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زندگی برزخی و ارتباط با برزخ نشینان 


شامل پاسخ بسیاری از شبهات و سوال های پیرامون برزخ و آخرت از 
دیدگاه قران و سنت 
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رفتن از این سرای عشق و اثر مرگ , نبود که زندگی دگر زندگی در دیار 
برزخ وصل خاتمیت نیست بل میان سفر روز محشر چورخ بر افروزد 
زندگانی جاودان بنگر 


بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین 


مقدمه 

قال الله تبارک و تعالی: «ومن راهم بَرْرَخْ الی یوم بَبُعَنُونَ».(1) 

در روزگار ما اين تفکر که «مرگ پایان زندگی است». به فراموش خانه 
تاریخ سیرده شده است و کیست که نم زد کی پس از قز ی اعتقاد قلبی 


نداشته باشد؟ - گرچه به ظاهر آن را انکار کند - و البّه علوم مختلف در 
وا تا ی ی را موس تا مس نت ات 


ارتباط و مصاحبت بابرزخ نشینان,دارای زوایای مختلفی است که مهم ترین 
آنفاعبارتند اد« 


الق ارشاطا اه بر (مردکان) از ظریق برع 


ب) ارتباط با برزخ نشینان از راه قدم نهادن به عالم برزخ و به مهمانی آنها 
رفتن. 


ارخاطنا انا از رای انس تیان جیوه ارماعه در مان اقالت انا 


65 ارعاط سا بان اد ظرنی انجام کان‌های خیر نهک ای 


در این کتاب, جلوه های مختلف ارتباط با برزخ نشینان را ملاحظه می 
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1- 1. سوره مومنون, آیه 100. 


اشاره 


تاتر باذ.مر در ند کی 


انسان اکز اه اون نشود و همواره در زندگی روزمژه خود بة آن فک 
کند, به مسائل زیر بیشتر اهمیت خواهد داد. 


2 به اعمال عبادی و آنچه در آخرت مورد توجه می باشد بیشتر خواهد 


3 به سر گرمی های دنیوی دل نمی بندد. 
4. به آبادسازی رد کف دنیوی در حد دنیایرستی نخواهد پرداخت. 
5 لحظات عمر گرانبها راب به بطالت سپری نخواهد نمود. 


و عن الّيي صلی الله علیه وآله. قَال: «من ترَقبِ الْمَوَت آهی عن 
و و من رهد فی التبا عاتث یه الَمْصیباث».(1) 


عَبْذْ صلی الله علیه وآله, قالّ: «سَ المَعذره چین بَعَضر الْمَوَتُ».(2) 


و عنة صلی الله علیه وآله, قال: «لیْسَ بَْد المَوّتِ مُستَْتب, یروا من 
گر مادم لت و مُتّص السهَوَاتِ کی رد 


4- ,ٍ عن الّبي صلی الله علیه وآله, قال: «أَفضَلْ الرْهد فی الا دنا کر الْمَوّتِ 
و َفصَل العتاژه زک الَمَوّت )4 أفْصَلَ التَمَکر ذکر الموّت فمن نله زک 
َو وَجَد قبرة روصَةّ من رتاض الجَتّه» 9(۰) 


5- عَن اللّبي صلی الله علبه وآله, قَالّ: « | لوب تضٍداً ما تضتا الْعدیة 
قیل یا سول اللّه و ما جلاوْها ؟ قال: قراءَهُ الْفْرَآن وَذکَرّ المَوّت».(6) 
6 قالٍ: «َکیْرُوا من ذکُرِ قادم اللَدَات, قما دک فی قلیل الا و کته و 


کنیر الا و قلْلَه».(2) 


7- قال: «قیل: با سول له هل بُحْسَرْ مع السْهّداء آحَدٌ ؟ قال: تَعم, مَن 


ور 


در الموت بین الوم و اللبله عشْرین مَرّة».(8) 
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1- 2. ر.ک: محدث نوری. مستدرک الوسائل الشیعه, ج 2 ص 104 و 
ِ ر.دی: محدث نوری, مستدرک الوسائل الشیعه, ج 2 ص 104 و 
1 ر.دی: محدث نوری. مستدرک الوسائل الشیعه, ج 2 ص 104 و 
ِِ سس مس کاس ای ی 0 
ِ ر.دی: محدث نوری. مستدرک الوسائل الشیعه, ج 2 ص 104 و 
ِِ و وه رو و سای ای 0 
ِِ ر.دی: محدث نوری, مستدرک الوسائل الشیعه, ج 2 ص 104 و 
ِِ ر.دی: محدث نوری, مستدرک الوسائل الشیعه, ج 2 ص 104 و 


_ 
۶ 


8- رآی التّبن صلی, الله علیه واله قَوّماً یکبرونَ. ققال: «أعا الک لو کننم 
اکتَرنم زک هادٍم اللدّات تقا کم عَمَّا أَری, کنر وا ذکر ها دم اللذْاتِ».(1) 


و- و یل (ص) أطٌ الَمْوّمنین أکیسنْ ؟ قال: «أَكترَهَم لِلَمَوّت ذکرا وَأسََْهم 
لخ اره شتعداد]» 2(۰) 


0- قالٌ الصَادق علیه السلام: «ذِکرّ الَمَوتِ میت الشَهوات فی اللَفس 


سب و 
یط عتایت العَفلو وی امس پقواعد ال ویرِق الطبع وَیَکسیر آغلام 
الهَوّی وَبُطْفِیْ از الجّص و تفر اکتا وَموٍ مَْتی ما قال اللّینْ صلی الله 


ِ ِِ ۳ 
علیه واله: «فکر ساعه كِ 9 من عتاده سته 5 د ل عَلْد ما یحل 1 اب خیام 
ها ات و ۹ ۹۱ یی ]| 0 بم : 3 
الذئیا و ِِِ فی الاخره و لا سکن پزوال الرَخمه عند ذکر المَوّتِ بهذه 
سو سَ كِ 


لسْقَهٍ و مَنْ ۱ ِعْتیر بالمَوتِ و قله جِبلیه و کنو عَجْزٍه و طول مقامه فی 
ابر و 1 تکره فی امه فلا یر فیه» و 


1- قَالّ الب صلی الله علیه وآله: «أدْکرُوا هایم اللَاتِ. قیل: و عا هو ی 
سول اللّه ؟ قَقال ل: الَْوّث, ما ره یذ علی الحَمَبقه هی سَقه الا حَاقث 


عَلَیّه الئیاء و لا فی و تسعث عَلبّه والعوث او مر من متازل 
الاخره, و آخْرٌ منزل من متا ز ل الدتهٍ >.(2) 
برخی از آثار مهم یاد مرگ 

از بین رفتن گناهان 

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله همواره تأکید داشت تا امت او از مرگ 


غافل نباشند و همیشه به آن بينديشند. 


1 َ ات ک 1 ثل 4 7 ت لا 
ان حضرت می ور مود. «اکنرژوا من ذکر المَوّت فانة بُمَحَص الدّْوبِ و یهد 
فی الدنیا»: 


همواره به یاد مرگ باشید؛ زیرا یاد مرگ گناهان را پاک می کند و توفیق 
زهدورزی (کناره گیری از دنیاپرستی) را ؛ تن ادف سره کف 


زیرک ترین انسان 


ترین انسان کسی است که از این دنیای گذران. توشه 
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1- 10. پیشین 

۱ 

۱ 

یه لو ار وی 32 کف ااعمال رش وهی 2.549 
2099 


زندگی اخروی را فراهم آورد؛ چنانکه در رهنمودی از آن حضرت صلی الله 
علیه وآله آمده است: «أتدُرون عن اکیشکم؟ قالوا: لا با زشول الله: فال: 


تک و أَحَسَْکُمْ اشتغدادا ل, ققالوا: و ما لام ذلک با | رسول اله؟ 
قال: اْتجا ف ع جان نویه الی.بار اوه والترود لشکتی ایور 


الب یوم الُشورٍ»: 


آپا مایلید بدانید زیرک ترین فرد از شما کیست؟ اصحاب عرض کردند: نه, 
ای پیامبر خدا ما نمی دانیم؛ پیامبر اعظم صلی الله علیه واله فرمود: زیرک 


بیشتر از همگان به یاد مرگ باشد. 

بیشتر از همه آماده پذیرفتن مرگ باشد. 

اصحاب عرض کرند نشانه های این گونه بودن چیست؟ 

پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله فرمود: کسی که کاملا آماده مرگ است؛ 
فمواوم از اهر دیاین شا یرشتی | کنارن مین کترد: 

همواره در اتظار دفتن به‌خانه اخرت آست: 

همواره ترای شا کان قیر‌ها (مردان تاد وشه نمی فرستد خیرات من 
همواره آماده حضور در صحرای محشر است.(1) 


۴« عا کل 


یاد مرگ و یاد سفر به سوی دیار دیگر و همچنین اعتقاد به حیات جاویدان و 
زندگی پس ان هر در ند کی روزمژه ما تاثیر بسزایی دارد, تاثیر اد 
مری من تواند اثر خظریای عفلت از خدا و .غالم اخرت را ازشررفیت حان 


ادمی بزداید. 


با هرن جز. ابات بسیاری از, فان و زر نز جلوه های مختلفی از 
رهنمودهای رهبران الهی مورد تاکند ند فبار کرفتد که.هواره تس ار 
آن جمله است: 


پاداش پرداخت صدقه 


شاسر اعظف ضلی الم غلبم واله فرعفه کر الاشاءدهن لادم و کر 
ااضا اک ناهن الموت ص هه او ی مس ۱ 


ص: 22 


ب 9د. 


یاد پیامبران عبادت است و یاد نیکان و صالحان کفاره گناهان است و یاد 
مرگ صدقه است و یاد قبر, شما را به بهشت خدا نزدیی می کند.(1) 


۴« عا کل 


توجه به چند مساله ضروری است: 


الف) مرگ هراسناک نیست؛ باید توجه داشته باشیم که مرگ, ترسناک 
نیست و آنچه هراسناک می نماید عبارت است از احساس «فقر», یعنی: با 
دست خالی از این دیار به سرای دیگر کوچ کردن دردناک می باشد؛ زیرا 
خود مرگ ات وت 


آن حضرت می فرمود: «تَحْفَهٌ المومن المَوّت»: 


بهترین هدیه ای که می توان به موّمن داد مرگ است (و اینکه به او 
بشارت داده شود اجلت فرا رسیده و به زودی از این دنیا خلاص ۳( 


9 ‌ 
و نیز فرمود: «الْمَوَتْ رَيحَاتَة المُوْمن»: 
ب) توجه به زگ یاد ری و به فکر روزگار آینده بودن, به نوبه خود آدمی 


را وادار می کند تا خود را برای حرکت از اين عالم به سوی عالم دیگر مهیا 
سازد. وقتی که میان رختخواب خود رفتی بيیندیش که: 


چه چیزی در شکمت کردی؟ چه چیزی کسب کردی؟ فرض کن که مرگت 


تتأمتر آکرم ضلی الله غلیم وله فربوه: هد آویت | اٍلی فزاشک قَانْظَرٍ ما 
سا شین ی و ما کسبّت فی پومک, وااکر آتک ض میت و آأنْ لک مقادا»: 


چه غذایی خوردی و از چه راهی به کسب درامد پرداخته ای و بینديیش که 


هم اکنون مرده ای و محشر به پا شده است.(4) 
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1- 17. کنز العمال, ج 11, ص 177, ح 32274. 

2 18. الدعوات. ص 235, ح 648: بحارالانوار. ج 79 ص 71, ح 6؛ 
مجمع الزوائد, 3 2 ص‌‌ 0 سس 9. 

3- 19. نوادر. ص 105, ح ۰77 دعائم الاسلام, جح 1, ص 22: بحارالانوار, ج 
9 ص 168, س 6۵. 

4 20. مشکاهالانوار. ص 89. 


چنانکه در سخنی دیگر آمده است: «انْ من امین آنْ لا تَضُوا التّاس 
بسخط الله و لا تحَمدوهم علی ما رَرَقکم اللة لا تَدْموهمْ عَلی ما ل 
یم اللَه ان الرّرّق لایَجْرُه جزص حریص و لا یِرَدْمْ کراهة کارو و لو ان 
حدکَم قرّ من رژقه کم یفرٌ ی 
انزاکا مت الموب ان ال تغالی جعَلْ اوح وَالرَاحه فی الیِقين والرضا 


وجَعَلّ الم والخرن فی السَك والسَحط»: 


وه از آناز کیره به متداً هستی؛ آن است که برای به دست آفودن رضایت 
و خشنودی مردم, خدا را از خود خشمگین نکنی و به رزق و روزیی که 
خداوند به تو داده است (به خیال اینکه از مردم گرفته ای) مردم را 
ستایش نکنی و اگر زمانی چیزی را که می خواستی به تو نرسید (به خیال 
اینکه مردم روزی ات را نداده اند) مردم را مذمت و نکوهش نکنی؛ البته 
حرص و آز انسان آزمند هرگز باعث رسیدن روزی نمی شود و بی میلی 
عناصر بدخواه هرگز باعث بازگشت و قطع روزی نمی گرددد و چنانچه اگر 
کسی از شما همانگونه که از مرگ فراری است., از دریافت رزق روزی 
خود فراری باشد و نخواهد سهمیه روزی خود را دریافت کند, رزق و روزی 
او شدید و سریعتر از فرا رسیدن مرگ در طلب او می رود و خود را به 
ضاخب خویش هی رساند. خداوتد ارافخش. و اسایش را در ۱ 
هستی و خشنودی خود قرار داده است و اندوه و غم و غضه را در شک و 
تردید و خشم و غضب خود قرار داده است.(1) 


چند رهنمود مهم 


مردی به محضر امام صادق علیه السلام رسید و گفت: پدر و مادرم 
فدایت ! مرا موعظه کن امام علیه السلام فر مود: 


«ان کان اد تبارک و تعالی قَذ تکفلَ بالرژق, قَاهتمامک لماذا؟ و ان کان 
الرزقر مَفْسّوماً فالجژمن لماذا؟ 1 ان کان الحسات تا قَالجَمغ لماذا؟ و ان 
کان الجْلفّ من الله حفاً قَالْْعْل لماذا؟ و ان کاتت تب العَوبِة من الثار حه 
قالَمَعصيه لماذا؟ و ان کان المَوَث حفاً الق لماد: ان کان العرّْض عّلی 
له حقا امک یماد؟ وان کان کل شی ء بقضاء و قدر خرن لماا 


ِ 
1 
۵. 
۱ 
0۳ 


ص: 24 


توان. ص گ 


ات 


ون کاتت ایا فانية ج الما الیها لماذا؟»: 


اکر واقعا اعتفاد بر آن, است که خدا رزاق است( بیس این .همه تلاشن, و 
عرق ریختن افراطی جهت افزودن روزی. برای چیست؟ 

اگر واقعا اعتقاد بر ان است که رزق و روزی» تقسیم و معین شده است: 
پس این همه حرص ورزی برای چیست؟ 

اک خاقها افتفاد بر ان است که شاب (ور روز قافتا فر کان است؟ نس 


این همه روت اندوزی برای چیست؟ 


اگر واقعاً اعتقاد بر آن است هر انفاقی که انجام دهیم از سوی خدا جبرانی 
صورات مین کید پس بخل برای چیست؟ 


اکز واقعا اعتفان. یر آن ات که کیفر.و عفوسر حف آشت ( بسن کناه: .۵ 


معصیت چر|؟ 


اگر واقعاً اعتقاد بر آن است که مرگ, بدون تردید فرا می رسد؛ پس 
خوشحالی غفلت امیز چرا؟ 


اگر حضور در پیشگاه خدا در قیامت تحقق می یابد؛ پس مکر و دغلکاری 
چر|؟ 


اگر در زندگی روزملژه قضا و قدر حاکم است؛ پس حزن و اندوه چرا؟ 
شش آکب با امسر تاش خلت ای 


در خدیت. آمدم. است: فرهی آن رجلا جاء ال الامام الفغمتین غلی ین آنن 
طالب علیه السلام فقال: اسئلک عن مسائل اربع. فقال: سل و ان کانت 
اریتفیزنر فقال: ها الواخت و.ما الافختب؟.ه ها الفزنت: و ها الاقزتب. و جا 


قال علنه الصلای اما الداخب فطاغه اد عالی .ره انا الاوحب هقف رک 


لت تیاس الا چ ایا الضعت تافداصت اه الات ظا 


زاد». 


مردی به محضر امیرمومنان علیه السلام رسید و گفت: چهار سوال دارم؛ 
اماض فرمود پر تن اکر چه جهل وال باشد: 


ص: 25 


را 


او پرسید: واجب چیست و واجب تر کدام است؟ 
نزدیک چیست و نزدیک تر کدام است؟ 
عجیب چیست و عجیب تر کدام است؟ 
دشوار چیست و دشوارتر کدام است؟ 


آتام علیت الصسام اس دان داعت ارت ات از اظطاعت دا و ماخ هد 
ترک گناه است. 


نزدیک عبارت است از قیامت و نزدیک تر مرگ است. 

عجیب عبارت است از دنیا و عجیب ترء حب به دنیاست. 

دشوار عبارت است از قبر و دشوارتر, بدون توشه به قبررفتن است.(1) 
ج) نشانه های یقین: تقویت یقین نسبت به زندگی پس از مرگ, به نوبه 
ری هرا وا ای را هر 


نشان از وجود «یقین» در ادف است. در طلامی از رسول خداصلی الله 


«و آمّا عَلامَة المُوقَنِ ي قسله: لقن باه فا قآهن به لقن بان المَوت و 


ق ۳ 
فحَذره و یْمن بان اللقت حق فخاف الفضیحه و ایقن_با چنه حق و شتاق 
۳1 و آنقن بان الثاء حو قطهر سَقية للجاه ملها و آنقن بان الجسات عو 
حاستب 7 


نشانه انسان اهل یقین شش چیز است: 


یقین و اطمینان دارد که خدایی وجود دارد و به نت ایمان آورد؛ یقین و 
اطمینان دارد که مرگ حقّ است و از مرگ پروا دارد مرگ را شوخی تلقی 
نکرده و برای مرگ خود را اماده کرده است؛ یقین و اطمینان دارد که 
رستاخیز و قیامت حق است و لذا از رسوایی محشر هراس دارد؛ یقین و 
اطمینان دارد که بهشت حق است (واقعا وجود دارد) و لذا شیفته بهشت 
است؛ یقین و اطمینان دارد که جهنم و دوزخ حق است لذ| همه تلاش و 
اه ارس ات ها ای شیر سا تا نو ین ره 


اطمینان دارد که حسابرسی در روز قیامت حق است و انجام می شود, لذ| 
همواره در دنیا کارهای خود را مورد محاسبه دقیق قرار می دهد.(2) * 


ص: 26 


139 
3 بحارالانوارر ج 1 ص 120. 


۴ کل 


هرز نه تنها دروازه ورود انسان ها به عالم دیگر است؛ بلکه تلخی آن 
موجب از بین رفتن گناه های انسان های‌با ایمان خواهد بود؛ بر این اساس 
زمول حراصلی لمخم له فرمو العف ار لت اخومتیونه: 


قرگ و جان دادن کفاره گناهان مقمنان است.(1) 
برزخ در آیات قرآن 


ان ها مروری داریم: 


1 «عّی لذا جاء دهم الموث قال رب ازجفون *لعلّی أَعملْ ضالحاً فیما 
ترکث کلا نها کِمَذ هو ر قانلع من ورائهة بَررَخْ الی یوم بُبْعَتَونَ»: 


بازگردان شاید در انچه ترک کردم (و کوتاهی نمودم) عمل صالحی انجام 
دهم: (به او می گویند:) چنین نیست؛ این سخنی است که او به زبان می 
گوید (و اگر بازگردد. برنامه اش هم چون سابق است) و پشت سر آنها 
برزخی است تا روزی که برانگیخته می شوند.(2) 

2 «ولا تسب تخستنٌ الذین هلو فی سییل ال قاتا کل احاء عد یم زر هون 
* قرچین یما بقا ناه ال ین ۴ فصله و شون بالده له ۳۹3 19 
حلفهم آلا وف عَلَبَهِمْ ولا هم یعْرَنون»: 


(ای پیامبر!) هرگز گمان مبر آنها که در راه خدا کشته شده اند مردگانند؛ 
بلکه آنها زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. آنها به خاطر 
نعمت های فراوانی که خدا از فضل خود به آنها بخشیده است., خوشحالند 
و به خاطر کسانی که (مجاهدانی که) بعد از اين خواهند امد و هنوز به انان 
ملحق نشدند (نیز) خوشوقتند (زیرا مقامات برجسته انها را در ان جهان 
می بینند و می دانند) که نه ترسی بر انها است و نه غمی خواهند داشت. 


[ 
ءِ 3 3 تن ۳۳ 
3. «ولا تفولوا لِمنْ 9 فی سبیل الله امَوَاث بل آخیاء وَلکن لا جرد شعغرون». 


و به آنها که در راه خدا کشته می شوند, مرده مگویید؛ بلکه آنها زندگانند 


ص: 27 


1- 25. امالی شیخ طوسی, ص 110, ح 167؛ امالی شیخ مفید, ص 286, 
ح 8؛ تاریخ بغداد, ج 1 ص 347. 

2- 26. سوره مقمنون, آیات 99 - 100. 

3- 27. سوره آل عمران, آیات 169 - 170. 

4 28. سوره بقره, آیه 154. 


4 «التارٌ بُعرضُون عَلبها عَذوا وعشیاً یوم تَفُومْ السَاعَة أَدْخْلوا آل ف تن 


ِ- 


- ِ یس 2 نل 3 ۶ 
شد الْعدّاب * ود بتحاجون فی التّارِ قفُولّ الصُعفَاءٌ لِلَذین اسَتکُبروا لا 


عذاب انها اتش است که هر صبح و شام بر آن عرضه می شوند و روزی 
که قیامت بر پا می شود خطاب آید, آل فرعون را در سخت ترین عذاب ها 
وارد کنید. به خاطر بیاور هنگامی را که در آتش دوزخ با هم محاجّه می 
کنند؛ ضعفا به مستکبران می گویند: ما پیرو شما بودیم آیا (امروز) سهمی 
از اتش به جای ما پذیرا می شوید؟!(1) 


ِِ 


5 «ممّا خطیتاتهم غر وا أوخلُوا 7 تار| قَلم یجذ وا 7 من دون الله 
آکضار ]» ۰ 
ر 


وارد شدند و جز خدا| یاورانی برای خود نیافتند!(2) 


6. ۳ 
من المکرمین»: 


(سرانجام او را شهید کردند و) به او گفته شد وارد بهشت شو گفت: ای 
کاش یه که ی آفوز ده:و از کرامی <داشتکان 
قرار داده است.(3) 


7. «ویَوِم تقوم السَاعَة بُقْسمْ الْمْجْرِمُونَ ما وا غیر ساعه لک کائو 


وه 


یو ن ی 


(در عالم برزخ) درنگ نکردند! اینچنین انها از درک حقیقت محروم می 
شدند.(4) 


تس 


۶ - 


8 «قالوا تتتا متا ان وتا این قاغترفتا بدئوبتا قهل ای خژوج من 
سبیل»: 5 


آنها می گویند: پروردگارا! ما را دو بار میراندی و دوباره زنده کردی, اکنون 
به گناهان خود معترفیم, آیا راهی برای خارج شدن (از دوزخ) وجود دارد؟! 
(3) 


سس اف ی تن نا سر رل ارش مس که هل ها و هتسد 
5 «وَمَنْ اعرزض عن ذدکری فان له مَعيشء صنکا وتحشزه یوم القیامه 
عم 


و هرکس از یاد من روی گردان شود, زندگی (سخت و) تنگی خواهد داشت 
و روز قیامت, او را نابینا محشور می کنیم!(8) 


ص: 29 


1- 29. سوره مقمن, آیات 46 - 47. 
2 30. سوره نوح. آیه 25. 

3- 31. سوره یس, آیات 26 - 27. 
4- 32. سوره روم, آیه 55. 

5- د3د. سوره موّمن؛ آیه 11 

6- 34. سوره طه, آیه 124. 


0 ,«یتیْ اه الدین آئوا بالقَوّلِ النّایِ فی الْحَتَاهِ الدْئیا َفی الأرّه 
بل ال الظالمین وَیَفْعَلْ ال ها بسَا»: 


خدآوند کسانی زا که اهان آهردنم. بت علت کفار و اعفاد خاششان. .هم جر 
این جهان و هم در سرای دیگر استوار می دارد و ستمگران را گمراه می 
سازد ام لطف ود را ار آنها فت. کردا؟ قداوند هرکاری را تخواهد. (ه 
مصلخت بذاند) اتجام می دهد (1) 


پرسش: راز وجود زندگی برزخی در عرصه برزخ چیست؟ 


دنیا و زندگی در آن دارای فلسفه مخصوص به خود است؛ زیرا دنیا عرصه 
امتحان, جایگاه آموزش و پرورش و تحصیل کمالات علمی و عملی و محل 
اندوختن برای عالم دیگر است و نیز دنیا مزرکه, تجار تخانه, دانشگاه و 
میدان تمرین است. به تعبیر دیگر به منزله «عالم جنین» برای زندگی جهان 
آخرت می باشد. بدیهی است که سرای آخرت: مرکز انوارالهی, دادگاه 
و به حساب اعمال دنیوی و همچنین جوار قرب و 


برتر رحمت خدا آزست. 


در اینجا این سوال مطرح می شود که فلسفه وجودی «برزخ» چیست؟ 


در پاسخ پرسش فوق می توان گفت: فلسفه وجود عالم برزخ که در میان 
دنیا و اخرت قرار دارد, فلسفه وجودی هر مرحله متوشط است؛ زیرا| 
اشفا اد یر بت یط بر که اه عر را ان ماوت 
است,درصورتی قابل تحمل خواهد بود که مرحله میانه ای وجود داشته 
باشد مرحله ای که بعضی از ویژگی های مرحله اول و پاره ای از ویژگی 
های مرحله دوم را دار باشد. 


روزگار قیامت که برای همه انسان ها در یک روز رخ می نماید, با دگرگون 
شدن این جهان و پیدایش جهانی جدید مقارن است و حیات نوین انسان ها 
در آن عالم نو صورت می گیرد, با این وضعیت, راهی جز این نیست که در 
میان دنیا و آخرت مرحله برزخی در کار باشد و ارواح بعد از جدا شدن از 
و یا 
پایان دنیا و آغاز شدن قیامت, همه با هم محشور شوند؛ زیرا ممکن نیست 
هر انسان برای خود مستقلا قیامتی داشته باشد؛ چرا که قیامت بعد از 
فنای دنیا و تبدیل زمین و آسمان ها به زمین و آسمان های دیگری است. 


ص: 20 


رنوره: آنر اهیم/ آبه: 27 


از روایات بسیاری استفاده می شود که در برزح» پاره ای از کمبودهای 
تعلیم و تربیت افراد مومن جبران می گردد؛ گرچه برزخ جای انجام عمل 
صالح تیلست ولی چه مانعی دارد که محل معرفت بیشتر و آگاهی افزون 


هرکس از دوستان و پیروان ما بمیرد و هنوز قرآن را به طور کامل فرا 
نگرفته باشد, در قبرش به او تعلیم می دهند, تا خدا به این وسیله درجاتش 
را بالا برد؛ چرا که درجات بهشت به اندازه آیات قرآن است,؛ به به او گفته 


1 شود: بخوان و بالا رو او می خواند و (از درجات بهشت) بالا می رود. 


آیا تمام کسانی که از دنیا می روند و به جهان برزخ منتقل می شوند, همه 
را ای ها ۱۱ را ای ان 
هی روت بات برشقی آها با دنه است ؟ 


9 ِ سوره روم . ۰ «ویوَم تقوم مّ الساعه ب به تففتم ااتر ون ما لبتّوا عَیْرَ یر 
گو...» 


و روزی که قیامت بر پا می شود, گناهکاران سوگند یاد می کنند که جز 
ساعتی (در عالم برزخ) توقف نکرده اند. 


2 اس اس ۲۲کس 
جح 7 و 1 ۶ ره لب 139 1 
گذرد؛ گرچه آیه: «ومن ورائهم بزح الی یوم یبْعنُونَ»: 


و در پیش روی آنها برزخی است تا روز رستاخیز, مطلق و عام است. 
طرح یک سوال 


در پاسخ به پرسش فوق باید بدین نکته توجه داشت که افراد حاضر در 
برزخ به طور کلی سه دسته اند: 


1 دسته ای گرفتار عواقب اعمال ناروای دنیوی خود هستند. 


ص: 30 


1- 36. اصول کافی, جح 2, ص 606, باب فضل حامل القرآن, ح 10. 


2 دسته ای دز تفت هآ سایتن می باه 


بدیهی است که برای گروه اول بسیار سخت می گذرد و این دوران برای 
اين گروه ملالت آورٍ است و برای گروه دوم و سوم طولانی بودنش 
محسوس نیست, تا آنجا که امام باقر علیه السلام فرمود: «ما بین الموت 


والبعث الا کنومه تمتها ثم استیقضت منها»: 


بین مرگ و قیامت (از لحظه ای که آدمی از دنیا می رود تا لحظه ای که در 
صور دمیده شود و در قیامت حضور می یابد) بسان یک مرتبه خوابیدن و 
بیدار گشتن است. بغتی اف ادق که فرن ها دن برزخ می باشند ختین تست 
که احساس کنند دوران بسیار طولانی را دربرزج سپری کرده اند؛ بلکه 
برای هر یک از برزخ نشینان, دوران برزخ به قدر یک بار خواب رفتن و 
بیدار گشتن, وانضود مت کردد ه طولاتن شدن مدت؛ توفف در آند. براق 
آنان محسوس نیست.(1) 

البته در روایات اسلامی نیز به این حقیقت اشاره شده که سوال قبر ننها 


تزای ته رون مور است ای که ساعای اسان حالص اد و تین 
کسات که دازا کم تال انا مه اس ها تال عوو ها عی 


شوند.(2) 


تغییز «بلمی. عقم» که,در جدیت مربوطه آمده افتت(ها (آنها را به-خال 
خود رها مت کنند با از اما ضرف نطر می شود) مفعومش ای است که 


دقت در این مقد مه نشان می دهد که: 


الف)یادمرگ یرت رت سازی ور دی دارد ؛آن کس که به زندگی پس 
ازفز .هی آندیشدء براق زندگی قزر کالم دیحز فهیا مین کرند متشه آن 
سوی را در دنیا فر اف می. آفری. 


ب) نسبت به دیگران بسیار مهربان خیرخواه و اهل دستگیری است. 
ج) به عبادت و اخلاقیات خود اهتمام می ورزد. 


دا دی در برزخ دنت آیات: قران: هشعفکسن فیت پاش ابن-نند کی خانلین 
است بین زندگی دنیوی و اخروی. 


ص: 31 


1- 37. امالی شیخ طوسی, ص 544, ح 1166. 

2 38. برای آگاهی بیشتر از آنها رجوع شود به بحارالانوار. ج 6 ص 260 
احادیث 97, 98, 99 و 100. 

3- 39. همان. 


) برزخ جایی است که آنان بعد از آنکه از دنیا رفتند در آن جا اسکان می 


۴< عا کل 


نوشتار پیش روی شما خوانندگان گرامی, دارای شش بخش است: 


بخش اوّل, شامل مسائلی مربوط به قبر زندگی پس از مرگ, حیات 
برزخی و نیز برخی مسائل دیگر می باشد. 


بخش دوم, مربوط به جلوه های مختلف ارتباط با برزج نشینان است. 
بخش سوم, عبارت است از یادی از گذشتگان. 


بخش چهارم. درباره اوّلین کسانی است که وارد بهشت و يا جهنم می 
دند. 


بخش پنجم, درباره کسانی است که مردن آنها در اين دنیا شهادت محسوب 
می شود. 

و سرانجام ر 5 كثِ- ِ عه غزلهایی 1 ۳ که در مورد دل تتت نه 
دنیا,فراهم نمودن توشه اخرت. اعجاز حبٍ علی علیه السلام و اهمیت علم 


اورده شده است. 


ص: 22 


اشاره 


ص: 33 


ص: 


34 


یوم الله 


غزالی (ابوحامد) اندیشمند معروف جهان اسلام در ضمن خطابه ای به 
حاضران گفت: آنچه, مدت سی سال از معانی آیات و اخبار به سمع شما 
رساندم را فردوسی (شاعر نامدار و نامور ایرانی) در دو بیت گنه است؛ 


پرستیدن دادگر پیشه کن 

به روز گذر کردن انديشه کن 
بترس از خدا و میازار کس 

رو رستگاری, همین است و بس 


در فرهنگ اسلامی روزهای سرنوشت ساز آدمی را «ایام اللّه» گویند و 
یکی از این روزهای سرنوشت ساز برای هرکسی که در این جهان زندگی 
می کند روز ارتحال و مرگ است؛ بنابراین مرگ, یکی از وقایع و رخدادهای 
ششستان قهم در زد ام آذهی است: 


مفسر معروف. علی بن ابراهیم, در تفسیر قمی می نویسد: «فی الحدیثت 
ان ایام اللّه نلائه یوم القائم علیه افضل الصلاه و السلام و یوم الموت و یوم 
القیامه»: 


آنام اه نم روز ضی پاش ری طفمز آمام‌توان (قعل مان رد 
نت که برترین درور و سلام بر ایشان باد, روز مرگ و روز قیامت. 


البته و را می توان به روز مرگ هریک از افراد انسان و 
چنانکه مي توان آن را روز قیامت و مرگ ویژه که هنگام «نفخ صور» است 
۱ آری, مرگ, دارای اهمیت ویژه ای است؛ زیرا با حصول آن هجرت 
آدمی به جهان دیگر (عالم برزخ) آغاز می گردد و سرنوشت دیگری رقم 

می خورد. 


ص: 35 


1- 40. تأویل الأیات الظاهره, ج 1 ص 246. 


فصل اوّل: هجرت به جهان دیگر 


کیست که از این سرای فانی, به سوی سرای باقی, نشتابد؟ کیست که از 
این دیار, هجرت نکند؟ و کیست که روژی حضرت عزرائیل, این ملک 
ها 


از تجلیات ظاهری آیه شریفه «کُل ة من عَلیّها قان و یبفی وَجْة ریک 
دُوالْجّلال والاگرام»(1)؛ این است که همه مي میرند و از اين عالم کوچ 
می کنند و تغییر و دگرگونی پر زندگی همگان راه می یابد؛ چنانکه در آیه 
0 دیگر آمده است : «کل تفس دَائقة الْوّتٍ» ۳4۵7 با توجه به دو [۳ 


کس نیست که مرگ را نبیند 
وز عرصه هچر, گل نچیند 


1 مذکور, که در سه جای قرآن به چشم می خورد, در هر مورد نکته 
اضرا ایا وم 


۱ 1. «کلٌ تفس دایْقَه المَوّت وق ون »(4): ذر این اب شخن از «توفی»* 
است, یعنی به طور کامل از جا برکنده شدن و هجرت نمودن. 


۱ «کل تقس دَائْقةً الْمَوّتِ وک بالسرٌ والحیّر فئْتة»:(5) این آیه از 
بح از سرب بل 


گوید. 


۳ تفس دایم الَمَوت 2 البتا ترَجَعون» 6(۰) این آیة نیز مسئله رجعت 
فا کش اس سس تا را انس کد 


با دقت در سه آیه ۱ را برای هرکسی, اثبات می کند. 
دانسته می شود که چند مسئله مهم نی نیز از ویژگی های هر نفس انسانی 


است: 


1 «توقی» و جابجا شدن واقعی. 


2 «فتنه» و امتحان الهی از طریق وجود خیر و شر در عرصه زندگی دنیوی 
انسان ها. 


هرکه در اين بزم مقرب تر است 


ص: 3206 


1- 41. سوره الرحمن, آیه 12. 

2 42. سوره آل عمران, آیه 185. 
3- 43. دیوان نسیم معارف. 

4 44. سوره آل عمران, آیه 185. 
5- 45. سوره انبیاء, آیه 35. 

6- 46. سوره عنکبوت, ایه 7ظ. 


جام بلا بپیشترش می دهند 
3 رجعت کامل به سوی خدا که فقط در عالم آخرت تحقق می یابد. 


4. مرگ یک حقیقت حیات بخش است, شر نیست؛ بلکه خیر است و زمینه 
دستیایی به زندگی برتر را فراهم می کند؛ بر این اساس «علامه شبر» در 
تفسیر آیه: «کل من عَلَیهّا قان»(1) می ی «کون الفناء نعمه لاثّه 
الی الحیاه الباقیه والسعاده الدائمه و لما فیه من العبره والتذکین»: 


فنا و مرگ, نعمت الهی است؛ زیرا| باعث رسیدن آذفی بم ند کین حاود اه 
می گردد و نیز سبب بیداری, تذکر و عبرت است.(2) 


این فنا چیزی است که گریبانگر همه می شود؛ در برخی از احادیث آمده 
است: هیچ کس از آدمیان. فرشتگان و جنیان بلکه هیچ مخلوق جانداری از 
عرصه شمول آن بدور نیست. 


ابن سینا فقو وید 

از قَعرٍ گل سیاه, تا اوج رُحَل 
کردم همه, مشکلاتِ عالم را حل 
بیرون جستم, ز چنگ هر بند و جیّل 
هر بند کشوده شدء مگر بند اخل 
فصل دوم: مرگ چیست؟[ماهیت مرگ 


مرگ جز جدایی رو) از بدن و انتقال آن به عالم برزخ (زندگی برزخی) 
نیست و می توان گفت هویت و حقیقت روح که حقیقت راستین انسان را 
تشکیل می دهد یک امر مادی نیست تا ند کی برزخی را بتوان یک زد کی 
مادی دانست و در این باره باید گفت: روح انسان. هویتی غیر مادی دارد و 
حقیقتی است مجرد از ماده. اری؛ مرگ, به معنای نابودی و از دایره هستی 
خارخ شندن نیت بلکه: غبارت است. ار یر -حالت تزای مدن.ه جداس 
روح از ان. 


در اینجا مناسب است دیدگاه برخی از اندیشمندان اسلامی را درباره معنا 


و مفهوم مرگ یادآور شویم: 

الف) دیدگاه فیض کاشانی 

علامّه فیض کاشانی رحمه الله در محجهالبیضاء._پس از نقل دیدگاه های 
مختلف در باب شز و و موت؛ پادآور می شود انچه از اخبار و آبانت به 


دنت: فی آند آن. است. کم" «ان الموت معناه تغیّر حال فقط و آن الروح 
باقیه بعد مفارقه الجسد امّا معذبه و اما منقمه و معنی مفارقتها 


ص: 327 


1- 47. سوره الرحمن, آیه 6. 
2 48. تفسیر شبر. ص 497. 


للجسد انقطاع تصیّفها بخروج الجسد عن طاعتها فاِنْ الأعضاء آلات للروح 
تستعهلهاب الي آن تعان الروح ال الجمد و اد آن فاد الی آلخنسد فقو 
القبر و لا یبعد آن توخر الی یوم البعث»: 


معنای موت, عبارت است از تغییر حالت و روح آدمی پس از جدایی از 
جسد باقی است و دیگر نمی تواند از جسد خود به صورت ابزار استفاده 
کند, مگر دوباره به بدن, بازگشت کند و بعید نیست که در قبر به بدن خود 
بازگردد؛ چنانکه بعید نیست تا روز قیامت بدان بازگشت نکند.(1) 


آری, باز گشت روج به بدن در قبر, در روز پیش از قیامت همان است که 
از آن به نام «رجعت» یاد می شود و این مسئله در دوران حکومت مهدی 
آل مخمدضای: الله غلیه وال تحلی خاصی: دارد فیس از طمفر ایتتان نیز 
کم و بیش در تاریخ بشری؛ اتفاق افتاده آننت: که فران: کریم به: برخین از 
آنها اشاراتی دارد. 


بنابراین مرگ یک ضرورت در زندگی آدمی است و هر انسانی از راه موت 
به عالمی دیگر گام می نهد و حیات و زندگی ابدی همچنان جریان دارد. 


تباید اه سر ال لیم شدای رحفه اد 


فیلشوف بلند. آواژه اسلامی: معروف به ملاصدرا در «شرح اصول کافی» 
در باب تبیین حقیقت «موت» می نگارد: «. . از نظر ما حقّْ بودن مرگ از 
این جهت است که موت, یک مسئله طبیعی در زندگی آدمی است؛ زیرا 
هرکسی به طور فطری و غریزی به عالمی دیگر توجه دارد که غایت 
کی آستترن کح قنم دا کین ماه مت ره ام آعیان عه 
درجه ای نایل می شود که باید قالب تهی کند (و به اصطلاح معروف جوجه 
وقتی که جوجه بودنش کامل شد. پوسته تخم مرغ را می شکند و از اين 
راه به دنیای دیگری قدم می گذارد) و ادمی از راه مرگ از این عالم رها 
می شود و به عالم بهتر گام می نهد و تا اين پوسته را نشکند. نمی تواند به 
عالمی برتر قدم نهد».(2) 


ص: 39 
1- 49. المحجهالبیضاء, ج 8. ص 294. 


2- 50. شرح اصول کافی, ذیل کتاب العقل والجهل, ج 1, ص 307 می 
توشتت ی انا ند شمسی. حفیهه القفت ۵ کین طسضا: ان الانسان 


بحسب الغریزه الفطریه یتوجه نحو النشاه الأخره و یسلک سبیل الحق 
تعالی راجعاً الیه کما نزل منه و الیه الاشاره فی مواضع من القرآن و کل 
حرکه الی غایه لا بٌ ان یقع بالمرور علی المنازل والمراحل المتوسطه. 
فاذا انتقل من کل طور من اطوار هذه النشاه الی الذی فوقه فبالضروره 
ینتهی الی آخر الاطوار الدنیویه, فاذا انتهی الی ذلک الحد فلا یمکن الوصول 
الی الذی فوقه الا بالموت عن هذه النشاه بالکلیه والارتحال الی اوائل 
النشاه الاخره و ما فوقها من القبر والبرزخ والحشر والنشر والعرض 
والحساب و غیر ذلک؛ فهذا معنی کون الموت طبیعیا و الیه الاشاره فیما 
ورد من قوله علیه السلام: الموت حق». 


ج) وید تا عااینه لا فرالم سار توراتیم رجسه ال 


علاقهة فلا مدند ضاله ها تجرانی (داهاد لام ای .در شرع اضول 
کافی ذیل حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه واله که فرمود: «ما خلقتم 
للفناء بل خلقتم للبقاء و انما تنقلون من دار الی دار...»(1) می نویسد: «در 
انسان, حقیقتی ویژه وجود دارد به نام روح که همه خردمندان از شناسایی 
آن درمانده اند و بسیاری از آنان به ناتوانی خود در این باره, اعتراف 
دارند؛ حتی افرادی همچون شیخ بهایی رحمه الله, حدیث معروف 
امیرمومنان علیه السلام که فرمود: «مّن عرف نفسه فقد عرف ربه»(2) 
را چنین معنی کرده اند که همان گونه شناختن ذات خدا برای کسی میْسر 
نیست. شناختن نفس آدمی نیز اینچنین است.. . این حقیقت ویژه یعنی 
روح. جزء اجزای بدن نیست و در آن نیز حلول ندارد؛ چون اینگونه مسائل, 
از ویژگی های ماده است و روح یک امر غیر مادی است. روح به بدن تعلق 
داشته و تذبیر اضفر آن و تضرف در آن را بر عهده دارد؛ البته روح دارای 
مرحله پیمایی است که از راه مرگ صورت می پذیرد؛ بنابراین روح موجود 
مستقلی است و مرگ فقط باعث گام نهادن به عالم دیگر می گردد, نه 
عامل نیستی و نابودی آن.(3) 


روح آدمي پس از مرگ او می تواند همچنان با مردم دنیا ارتباط برقرار کند 
و دست آنان را بگیرد, اعم از ارواح پاک معصومین علیهم السلام یا ارواح 
آدم های متعارف. 


د) دیدگاه شیخ بهایی و شرح کلام امیرمومنان علیه السلام 


شیخ بهایی رحمه الله, فقیه, فیلسوف و ریاضی دان مشهور جهان اسلام, 
در شرح حدیث 39 از کتاب اربعین خود می نگارد: «قال امیرالمومنین علی 
علیه السلام : «آن ابن آدم اذا کان فی آخر یوم من الدنیا و اول یوم من 
الاعرهعل آهساله و دلده وعمله فباعنت الی ماله فیعول: والاه اس کفت 
علیک حریصاً شحیحا فما لی عندک؟ فیقول: خذ متّی کفنک. قال: فیلتفت 
السول صفول واه انی کفت تم مسا ان کت کم اما قما زان 
عندکم؟ فیقولون: نودیک الی 


ص: 39 


یا الا ار و4 وی 26 


خفرنک توازیک قها. فا تفت الن, فمله: فیصال .وله انی: کیت فیک 
ی انا قرینک فی قبرک و یوم 


قال: فان کاق ل ولا آناه ای انس ویحا اخستهم را و 
ریاشا. فقال: ابشر بروح و ریحان و جنه نعیم و مقدمک خیر مقدم. فیقول 
له: من انت؟ فیقول: انا عملک الصالح ارتحل من الدنیا الی الجنه و انه 
لیعرف غاسله و یناشد حامله ان یعجله فاذا دخل قبره اتاه ملکا القبر 
یجران اشعارهما و یخدان الارض باقدامهما و اصواتهما کالژعد القاصف و 
ابصارهما کالبرق الخاطف فیقولان له: من ریک و ما دینک و من نبیک؟ 
فیقول: ال ربی و دینی الاسلام و نبیی 7 الله علیه واله. فیقولان 
نبتک اللّه فیما تحب و ترضی و هو قول اللّه عزوجل: «بتبتٌ ال الذین 
منوا بالقول الابتِ فی الحیاه الدئیا فی الاخرو»(1) ثم یفسحان له فی 
2 نم قریر العین نوم 
الیشاب الناعم فان الله عز و جل یقول: «أصَحاب الجَتّه یومَیْذ حَیرٌ مُسَتَمَرّا 


وَأحَسَنْ مفیلا»(2) 
قال: و اذا کان لربه عدقً قاند. بافه. اقنم. من کلق, الم ,وبا و انفم ریا 
فیقول له: آبْشرّ بیُرّل من هِ میم وَتَصْلیه جچجیم و انه لیعرف غاسله و یناشد 


ماه ان ی ار ات ایا ار لها مه اه 
یقولان له: من ربک و ما دینک و من نبیک؟ فیقول: لا ادری. فیقولان: لا 
دریت و لا هدیت 0 بمرزبه معهما ضربه ما خلق الله عز وجل 
من دابه الا و تذعر لها ما خلا الثقلین ثم یفتح له بابا الی النار ثم یقولان له 
پم ی اما ات ی ای دا 
من بین طفره و لحمه و بسلط اه علیهحیات اارض و عقاربها و هومها 
تسه خن هه آللم من فتره 


امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: هنگامی که فرزند ادم در آخرین 
روزهای عمر خود در دنیا و نخستین روزهای خود از ایام اخرت قرار می 
گیرد. مال و فرزند و عمل او در برابر چشمش مجسم می شود. به مال 
خود روی می آورد و می گوید: به خدا قسم من در جمع کردن تو حریص و 
طقَاع بودم. اکنون چه خدمتی به من می کنی؟ مال می گوید: فقط کفن 
خود را از من می توانی بستانی. آنکام.متوخه فرزتدان خود هی نود و ی 
گوید: به خدا قسم من دوستدار و حامی شما بودم, شما اکنون چه حمایتی 
از من می توانید داشته باشید؟ آنان 


ص: 40 


1- 54. سوره ابراهیم, آیه 27. 
2 55. سوره فرقان؛ ایه 4 2. 


پاسخ می دهند: ما هم اکنون تو را به قبرت می رسانیم و در آن دفنت می 
کنیم. آنگاه متوجه عمل خود می شود و می گوید: به خدا قسم من به تو 
بی رغبت بودم و با آنکه بر من سنگین بودی, تو را به جای می آوردم, 
اکنون تو به من چه کمکی داری؟ عمل می گوید: من در قبر و روز قیامت 
همنشین تو هستم, , تا من و تو به پروردگارت نشان داده شویم. 


آن حضرت افزود: اگر او ولیث و دوست خدا| باشد, عملش به صورت 
انسانی معطر و با منظره زیبا و لباس فاخر و خوب می آید و می گوید: بر 
تو بشارت باد به روح و ریحان و باغ و نعمت ها و مقدم تو بهترین مقدم 
هاست. از او می پرسد: تو کیستی؟ در پاسخ می گوید: من عمل صالح تو 
هستم, از دنیا به سوی بهشت کوج کن! ان دوست خدا غسل دهنده خود را 
سپس وقتی که داخل قبر شد, دو فرشته (نکیر و منکر) می ایند, در حالی 
که موها و زلف های خود را پشت سر می کشند. و زمین را با قدم های 
خود می شکافند و صداهایشان همانند رعد غرنده است, و چشمان آنان 
همانند. برق ذرخشندم..به آن دوست خدا .می کویند: نزوردکار تو کیسنت؟ 
دین تو چیست؟ پیامبر تو کیست؟ [شیخ بهائی رحمه الله در توضیح این 
بخش از حدیث در اربعین یاداور می شود که امام علیه السلام بر اساس 
فروتنی نفرمود که آنان می پرسند امام تو کیست؟ و چون این مسئله 
خیلی مشهور بود امام علیه السلام به ذکر آن نپرداخت او در پاسخ می 
گوید: «اللّه پروردگار من است. اسلام آبتن من و محفدصلی الله علیه واآله 
پیامبر من است. 


سس تا خداوند تو را در آنچه 2 داري و راضی هستی, 
عءل و 


نایت نگه درد و آن قول پروردگار است: «یْثْ ال الذین آمئوا بالْعوّل 
الابتِ فی الحَبّاه الدئیا فی الاخره»: 


خداوند کسانی را که ایمان آوردند به خاطر گفتار و اعتقاد ثابت شان 
استوار می دارد هم در این جهان و هم در سرای دیگر. 


پس قبر او را به اندازه ای که چشمش پارای دیدن دارد, توسعه می دهند 
و دری به سوی بهشت می گشایند و به او می گویند: بخواب ای عزیز و 
نور چشم من! همانند جوانی که در ناز و نعمت, است؛ ان است قول و 
وعده خدای عز و چل آنجا که می فرماید: «أَصِحاتِ 2 یِوَمَیّذ حَیر 


شرمتقه | وَاحسنْ 2 ۰ 


است. 


ص: 1 


امام علیه السلام فرمود: اگر میت.دشمن خدا, احکام و دستوراتش باشد, 
او در بدترین صورت و در بدبوترین حال می آید. سپس به او می گویند: 
مشار ت: باد بر تو جمتم و-عداب: های ان رل مق عمتم * وَتَصلیة جحیم»: 
(1) 


با ات جوشان دوزخ از او پذیرایی می شود و سرنوشت او در آتش جهنم 


است. 


وی حاملین جنازه خود را قسم می دهد که او را با شتاب نبرند و نگه دارند. 
وقتی وارد قبر شد, سوال کنندگان قبر (نکیر و منکر) می آیند تا کفن های 
او را بیندازند و به او می گویند: آفریدگار تو کیست؟ دین تو چیست؟ پیامبر 
تو کدام است؟ در پاسخ می گوید: «نمی دانم!» به او می گویند: چرا نمی 
دانی؟ ی ان هن زر 
او می کوبند که (اگر) همه مخلوقات خدا| (بشوند) از تن خدای. آنسن 
تاب و پریشان شوند. سپس دری به سوی آتش می گشایند و به او می 
گوید: بخواب دز ندتزین: حالی: که. در آن:تنکی (سختی) وجود دارد مثل آنچه 
که در آن نیزه ای تیز است حثی مغز سر او از بین ناخن و گوشتش خارج 
می شود. و خداوند, مارها و عقرب ها و دیگر گزندگان زمین را , بر او 
مسلط سازد و تا روزی که از قبر مبعوث گردد, او را می گزند.(2) 


از دقت در این فصل به دست می اید؛ 
الف) مرگ. جدایی روح از بدن است که به آن فناء نیز 13 می شود. 


ج) روح يا نفس, یک امر مادی نیست تا بتوان در باب هویت و ماهیت آن با 
نگاه مادذی به ارزیابی آن پرداخت؛ براین اساس آنگونه که اشیاء مورد 
تجر یه قرار می گيرند و از راه تجربه و غیره شناسایی می شوند, روح را 
اینگونه نمی توان شناخت زیرا روح ناشناختنی است. 


ص: 42 


1- 56. سوره واقعه, آیه 93 - 94. 
2 57. من لا بحضره الفقیه, جح 1 ص 137, ح 3؛ ذکری الشیعه فی الحکام 


فصل سوم راز تقذم مرگ بر حیات در قران 


راز تقذم مرگ بر حیات در قران 


ظاهر زندگی ما از تآخر وجود مرگ بر زندگی حکایت دارد, ولی در «سوره 
ملک» عکس آن , بهر چشم هی ۹ و خداوند می فرماید: «الّذی حَلقَ 


الموت والعیَاح سکم نکم من عملا»: 


آن. کتین که. ضری و خیاتت زا افرید تا شما را بیازماید که کدامیک اد شضا 
بهتر عمل می کنید.(1) 


فخر رازی درباره وجه تقدم مرگ بر حیات در آیه فوق به این نکته توجه 
دارد که در باب راز تقدم کلمه موت بر کلمه حیات دیدگاه های مختلفی به 
چشم می خورد, از جمله: 


الف) مقاتل, یکی از مفسران در روزگار پیشین می گوید: منظور از مرگ 
در ایه فوق همان مرحله نطفه, علقه و مضفغه است که بی جانند و مقدم 
بر نفخ روح (پیدایش حیات) بر جسم اند. 


ب) وی همچنین از قول ابن عباس, وجه تقدم را در نکته ای دیگر می جوید 
و ی گفید: «غن. این.غبانتن قال: پربة الففت. فی. الدنیا والخياه فین 
الاخره»: 


ند کی دنیوی در مقایسه زند کین اخروی دوران مرده ای به حساب فی. آند 


ج) و نیز از قول پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله بدین نکته اشاره دارد که 
دنیا محل فز ی است, ولی در آخرت آن را 4ص «کبش املح» پدیدار 
می سازد و سپس آن را ذیح می کند و در اين هنگام اهل بهشت واقعاً 
خوشحال می شوند و اهل جهنم جدا غمگین می گردند: «فیزداد آهل الجنه 
فرحاً الی فرح ویزداد آهل النار حزنا الی حزن». سیس فخر رازی می 
نویسد: منظور از ذیح و کشتن مرگ. در اینجا تمثیلی بیش نیست و از این 
طریق به اهل بهشت و جهنم می فهمانند که مرگ, از آن دنیا بود و در 
آخرت, وجود ندارد, به این جهت خدا در قرآن ذکر موت را مقدم داشت بر 
ذکر حیات. 


اعمال اخروی می گردد».(2) 


ص: 43 


1- 58. سوره ملک, آیه 1. «بل المراد منه التمثیل لیعلم أنْ فی ذلک الیوم 
قد انقضی آمر الموت, فظهر مشا ذکرناه أَنْ آیام الموت هی آیام الدنیا و 
ست و | و آما آیام الاخره فهی آیام الحیاه و هی متاخره فلما کانت آیام 
الموت متقدمه لین آیام الحیاه لا جحزم قذم الله ذکر الموت علی ذکر 
الحیاه». 


وی همچنین درباره حیات می نویسد: «حیات. یک امر وجودی است که 
باعث می شود موصوف., یعنی کسی که دارای حیات است آگاه کر و 
بسنجد که از مرده, چنین کاری ساخته نیست».(1) 


او سپس بدین حقیقت اشاره دارد که بعضی, موت را امری عدمی و برخی 
آن‌سا آفزی مفوی اه اند در 


ات راتکه همان زندگی آخروی باهد؛ تو مرگ با ی اند 


دنیوی, همواره با پایان یافتن مرحله قبلی و اغاز مرحله بعدی به پیش می 
روند. ؛ به این ترتیب که تا مرحله کودکی پایان نپذیرد, مرحله نوجوانی پدید 
نمی آید و تا این مرحله تمام نشود, مرحله جوانی به وجود نمی آید و تا این 
مرحله تیز عخذرق مرحله پیری و کهنسالی فرا نمی رسد و خلاصه اينکه 
ات و 


امام خمینی رحمه الله در شرح چهل حدیت بدین نکته اشاره دارد که: در 
قیامت نامه ای از سوی خداوند متعال به دست انسان ها می رسد که در 
ان امده است: «من الحیت القیوم الی الحیت القیوم»: 


از هی فیوم مطلق یه قیوم غیر داتی: است 131 


به نظر من مهم ترین راز تقذم مرگ, بر حیات را در این ایه می توان 
ای ار ۲ ام 
غافل نگردند و بدانند که مرگ, بی خبر فرا می رسد و هرگز قابل پیش 
بینی نیست و تأخیر آن نیز قابل پیش بینی نیست و همین مسئله راز 
«وجوب توبه» و فوری بودن آن را نیز تشکیل می دهد. در تاریخ امده 


هرثمه, رئیس الوزراء هادی عباسی می گوید: هادی عباسی مرا به پیش 
خواند و گفت: سه کار را باید همین الاآن انجام دهی و برای انجام آن دست 
به کار شوی: 


ص: 4 


1- ۰60 پیشین. 
2 61. همان. 


3- 62. شرح چهل حدیث. ص 129. 


1 هارون برادرم را همین الان گردن بزن که درصدد براندازی من است. 
2 همه علویان در زندان را گردن بزن. 
3 جهت قتل عام شیعیان عراق بویژه کوفه اقدام 7 


گفتم: مرا از این کار معاف بدار, زیرااقدام به چنین کارهایی موجب تشنح 
و درگیری در کشور می شود ولی او نپذیرفت. 


اقدا ناکهان مردی 0 1 شد., ِِِ او افتاد و آشک 9 
خواهش کرد تا دست از خواسته هایش بردارد. او لگدی سنگین به سینه 
مرد زد که نقش بر زمین شد و سپس هادی از جای برخاست و به داخل 
خرم خود ده حیوی: نگذشت: که ضدای همسرشن برخاست و فریاد بذ آمرد 
که خلیفه را دریابید, وقتی داخل حرمسرا شدیم دیدیم که از دنیا رفته 


ار ی ای ات 
ری 


1 مر کم خیز نهی کند. 

حا ادها ماد غافل فد 

3. دنیا, دنیای تغیر و تحوّل است. 

4 ماکل ما یتمنی المرء یدرکه تجری الریاح بما لا یشتهی السفن. 
باد, با کشتی, گهی همسوی نیست 

همچو بخت ما که گاهی. برخلاف 

مان وشنهاید افتات 

ند سا مر ات 


الف) رح بهترین راه توجه و بیداری غافلان است. 


ب) مرگ, با زندگی روزمره عجین و هم آغوش است. 


ج) کسی نیست که مرگ را نشناسد یا با آن سرو کار نداشته باشد. او 
فقط می داند که مرگ چیست؟ او فقط مرگ را به معنی ارتحال از این 
دنیا تفسیر می کند. 


ص: 45 


فصل چهارم خلق جدید يا روح انسان؟ 


خلق جدید یا روح انسان؟ 


ِِ میان 1 


0 
14 
ِ 

ع 
۷ 
۱ 


و البته ما بدن انسان را از گل خالص (عصاره خاک) آفریدیم و سیس به 
صورت نطفه درآورده و در جایگاه استوار (صلب پدر و رحم مادر) قرار 
دادیم و آنگاه, آن نطفه را به علقه (خون بسته) تبدیل نموده و علقه را به 
مضغه (گوشت کوبیده و جویده شده) مبذل ساختیم و سبتسر. آن. زا ند 
ضورت استخو آن "در آفرديم و بشن از ان: استخوان را با خوشتت بوشانديم ِ 
2 
و رسیدن به «روح مجژد» در ان(1) افرینش جدید پدیدار نمودیم (در پیکر 
انسان با دمیدن روح: چیز تازه ای تمودار شد). بنابزاین آفرین بر قدرت 
ی 


در اين آیه واژه «انشأناه» به صیفه «متکلم مع الغیر» از باب ثلائي مزید به 
کار رفته که اگر به صورت بل تون مجرد ادا می شد چنین بود «نشأت فیه»: 
یعنی در آن موجود جدیدی پدید اوردم و هم اکنون که به صورت «ثلائی 
مزید» عنوان شد., نکته دیگری را نیز افاده می کند و آن این است که پیکر 
انسان نیز با «دمیدن روح» هویت جدیدی به خود گرفت؛ زیرا قبل از 
دمیدن روح. بدن و پیکری بیش نبود, ولی پس از «نفخ روح» مبدل به 
انسان شد؛ چون «انشاء» به معنی ایجاد توام با تربیت ان است.(3) 


آیات فوق درباره بیان خلقت انسان است و «خلق» در این آنهد: به معنی 
«تقدیر» است. یعنی تقدیر و اندازه گیری خاصی در باب خلقت انسان از 
«نطفه», «علقه», «مضغه», «عظام» و «لحم» صورت پذیرفته است؛ 
وقتی که پیکر انسان کامل گردید؛ سیاق آیه عوض شد و واژه «نشاً» تداوم 
آفرینش و تحقق آن بازگو گردید و مراحل قبل با واژه خلق بیان شد و از 
این تغییر سیاق به خوبی استفاده می شود که بر مواد قبلی منظور شده در 
«نطفه تا لحم» چیز دیگری 


ص: 46 


1- 63. تفسیر صافی, ذیل آیه 14 سوره مومنون. 
2 64. سوره مومنون, آیه 14. , 
3- 65. مفردات راغب. ماده نشا. 


همراه گشته است که از مقوله آنها نیست و گرنه تغییر سیاق, مورد 
نداشت(1) و ان چیز جدید همان است که در ایات با «دمیدن روح» (نفخت 
فیه من روحی) مورد تصریح قرار گرفته است. و نیز از اين تغییر سیاق 
استفاده می شود که این «خلق جدیبد» امری پرورش یافته است.(2) 


در آیات فوق, جمله: «یْم آنشاتاخ حَلفاً آجَر.. ,۰ این مطلب را بیان می کند 


که اگر روح نوعی از وجود ماده بود, از آن با عنوان خلق آخر؛ یعنی موجود 
دیگر یاد نمی شد. 


و دقت در این آیة: نیز پیداینش جیزی دیگر غیر از بدن, یعنی روح در بدن» 
دوگانگی جسم و روح و ارتباط و هماضصی میا روح و.بدن.را آشکار مت 
سازد. 


تفیش به واژه توقفی 


جدا ساختن و برگرفتن حقیقت چیزی به گونه ای کامل را «توفی» گویند. 
راغب در مفردات می نویسد. : «التوفی اخذ الشی ۶ بتمامه». در این باره 
آیاتی: نز قرآن امته انست که.نه خند ابه اشارن.هی شود 


«فْل یتوقَاکم ملک المَوّتِ الذی وکل یکُم 2 (لی رَبْکُمْ رَجفون».(3) 


«ِنّ الذین توقافم الْلایِكة طالمی آنفيهم قالوا فیم كُْمّ الوا کا 
۳ یسَتصْعَفم ۳ فی الازْض قالوا لَمْ تک ارَص اللّه وَاسعة فتَاجر وا فیها 
قأَولیَّک مهم جَچَنمٌ مٌ وسَاءت روا 2۳1 4(۰) 


آیات فوق, دلالت بر این حقیقت دارند که «انسان» به وسیله «ملک 
الموت», «توفی» می شود و تردیدی نیست که مصداق آن (متوفی) در 
اینجا «روح انسان» است و این نوع بیان, گواه روشنی است که بدن 
انسان غیر از روح اوست. و این جدایی همان است که از آن به نام مرگ 
یاد می ک: 


بنابراین. مرگ همان جدایی روح از بدن و انتقال به عالم برزخ است که در 
نگاه دین. مرگ به معنی فانی شدن نیست., بلکه انتقال از عالمی به عالم 
دیگر است؛ امام صادق علیه السلام فرمود که ما از راه مرگ تنها از خانه 
ای به خانه ای دیگر گام می نهیم؛ پیامبر اکرم صلی الله علیه واله می 
فرماید: «ما خلفتم للفناء بل خلقتم للبقاء و انما تنقلون من دار الی دار»: 


شما برای فانی شدن, افریده نشده اید؛ بلکه برای بقا و ابدیت پدید آقدند 


ص: 7 


1- 66. تفسیر المیزان, جح 15, ص 25. 
2 67. تقسیر نمونه, ج 14 ض 212. 
3- 68. سوره سجده, آیه 11. 

4- 69. سوره نساء, ایه 97 


فقط از خانه ای به خانه ای دیگر منتقل می شوید.(1) 


چنانکه شیخ صدوق رحمه الله در کتاب «عقاید» یادآور می شود: «اعتقادنا 
قی آلنفمسن انا هی الأرواح التی بها الحیاه و آنها الخلق الأْول لقول النبیث 
صلی الله علیه وآله ان آول ما آبدع اللّه سبحانه و تعالی هی النفوس 
مقذسه مطهّره فانطقها بتوحیده ثم خلق بعد ذلک ساثئر خلقه و اعتقادنا فیها 
آئها خلقت للبقاء و لم تخلق للفناء؛ لقول النبخ صلی الله علیه وآله: ما 
خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء و ائما تنقلون من دار الی دار و آنها فی الأرض 
غریبه و فی الابدان مسجونم و اعتقادنا فیها آتها اذا فارقت, الأبدان فهی 
تاخن ها شته و یا حع نع ال ار ها ال بر و کل ودره ات 
آبدانها». 


اينکه پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمودند: اوّلین چیزی که خداوند 
سبحان و تعالی به وجود آورد نفوس مقدسه مطهره است پس نها را به 
(گفتن کلمه) توحیدش به زبان آفرده خسن از آن سایر موجودات؛ 79 
یافتند و اعتقاد ما بر آن است که روح, فنایذیر نیست و برای بقا؛ آفریده 
شنده است؛ زیرا پیامبر اعظم ضلی الله علیه واله فرمود: برای فاتی.:شدن 
آفریده نشده اید؛ بلکه برای جاودانگی خلق شده آید و فقط از خانه ای به 
خانه ای دیگر نقل مکان می کنید, و اينکه روح در زمین غریب است و در 
بدن خود زندانی است. و اعتقاد ما در مورد روح ان است که روح ادمی 
پس از مفارقت از بدن, باقی می ماند, برخی از انها در حال عیش و تنعم 
و برخی از آنها در عذاب و کیفر به سر می برند تا آنکه خدا با قدرت خود 
آن را دوباره به بدن خود بازگرداند.(2) 


علامه مجلسی رهمه الله در «بحارالانوار», خطبه ای را با عنوان خطبه 
ی ی هم و که توا ستا صا ام عم رس ند اه 


نکته تصریح داشته است: «...بل خلقتم لدار البقاء و لکنکم تنتقلون من دار 
الی دار»: 


شما برای خانه همیشگی آفریده شده اید و فقط (از طریق موت) از خانه 
ای به خانه ای دیگر نقل مکان می کنید.(3) 


ص: 48 


1- 70 بعارالانوان: 58 ض 78 
2 71. بحارالانوار, ج 6 ص 249, باب 9, ح 86. 
3- 72. همان, ج 37 ص 146, ح 35. 


کی از مهم نرین مسائل منکران معاد, حل نشدن چگونگی «موت» است 
و باید این حقیقت برای آنان روشن گردد که «موت» چیزی جز جدایی روحم 
از تن نیست و واقعیتی جز خانه عاریت را ترک گفتن و به سوی سرای 
جاوید شتافتن. ندارد؛ حضرت علی علیه السلام می فرماید: «الموت 
مفارقه الفناء و ارتحال الی دار البقاء»:(1) 


مرگ, جدایی از حالت فناپذیری و کوچ کردن به سوی جاودانگی است 


قرآن در : تبیین اصل مرگ, خواب را مورد توجه قرار داده و تذکر می دهد 
که خواب و و و ۱290 
با این تفاوت که در خواب این فاصله و جدایی چندان به درازا نمی کشد 
وت دز هر : طولانی است و نیز بدن در خواب پراکندگی اجزا ندارد؛ چون 
ارتباط روح با آن به گونه ای کامل قطع نمی شود, لکن در مرگ شیرازه 
تن از هم گسیخته می شود و به فرموده قرآن: له توق الانشسن جيج 
َویها والتی لم تفت فی متامها قبقسک البی قضي عَلَنها المت ویر 
خی ٍلی آجلِ ی اِنّ فی لک لیات لقَوّم یتفکژون».(2) 


راغب اصفهانی در مفردات ذیل کلمه «نوم» می نویسد: «النوم موت 
خفیف و الموت نوم ثفیل» و به فرموده پیامبر اکرم صلی الله علیه واله: 
«النوم اخو الموت»: 


و نیز می فرماید: «الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا»: 
مردم در خواب اند, وقتی مردند بیدار می گردند.(4) 


الف) چنانکه در فصل پیش (مرگ چیست؟) اشاره کردیم. مرگ همان 


جدایی روح از بدن است. 


ب) دقت در حقیقت و ماهیت توفی, نات خی کت کف خففت. آدمی به 
روح و جان 


ص: 19 


1- 73. غررالحکم. ص 161. 
2- 74. سوره ز مر» ایه 42 


3- 75. کنزالعمال, ج 14, ص 475 ش 39321. 
4 فجموعه ورام علض 105 


اوست نه به جسم او بر این اسان با آنکه جسم آدفی در قبر جای دارد. 
کت تفن است. که اسان ماه سل اآموت رن ور کافل. ان 


دام رذن 
فصل پنجم برزخ چیست؟ 
برزخ چیست؟ 


روزگار حائل بین دو عالم دنیا و آخرت را برزخ, يا عالم قبر گویند؛ بنابراین 
برزحخ دوران و روزگار پس از مرگ و پیش از قیامت است. 


زمخشری ذیل تفسیر آیه 0 سوره مومنون می نویسد: روزگار حائل بین 


همچنین فخر رازی ذیل آیه فوق می نویسد: «... فالبرزخ هو الحاجز و 
المانع»: 


برزخ همان فاصله بین دو عالم را گویند.(2) 


چنانکه در احادیث اهل بیت علیهم السلام آمان است: «قال کل بن 
الکنسينخ علبه السلام؟ ان الغتر روص من ریاض. آلخته. او عفره:من سمر 
النیران»: 


بدون تردید, قبر باغی از باغ های بهشت و يا گودالی از گودال های جهنم 
است.(3) 


راوی می گوید: از امام صادق علیه السلام پر سیدم : «ما البرزخ؟ قال: 


برزخ چیست؟ فرمود: قبر, همان روزگار هنگام مرگ (هر کسی) تا روز 
قیامت را کویند.(4) 


برزخ نشینان چند دسته اند: 1. دسته ای در زندگی بازداشتگاهی به سر 
می برند و زندگی انان همراه با نوعی شکنجه و کیفر است. (کناهکاران 
بزرگ) 2. دسته ای در حال خوشی به سر می برند. (اطاعت کنندکان 


راستین) 3 دسته ای در حالتی شبیه به ادم خوابیده اند. اری! راز عدم 


ازتباظ با ی از شخ تشیتان را دن تون خضصور آنان دن ان عالم تباید 


ص: 50 


1- 77. کشاف, ج 3, ص 203. 

2- 78. تفسیر کبیر, ج 23 ص 122. 

3- 79. بحارالانوار. ج 6, ص 214, ح 2. 
4- 80. بحارالانوار ج 6 ص  ,267‏ 116. 


برزخ آدم و برزخ آدمیان 


استاد او حضرت علامه جوادی افلی زد ی آدم و حوا را در لت 
ری اه ار و | 
یطلع علیها الشمس و القمر و لو کانت من جنان الخلد ما خرح منها ابدا. 
(1) 


ق اصرا ی یه امام ی اس اما سا فا 
عيشه و امن فیها محلته....(2) 


غن الضادق علبه السلامم انها ان بت ادم وخوا فی الحتم حفی رخا 
ها شم ساعات من ام الجس خی ایا ای من هیا ی ۱۱ 


الف) دنیا در برابر آخرت است., از این رو شامل موجود آسمانی هم خواهد 
نیست هرچند به زمین هبوط کند مصداق موجود دنیایی است. 


ب) طلوع شمس و قمر که با پدید آمدن شب و روز همراه است., در غیر 
قیامت کبرا امکان دارد؛ یعنی موجودی که اخروی به معنای قیامت کبرا 
نیست می تواند دارای شب و روز باشد؛ چنانکه از آپات 107 و 108 
سوره «هود» طبق برخی از وجوه چنین بر می اید که اسمان ها و زمین 
برای موجودی که در برزخ است و در قیامت کبرا نیست تحقق دارد. 


ج) خروج از بهشت معهود آدم. دلالت دارد بر اينکه آن بهشت, جنت خلد که 
در قیامت کبرا است نبوده. ولی دلالت ندارد بر اینکه در دنیای مادذی بوده 
است. خلاصه آنکه, ی 
خروج از بهشت برزخی, معقول و ممکن بلکه محقق است. 


البته باید برای دنیا در قبال قیامت کبرا معنایی یاد کرد که شامل برزخ هم 


خود به ان اشاره شده است! 


د) موجودبرزخی به برزخ نزولی و برزخ صعودی و...قابل انقسام است و 
اگر جئت آدم علیه السلام بهشت برزخی باشد منحصرابرزخ بعد از مرگ 
که بین دنیا و قیامت کبرا است اراده نمی شود. 


ص: 51 
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طرح یک سوال 


در پاسخ به پرسش فوق باید بدین نکته توجه داشت که افراد حاضر در 
برزخ به طور کلی سه دسته اند: 


1 دسته ای گرفتار عواقب اعمال ناروای دنیوی خود هستند. 
2 کروهن در نعمت ۵ آاسایتن می باشند. 
3 دسته ای در حالتی شبیه به خواب به سر می برند. 


بدیهی است که برای گروه اول بسیار سخت می گذرد و این دوران برای 
اين گروه ملالت آور است و برای گروه دوم و سوم طولانی بودنش 
محسوس نیست؛ تا آنجا که امام باقرعلیه السلام فرمود: و ما بین 


الموت والبعث الا کنومه نمتها ثم استیقضت منها»: 


... وبین مرگ و قیامت (از لحظه ای که آدمی از دنیا می رود تا لحظه ای 
۱ ۱ ۱ 1 
خوانیدن و بیدار کشتن است» بعتن افرادی که فزن. ها دز برزح مین باشند 
چنین نیست که احساس کنند دوران بسیار طولانی را دربرزخ سیری کرده 
اند؛ بلکه برای هر یک از برزخ نشینان, دوران برزخ به قدر یک بار خواب 
رفتن و بیدار گشتن, وانمود می گردد و طولانی شدن مدت توقف و آ: 
برای آنان. خحتعونین تیست. 


قفاوت ما اتافیی شیاه یا تال منم 


الف) سرای تکلیف: دنیا سرای عبادت و محل تکالیف است؛ در «نهج 
اللاعت می ها تیم «البومر عم ولا ماب و خدا خسابت ها عمل 1 و 
انجام تکالیف اختصاص به مرحله زندگی دارد و چنین نیست که بینداریم 
پس از مرگ فرصت فراوانی داریم و به اعمال فوت شده می پردازيم و 


با انکه آنا را تکمیل هت کنیم. 


آری: «قمَن بَعْمل مثقال نو خیراً یر * ومن یَعْمَل مثقال دَرّو ۳۳1 یر۵». 
(و] انجة در غوالم ایتده از برزخ و زندکی آخروی:به: چشم هن خورده جیزق 


است که از دنیا فرستادیم, نه اینکه آنها را آنجا انجام داده ایم. در آیات 
سوره مومنون ندای «رّب ارَجعون» است. 


ص: 52 


1- 84. نهج البلاغه, خطبه 42. 
5*2 سوره زلزله. آبات. 7 و 8. 


زیرک کیست و عاجز چه کسی است؟ 


آدم زیرک کسی است که از موقعیت هاء و مناسبت ها و ایجاد شرایط, 
استفاده ,شایسته را می برد که در غیر این صورت, عاجز به حساب می آید؛ 
النته. تجلی اضات. این «سر کی انحاست. که ادمفی ار .عملت اررشسنه و 
فرصت طلایی, یعنی دوران عمر خود, استفاده لازم را ببرد. توشه های 
سفر را فراهم کرده و آخرت خود را از راه بهره مندی صحیم از این 
موقعیت ها آباد سازد و اگر کسی با وجود همه امکانات نتواند برای آخرت 
خود گامی بردارد, او را باید عاجز لقب داد؛ چنانکه در حدیث نبوی آمده 


است : «الکیْسن من داب تَفِسَة و مل لما بَعد المَوتِ والعاجژ من ایغ نفسه 
هفیفا نز نمی علین الا المَعْفرَه»: 


انسان زیرک کسی است که بر هوای نفس خود مسلط شود و در فکر 
اتجام: عیل ضالج برای: فد از مرک خود باشد و انتان غاعر. کسی آمتک 
ب( مستور بودن باطن آدمی: در زد کون دنیوی, هر کسی دارای صورت 
ظاهری و نیز صورت باطنی, یعنی سیمای درون است. صورت ظاهری را 
دست طبیعت و صورت باطنی یعنی سیرت را عقاید, افعال, اخلاق و نیات 
ما صورتگری می کنند و همین صورت پنهان ماء در برزخ و نیز در زندگی 


اخروی آشکار می گردد و آیه: «وادا الوْحَوشم خشرّث»(2), اشاره ای به 
همین مسئله دارد. 

مولوی فق. کوندا 

سیرتی کان, بر نهانت غالب است 

هم بدان تصویر حشرت واجب است 

ابوسعید ابوالخیر می گوید: 

فردا که زوال شش جهت خواهد بود 

قتوزر که ده قدر شع رف وا هد مود 


در حسن صفت کوش که در روز جزا 


حشر بود به صورت صفت خواهد بود 


ج( آزادی: در زندگی دبیوی, آزادی, یک اصل شناخته شده؛ برای هر کسی 
آستتم ولی: در زند کی برزخی, , آزادی, وجود ندارد و نمادها و تجلیات آزادی 
نیز مشاهده نمی شود. هرگز 


ص: 53 
1 90 شنبیه الخواظر جر 72 243 2 291 و213 تیسیر المظالتب: 


ص 319, ب 32؛ عده الداعی, ص 43, س 7. 
2- 97 سور ه تکویر, ابه 5. 


نمی توان پذیرفت که در برزج پا در قیامت. کسی از آزادی سوء۶ استفاده 
کرده و در حق دیگری ستم روا داشته و به عمل خلاف, دست زده, يا از 
جایگاه خود قدمی فراتر نهاده است. 


ِ عدم نیاز به جامعه مدنی و نظام سیاسی: تفاوت اساسی دیگر آن است 
که زندگی دبیوی, چون سرای آزادی است, استقرار و اجتماعی 
همراه با آرامش, نیازمند به دولت؛ حکومت و قوانین مدنی است. 


0( زاد و ولد: نکن از ویر کی های ( 0 دنیوی زاد و ولد است که مورد 
توجه اکید اسلام می باشد: پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمود: «المرء 
یحفظ فی ولده»(1) و نیز می فرماید: «تناکحوا تناسلوا فائی . آباهی بکم 
الامم»(2) چنانکه آن حضرت می فرمود: «قله العیال آحد الیسارین».(3) 
در نهح البلاغه نیز آمده است که همه مجردها همسردار شوند و هر کدام 
یکی دو سه فرزند داشته باشند. می توان گفت که «شکر خواهی» رسول 
خداصلی الله علیه وله تحقق می یابد. 


واقوه و فعل: یکی از تفاوت های اساسی میان انسان در دنیا و انسان پس 
از مرگ آن است که وجود آدفت: در دنیا کانون قوه ها و فعلیت های 
ی 
شرور, شرایط فعلیت خویش را به دست اورند به فعلیت در می ایند. ولی 
پس ار مزک چیزی در حالت بالقوه و فعلیت ناگشته, در انسان سراغ 
نیست, شایرانن. انسان ها سس از مر کته اند خیر فحه. و شا 
محض. 


هرچه هست فعلیت و تجلی است «و ان الأخره لهی الحیوان» و چیزی به 
عنوان شکوفا نکشنته. که ادف در انتظار تجلی آن بسر ببرد را در ذات 
انسان نمی توان یافت. 


پس ی از تفاوت های اساسی میان انسان دنیوی و انسان اخروی ن 
که انسان کانون قوه ها و فعلیت است ولی انسا ن اخروی 


انسان در دنیا کانون قوه های تجلی نایافته در باب خیرات و نیز قوه های 
فعلیت نایافته در شرور است که وقتی زمینه ظهور و بروز هر کدام فراهم 
گردد, همان خودنمایی می کند. اری استعدادهای ضد و نقیض در جان 


آذمی. چای دارد ولی در اخزت., انسان يا شقی است. و با سعید و حامل 
استعدادهای ضد و نقیض نیست. 


صدرالمتآلهین شیرازی فیلسوف و اندیشمند بلند پایه اسلامی در کتاب 
تفسیر القران 

ص: 54 

1- 88. بحارالانوار ج 28, ص 302. 


2 89. عوالی اللالی. ج 1. ص 259. 


ضمن تفسیر سوره حمد یادآور می شود: «و اذا خرج من الدنیا فقد بطلت 
قوّته و زال استعدادته فهو اما سعید بالفعل او شقی بالفعل»(1) 


ابا ند بفشت وال ه صاسل نم شنم می خورد؟ 


اکنون نوبت پرداختن بدین نکته است که آبا در عوالم دیگر؛ عالم برزج و 
عالم آخرت نیز مسئله زاد و ولد وجود دارد؟ باید گفت که نفی این مسئله 
زا دز عالم. برن تمی. تمان. اهیدم اناشک. لکن راجم به. عالم اخرت, 
اختلاف عقیده ای میان اهل نظر به چشم می خورد. 


درباره تولد فرزندان برای اهل بهشت دیدگاه های متفاوتی وجود دارد: 
محیی الدین عربی در کتاب مشهور خود (فتوحات المکیه)(2) می نویسد. 
در قیامت. همچون عالم دنیا توالد به جچشم می خورد 9 ازدواج انسان با 
انسان و نیز انسان با حورالعین منشاأً تولد انسان طوع رود و همواره نوع 
انسان در زاد و ولد به سر می برد. 


در سوره واقعه, 1 17 توف عَلَْهم ولَدَانْ محَلذون» شیح طوسی 
رحمه الله در «تبیان»(3), ولدان رابه «طیبیان» تعبیر کرده, ولی توضیح 
نداد که اینان چگونه پدید آمده اند. فخر رازی در «تفسیر کبیر» ولدان را 
جمع ولید, بغتی ود کان خی معنی کردم ولی گفته است فرزندان کفارند 
که به خدمت مومنان می پردازند. ِِ فیض در «تفسیر الصافی» ذیل 


اند 17 سوره واقعه می نویسد. .مبقون ابدا طلین هیئه الولدان و 
طروقهم»: 

ص: » 

1- 91. ر. ک: ملاصدرا, تفسیر القرآن, ج 1. ص 19. و اعلم ان الانسان 


ما فطره الله بحیت بکون فیه استعداد کل صفه و حال و آهلیه کل فضیله 
و کمال و ما من شرف و فضیله و کمال الا وفی الانسان قوه ذلک و أصله 
و فیه بذره و استعداده فی اول امره و مبدء تکوّنه. و ذلک لسر الهی و 

ام هی ی ار 
احوال و دهور و مضت علیه سنون و شهور, فاما آن یخرج بعض هذه 
الکلمات اه کلها فن الففن الف. الفعل اه بحرت فعابلاما و اضدادها کا او 


تفای ای ال افو خی ان ی کین نها لیا 
و ضده. 
2 92. فتوحات المکیه, ج 3. ص 638 «و ان التوالد فی الاخره بین هذا 
النوع الانسانی باق, فی المثل فی نکاح الرجل الادمیه الانسانیه علی صوره 
آذ کرها والوالد آیضاً بین جنسین مختلفین و هما بنو آدم والحور اللاتی 
آنشاهث" اللّه فی الجنان ۳۹ صوره الانسان و لسن ناه فتوالد هما 
بنکاح بینهما فی الانس والحور... فتکون منه فی کل دفعه ریح مثیره تخرح 
من ذکره فیتلقاها رحم المراه فیتکون من حینه فیها ولد فی کل دفعه و 
یکمل نشوّه ما بین الدفعتین و یخرج مولودا مصوراً هت ما لعواه 
روحا مجردا طبیعیاً فهذا هو التولد الروحانی في, ی بین الجنسین 
المختلفین والمتمائلین فلا الامر کذلک داتما آبدا و یشاهد الابوان. .ما 
تولد عنهما من ذلک النکاح... فلا یزال النوع الانسانی یتوالد». 
3- 93. تفسیر التبیان, ج و ص 493. 


و با نقل روایتی می فهماند اطفال کفار دنیوی اند که به بهشت وارد شده 
و جزء خادمان اند. علامه طبرسی رحمه الله نیز در اینجا یاد اور می شود: 
«قیل انهم اولاد اهل الدنیا لم یکن لهم حسنات فیتابوا علیها و لا سیتات 
فیعاقبوا فانزلوا هذه المنزله»: 


گفته شده که ولدان در (۳ بچه های انسان های اهل دنیا می باشند که 
حسناتی ندارند تا به آنها ثواب داده شود و بدی ها و گناهانی هم ندارند تا 


وی نظریه دیگری را یادآور می شود و آن این است که اینان از فرزندان 
کفار در دنیا می باشند و به دیدگاه سومی پرداخته و می گوید: اینان به 


صورت «ولدان» از خدمتکاران بهشت می باشند که برای همین منظور 
افریده شده آند. 


فیض در محجه البیضاء, ج 8, ص 374 نقل می کند: 


در این باره که آبا در بهشت. زنان حالت. فرزند آوری دارتد یا خیر: دیل 
فش "آنه» روا م۱۱۳۵ آمده. است: «فال. بعتی. میم الکیض 
والغائط والبول والبزاق والنخامه والنجاسه والمنی والولد»:یعنی 
حیض,غاتط, بول, آت دهن؛ آب بینی, خلت سینه, منی و زایمان, ندارند. 


وی در ادامه همین بحث از ابو سعید خدری نقل می کند که: «قال رسول 
الا اه الا اه باه ان الرجل من اهل الجنه لیولد له الولد کما 
یشتهی یکون حمله و فصاله و شبابه فی ساعه واحده».(2) 


دقت در دو حدیث فوق نشان می دهد که: بهشتیان دارای فرزندان هسنند 
لکن نه از طریق زاد و ولد متعارف دنیا؛ چه بسا از طرق جدید که از 
ویژگی های بهشت است و در دنیا با آن آشنا نیستیم. فرزندانی برای اهل 
بهشت, افرینش یابد. 


و) یکی دیگر از ویژگی های دنیا و زندگی دنیوی, محدودیت اسباب و 
عوامل دستیابی به معارف و دانستنی هاست که در مرحله زندگی برزخی 
کسترش ویژه ای جای ان را می گیرد. 


آنخه از آکاهی:ها اطلاعات ومعارف در اعشار مات الا آز‌طرییق به 
کارگیری حواس پنجگانه. عقل, شهود نفسانی و وحی الهی صورت می 


پذیرد. ولی پس از رهایی از «#بند تن »> و جدا گشتن روج از بدن, در مرحله 
دیگری از اگاهی هاء معارف؛ دیدن تماشا کردن حقایق و اسرار نهفته در 
عرصه هستی قرار می گیریم که در مقایسه با انچه در دنیا وجود دارد 


ص: 56 


1- 94. بقره, آیه 25. 
2 95. محّه البیضاءء ج 8 ص 376. 


همانند مرحله بیداری در برابر مرحله خواب است. بر این اساس پیامبر 
ایهای الم ال و رالاس امفاا سا اسان 


مردم در زندگی دنیوی در خوابند و هنگامی که از دنیا رفتند بیدار می 


گردند.(1) 


ح) پیدایش حالت ویژه ایقان: حالت ویژه ایقان غالبا پس از رهایی از 
چنگال عوامل تاریکی اور و مزاحم های دیدار. به دست خود انسان صورت 
می گیرد که این حالت را «یقین» خوانده اند؛ زیرا یکی از اسباب یقین 
تهانی. آذست از چنگالٍ عوامل مزاحم است که در سوره حجر ایه 99 امده 
است: «واعبد 7 نی یاتیک ألقینْ» 9 نیز دررسوره مدثر اه 6 و 47 
آمده است: «وکتا کت یوم الّین حنّی آتا تا البَِینُ» و این حالت ایقان 


ایا ۳ 


علاوه طباطبایی رحمه الله در المیزان می نویسد: فزاه آد. آهدن. تقیض 
رسیدن اجل و مرگ است که با فرا رسیدن ان, حالت غیب به شهادت 
(شهود) و حالت خبر به عیان مبدذل می شود.(2) 


حدٌ فاصل بین مرگ و آخرین لحظات مهلت را حال احتضار گویند که بسیار 
دردناک و رنح اور يا بسیار فرحناک و پرنشاط است و ادمیان در این 
عرصه, یکسان نیستند و البته ویژگی های مخصوص به خود را دار می 
باشند از جمله: 


الف) حضور اولیا 
حضور اولیا 


آیا حضور پیامبرصلی الله علیه وآله و ائمه معصومین علیهم السلام در وقت 
احتضار بعضی از موّمنان در قبر نوعی شفاعت نیست و اگر اين چنین باشد 
۱ ۱ ۵ باید گفت: 
شفاعت. اختصاص به روزگار زندگی اخروی دارد و در دوران برزخ «رخ» 
نخواهد داد و حضور پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام در برزج یک 
حضور ویژه است و از نوع «شفاعت» نیست بلکه یک عنایت و مرحمت 


رحمه الله(3) این حضور, یک حضور «موهوب» است. 


ص: 2 


ی 2 


۴« عا کل 


همه انسان ها در حال سفر به عالم برزخ و در آستانه آن. «خمسه طیبه» 
را دیدار می کنند, چه ادم های شایسته و چه ادم های ناباب. امام صادق 
علیه السلام فرمود: «حرام علی روج آنْ ثفارق جیتدها حتّی نی الخمسه 
حتّی تری محقدا و علیا و فاطمع و حسنا و حسیناعليهم السلام بحیتٌ تفر 
ما اه ی عم 


حرام است بر رو آذهی, که از بدان» جدا| شود جز آنکه پنج تن را دیدار می 
کند تا اينکه ببیند: پیامبر خاتم صلی الله علیه وآله, امیرمومنان ۷ 
السلام, فاطمه زهراعلیها السلام [ (دو پسر گرانسنگ اش) امام حسن و 
امام حسین علیهما السلام را, به گونه ای که چشم او خوشحال شود و با 
اندوهگین گردد یعنی انسان های شایسته هنگام دیدن آنها خوشحال و 2 
های ناشایسته, با دیدن آنها محزون می گردند.(1) 


«عن الخارت العَفدانت قالّ: دحلث علی آمیرالفومنین علت بن آبی طالب 
7 قعال: با 
چارث أ جیی؟ قلث: تعق واه با( میَالْْوْمِينَ. قال: آما لو بلق تفسٌک 


انوم ام کت بح و لو رای و آتا دود الَجَال غن الْحقض 5 
0 نی تب ثجبْ و لو رآنتبی و آنا از علی الضراط بلوء 
العند تن بون سول اللخ‌صلی الله علیه واله پر امن یت تجت»: 


حارثت همدانی رحمه الله می: گوید: روزی به محضر امیرمومنان علیه 
السلام رسیدم, آز خر اجه من فر مود" چه چیزی تو را به اینجا آورد؟! 
پاسخ دادم دوستی من که شما ای امیر مومنان! , سپس امام علیه السلام 
فرمود: ای حارث آیا مرا دوست داری؟! پاسخ دادم : آری به خدا سوگند ای 
امیر مقمنان!. امام علیه السلام فر مود: آگاه باش هنگامی که جان تو به 
حلقومت رسید, مرا خواهی دید به گونه ای که دوست داری؛ و اگر ببینی 
مرا در حالیکه می رانم مردم را به حوض مانند راندن شترهای دور, هر آینه 
فیس را وه ی ای وا ها فرعا هار ل 
صراط عبور می کنم همراه با پرچم حمدی که بین دو دست رسول 
خداست, هر آینه می بینی مرا آن گونه که دوست داری.(2) 


ص: 59 


1- 99. آمالی, ص 628, ح 1293 بحارالانوار, جح 6, ص 193, ح 42. 
2 100. بحارالانوار, ج 6, ص 181, باب 1. 


اش علیه الستلاش ور بالحی ام ها زر ها افعضار 


اشعار جالبی از امیرمومنان علیه السلام در دست است که اثبات می کند 
امام به بالین دوستان خود در حال سفر به عالم برزخ حاضر می شود. ان 
حضرت به حارث همّدانی فرمود: 


پا حار همدان من بمت پبرنی 
من موّمن آو منافق قبلا 


تغو ففی ار کهنو | عرقه 
بعینه و اسمه و ما عملا 


وقتی که مرا دید, می شناسد و من نیز او را, با همه خصوصیات ذاتی, نام 
و کردارش می شناسم. 


اقول للنار و هی توقد للعرض 

ذربه لا تقربی الرجلا 

من به آتش (عذاب قبر) می گویم: به او نزدیک مشو که او به 
ذریه لا تقریبه ان له 

حبلا بحبل الوصی متصلا 


یل آآهسک که همان تام وصت رتسول خانم صلی الله خیم ان هی اه 
۴ متصل است. 


و انت یا حار ان تمت ترنی 


فلا تخف عثره و لا زللا 


و تو ای حارت همدانی ! وقتی از دنیا رفتی, مرا بر بالین خود مشاهده می 


اش من بارد علی ظماء 
تخاله فی الحلاوه العسلا(1) 


خو تا ی تارمن و را سر آف.فی کته از اس که آن‌غفل ارات 


است. 
پیامبر, علی و جبرئیل 


امام صادق علیه السلام فرمود: آنگاه که کسی در حال احتضار قرار گیرد؛ 
یعنی ملک الموت به سراغ او می رود, پيامبر اسلام صلی الله علیه وآله و 
علی علیه السلام و جبرئیل نیز در کنارش حضور می یابند. اگر میت, از 
دشمنان اهل بیت علیهم السلام باشد, در این صورت., علی علیه السلام به 
پباسترضای الله علبه واله مق: وید با وسول الله این شخص ار ذشمتان ما 
اهلسته اش سار ان رنه لنداضلی. الله عایه ات .خر یل ی 
گوید: این شخص از دشمنان اهل بیت من است و جبرئیل نیز اين مطلب را 
به ملک الموت انتقال می دهد. ملک الموت به او می گوید: ای بنده خدا! 
در دنیا باید به امام تمسک می جستی, می پرسد امام, چیست؟ پاسخ می 
دهد. علی بن ابی طالب علیه السلام. اف قی. کوند: من او را نمی شناسم 


ص: 59 


1- 101. شرح نهج البلاغه, ج 1, ص 229. 


و به او اعتقادی ندارم. در این هنگام او را به دست صد شیطان می سیپارند 
و او را تحقیر می کنند. وقتی بدن او را میان قبر جای دادند, دری از جهنم 


به روی او گشوده می گردد و همواره در کیفر به سر می برد تا امام زمان 
علیه السلام قیام کند.(1) 


در برخی از احادیث آمده است: کسانی که از دنیا می روند» روح انا به 
صورت پرنده سبز رنگی در کیهان بیکران الهی در پرواز خواهد بود, تا صبح 
قیامت بدّمد. هنگامی که این حدیث را با امام صادق علیه السلام در میان 
نهادند,. آن حضرت با تعجب فرمود: روح انسان با ایمان. گرامی تر از 
اینهاست که به شکل پرنده ای نمودار گردد. و سپس فرمود: هنگام جان 
وارن هل اخهارا ساسا لاه یم الم کی کل الما بم دادای 
یا ای و کسن متا شا ره شا من امسر کار 
انسان حضور می پابند و پس از قبض روح, در قالبی همچون قالب بدن 
دنیو کم ادامه حیات می دهد: «عن ِِ بن ظبیان قال کنت عند ابی 
خلت ,علب السام حالسا فقال: ما تفیل النانس یه ارماح المومشر ؟ 
قلت: یقولون: تکون فی حواصل طپور خضر فی قنادیل تحت العرش. فقال 
اه همم اک یم ان 
لو یا اس یا سا ای 
صیر روحه فی قالب کقالبه فی الذنیا فیاکلون و یشریون فاذا قدم علیهم 
العادم عرفتت‌نای الضور التی کات فن آلریاه ۱2۱ 


۴« عا کل 


حت راستین آل محمٌدصلی الله علیه وله در هر دلی که حضور دارد, 
سرنوشت وی را د کر کون مین سا زور اعجاز می کند و مانع تحقق عذاب 


الهن هت کزدد: 


«قال رسول الله صلی الله علیه وال هن هات فغلی حب آل شحفه مات 
شنهیدآ, الا و من مات علی حب آل محمد مات مغفورا له, الا و من مات 
علی.خب ال محفه مات انار الا ون مات علیاحت ال فحیه مات موجتا 
فستکمل. آلایفان: الا .و عفن مات علی خب ال محند رم هلک الموت 
بالجنه, ثم منکر و نکیر, الا و من مات علی حب ال محمّد یزف الی الجنه 
کما تزف العزوس الی بیت زوجهاء الاو من مات علی خب آل محقد فتح له 


فی قبره بابان الی الجنه الا و من مات علی حب ال محمّد جعل الله قبره 


مزار ملائکه الرحمه, الا و من مات علی حبٍ آل محقّد مات علی السنه و 
الجماعه, الا و من مات علی بغض ال محمد جاء یوم 


ص: 60 


1- 102. بحار الانوار, ج 45, ص 312. 
2 103. تهذیب الاحکام, ج 1, ص 466, ح 1526. 


۱ ۱ 


کی که با دوستی ان مخ دصلی للم علیه ما له تمیو ی مت مز ده است 
آگاه باشید! کسی که با خن محفد علیهم السلام بمیر د» آمو: نف مرده 


است. 


ناشیا کت که اک ال رام اما ان ان با از 


آگاه باشید! کسی که با دوستی آل محمدعليهم السلام بمیرد. با ایمان 
کامل از دنیا رفته است. 


آکاه-باشید! کشین کها دوشتین ال مخند علنهم السلام :تصیر ند فرشته مر ی 
سپس منکر و نکیر وی را به بهشت بشارت می دهند. 

اک امد کی کم تا تتی ان اه نمی لام از ماه ره 
بربندد همچجون عروسی که به خانه شوهر می برند؛ (با ار 
احترام) وارد بهشت می گردد. 


اخام باشیدا کشی که.با حب: ال مجمذعليهم: الشبلام از تیا برود دون از 


رس 


قبرش به سوی بهشت کشوده می شود. 


آگاه باشید! کسی که با محبنت و دوسنی آل محمد علیهم السلام جهان را 
وداع گوید, خداوند قبرش را زیارتگاه فرشتگان رحمت قرار می دهد. 


آگاه ناشیدا کی کهربا. دونشتی ال محمدعليهم السلام جان دهد طبق سنئت 
و روش پیامبر و مسلمانان جان سپرده است. 


احاه:باشیدا. کشی که با شض ال :تلهم اسلا میرد تور فیامت: ور 
حالی که بر پیشانیش نوشته شده: از رحمت خداوند محروم است., وارد 


مرده است. 


آگاه بااشید! کسی که با تفت |[ محفد علیهم السلام بمیرد, بوی بهشت 


در مجله حضور, نامه ای از فرزند حضرت امام قدس سره, به آیت اللّه 
العظمی صافی گلیایگانی انتشار یافت. در آن, نامه حاح سید احمد آقارحمه 
الله. فی. تویننند: بسن از آنکه خضرت نت ایت. الاة العظمی گلیایگانی ارتحال 
یافته بود, من ایشان را به خواب دیدم. از او پرسیدم, از لحظاتی که از این 


کالم کج کرویی با سکن امال خالهای نی که یوت ۰ محصیل: 
ند ریس 
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1- 104. الکشاف عن حقائق التنزیل, ج 4, ص 220. 


عبادات, بناهاي تاریخی و... کدام یک از آنها بیشتر شما را در آن سوی 
زندگی ؛ ی فا «جب 


ب) نزول فرشتگان 


علامه طبرسی رجمه الله در «مجمع البیان» از امام صادق علیه السلام 
تقل. می. کند که حضصرت. ذر تفسیر آیه «تتزل عَلیِهمْ المَلایکَة» فرمود؛ 
«نزول فرشتگان بر مومن, هنگام مرگ است».(1) و نیز در «تقسیر 
البرهان» از امام باقرعلیه السلام نقل شده که فرمود: «نزول فرشتگان 
موقع یش و قیامت است » ۳4۹ 


قرطبی رحمه الله در تفسیر خود می گوید: «و قال وکیع وابن زید البشری 
فی ثلاثه مواطن. عند الموت و فی القبر. عند البعت»: 


نزول فرشتگان در سه وقت است: 1. وقت مرگ, 2. در قبر. 3. د 
قیامت.(3) 


فخر رازی ایستگاه های سه گانه قیامت را به صورت مجهول نقل می کند. 
(4) محشّد جوادمغنیه رحمه الله در «تفیسر مبین» صفحه 634 می گوید: 
«نزول فرشته. عند الموت؛ یعنی موقع زک است. 


در «تفسیر تموبه؟ آمده است: آپا نزول فرشتگان بر مومنان با استقامت. 
بهسکام مر که اتقال از ای عال یه حهان»دیکی است 9۱ هماگنه که 
بعضی از مفسران احتمال داده اند, ا در سه ایستگاه است؟ یعلبی هنگام 
مرگ هنگام ورود در قبر و هنگام زنده شدن در رستاخیز به سراغ آنها می 
آیند؟ و یا اینکه این بشارت ها دائمی و مستمر است, که با الهام های 
معنوی؛ پیوسته این حقایق را در گوش جان مومنان می خوانند, هر چند به 
هنگام مرگ یا ورود در عرصه محشر صدای فرشتگان رساتر و روشن تر 
می شود از از جاأ که ای قید "و شرطی ندارد, با معلی اخیر سازگارتر 
است. به خصوص اينکه فرشتگان در چهارمین بشارت می گویند «ما 
دوستان شما در دنیا و اخرت هستیم» و این مطلب دلیل بر آن است که 
این مژده ها را ا ها 
آما نغ بشارتن با وبان و القاظ یاک 
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. مجمع البیان, جح 9, ص 21؛ تفسیر البرهان, ج 7, ص 4<. 
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. تفسیر نمونه, ج 20 ص 273. 


بشارت هایی که موّمنان, با گوش جان می شنوند. به خصوص در مشکلات 
و گرفتاری ها, آن را در اعماق دل احساس می کنند و آرامش می یابند. 
درست است که در روایات متعددی, آیه «تَتَرّل ِ/ الَمَلَایْکَة» به زمان 
فرا رسیدن مرگ 9 است., ولی در روایات دیگری نیز به معنی 
گسترده تری آمده است؛ که زمان حیات را نیز شامل می شود.(1) 


و از مجموع این روایات. می توان نتیجه گرفت: اینکه نزول فرشته را ویژه 
زمان مرگ دانسته اند, به عنوان یک مصداق روشن از این مفهوم وسیع و 


گسترده است. 


و در این مورد در احادیث آمده است حت اهل بیت پیامبر در اين مرحله 
امنیت خاطر آوقف [میت - در حال احتضار ۳ تواند تأمین نماید چنانکه 
پیامیز اعظم صلی اللم علیه وال فرمودنهه دی وحت هل شیتافع فی 
ستبعه و اطن اهوالمن عجا رون عند الوفاه و فی القبر و عند النشور و عند 
الکتات »ند الخسات: هد لمیر ان ه سنه الضر اه 


دوست داشتن من و دوست داشتن اهل بیت من» در هفت جای بسیار 
وحشتناک سود می بخشد: 1 - هنگام مردن, 2 - در قبر, 3 - روز محشر, 4 
- هنگام دادن نامه اعمال, 5 - هنگام حساب, 6 - نزد میزان 7 - در عبور از 
صراط.(2) 


و در حدیثی دیگر آمده است که امام صادق علیه السلام فرمود: 
ال یت اه هی شمه سا یر مه لته 
عند القبر و یوم الحشر و عند الحوض و عند المیزان و عند الصراط». 


دوست داشتن ما اهل بیت, در هفت جاأ مفید واقع می شود: 1 - در پیدز پیشگاه 
خدا 2 - هنگام مردن, 3 - در قبر 4 - روز محشر 5 - در کنار حوض کوثر 6 - 
نزد میزان 7 - در عبور از صراط.(3) 
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0۵ 45 و 46 طبق نقل تفسیر نمونه, ولی چاپ جدید تفسیر نور الثقلین, 
طبع بیروت, ج 0, از ص 347 تفسیر ایه مورد بحث شروع می شود. 


لصا ها لایر ی 0 وه 
4. 


ج) رنج احتضار 
عذاب الهوّن چیست؟ 


هنگام احتضار, لحظاتی بسیار سرنوشت ساز پیش می اید که برای مقمنان 
وضعیتی خوشایند و برای بیگانگان از درگاه حضرت حون حالتی بسیار سخت 
و طاقت فرسا است و منظور از «عذاب الهون». حالت عطشان و 


مفسران در ذیل آیه 93 3 سوره انعام : «وَلو تری ذ الظَلِمُونَ فی عمرات 
القوت. والعاایكة باستصوا اندیهم. اخرخوا آششکم الوم عرين عدات 
آلفون» می توش عتنطظوو از عذاب الهون عبارت است ار حالت کی 
آن چنانی و سختی جان کندن.(1) 


همه انسان ها هنگام آغاز سفر آخرت وحشت دارند, البته وحشت از حیت 
انگیزه ها یکسان. تیستند. بغضی. از اعمال. و ايتدخ خود در هرانن آند و 
ی را وی ۱ ور وا ار هت ود اه در 
«شرح چهل حدیثت». ص 360 می نویسند: 


و اما حال انسان های کامل و موّمنین مطمئنین, پس آنها کراهت از موت 
ندارند, گرچه وحشت و خوف دارند. زیرا که خوف آنها از عظمت حق 
تعالی و جلالت آن ذات مقدس ایست چنان چه رسول خداصلی الله علیه 
وآله می فرماید: «فاین ول المطلم» و حضرت امیر المومنین علیه السلام 
در شب نوزدهم وحشت و دهشت عظيمي داشت, با آن که می فرمود: 
«وّاللّه لاب آبی طالب آتسن بالْوت من الطل يتدي أَمو. 


مادرش. 


بالجمله, خوف آنها از امور دیگر است و مثل خوف ما پای بستگان به 
آرزوها و دلدادگان به دنیای فانی نیست. 


و قلوب اولیا نیز در کمال اختلاف است که در شمارش و رشته تحریر نیاید. 
ما اشاره اجمالی به بعضی از آنها می نماییم. پس گوییم که قلوب اولیا در 
اس مه ای هر فا اس سا ال سار را و آن تحلن 


هییت مشوب به شوق آورد و هیبت خوف از تجلی عظمت و ادرای آن 
است. دل عاشق در وقت ملاقات می تید و مضطرب و خائف شود. ولی 
این خوف و وحشت غیر از خوف های معمولی است. 


در سخنی از امام صادق علیه السلام آمده است: «من احت آن یخفف الله 
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ری که ی اف ان ار 


ا شوت فیکن بوالیه اه 


هرکس, دوست دارد که جان دادن او آسان گذرد, در حق پدر و مادر خود 


سخن خطیب توانا فلسفی رحمه الله 


خطیب دانشمند. مرحوم آقای فلسفی رحمه الله در یکی از سخنرانی های 
خود می گفت: یکی از دوستان اندیشمند من, از دانشگاه آضزنیکا به من 
تلفن کرد و گفت: مطلب مهمی را در یکی از مجلات علمی این دانشگاه 
خواندم, خواستم به شما بگویم؛ و ان این است که با مدرن ترین وسایل 
علمی امروزر فردی را در حال شدت احساس ناراحتی و درد مورد 
آزمايش های گوناگون قرار داده اند تا تأثیر درد روحی و جسمی او را روی 
مغز او مطالعه کنند. آنان دریافتند که هنگام شدّت احساس درد اثری روی 
برخی از قسمت های حساس مغز پدید می آید. این مسا له را در مورد 
اشخاص محتضر (افراد دز انتتانه. هری) تبز آزمودند. با کمال. تغجب 
مشاهده کردند که آن اثر به مراتب 7 این دو 
اثر, تناسب میان «نخ نازک» با «ستون» خانه است. یعنی آدم محتضر, در 
حال چشیدن رنجی واقعا بی نظیر است. 


اینجا است که به فرمایش امام هلشتم علیه السلام درباره نوشداروی 
زند کی .یی می: بریم/: آن.جا که: فر مور «کسی که به زیارت من بشتابد, در 
سه وقت بسیار هولناک و حساس به دیدار او خواهم شتافت و آن سه 
عبارتند گام سای رت عبور از پل صراط 3 - زمان 
تحویل گرفتن پرونده اعمال».(1) 


آری! حضور شخصیتی جون امام هشتم علیه السلام, باعث زوال آلام روحی 
انسان در حالات سه گانه خواهد بود. 


رقیای شاگرد خلاسم عجاشسی رحسة لا 


محدت جزایری می نویسد: نسبت به استادم, علامّه مجلسی, در مورد 
زیادی ثروت ایشان اعتراض داشتم. ولی به خود اجازه ابراز ان را نمی 
دادم. روزی در حضور او اظهار کردم: علاقه مندم با یکدیگر میثاق ببندیم 
که هرکدام از ما زودتر از دنیا رفتیم, هرچه زودتر از 
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11 قال الرضاعلیه السلام من زارنی غلی بعد دار خر مرارخ آنته 
بفم القیامم فین تلا مواظن.حتی. اخلصه .من اهذالهاد ادا ظایرت: الکتت 


با وتف الا و عند الصراط, , و عند 0 ۰( وسایل الشیعه, ۳۰ 4 ص 
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موقعیّت ثروت دنیوی در آن جهان, به دیگری خبر دهیم. علامه قبول کرد. او 
زودتر از من به دیار ابدی شتافت؛ هفته ای گذشت. شبی او را در عالم 
ریا دیدم. گفتم: میثاق ما چه بود؟ پاسخ داد: آن گاه که در حال احتضار 
بودم, بسیار رنج می بردم. شخص جلیل القدری را دیدم که در قسمت 
پایین پای من قرار گرفت و هنگامی که با دست خود پای من را لمس کرد. 
احساس سلامتی و عافیت عجیبی کردم. او به هر جای بدنم که دست می 
زد, آسایش و آرامش ویژه ای را احساس می کردم, تا آن که دست او به 
سینه ام رسید. پس از تغسیل و تکفین مرا به قبر سپردند. دو کنار ان 
حاضر شدم. ناگهان ندایی شنیدم که می گفت: ملا محمد باقر مجلسی! 
برای ما چه آورده ای! پاسخ دادم: دوره بحارالانوار, سایر کتب فارسی, 
عربی, تدریس, ارشاد خلق. ندا رسید: که دیگر چه آوری؟ در این هنگام به 
یادم آمد که روزی از خیابانی در اصفهان عبور می کردم. مردی را دیدم که 
جمعی دور او را گرفته و شلاق می زدند. به پیش رفتم, از علّت این امر 
سوال کردم, پاسخ دادند: اين مرد مبلغی قرض دارد و نتوانسته ان را ادا 
کند, هن قورا ادای دین او را پذیرفتم و او را رها کردند. تن از یادآوری 
این خاطره. ندا رسید که راست گفتی, خوش آمدی! [به داستان رویای 
آیت اللّه العظمی نجفی مرعشی رحمه الله پس از ارتحال آیت اللّه 
العظمی حائری رحمه الله فرزند حاثری رحمه الله موسس حوزه علمیه 
قم, مراجعه شود که پس از ورود به قبر امام هشتم علیه السلام به 
دیدارش شتافت و یک دست لباس و یک باغ با شکوه به او داده به فصل 
فشار قبر در همین کتاب مراجعه شودا] 


غلامم,ین از مان این .خاطرم به مت کر ایزی رحمه الله کفته اک 
ثروت نداشتم, چگونه می توانستم چنین عمل خالصانه ای نیز داشته باشم؟ 
محدذث جزایری رحمه الله می گوید: پس از ان دانستم که علامه از بهره 
های معنوی و اخروی مال و تروت خود نیز بهره مند شده است .(1) در 
حدیث آمده است: حضرت ابراهیم به حضرت عزرائّیل علیهما السلام گفت: 
دوست دارم صورت و هیبت تو را هنگام قبض مومنان ببینم. عزرائیل 
فرمود: صورت خود را لحظه ای بر گردان و پس از آن به من بنگر او وقتی 
صورت خود به سوی عزرائیل بازگرداند یک جوان زیبا روی جمیل, , خوشبو 
که دیدن اد آذقی را بشارت به بهشت الهی می دهد پافت در این هنگام 
فرمود: دیدن این جمال: و زشایی. بو می. تواند انکیزه باشد تا آدهی از خدا 
تقاضای مرگ نماید البته در 
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ان و لاو منم یر زر ۸ 


احادیث این توا نید امذه است که: چهره ظاهری هنگام قبض روح آدم 
کافر: فاسی و قضیان پیقته ۵ هراین انکیر التیت:و خحض,درحال احضار 
از وحشت دیدار او بسیار اذیت می شود. 

د) ضربت فرشتگان 


در حدیت آمده است : هنگام ارتحال انسان به سوی عالم برزج» فر شته 
موکل, ضربتی سخت و محکم بر پشت او می زند و می گوید که چرا با 
دستی خالی از دنیا می روی. چنان که فرشته اخرت [فرشته مامور تازه 
ی : چرا با دستی خالی 
مدی 


در «نهج البلاغه» آمده است: «قالت الملائکه: ما قذم؟ و قال الناس: ما 
آخر؟». 


فرشتگان بانگ می زنند که این سفر کرده, چه به پیش فرستاده است.؛ 


)1( 

فا عفانم رس 

هنگام ارتحال انسان, اموال, خانواده و اعمال او در برابر چشمانش به 
نمایش می آیند. مال و ثروتش به او می گوید: ات بیشتر حق 


نداری که به همراه ببری, خانواده اش می گویند: فقط تا لب گور تو را 


_. 


خواهیم نمود. اما عمل می گوید: همواره. همراه تو خواهم بود. 


هنگام ارتحال وحشت خاصی به میت دست می دهد و در اولین لحظات 
ورود به قبر خود. ادمی نیاز شدیدی به انیس و مونس دارد و بر این اساس 
در وصیت نامه فاطمه علیها السلام دختر پیامبرصلی الله علیه وآله, به 
امیرهو‌مان غلیه السلام آمده است: <«اخلسن عند. راشین قباله وجهی فاکیْر 
من تلاوه القرآن والذعاء فائها ساعه یحتاج المیّت فیها الی ۳ الأحیاء». 


پس از ارتحال من که جسدم را داخل قبر نهادی, بالای سرم و مقابل 
صورتم بنشین و بسیار قران بخوان و در حق من دعا کن, زیرا اين دقایق 
از ساعاتی هستند که میت شدیدا 


ص: 607 


1- 116. نهج البلاغه, خ 203. 


نیازمند به مونس از افراد زندگان است.(1) (در اين باره به رقیای آیت 
شود). 


همچنانکه آن حضرت افزود: پدرم به من فرمود: «یا فاطمه! من ۳ 
عليي غفر الله [تعالی له والحقه بی حیث کنت». 


ای فاطمه! هرکس برتو درود فرستد خدا وی را به من ملحق می سازد. 
(2) 


هنگام ارتحال به امام مجتبی علیه السلام گفتند: شما که موقعیّت ویژه ای 
در شام شرا م جوا اوصلی الله علیه واله دارید, چرا اینک پریشان و 
نالان هستید؟ پاسخ داد: «لهَول المطلع و فراق الاأحبه»(3) به خاطر دو چیز 
پریشان هستم که عبارتند 1 عازم دیاری هستم که قبلاً به آن جا گام 
ننهادم و نیز جدایی و فراق از دوستان. آری! لحظه احتضار, لحظه پر 


ز) تقاضای مهلت و بازگشت به زندگی دنیوی 


انسان ها هنگام ورود به برزخ دو دسته اند: دسته ای که انبساط خاطر و 
خوشحالی ویژه ای دارند و چنان است که گویا به «عروسی» خود گام می 
نهند, زیرا از جایگاه شایسته و نشاط آفرین خود در قیامت, با خبرند, 
چنانکه امام صادق علیه السلام می فرمود: «القیامه غَرّس المتقین». 


قیامت جایگاه عروسی و برپایی جشن ولیمه عروسی تقوا پیشگان است. 
(4) 


ولی دسته ای دیگر, تقاضای مهلت داشته, اصرار دارند تا ارتحال آنان به 
تاخیر افتد. 

در سوره موّمنون می خوانیم: «حنّی جاء أحَ هد الْمَوَتْ قال رَبٌ 
اجمون * لعلی آغقل ضالحا فیقا ترکث ک نا کم فو تاه وم ورائهم 
رزخ الی یوم یعون * قاذَا نفخ فی | ر قلا انسَاب , بینهده بیتم یوَمَیّذ ولا 
یکساء لو( (تزجمه آین. آبه را در عقدمه کناب ها 


0 


زمخشری رحمه الله می نویسد: وقتی که ارتحال انسان جدی شد, 
«حسرت». سراسر وجودش را فرا می گیرد و تقاضای بازگشت را سر می 
دهد.(6) 


ص: 69 


1- 117. بحارالانوار, ج 79, ص 27, ح 13 بیت الأحزان. ص 149. 

2 118. بحارالانوار. ج 43, ص 5د. 

3- 119. اصول کافی, ج 1 ص 461 ح 1. 

4 120. مستدرک الوسائل, ج 11, ص 265. 

5- 121. سوره مومنون, آیات 99 - 100. 

6- 122. کشاف؛ ج 3, ص 201 - 203. «|ذا آیقن بالموت و اطلع علی 
حقیقه الأمر, آدرکته الحسره علی ما فرط فیه من الایمان و العمل الصالح 
فیه فسأل ربه الرجعه». «|ذا یقن بالموت تحشر علی ما فط فیه فسأل 
ره [لرجعه:حکی فول الاسفنای رت ارو 


علامه طبرسی رحمه الله در «جوامع الجامع»(1) می نویسد: آدم 
شقاوتمند تقاضای بازگشت به دنیا را دارد. و سپس نقل می کند: پیامبر 
اکرم صلی الله علیه واله فرمود: «|ذا عاين المومن الملائکه قالوا: نرجعک 
الی الدنیا؟ فیقول: الی دارالهموم والأحزان! بل قدوماً ال الا وامّا الکافر 
فیقول: رب ارجعون». 

هنگامی که انسان با ایمان ملک الموت را مشاهده کرد. خوشحال می شود 
و می گوید: مرا به سوی خدا هجرت بده و به دنیای پر از غم ها باز 
مگردان. ولی آدم کافر تقاضای مهلت و بازگشت به دنیا را دارد.(2) 


در یکی از رهنمودهای رسول خداصلي الله علیه وآله آمده است و آنان که 
در بهشت برزخی داخل گشتند هرگز آرزوی بازگشت به دنیا را تذازنه مر 
شهیدان راه خدا دوست دارند تا بارها برگشته و کشته شده تا بیشتر به 


ی شیادت‌سایل اه خن ای فال: ماعن اد دح الخنه فیجب ان 
برجم الی الخفا و نله ها علی الارض الا الشهداع فان نی ان برخم 
قیمع برات ما نزی هاگراب ۱۱۱۰ 


علامه طیب رحمه الله در تفسیر «اطیب البیان» در همین مورد می 
نویسد: «تنها آدم کافر نیست که تقاضای بازگشت به دنیا را دارد بلکه همه 


دقت در این فصل نشان می دهد که: 
الف) حال احتضار يا لحظات ارتحال, برای آدمی, بسیار سرنوشت ساز 


ی 
بتاهتا نگهای ای را عتارم کنند, 


بای عضی ار اسان ها تحطانی سار ساط فا ی ون 
برای بعضی از انسان ها بسیار جان کاه و درد اور است. 


ص: 69 


12 واهع ا لحاس خ 2 ی 110 


2 124. کشاف, ج 3. ص 201 - 203. 
دا درک فاص و و 22 201 


فصل هفتم: منزل انسان در بهشت و جهنم 
منزل انسان در بهشت و جهنم 


در حدیث آفذه انستت «عن الصادق علیه السلام قال: ما خلق الله خلقا | 
جعل له فی الجثّه منزلاً و فی النار, فاٍذا سکن آهل الجثّه الجثه و آهل ال 
النار نادی مناد: پا آهل الجنه آشر فوا فیشرفون علی آهل ره 
مناز لهم فیها ثم یقال لهم: هذه منازلعم التی فی النار لو عصیتم الله 
لدخلتموها, قال: فلو ان احدا مات فرحاً لمات آهل الجنه فی ذلک الیوم 
فرحاٌ لما صرف عنهم من العذاب. ثم ینادی مناد: یا آهل النار ارفعوا 
رووسکم, فیرفعون رووسهم فینظرون الی منازلهم فی الجنه و ما فیها من 
النعیم فیقال لهم: : هذه و منازلکم التی لوآطعتم ربکم لدخلتموها, قال: فلو آن 
آحدا مات حزناً لمات اهل النار حزنا؛ فیورث هدّلاء منازل هولاء و یورث 
هوّلاء منازل هوّلاء و ذلک قول اللّه عرٌ وجل: «َوَلیْک هم الوارتئون * الْذِین 
برئون الْرَدوس هم فیها خالدُون». و فی المجمع: عن النبیث صلی الله علیه 
واله قال: ها منکم فن آخو ال و له منزل فی الجثه و منزل فی النار فان 
مات و دخل النار ورت اهل ۷ منزله».(1) 


کت 


حِِ 


هر کسی که از مادر متولد می شود, از سوی پروردگار حکیم, برای 
او ساخته می شود, یکی در بهشت و دیگری در جهنم؛ . هنگامی که وارد 
بهشت شد, خانه او در جهنم را اهل جهنم اسکان می یابند و آن گاه که 
وارد جهنم شد, خانه او در بهشت را بهشتیان وارث خواهند بود. و هرگاه که 
بهشتیان وارد بهشت و جهنمیان وارد جهنم شدند, منادی اسمانی ندا در می 
دهد که ای اهل بهشت به داخل جهنم بنگرید. آنان پس از اين ندا, خانه های 
خود در جهنم را می نگرند و خدا را سپاس می گویند که در آن گرفتار 
نيامدند و همچنین منادی الهی جهنم, ندا در داده, می گوید: سرخور را بالا 
گیرید و بنگرید و آنان به خانه های بهشتی خود در بهشت می نگرند و 
حسرت می خورند که چرا با اعمال صالح خود موجب دستیابی به آن 
نشدند.(2) 


متقی هندی رحمه الله در «کنز العمال». حدیت 39404 نقل می 
«لیس منکم احد الاوله منزلان: احدهما فی الجنه والاخر فی تاره .و ۱ 
همچنین در حدیث شماره 39312 نقل می کند: «ما خلق اللّه خلقاً الا جعل 
له فی الخنه مر لا و.فین النار هنز لا فیهرته هلاه هنال 


ص: 70 


1- 126. مجمع البیان, ج 7 ص 178. 
2 127. تفسیر صافی, ذیل ند «یرتون الفردوس» در سوره مومنون. 


هولاء فیورث هولاء منازل هولاء و ذلک قول الله: «أولَیَکَ پرتون الفودس» 


در تفسیر ذیل آیه: «یا حسرتنا ما قرظنا» آمده است: «الحسره ان یری 
اهل النار منازلهم فی الجنه فتلی الحسره» 


حسرت این است که اهل جهنم جایگاه های خود را در بهشت می بینند (که 
اگر اهل خیر بودند به آن می رسیدند) و این است معنی حسرت است.(1) 


الف) ادف دز دنیا غالبا درباره مسکن خود می اندیشد. مسکن می سازد, 
تعمیر می کند, تعویض می نماید, نقل مکان می کند و... 


ب) در روزگار آینده, منزل او پیشاپیش مهیا است یکی در بهشت و یکی در 
جهنم و نقل مکان او از دنیا به سوی هر یک از دو منزل او بستگی به 
پرونده اعمال او دارد. 


ج) روزگار حسرت در پیش است و انسان ها چه بهشتیان و چه جهنمیان, 


حضرت امام خمینی رحمه الله در شرح چهل حدیث, ذیل حدیت بیست و 


دوم یاداور می شود >> و در روایت ه است که «زمین بهشت ساده است 
و مواد تعمیر ان اعمال بلی آدم(2) و این مطابق است با برهان و کشف 
اهل مکاشفه». 


چنان چه بعضی از عرفای محققین گوید؛: «بدان: عضعنا الله و ایاک, که 
جهنم از اعظم مخلوقات است؛ و آن زندان خداوند است در آخرت. و او را 
«جهنم» گویند برای بعید بودن قعر آن؛ چنانچه چاهی را که قعرش. بعید 
است بر «جهنام» گویند. و آن شامل حرارت و زمهریر است. و در آن 
برودت است به آخر درجه آن و حرارت است به آخر درجه ان و فاصله 
بالای آن و قعر آن هفتصد و پنجاه سال راه است. و مردم اختلاف دارند که 
ان مخلوق است با غیر مخلوق و خلاف در ان مشهور است و همین طور 


ص: 71 


1- 128. میزان الحکمه, محمدی ری شهری, ج 1, ص 476. 
2 129. امالی شیخ صدوق, مجلس 69, ص 405. 


اما اینکه گفتیم مخلوق اند. مثل آن است که مردی خانه ای را بنا کند و 
دیوارهای محیط به فضای آن را فقط برپا کند. در این صورت گفته شود که 
این خانه است؛ مهافت که وال آن شوی در آن دیده نشود مگر دیواری 
که بر فضا و ساحتی دایر است. پس از آن: انشاء خانه ها و بیوت آن را 
اه وت را اف ی 
آنخه شداوار اشت ند ان بات 


هرت ات سا صاصای اه لس ال یه سرا 
تشریف بردند, در بهشت ملایکه ای چند دیدند که گاه اشتغال به بنای ابنیه 
دارند و گاه از کار باز می ایستند. فرمود به جبرئیل: سیب این چیست؟ 
عرض کرد: مواد و مصالح این بناها همان اذکار امت است, هر وقت ذکر 
گویند, مصالح و موادی برای آنها حاصل شود پس ملایکه مشغول بنا شوند؛ 
و ها ان راما ام ال اس اند 


بالجمله, صورت بهشت و جهنم جسمانی, همان صور اعمال و افعال حسنه 
و سیْثه بنی آدم است که در آن عالم به آنها رجوع کنند. چنان چه در آیات 
شزیفه: نیز یه آن. اشاره و ونم شده است. مثل قول خدای تعالی: 
«وَوَجذوا ما ۳۹۳ خاضرا», و قول رسول اللّه صلی الله علیه واآله: «اثما 
هی اعضالکم نود الیکم۱1۱.۰ 


. عالم بهشت و جهنم, قو شتنه: و شار: فتتفلی باشتق که بنی: ارم یه 
ات و ملکوتی و حرکات ارادیه عملیه و خلقیه به 
شوی: آها مسا فررت می. کنتد, ۱ ۱ ۳۵۵ 
اعمال خودشان باشد.(2) 


الف) هرکسی, با کردار و اعمال دنیوی خود, آینده خود را رقم می زند. 


ب) اعمال دنیای ما؛ مصالح تعمیرات و تزیینات منزل اخروی را فراهم می 
اورند چه در جهنم و چه در بهشت. 


ص: 72 


ول خر و ره 3 


فصل نهم اعجاز مرگ 
اعجاز مرگ 
یکی از اعجازهای مرگ که می توان این اثر را از مهم ترین آناو. ضرف 


دانست, نایز آن در زد کف انسان, پیش از تحفق هتو اک است. (در مقدمه 
کتاب بدان پرداختیم) 


اعجاز 0 پس از ظهور آن صورت می پذیرد و این ماه ,یک امر 
ی ی و وا اه ی 
اد آن نی کندیی. کشت که نه. مره وهی سای بفیره واه ای دارد, 
خودنمایی می کند. در نهح البلاغه می خوانیم: «و من ارتقب الموت سارء 


الی الخیرات». 


)1( 


صاحب نظری در ذیل شرح حدیت: «الناس نیام و |ذا ماتوا انتبهوا» می 
ی ارآ مه را ی مت مک دا ار 
انجام می داد و از کدام کار باید دوری می جست. 

کفتت که به هر ک. اهمیت دادم وبه روز کار بتن از آن فی آندیشند: 

الف) از هرگونه بدی ها و کفران پیشگی دوری می جوید. 

ب) به هرگونه خیرات به عنوان توشه آن روزگار می پردازد. 

ما در اين کنگره, از عرصه و سوی دگریم 

خاکزادیم, ولی صاحب خوی دگریم 

طاير گلشن قدسیم و گل سرسبدیم 

به گلستان صفاء طالب بوی دگریم 

پس دیوار تن ای دوست. گران سیمایی است 


که از این قافیه, جویای سبوی دگریم 


گذر عمر, به دریاچه وصل است روان 
موج خوییم که سرگشته موی دگریم 
حیف در پیله خود سخت قفس بر دوشیم 
ورنه ما وارث اسرار مگوی دگریم 

با خبر باش در اين میکده زیر نظریم 
همه در منظر چشمان نکوی دگریم 

اندر اين مزرعه, جز بندگی عشق مکار 
که در اين سو, همه مدْعْوّ گلوی دگریم 
مرگ, دروازه آفاق حضور است, حضور 
که از این در پی سر منزل و کوی دگریم 
توشه جز گوهر ایمان و عمل, هیچ میار 
ورنه آن روز. شفیعی صف و سوی دگریم(2) 
ص : 73 


1- 132. نهج البلاغه, حکمت 31. ۱ 


با تحقق مرگ برای انسان مسایلی رخ می دهد که پیش از آن کم تر رخ 
می نمایاند و مهم ترین انها عبارت اند از: 


الق هرک غایان ارت 


زر گام عامل بیداری 


ی ی او ی اک ات 
چراغ ژتدکی و قدم نهادن به دیار نیستی است. از منظر الهیون. یک ٍ 
بیداری, یک سرآغاز, و یک مرحله نوین از زندکی, هی باشد. بر این اساس. 
پیام آوز بشراری جهان فرمود: «الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا». 


مردم دنیا گویا در خوابند, وقتی که مردند از خواب بیدار گشتند.(1) 


علامه فیض کاشانی رحمه الله در «محجهالبیضاء» ذیل این حدیت می 
نویسد: یبن مش اه ای که برای میت روشن می گردد. می فهمد که کدام 
یک از حسنات برایش سودمند و سودمندتر و کدام یک از سیثات برای وی 


خطرناک و خطرناک ترند. اين مساله در کتاب سر در طبیعت او مسطور 
بود, ولی او از آن غفلت کرده و به کناری رفت. وقتی نگاه به سیئات خود 
می کند, از شدت حسرت می خواهد آب شود و به او گفته می شود: 
«کفی بتفسک الیَوَم علبی سا 


ص: 74 


1- 134. بحارالانوار, ج 4, ص 42, ح 18. 


امروز خودت به حساب رسی و حساب گری بپرداز.(1) 


ات و رت او ی رب 
شواغل الدنیا فاذا اقطیت الس‌ال کی لمجمی اعتال فلا ینظر الی 


ی علیها تحسرا یثر آن یخوض غمره النار للاخلاص من آلم 
تلک الحسره, و عند ذلک یقال له: «کفی بتفسک الیوَم عایی حسیباٌ»» .(2) 


در کلامی از امیرالمومنین علیه السلام آنژه است: «حرام له کل نفس 
آن تخرج من الدنیا حثّی تعلم من آهل الجثه هی آم من أهل النار». 


اسر مساق کی عنم ااسام ی تاه 


«مَائکُم و قٌَ عاتتئم ی جرغثم و وملثم و وم و 
سَمعتم َاصَْم ولکن َو بسک ها قد عایماع فریت ها اد 
الحجاتٌ»(3) 


اگر آنچه مردگان پس از مرگ. مشاهده کرده اند. همه می دیدید وحشت 
می کردند و می ترسیدند و (سخنان حقّ را) می شنیدید و اطاعت می 
کردید. ولی آنچه ِ دیدند, از شما پوشیده است. اما به زودی پرده ها 
کنار می رود (و رز شما نیز مشاهده خواهید کرد.) 


جمله «لو قد عاینتم» قبانکر ان است که هنگام مرگ, , پرده از پیش چشم 
انسان به کنار می رود و | وحقانق رنه زفشتی فی نکر د: 


همچنین امام باقرعلیه السلام می فرمود: 


«ما من_مومن یموت ولاکافر فیوضع فی قبره حتی یعرض عمله علی 
ی ی ایا رامع ..(2) 


هیچ مومنی و هیچ کافری نیست., مگر اينکه هنگامی که او را در قبرش می 
یا اس ای اما ها 
ای و 
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نکن بر اضر ات اه اتضوتدفی 


شزو صلا عه عسن افو ایک اه موی اش کل شحال 
و پدر برادر دانشمندم حاج شیخ احمد روحانی مازندرانی را در عالم ریا 
دیدار کرد. به او گفت: می خواهم بروم به دیدن حضرت آیت الله 
لیموندهی, آپا پیامی نداری؟! گفت: 


1 سلام مرا به او برسان. 


داده اند. 


4 بگو «الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا». 
مردم در خوابند, فتحافی که مردند» بیدار می شوند.(1) 


5. بگو توسل به ائمه معصومین علیهم السلام را فراموش نکند که 


دا ی هنه" امیرمومنان علیه السلام در دوران خلافت خود. در نماز 
جماعت. پس از نماز عشا, تانی بر می آورد و می فرمود: «تَجهُز وا 
یرَحَمَکم الله». 


مجهْز و آماده شوید, خدا رحمتتان کند.(2) 


باید دید این مجهز گشتن, برای تداوم زندگی دنیوی است., يا برای گام 
نهادن در مرحله دیگر حیات اتخت ۱ شتسلما .ناید آخرت گرایی و توجه به 
زندگی پس از مرگ را مد نظر داشت. اين سخن در راستای کلام پیامبر 
اکرم صلی الله علیه واله است که یکی از همسران آن حضرت می گوید: 
ی ای وا 
فرماید: «اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفه عینِ ابدا». 


خدایا! مرا , به یک چشم برهم زدن به خودم وامگذار.(3) 


و به «نفس» موکول نگشتن؛ یعنی غافل نشدن از خدا و زندگی پس از 
مر 


یکی پرسید از سقراط از مردن چه خواندنی 
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2 140. نهج البلاغه, خطبه 204. 
3- 141. بحارالانوار, ج 16, ص 217. 


اگر زین خاکدان پست., روزی, بر پری, بینی 
قخسب آسوده, اي برنا که اندر نوبت پیری 


به حسرت, یاد خواهی کرد ایام جوانی را 


آبتت ال قایشی رحته الله در عافی شام 


رفتن به زیارت اهل قبور و انس با برزخ نشینان, باعث بیداری آدمی و مایه 
ار اس ایا 
به زیارت ت اهل قبور اهمیت خاصی می دهند. 


افراد شا ری.از شا گرذان: مرحفم اب الحق ایت: 1۱۱ العظمی حاج میرزا 
علی آفا فاضی فدتن سره نعل گرفند که اسان (هفرام:با شا کر دانش) 
بسیار به وادی السلام نجف برای زیارت اهل قبور می رفت و زیارتش 
گاهی سه, چهار ساعت به طول می انجامید و در گوشه ای به حال سکوت 
می نشست, شاگردها خسته می شده و باز می گشتند و با خود می گفتند: 
امصاده که علنی دارد که اشفا این طهر نه‌خال سکمت می ماند و خفیه 


نمی شود. 


اه لاه خاش مضه ی اما هه لاه مق نت مدت ها می دیدم 
که مرحوم قاضی رحمه الله, دو سه ساعت در وادی السلام می نشینند. با 
خود می گفتم: انسان باید زیارت کند و برگردد و به قرائت فاتحه ای روح 
مردگان را شاد کند, کارهای لا زم تر هم هست که باید به آنها پرداخت. این 
اشکال در دل من بود, اما به هیچ کس ابراز نکردم. حثّی به صمیمی ترین 
رفیق خود از شاگردان استاد نگفتم. 


مدت ها گذشت و من هر روز برای استفاده از محضر استاد به خدمتش 
می رفتم, تا آن که از نجف اشرف عازم ایران شدم. لیکن در مصلحت این 
را من بای ای موی وه مور وان حراب يب طبعا پای من به 
سوی کتاب ها دراز می شد. با خود گفتم: رتم هجای .ها خود وا 
تغییر دهم يا نه لازم نیست. چون کتاب ها درست مقابل پای من نیست و 
بالاتر قرار گرفته و این هتک احترام به کتاب نیست؟ 


در این فردید .و گفتگوی با خود بالاخره بنا بر ان گذاشتم که هتک اخترام 


تیلست 
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و خوابیدم. صبح که به محضر استاد مرحوم قاضی رجمه الله رفتم و سلام 
کردم, فرمود: علیکم السلام, صلاح بیست شما به ایران بروید, و پا دراز 
کردن بغ ی کات ها هم.سی ارام اشت. نی افبار کفت: آقاا شا از 
کجا فهمیده اید؟ فر مود: از وادی السلام فهمیده ام.(1) 


عارف از پرتو می راز نهانی دانست 

گوهر هر کس از این لعل توانی دانست 

شرح مجموعه گل, مرغ سحر داند و بس 

که نه هر کو ورقی خواند. معانی دانست(2) 

ب) توجّه به ارزش دنیا 

توجه به عظمت و ارزش دنیا هنگامی بیشتر به اوج خود می رسد که 
ارتحال و آدهین قظعیت باند: 


هنگامی که امیرمومنان علیه السلام شنید که مردی از دنیا نکوهش می 
ونژ به او فرمود: ای مذمت کنندو به دنیا آگاه باش که دنیا محل تجارت 
ند کاد خداست: «. مر اولیاء الله» و به فر موده پیامبر اکرم صلی الله 
علیت ماد نا شنعه آعرت افست «الضا مبرعه. ااخرع ی مایراین 
ار ور اد ار 
عبادت و فراهم آوردن توشه ها کوتاه گشته است )4 


مرگ, به نوبه خود, در زندگی هر انسانی تأثیرگذار است و این تأثر را در 
پاکسازی جان آدم میّت, از گناهان و برخی از خطاها می توان به تماشا 
شست. مرک برای برخی. آدم.ها کفاره کاهان است که‌به نویه خوو .یار 
گناهان را از دوش صاحب خود کم تر می کند. 


امام کاظم علیه السلام فر مود: «أن الموت هو المصفاه, تفن المومنین 
من ذنوبهم». 


بدون نردید» هو تصفیه کننده است و جان مومنین را از گناهان پاک 


آن حضرت, در ادامه سخنان فوق افزود: «فیکون آخراً لم یصبهم و کقاره 
اخر وَررٍ علیهم». 


بعضی از انسان ها به خاطر اصابت برخی از دشواری های زد کم جان 
شان پاک سازی می شود و کسانی که چیزی به آنان اصابت نکرد, مرگ در 
اين باره, کارگشاست. 
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و نیز افزود: «و بیصفی الکافرین من حسناتهم فیکون آخر لذه او نعمه او 
رحجمه تلحقهم». 


مرگ, کفار را از حسنات تصفیه می نماید و آخرین لذت, يا نعمت يا رحمت 
الهی است که در دنیا برای انان منظور گشته است(1) 


حافظ می گوید: 

حجاب چهره جان می شود غبار تنم 

روم به گلشن رضوان و مرغ آن چمنم 

د) راحت و استراحت 

هنگامی که انسان با ایمان از دنیا می رود, زمان استراحت او فرا می رسد 
که راحت می شود, ولی ان گاه که مرگ ادم گناه کار فرا می رسد, روز 


شوند. 


به پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله گفته شد: فلانی از دنیا رفت. 
پیامبرصلی الله علیه واله پرسید: «مستریح او مستراح منه». 


راحت شد یا دیگران از دست او راحت شدند.(2) 


ولی مرگ ادم فاجر و گناهکار ماه راحتی دیگران است.(3) 


) درک واقعی عشق به خدا و دست به ایقان کامل 


درک واقعی عشق به خدا و دست به ایقان کامل 


تفن از اعجاز فری رفع موانع باب توجه به خدا است, مزق نه تنها پرده 
های فراوانی را در پیش چشم ادمی بر می دارد و عرصه دید ادمی بسی 


وسعت می یابد موانع تظاهر و تجلی عشق به خدا را نیز از سر رام عاشق 
بر می دارد و در این مقام است که عشق خدا در دل خداجویان تجلی لازم 
خود را باز می يابد. در سخنی از امام صادق علیه السلام آمده است: «اذا 
تخلی الموّمن من الدنیا سما و وجد حلاوه حب الله».(4) 
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هنگامی که آدمی از دنیا دل بر کند یا از دنیا برود حلاوت و مزه عشق به 
خدا| را در خود می یابد. 


آناتت: مت «ٍلی ربها تَاظرَه» مورد توجه بعضی از علمای اهل سنت گشته, 
می گویند: آدمی پس از مرگ در قیامت ذات خدا را مشاهده می کند. در 
حالی که باید اين دانشمندان بدانند که پس از مرگ ما. وجود مطلق الهی 

که تبدیل به وجود مقید و 9 نمی شود ۳ بتوان او را مشاهده کنیم, 
پس دیدن روی خداء معنای دیگری دارد که دیدن نشانه های عظمت الهی با 
چشمی رها از بند اغلال غفلت ها می تواند منظور آن باشد که مایه ایقان 
ویژه ای است. همچنین دیدن جمال خلفای الهی نیز می تواند منظور از 
محتوای ایه فوق باشد. 


ن‌ 
دیدن وجه الله 


در حدیت ان است: عبداله بن صالح می گوید به امام هشتم علیه 
السلام گفتم: «یابن رسول اللّه, فما معنی الخبر الذی رووه. : ان تواب لا اله 
الا اللّه للنظر الی وجه اللّه تعالی؟ فقال علیه السلام: پا ابا الصلت, من 
وصف اللّه تعالی بوجه کالوجوه فقد کفر, و لکن وجه اللّه تعالی انبیافه و 
رسله و حچچه صلوات اللّه علیهم, هم الذین بهم توجه الی اللّه عز و جلٍ و 
الی دینه و معرفته, و قال اللّه تعالی: «کل ة من عَلیْها ان وی وَجة ریک 
دُو الجلال وللاکرام» و قال عز و جل: هل شب ء هالک" الا وَجَچَهّ» فالنظر 
الیج انبیاء الله ی ره 2 واب 
علیم آلمومتن نوم الضافی. ور قد کال السی صلی. الله غلیو: وله من 
ابفض اهل بیتی و عترتی لم یرنی و لم اره یوم القیامه؛_پابن رسول اللْه! 
این وی کات کردم اند جات کفتم. الم الا الله: گام کرد ود 
وجه خدای متعال است» به چه فعزا رتیت ؟ حضرت فرمود: «هر که برای 
خدای متعال. چهره ای مانند این چهره ها قائل باشد, کافر است. بلکه 
چهره خدای متعال. همان پیامبران و فرستادگان و حجت های اویندعلیهم 
السلام به واسطه اینان است که به جانب خدا و به دين او و معرفت او 
روی آورده می شود. خدای متعال فرموده است: *هرچه بر روی زمین 
است, فانی شونده است و وجه [ذاتِ با شکوه و ارجمند پروردگارت باقی 
خواهد ماند» و نیز فرموده است: «جز وجه او همه چیز نابود است». پس. 
نظر کردن به پیامبران خدای متعال و فرستادگان و حجّت های او - با 
درجاتی که دارند - در روز قیامت ثواب بزرگی برای مومنان 
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در بردارد. پیامبرصلی الله علیه وآله فرموده است: «هر که اهل بیت و 
عترت مرا دشمن دارد, در روز قیامت نه او مرا ببیند و نه من او را می 
دم >> 


الف) پس از ارتحال از اين عالم, وقایع و حقایقی رخ می نمایند که از چنان 
که آهمیتی برخوردارند که چه بجاست از آنها , به عنوان اعجاز مرگ, یاد 
ک 2 


بعضی از مسائل عجیب است. 

فصل دهم تشییع جنازه و نماز 

تشییع جنازه و نماز 

تردیدی نیست که با حصول مرگ تحول بزرگی در سرنوشت آدمی رخ می 
دهد. بر این اساس مساله تشییع جنازه, سوال قبر و بسیاری از مسائل 
دیگر در پی آن. یکی پس از دیگری, پیش می آید و قابل ذکر است که یکی 


از حقوق الهی مقمنان نسبت به یکدیگر حضور در تنشییع جنازه است که در 
اس اه 


پاداش تشییع کنندگان 
انسان با ایمان آن چنان بلند مقام است که پس از مرگ او تشییع کنندگان 
او مورد رحمت و کرامت الهی قرار می گيرند. 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «انَ ول کرَامه الْمْوّین علّی اللّه 
تعالی آن بغفر لِمسَبعه». 


اولین مرحله از تکریم و احترام خداوند نسبت به ممن این است که تشییع 
کنندگان جنازه او را می آمرزد (هرکس در تشییع جنازه مومنی شرکت کند 
خناهانشن. ام تیامح نود ) ۹ 


تست 9 پیامبر 


در حدیت آمده است «وعن ۳ علیه السلام آنه کان بمشی في خمس 
مواطن حافیاً. ویُعَلّق تعْلّیه بیده الیسری وکان یقول: ائها قواطن له فأحِتٌ 
آن کون فیها حافیا: یوم الفطر ویوم 
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اللحر وبوم الجمعه واذا عاد فزضا واذا شهد چنازه». 


از امام علی علیه السلام روایت شده که پیامبر در پنچ جا پا برهنه راه می 
رفت و کفش هایش را در دست چپ مي گرفت و می فرمود این ها 
جایگاه خداوند هستند و دوست دارم که در آنها پا برهنه باشم. 1- روز عید 
فطر 2- روز عید قربان 3- روز جمعه 4- هنگام عیادت بیمار 5 - هنگام 
مشاهده جنازه.(1) 


درس هایی از تشییع جنازه 


احترام به میت احترام به سفری است که او عازم آن است, یعنی سفر 
آخرت و این نم در چهره تشییع جنازه صورت می گیرد و در اسلام 
بسیار 9 شده است. تشییع جنازه نکات فراوانی را در بر دارد که 
مس یا بات ات ۰ 

1 اسلام, مرگ را سفر و کوج کردن و پیمودن یک مرحله می داند. نه فنا 
نابود شدن. 


۳ مر کل از منظر دین, مرحله بالاتر از زندگی مادی است؛ لذا روز تشییع 
ختا مر هز اران تن. از اتیها تیار تازلف ند 


3. درسی دیگر برای زندگان است که چنان زندگی کنید که هنگام ارتحال 
شما مردم برایتان بگریند. 


4 جنازه انسان با ایمان که این گونه احترام دارد, پس زنده اش جقدر 
احترام دارد. از این رو درسی دیگر است برای انسان ها تا «حرمت »* 


یکدیکر زا نکه.دارند و از ادیت و ازاز دیگران دست بر داز تد. 
در دستور العمل زیر, تشییع جنازه یکی از وظایف انسان ها مقرر گشته 
است.(2) 


کن... «أبلغ موالینا السلام وآوصهم بتقوی له و لد غنتهم ق: فقیر هم و 
قویهم علی ضعیفیم و آن بشیع عیهم میم و آن تعداکروا ار 

به دوستان, ابلاغ کن که: اهل تقوا باشند و مالدارانشان دست فقیرانشان 
را بگیرند و توان مندانشان دست ضعیفان شان را بگیرند و نیز اهل تشییع 


جنازه باشند و زندگان شان از مردگانشان تشییع کنند و فرهنگ ما را میان 
خود ترویج نمایند. 


فقط به ذکر نیکی های او بپردازند و از بدی های او چشم بپوشند. 
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1 و مار الاتهان ری و 27 
ناوات هی و ری 40 وم را 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: «اذکروا موتاکم بالخیر». 
از مردگان خود به نیکی یاد کنید.(1) 

این نیز درسی دیگر از تشییع جنازه است. 

راز تشویق اسلام به شرکت در تشییع جنازه مومنین آن است که: 
اولا:توغی اختر ام به آنها.فن: باشد. 


ثانیا: درس چگونه زیستن را به آدمیان می دهد تا به گونه ای زندگی نمایند 
که همه خیرخواه دود ار یکفیگر سا فد 


تا هشداری به بازماندگان است که میثاق میان خود و خدا را مستحکم 
کنند. که بانگ ررحیل نزدیک در پیش است. «عَنْ عَجْلان آبی صالح قال: قال 
لی بو َبُداللّه علیه السلام : يا آیا ضالح ادا آنت حمَلّت جتاز 5 قَکن کاتک 
نت المعَمّول و کاتک ات رت الرَجُوع ع ,ای الکَنیا قققل قالط مَادَا 
تستانف. قال: ثم قال: عَجت لقَوم خیس او م عن آخرهم نم ودی فيهمٌ 
ال جیل را ِ 


ابوصالح عجلان گفته: امام صادق علیه السلام به من فرمود: ای ابا ۰ 
هنگامی که جنازه ای را حمل می کنی (چنین فکر کن که) گویا تو در بین 

تابوت هستی, مثل اینکه تو از خدا خواستی که تو را به دنیا برگرداند و خدا 
هم تو را برگرداند پس ملاحظه کن که چگونه از ابتدا شروع می کنی. 
سیس امام علیه السلام فرمودند: شگفت و تعجب از قومی که اوّل آنها 
(به واسطه مردن) از آخرشان حبس و پنهان شندندم. سپس در بین آنها ندا 
ی و را 


امام صادق علیه السلام به ابی صالح فرمود: وقتی در تشییع جنازه ای 
شرکت جستی, فرض کن که خودت داری تشییع می شوی, لکن از خدا 
مهلتی برای تو صادر شده و به دنیا بازگشتی. پس دقت کن که کدام عمل 
را مقدم بداری و کدام عمل را باید دوباره بجا اوری.(2) 


رابعاً: درسی جدید برای بازماندگان است که با پدیده مرگ, ارتباطات میان 
انسان ها قطع نگشته است؛ زیرا| روح آدمی یک. آهز فناپذیر تیتنتت: روح 


می تواند دست انسان های باز مانده در دنبا را بگیرد و حاجات. آنان را 
براورده سازد. در این باره به دو داستان زیر توجه فرمایید. 
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2 154. کتاب الزه. ص 77 ح 208. 


امام هفتم علیه السلام در تشییع جنازه شطیطه 


پس از امام ششم علیه السلام وضعیت خاصی در جامعه تشیع ایجاد شده 
بود, بعضی پیرو مذهب اسماعیلیه و بعضی پیرو مذهب واقفیه شدند و 
برخی پیرو (عبدالله افطح فرزند امام ششم) و بعضی نیز به سوی امام 
هفتم. علبه السلام هذایت شندند وندن این زابطه. از تیشایور هیتتن از سوق 
مردم آن سامان محمد بن علی نیشابوری را همراه سی هزار دینار و پنجاه 
هزار درهم و پرسش هایی در نامه هایی مهر و موم شده, به سوی مدینه 
کیان داد و به او گفتند: از میان فرزندان امام ششم؛ , هرکدام بدون 
باز کردن نامه ها پاسخ آن را داد, پول ها را به اه بدم و کرته: ان را به 
نیشابور بازگردان. محمد بن علی هنگامی که حرکت کرد پیر زنی به نام 
شطیطه یک درهم پول و یک کلاف نخ, به عنوان خمس شرعی محصول کار 
خود را پیش آورد و گفت: اين را هم به امام من تحویل بده. محمد بن علی 
نیشابوری با نامه ها (حدود هفتاد نامه) و پول ها و آنچه از شطیطه دریافت 
داشته بود, به سوی مدینه و فرزندان امام ششم حرکت کرد. 


او در آغاز به دیدن عبداللّه افطح رفت؛: ر عبداللّه ادعای جانشینی از امام 
ششم و ادعای امامت داشت. ولی در همان برخورد اول, , مرد نیشابوری 
فهمید که او امام نیست. زیرا نمی دانست در نامه ها چه خبر است. ولی 
وقتی به محضر امام هفتم رسید امام به او فرمود: با 
آنها توشتم. او وقتی چند نامه را گشود, با کمال تعجب مشاهده کرد که 
پاسخ نامه ها در ذیل سوال های آنها آمده و امام بدون گشودن نامه ها 
باشخ آنهاارا فر آنها نفشته است. امام فرنوده انخه ار ضطیظه اور دم ان یه 
ما تحویل بده! [جتنی بدرهم شطیطه وازارها آمن بسیار تعجب کردم. امام 
فرمود: سلام مرا , به شطیطه برسان. 


که وان کف ها اران ساره مف کم ان شطع متلافی د 
اعطها هذه الصه... و اعطیت له (لها) شقه من الکفانی من قطن قریت 
ااشاوق به تام مفع سا واه او برسان و بگو از هنگامی که ابو 
جعفر (محمد بن علی نیشابوری) از سفر برگشت, شما نوزده رفاز تیک 
زندگی می کنی و من خودم برای خواندن نماز تو حاضر می شوم. [و انا 
الیلی الصا فیک آمامبه اه حعیر موه ام آیده 
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الاموال الی اصحابها] پول هائی که آورده ای را به صاحبانشان رد کن, و 
هنگامی که مرا در نماز اين زن دیدی, مسأله را کتمان کن و کسی را خبر 
دار مساز. امام سپس فرمود: نامه ها را بگشای تا پاسخ ها را تماشا کنی. 
او می گفت: از قسمت میانی بسته ها چند نامه را بیرون کشیدم. 


که از آنها را گشودم, نوشته شده بود, آن عالم (امام علیه السلام) چه 
می فرمایند درباره کسی که نذر کرد که همه برده های قدیمی خود را ازاد 
کند و الان نمی داند کدام برده شامل این نذر می شود. امام نوشت: برده 
های پیش از شش ماه خریداریو شده رل آزاد کن؛ زیرا در قران می 
خوانیم: «قَدْرْتاه متازل ۶ حتّی عَاد کالْعْرَجُون الَقدیم».(1) 


2 نامه ِ را گشودم, آن عالم (امام علیه السلام) چه می فرمایند درباره 
کسی که گفت: به خدا سوگند. اموال فراوانی را باید در راه خدا انفاق 
کم اما اشت اند از کلم دار اس ۱4 ده کوسنند اسا و کند.ه آکر 
شتر دار است 84 شتر انفاق کند و اگر نقدینه دارد 84 درهم انفاق" کند, 
زیرا در قرآن می خوانیم: «لَقَ9 تَضَرَكُم ال فی مواطن گنیرو».(2) 


نامه سوم را باز کردم در آن آمده بود, آن (عالم) امام علیه السلام چه می 
فرمایند درباره کسی که نبش قبر کرده. سر میتی را از تنش جدا کرده و 
کفن او را سرقت نموده است. امام پاسخ داد: دست دزد را برای دزدی در 
چرز صورت گرفته باید برید و صد دینار به خاطر جدا کردن سر میت. باید 
جزای نقدی بدهد که (به منزله جنین است). 


هنگامی که من به نیشابور رسیدم, دیدم مردم همه «فطحی» شدند, جز 
شطیطه و معلوم شد مبلفان «عبداللّه افطح» تأثیر گذار بوده اند. پس از 
0 امام علیه السلام جاضر گشت و بر جنازه او نماز خواند, 
ولی. .فردم. آنحضرت. ر| نشناختند آن حضرت هنگام رفتن به من فرمود: 
هم کیشان خود را شناسایی کن و به آنها سلام مرا ابلاغ کن و بگو که من و 
ی سا را 


[عرف اصحابک و اقرآهم مثّی السلام و قل لهم انی و من یجری مجرای 
من آلالفه. لایق .من حضهر ضاترکم. فی. آی. بل کتتم. فانفوا الله. فی 


انفسکم .(3 
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1- 155. سوره یس, آیه 39. 

2 156. سوره توبه, ایه 25 

3- 157. بحارالانوار. ج 48 ص 73. زاين داستان را به طور تفصیل در 
بخش امام هفتم کتاب چهارده معصوم ذکر کردم مراجعه شود) 


لا زم به تذکر است که تشییع جنازه اختصاص به مسلمانان ندارد و در میان 
مردم جاهلیت نیز رایج بوده است. علامه طباطبایی رحمه الله در تفسیر 
المیزان ذیل سوره کوثر می نویسد: در تشییع جنازه قاسم پسر رسول 
خداصلی الله علیه وآله هنگامی که چشم عاص بن وائل به رسول خداصلی 
الله علیه وآله افتاد گفت: «لا جرّم لقد اصبح ابتر» او ابتر است. سپس از 
سوی خدا آیه «انَ شانتک هو الاتر ». نازل شد.(1) 


تشییع جنازه سعد معاذ 


امام باقرعلیه السلام از پدرش نقل کرد که پیامبر اکرم صلی الله علیه وله 
فرمود: «لقد وافی من الملائکه تسعون الف ملک و فیهم جبرئیل یصلون 
علیه». 


در تشییع جنازه سعد معاذ نود هزار ملائکه از آسمان به احترام او نازل 
تسف آنان: بود و همان بر سنعنه درود: می 
فرستادند... 


پیافیر ضلی الله غلیه والة فرمود: «ای جبرئیل او چه عملی را انجام می داد 
که مستحق درود تو شد». جبرئیل پاسخ داد: «بقرائه قل هو الله احد». 


به خاطر قرائّت فراوان سوره قل هو له احد.(2) 
بدخلقی در منزل 


سعد آبن معاذ بن نعمان بن امروالقیس اوسی, از صحابه و انصار رسول 
صلی الله علیه واله و از شجاعان عهد (5 ه« ۱26) وی از مردم مدبنه 
بود و سیادت اوس را داشت و لوای اسلام را در واقعه بدر او حمل می 
کرد. در احد هم حاضر شد. هم اوست که به پاری سعد بن عباده پس ازاین 
واقعه جراحت پیامبرصلی الله علیه واله را ضماد نهاد. وی حکمی مبنی بر 
اسارت بهود خیبر گرفت و به قتل مردان و اسارت زنان و تقسیم اموال 
ایشان فرمان داد. او در خندق جراحت برداشت و بر اثر آن درگذشت و در 
بقیع دفن شد. عمر او 37 سال بود. 


محدّث خبیر شیخ عباس قمی رحمه الله در تحفه الاحباب ذیل کلمه سعد 
معاذ می نویسد: از بزرگان اصحاب ,رسول صلی الله علیه وآله و سید 
اقشود و کین العین آستی اه در تور مه احد حاضن تم هی تفه 
دست حبان العرقه زخم تير برداشت. و از خدای خواست کیفر بهود بنی 
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1 و المیر انر م0 ررض 372 
2- 159. نور الثقلین, ج 5 ص 700. 


فسظه. ا ستد ایگام. مود جفای آه متضاب: فد خبن ار ان کر آسته 
بایستاد تا آنگاه که بهود بنی قریظه به تصدیق او عرضه تیغ شدند پس خون 
گشوده گشت و سعد بدان زخم در‌گذشت. وی ضفحنین بادآوز: قف شود که 
آو سوره قل هو اللّه احد بسیار می خوانده و در همه حالات خودبرخواندن 
آن, فواطتت داشت: و باین, عهت.» وفتی. که,رسول خفاضلی. الله عانه واله 
براهتصازهی خه‌اند نهد هرار فرفته کعاز خمله انا رتیل باشد نه خبارم 
او حاضر شدند و بر او نماز خواندند.(1) 

بدخلقی در خانه نسبت به اهل خانه. یکی از اسباب فشار قبر است و در 


این باره توجه به سرانجام زندگی و فشار قبر سعد معا صحابی معروف 
ها زا آر.هر ته تقضرل فساله بت سار خی کند: 


ویژگی های سعد معاذ 


1 موت سعد معاذ پس از جریان «بنی قریظه» که پس از جنگ خندق بود, 
رخ داد. جبرئیل بر رسول خداصلی الله علیه واله نازل گشت و فرمود: این 
عبد صالح کیست که با موت او ابواب اسمان بازگشت و عرش الهی به 
حرکت درامد. 


2 حول خداضلی: آلله ای حاله ذر قی چنو تفر از اسان ال کشت که 
عبارتند از: حارث بن آوس. اسید بن حضیر, ابو نائله, و سلمه , بن سلامه و 


3. پیامبر با پای برهنه و بدون عبا در تشییبع جنازه سعد شرکت جست و 
گاهی یمین و گاهی سار جنازه را می گرفت. 


4 پیامبر بر جنازه او نماز خواند. 


پبامیر داخل قیر ام شذ و لحد آن را با وست متارک ید لحد او که 
بسیار محکم و مستحکم تنظیم نمود و فرمود: می دانم که بعدا نابود می 
شود ولی باید کار را محکم انجام داد (وجدان کاری) ای لاغلم اف تخییلن 
ان النامی ال راک کی تا یل تا اف 


بدون عبا در تشییع جنازه شرکت نمودی, پاسخ داد: ملائکه را چنین دیدم. 
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ص 299-296 


7 پس از به خاک سپردن او تفر وخه ول الله هی آلله عیه و الب 

سبح ثلائاً فسیّح المسلمون ثلائاً ثم کبر رسول اللّه ثلاثاً فکبر اصحابه حتی 
- ااع یس رس لخد ایا له واله هر همه ار سحدا ود 
اصانبه ضقّه؛ سعد را فشار قبر فرا گرفت». 


8 وقتی سوال کردند که راز فشار قبر چیست پاسخ داد: «انه کان فی 
خلقه سوء مع اهله؛ او با خانواده خود بد اخلاقی داشت».(1) 


نماز لیله الدفن 


هنگامی که میت را به خاک سپردند, سزاوار است که همه بازماندگان یا 
لااقل جمعی از آنان, نماز لیله الدفن, برای میت بخوانند و می توانند 
دیگران را در خواندن چنین نمازی اجیر نمایند. اين نماز دو رکعت است که 
در رکعت اوّل پس از حمد. ایت الکرسی و در رکعت دوم پس از حمد ده 
بار سوره قدر خوانده می شود.(2) 


الف با هر نادرم تقاط اسان نا یر ان قصام ی قوهه لداتوو تیه 
جنازه, به عنوان «حق الموّمن» یاد می شود. 


منظور می دارد نشان از گران سنگی این عمل دارد. 


ج) تشییع جنازه هزاران درس مهم و حیات بخش را برای بازماندگان در بر 
دارد. به شرط ان که به آن بينديشند. 
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واله بلا حذاء و لا رداء ثم کان بأخذ یمنه السریر مره و یسره السریر مره 
ایض ایا سس هل وهای اه کی رای مه 
سوی علیه اللبن و جعل یقول ناولونی حجرا ناولونی ترابا فیسد به ما بین 
اللبن فلما آن فرغ و حثا علیه التراب و سوی قبره قال رسول الله صلی 
الله علیه وآله انی لاعلم آنه سیبلی و یصل البلاء [لیه و لکن الله عز و جل 


یحب عبدا |ذا عمل عملا آحکمه فلما آن سوی التربه علیه قالت آم سعد 
من جانب یا سعد هنیثا لک الجنه فقال رسول الله صلی الله علیه وآله یا أم 
سعد مه لا تجزمی علی ریک فان سعدا قد آصابته ضمه قال فرجع رسول 
الله صلی الله علیه وآله و رجع الناس فقالوا با رسول الله لقد رآیناک 
صنعت علی سعد ما لم تصنعه علی آحد آنک تبعت جنازته بلا حذاء و لا رداء 
فقال صلی الله علیه وآله ان الملائکه کانت بلا رداء و لا حذاء فتأسیت بها 
قالوا و کنت تأَخذ پمنه السرپر و یسرته قال کانت یدی فی ید جبرئیل علیه 
السلام آخذ حیث یأخذ فقال آمرت بغسله و صلیت علی جنازته و لحدته فی 
قبره ثم قلت ان سعدا قد آصابته ضمه قال فقال صلی الله علیه وآله نعم 
و 


فصل پازدهم: نکیر و منکر 
نکیر و منکر 


در اولین لحظاتی که بدن انسان را داخل قبرش نهادند, دو فرشته در بالین 
او حضور می یابند و بازجویی کوتاهی از او به عمل می اورند که این دو 
فرشته, یکی «مبشر» و دیگری «بشیر» نام دارند.(1) همچنین «نکیر» و 
«منکر»(2) نیز نامیده شده آند و برخی از اهل نظر می گویند: هرگاه 1 
دو ملک در بالین انسان با ایمان حاضر شوند, مبشر و بشیر خوانده می 
شوند و هرگاه در بالین آدم کافر حاضر گردند, نکیر و منکر نامیده می 
شوند. ولی دقت در لسان احادیث نشان می دهد که آن دو فرشته در بالین 
انسان موّمن نیز نکیر و منکر نام گرفته اند. پس به طور کلی نکیر و منکر 
نام دو ملک بازجو کننده است. هنگامی که از رسول خداصلی الله علیه 
وآله پرسیدند: و ما منکر و نکیر؟ (منکر و نکیر چه کاره اند؟) پاسخ داد: 
«هما قعیدا القبر». 


آن دو در کمین قبراند. 

و هنگامی که سوال شد: «املکان یعذبان الناس فی قبورهم». 
آبا این دهعلی اند کم‌مامهر غداتب ازم فارشد؟. 

پاسخ داد: آری.(3) 


حضور ان دو در بالین کفار و بازجویی از انان, قابل انکار نیست, اما حضور 
ان دو در بالین مقمنان 9 انجام بازجویی, طبق برخی از احادیت. به واسطه 
اعضال خنخه آنان پیشگیری(4) تفن قف. اند شاید بدان جهت باشد که 
گاهی ضروربی برای بازجویی احسآ و نمی شود پا آن که خود اعمال 
حسنه پاسخ منکر و نکیر را می دهند.(3) 


در بعضی از احادیث آفنه است که دو فرشته بازجو کننده, در کنار انسان 
موّمن در چهره ای بسیار فرحناک و سرورآفرین, ولی در کنار آدم کافر در 
چهره ای بسیار ترسنای و سهمگین حضور می یابند.(6) 


در بازجویی دو ملک سوال ها بیشتر در باب اعتقادات کلی صورت می 
گیرد, یعنی درباره خدا, پیامبر, امام و کتاب آسمانی او سوال می شود. 
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از چه کسی بازجویی انجام می گیرد؟ 


چنان که اشاره شد, میت. هنگامی که در قبر خود جای می گیرد, دو فرشته 
منکر و نکیر به عنوان بازجویی, در کنار او حاضر می شوند, گرچه همه 
اموات؛ ای ۱ ندارند و فقط کسانی که موّمن خالص يا کافر خالص 
اند مورد سوال واقع می شوند و غیر از اين دو گروه, به حال خود رها می 
شوند و مورد قرار نمی گيرند. چا که در حدیت آمده_ است: ِ 
یلهون عنهم». 


در قبر سوال نمی شود مگر از کسی که ایمان خالص داشته باشد یا کافر 


علامه دوانی رحمه الله در کتاب شرح عقاید عضدیه بادآوز می شود: 
«عذاب القبر للمومن والفاسق والکافر».(2) 


بنابراین غیر از این دو گروه مورد سوّال نخواهند بود. علامه مجلسی رحمه 
الله یاداور می شود: دو ملک بر کسی نازل و وارد می شوند که موّمن پا 
کافر خالص باشند و غیر از این دو گروه رها می شوند. «و قد قلنا فیما 
سلف انما ینزل الملکان علی من محض الکفر محضاً و سوی هدین قیْلحی 
عنه». وی در ادامه همین سخن می گوید: «فالملکان اللذان ینزلان علی 
العتد اد هضا من ملانکة اآنعیم وا خرن مر ملا کم الود اب *. 


دو فرشته ای که بر بنده وارد می شوند یک فرشته بهشت است و دیگری 
فرشته عذاب.(3) 


منکر و نکیر از جنس ملایک اند و مأموریت دارند تا به مومنان مژده بهشت 


آری! منکر و نکیر دو فرشته مهربان اند و به تناسب وضعیت ما با ما رفتار 
هی کنفت‌آنان بر امه صان: مهربان و برای کفار, ترس آور و خوف ناک اند. 


4 


در جدیلی دیگی از اضر اقظم ضلی الله قلیه واله. آمکه است؟«وغن 
لثیی صلی الله علیه وآله ان ال تعالی ملکین یقال لهما اب یر 


پترلان»علی الصیت فیمالانه-ع هه یه نیت و امامه فان اجات 
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1- 169. اصول کافی, ج 3, ص 235؛ محجهالبیضاء, ج 8, ص 311. 
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کش بجارالابواردم ربص 76 باب:3 1 

یه العیانی‌رخ لح 1 


بالخهشلسه ال هااتگه اشنا انم له میم الی. علا که 
العذاب».(1) 


مار ام ی اه اوه ان ای ار کر ای در 
کنار میت رسیدند: راجع به عقائد (و از توحید, نبوت, دین و امام او سوال 
می کنند اگر خوب پاسخ داد او را به فرشته نعیم) (جهت پذیرائی لازم) 
می سپارند و گرنه او را به فرشته کیفر و عذاب (جهت کیفر بیشتر) تحویل 


می دهند. 


«علامه محقق الدوانی رحمه الله در کتاب شرح العقائد العضدیه می 


نویسد: «عذاب القبر للموّمن والفاسق والکافر حق لقوله تعالی: «التَارٌ 
یعون علیها غددا وعشیا»».(2) 


غذاب قیر ببرای انم سقمن: کافر وفاسق قابث اشنت لذا دز قران من 
خوانیم: انان (مردگان) صبح و شام مورد کیفر واقع می شوند. 


زمان بازجویی 


در اولین لحظات ورود میت به قبر, روح وی به بدنش نزول می کند, به 
گونه ای که بتواند پاسخ منکر و نکیر را بدهد و در اين بازجویی, سخن از 
خدا, رسول, دین و امام پیش می آید., اگر صحیح پاسخ داد, قبر برای او 
بهشت گونه خواهد بود و گرنه گودالی از گودال های جهنم خواهد شد.(3) 


کسانی که نیاز به بازجویی ندارند 


اشاره شدکه یکی ازمسائل اساسی پس ازمرگ.مسأله صورت گرفتن 
بازجویی اولیه, ازسوی نکیر و منکراست و این مساله برای همه انسان 
هاست,جزبرای گروهی که دوویژگی دارند و عبارتند از: 1 کسی که دارای 
حب و عشق به آل محمد باشد, 2. کسی که از دشمنان آل محمد باشد. 


تن .۱ الله مف معروف اسلامی در «تفسیر کشاف» این 
حدیث را نقل می کند: 


ی و وی سب 


موس مستکمل اایمان الاو من مات علي حت ال محش بشمه ملک 


الففتت بالحنهت کی و یر اه هن .ات علی حب آال .حرف ال 
الجثّه کما 
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174-2. بخارالانوار: ج 6 .ض 274 
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یا ال و 
مزار ملائکه الرحمه, آلا و من مات علی حتٍ آل محشّد مات علی السثه و 
تب ی ی ی و 
الا وا ایض اما ی ال 


کسنی. کم با -دوتشی ان ,ند ضلی الله عيه واله تمیرد شمید موده اشت 
اکان باشند! کشی که باخب. ال محتدصلی, الله- علیه .واله بمیرد. آمزز ندم 


مرده است. 


آکان باتها کیت اش ال مختسای للم غیت الم حان سا نا 


توبه از دنیا رفته است. 


اکای کامل از شا مفند اف 


آگاه باشتیدا کستتی کق تا توستی: از محمدصلی الله علیه وله بمیرد فرشته 
مرگ, سپس منکر و نکیر وی را به بهشت بشارت می دهند. 

آگاه باشید! کسی که با دوستی آل محشدصلی الله علیه وآله از جهان رخت 
بربندد هم چون عروسی که به خانه شوهر برند, با جلال و شکوه و احترام 
وارت شنت مین جرد 

آگاه باشید! کسی که با حب آل مخمدضلی الله علیه واله از دنیا برود دو 
در از قبرش به سوی بهشت گشوده می شود. 

آکاه باشید! کسی که با محبت. و دوستی آل. مختدضلن الله.غليه: واله 
جهان را وداع گوید, خداوند قبرش را از زیارتگاه فرشتگان رحمت قرار می 
د هد. 


آگاه باشید! کسی که با محبت و دوستی آل محشدصلی الله علیه وآله جان 
دهد طبق سئت و روش پیامبر و مسلمانان جان سپرده است. 


آکان ناشیا کسی که. با سفض, آل حتقدضای. الله غایه. وله نمیزه روز 
قیامت در حالی که بر پیشانیش نوشته شده: از رحمت خداوند محروم 
است. وارد محشر می شود. 


آحاخ باشندا کسی. که: با سفن وخشمتی ال فحمدهلن الله. علبه. الم 
بمیرد, کافر مرده است. 


آگاه باشید! کسی که با بفض و دشمنی آل محشدصلی الله علیه وأله 
بمیرد. بوی بهشت را استشمام نمی کند.(1) 
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موانع حضور منکر و نکیر 

اما ضادق له المنام نی فرماید آگاه که اسان مومو از تا رف 
شش زیباروی به کنار او حاضر شده و آن که از همه زیباتر و بهاورتر است, 
دست های میت به کنار او درایند, ملکی که در این سمت قرار دارد, از 
ورود او ممانعت به عمل می اورد و ار خواست از ناحیه پشت سر و نیز 
از طرف سر میت و يا از سمت پشتش وارد شود. مانع خواهند بود. ان 
ان که در مقابل دست های میت قرار دارد سوال می کند: تو کیستی؟ 
جواب می دهد: «من نماز هستم». و نیز از آن که پشت سر است می 
پرسد: شما کیستی؟ پاسخ می دهد: «من زکات هستم». از ان که طرف 
دست راست می باشد می پرسد: تو کیستی؟ پاسخ می دهد: «من ححج 
هستم». از کسی که در قسمت پای میت قرار دارد می پرسد: تو کیستی؟ 
جواب می دهد: یواست مومن هستم». سپس آنان از دیگری 
می پرسند که تو کیستی؟ پاسخ می دهد: «من ولایت محمد و آل او 
هستم >؟. 


«عن درست الواسطی قال: سمعت آبا عبداللّه علیه السلام یقول: 
کپ و زر 7 
وجها و آطینفن رنجا و آهیاهن هه عند زاسه فان آتق منکر و نکیر .من قبل 
پدیه منعت التی بین یدیه و ان آتی من خلفه منعت التی من خلفه و اٍن آتی 
عن یمینه منعت التی عن یمینه و ان آتی من یساره منعت التی عن یساره 
و ان آتی من عند رجلیه منعت التی عند رجلیه و ان آتی من عند رأسه 
منعت التی عند رأسه قال: فتقول له التی هی أجسنهن صوره و آطیبهن 
ریحاً و آهیأهنْ هیثه: من آنتن جزاکن الله ی خیرا" قال قتفول آلتی: تنن 
7 7 ل التی من خلفه: آنا الزکاه و تقول التی عن یمینه: آنا 
الصیام و تقول التن عن بشاره: آنا الخي و تقول. التی عتد رجلبه: آنا نزه 
پاخوانه المومنین فیقلن لها: من أنت؟ فانت أحسننا صوره و آطیبنا ریحاً و 
اهیانا هه ول آنا الولایه آححتهه اجه ۱۱ 


در احادیث آمده است که «نماز» یکی از عوامل بازدارنده منکر و نکیر از 
انجام سختی و شدت عمل است و در بعضی از احادیث امده است که نماز 


پاسخ منکر و نکیر را بر عهده می گیرد.(2) 
ص: 93 


۱ 

2 178. روی عن النبخ صلی الله علیه وآله هه قال: الصلاه مرضات اللّه 
تفای خخب الملاتکه وسته الانبای و تور الضعر قه ود اضل الانمان هد احانة 
الدعاء و قبول الاعمال و برکه فی الرزق و راحه فی البدن و سلاح علی 
الاعداء و کراهه الشیطان و شفیع بین صاحبها و ملک الموت و سراج فی 
القبر و فراش تحت جنبیه و جواب منکر و نکیر و موّنس فی السراء 
والضزاء و صاثئر معه فی قبره الی پوم القیامه. (جامع الاخبار. ج 1. ص 
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توجه به این نکته لازم است که عذاب قبر مربوط می شود به اولین لحظه 


های ورود میت به قبر و در این باره دیدگاه های دیگری نیز به چشم می 
خورد که در پاورقی به آنها اشاره شده است. 


دیدگاه ها دزباره فتکر و تکیر 


برخی از علما می گویند: منکر و نکیر در قبر همه انسان ها, اعم از موّمن 
و کافر, حاضر می گردند, ولی برخی دیگر معتقدند که در کنار آدم موّمن به 
عنوان مبشر و بشیر (بشارت دهندم) حضور می پابند. گرچه بعضی را 
عقیده بر آن است که منکر و نکیر فقط در کنار آدم کافر و اهل معاصی 
حاضر می شوند.(1) 


در قبر از مسائل اعتقادی مهم سوال می شود, مانند: توحید, کتاب 
آسمانی, نبوت و امامت. (به مبحث تلقین ما در توسط پیامبرصلی الله 
علیه وال جوم نود ): 


حضرت آیت ال العظمی مکارم شیرازی در تفسیر نمونه, ج ۰29 ص 10 
ذیل «عَم تسا لو #عن ات۲ العظیم» از حافظ محمد بن مومن شیرازی 
از علماء بزرگ اهل سنت قر توتناآ الاعتقادات» نقل می کند که او می 
گوید: در حدیث نبوي آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه واله 
فرمود: منظور .نا عظیم» ولایت علی علیه السلام است و هیچ کس در 
هیچ جای جهان از دنیا نمی رود, جز آن که از او در اوّل قبر راجع به این, 
پیامبر و امامت سوال می کنند و محدث نامدار حضرت علامه مجلسی 
رحمه الله نیز همین حدیث را از این عالم بزرگ اهل سنت در بحارالانوار, 
ج 6 ص 10, حدیث اول نقل کرده است. مفسر نامدار زمخشری رحمه 
الله در کشاف_ در ذیل «یتساءلون» می نویسد: «...الضمیر للمسلمین 
والکافرین جمیعا».(2) 


از دقت در احادیث باب تلقین و نیز احادیثی که از موارد سوال نکیر و منکر 
سخن می گویند, به دست می آند که از موارد فوق ( توحید, نبوت؛ کتاب 
آسعاتن و نیز از امامت) سوال می شود. در احادیث آضتاة است پیامبر 
اکوم ی الله علنت و الم فرفود ی فلا سفی مت فی :رن 


ص: 94 


1 زار الا ار 2ص 6ات 13 
2 180. کشاف, ج 4, ص 684. 


ولا غرب ولا فی بر ولا فی بحر الا ومنکر ونکیر یسثلانه عن ولایه 
وله ین لت انسام فد لموت ۱۱۰ 


هیچ میْتی باقی نمی ماند نه دٍ شرق و نه در غرب و نه در خشکی و نه در 
قا ار اک مر وا ار ود مات ماه مس ل التا م 
بعد از مردن سوال می نمایند. 


علایم ماس تفه للم در بعارااهاز بادادر فی توت عفی ای صلین 
الله علیه والهة .ان لله تعالی هاکنن بعال. لمما. ناک و تکتره بنژلان عای 
المیت فیسالانه عن ربه و نبیه و دینه و امامه» 2(۰) 


در حدیثی که قبلاً نقل کردیم, آمده است که امیرمومنان علیه السلام 
فرمود: وقتی منکر و نکیر امدند. سوال می کنند: «من ربک و ما دینک و 
من نبیک».(3) 


شود: [در باب دیدگاه شیح بهایی رجمه الله در اوایل همین کتاب: متن 
اه تا کات اسان مار هک 
منکر از امامت من نیز می پرسند. به این جهت بود که آن حضرت اکتفا 
کرد به شهرت آن و به منظور «شکست نفسی» آن را بر زبان نیاورد. (من 
رفن 9 اسریه کی ی وف برد 2۱ سل کی مامه ایضاً و 
پات سا اه مس اه اشاای سا اس بت امد 
لقنها و قال لها ابنک ابنک).(2) 
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1- 181. [کشف للیقین من تفسیر الحافظ محمد بن موّمن الشیرازی 
باسناده رفعه قال: آقبل صخر بن حرب حتی جلس الی رسول اللّه صلی 
الله علیه وآله فقال: و ی ی ی یا صخر 
الأمر بعدی لمن هو مّی بمنزله هارون من موسی فانزل الله تعالی «عَم 
مَساءلون» یعنی یسالک آهل مکُه عن خلافه علیّ بن آبی طالب «عَن الب 
العظیم الذي هم فیه مُحْتلفُونَ» منهم المصدذق بولایته و خلافته و منهم 
المکذب کلاً رد عنها فی قبورهم فلا پبقی میّت فی شرق و لاغرب و لا فی 
بژ و لا فی بحر الا و منکر و نکیر یسالانه عن ولایه امیرالمومنین بعد الموت 


یقولان للمیت: من ریک و ما دینک و من نبیک و من امامک؟ (بحارالانوار, ح 
6 ص 216 باب 18 

2 182 ج 6, ص 222؛ ر.ک: شیخ بهائی, اربعین. شرح حدیث 39. 

3- 183. کافی, ج 2 ص 231. 

4 184. منطقه ای در کنار بقیع به صورت بایر بود که به دستور پیامبر 
اعظم صلی الله علیه وآله قطعه بندی شده و در اختیار مهاجران قرار داده 
شده بود و آنها در انجا خانه مسکونی خود را شاخته بودند. از جمله: خانه 
عقیل. ۵ خانه عمر, خانه عثمان [که دارالکبری و دار الصغفری دو 
تا از خانه های عثمان را بازگو می کند] و نیز خانه ای توسط امیرموّمنان 
علیه السلام احدات شده بود و مساله احراق بیت فاطمه علیها السلام 
رفظ مایق ان اس و مساله وف قاط علیها اس مور خانهمی 
توا نهر نوط بع همین حانه باشوه درسال هرت زسخی آن را سا 
4 نوشته اند ولی ضعیف است) و بعدا در سال 30 ه عباس عموی 
رسول خداصلی الله علیه واله و بعدها چهار تن از امامان معصوم علیهم 
السلام را در خانه عقیل دفن کردند و پیامبرصلی الله علیه واله دعاهای 
خود جهت زیارت بقیع را با ایستادن کنار خانه عقیل انجام می داد. شاید 
اشاره باشد به آنتقم آن مکان و دفن عزیزان او در 3 خانه, در سال 5 
ههار ۳ یکی از وزرای بنی عباس که ایرانی بود, چند گنبد بر روی قبور 
بزرگان دین ساخت. از جمله: گنبد شاه عبدالعظیم صلی الله علیه واله در 
ری گنبد شاه چراغ در شیراز تن روی قبور ائمه بقیع که در سال 


حکایت عجیب دیکر] 


اسباب دفع خطر منکر و نکیر 
اسباب دفع خطر منکر و نکیر 


اسباب فراوانی جهت رهایی از خطرات در قبر و رهیدن از حالت هراس 
اوری منکر و نکیر وجود دارد که مهم ترین انها عبارت اند از: 


الف) تلقین 


تلقین چه به وسیله بشر و چه به وسیله فرشتگان صورت گیرد. تأثیرپذیر 


است. 


آپا تلقین به میت سابقه دار است؟ و آیا برای میبت؛ سود مند است؟ در 
پاسخ به پرسش اوّل باید گفت: مساله تلقین به میت, ريشه در سیره 
رسول خداصلی الله علیه وآله دارد و به امر آن حضرت صورت می گرفت 
و میت می شنود. و در پاسخ به پرسش دوم نیز می توان گفت: آری تلقین 
به حال میت سودمند است و بسیاری از علمای اهل نظر ان را «مستحب» 
ضف دا نتد: 


ابو سعید می گوید: «پیامبر اکرم صلی الله علیه واله به ما دستور داده بود 
که پس از ریختن خاک روی میت, یکی از ما بالای قبر میت بگوید: ای 
فلانی پسر فلانی - او می شنود, ولی پاسخ نمی دهد - سپس بگوید: فلانی 
پسر فلانی و نام مادر او را نیز بر زبان آورد. در اين هنگام او می نشیند, 
اگر اسم مادرش را نمی داند, نام حعضرت «حو|» همسر حضرت آدم را بر 


رحمک الله». 


خداوند را رحمت کند, ما را راهنمایی کن. 


ولی شما صدای او را نمی شنوید. در اين هنگام به او بگویید: با میثاق و 
عهدی که از دنیا رفته ای به باد داشته پاک ان ی هس 
الله. تنستن:, ه.محمدهضای الله: علیه -دالم. ومول: اوست. وه قران. سفد‌ای 
ماست, در این صورت هر یک از منکر و نکیر عقب می روند».(1) 


میان قبر نهادند, 
ص: 96 


و مالسا ورس 1295 


برخی از مسائل اساسی در عرصه عقیدتی را به وی تذکر دهند تا در پاسخ 
به بازجویی کننده الهی بگوید. 


لفیخ مان خمضظ پاسرخای الم یه ات 


وساطت و شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه وآله از مادر امیرالمومنین 
هنگام ورود این مادر به قبر صورت گرفت و در نتیجه او به 
احسن وجه از عهده پاسخ آن ده فر شنته بر اهد:. 1 


شکاهی که مادر آفیر الم‌فنین علبه السلام بدرود خیات کفت: امیر مومتان 
علیه السلام با چشمان گریان در محضر رسول خداصلی الله علیه واله 
حاضر شد و فرمود: «مادرم فاطمه وفات کرد». پیامبرصلی الله علیه واله 
فرمود: «به خدا سو گند او مادر من هم بود».(2) 


در بزخی از استاد آمده اشت: پیامبرضلی. الله علیه واله فرمو‌د:.«یا علی 
بلکه او مادر من بود».(3) 
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1- 186. عن بکر پن جناح عن رجل عن آبی عبداللّه علیه السلام قال: لما 
ماتت فاطمه بنت آسد ام آمیرالمومنین جاء علی الي النبخ صلی الله علیه 
وآله فقال له رسول 1 : 
امق:هاشت: قال: فقال, الثبی صلی الله. علبه واله: و. امف .والله: ثم‌یکی و 
قال: و ماه ثم قال لعلی علیه السلام هذ 2( 
و ی سل خرجت « علیها ال 

علبه والهضااه لم بضل قبلها. ولا بفدها علی. اخد. فقاما سظ : ۱ 
فاضطجع فیه ثم قال لها: یا فاطمه قالت: اپنک با وصول ال فعال فول: 

۱ . 


0 


وجدت ما وعد ربک حقا؟ قالت: نعم فجزا 
القبر فلما خرج قیل له یا رسول اللّه لقد تکفینک ای 
ثیابک و دخولک فی قبرها و طول مناجاتک 7 
باحد قبلها؟ قال: آما تکفینی ایاها فائی لما قلت لها: یعرض الناس بوم 
یچشرون من قبورهم فصاحت و قالت: و اسواتاه فلبستها ثیابی و سألت 
له ی صلای لها آن 1 لیا گنها حعی تدعل الجم فاخاینی الی زک و 
آما دخولی فی قبرها فانی قلت لها یوما": (ٍن المیت اذا ادخل قبره وایْصرف 
الناس عنه دخل علیه ملکان منکر و نکیر فیسالانه فقالت: واغوثاه بالله فما 


ال ی مها يم ام ها اس ال یاه 
روضه من ریاض. الجنه. [بحارالانوار, ج 18, ص 6, یاب 6) و روی باسناد 
ملک الن فبون قادا ال کر اه مک و کی ینت آنه مان لد ۰ من 
ربک و ما دینک و من نبیک؟ فیقول: الله وتف وق محضد شین وال لام دفت و 
ف ایا ان فا را ی اس و 
بدخلان علیه الروح و الریحان و ذلک قوله عز و جل: «قََمّا ان کان من 
المْقَرَیینَ * قروخ ورَیْحَانْ» یعنی فی قبره «وجَتَتُ تعیم» یعنی فی الأخره 
ال ی ی ادا مات الکاقر شیعه عون الف ملک فره 
الزبانیه الی قبره و اثه لیناشد حاملیه بصوتِ یسمعه کل شی ‏ الا الثقلان و 
یقول: يا لیت لی که فأکون من المومنین و یقول: ارجعونی لعلی آعمل 
صالحاً فیما ترکت فتجیبه الزبانیه: کلا آنها کلمه نت قائلها و ینادیهم ملک: 
لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فاذا دخل قبره و فارقه الناس آتاه منکر و نکیر 
فی اهول صوره فیقیمانه ثم یقولان له: من ریک و ما دینک و من نبیک؟ 
فیتلجلج لسانه فلا یقدر علی الجواب فیضربانه ضربه من عذاب اللّه پذعر 
لها کل شی ء ثم یقولان له: من ریک و من نبیک و ما دینک؟ فیقول: لا آدری 
فیقولان له: لادریت و لا هدیت و لا افلحت : ُم یفتحان له باب الی النار و 
بنزلان الیه 1 قول ال تعالی: «وأمّا ان گان مه 
المکذیین الصالین * خی و کحم رعنی: آلاحره.. (جامم 
1 ج 2 ض 2-260 :۱ 

2 187. کافی, ج 1, ص 453. 

3- 188. بحارالانوار, ج 6, ص 241. 


وا تسیل کر آم وان رل هی آلله یه ری ار 
پیراهن های خود را همراه کفن او قرار داد.(1) سیس شخصا در تشییع 
جنازه او با پای برهنه شرکت جست(2) جنازه را بردوش کشید, بسیار 
آرام و کوتاه گام بر می داشت, در نمازش هفتاد بار تکبیر گفت, شخصاً در 
میان قبر او جای گرفت و دمی درنگ کرد و با دست خود لحدها را چید و 
مرتب نمود, پس از اتمام ریختن خاک قبر, سه بار فرمود: «ابنک ابنک لا 
جعفر و لا عقیل, آبنک ابنک علین بن ابی طالب». 


پس از فراغت از خاکسپاری این مادر, یاران پرسیدند: ای رسول خداصلی 
الله علیه واله در مورد این بانو اعمالی را انجام دادی که سابقه نداشت. 
پیامبرصلی الله علیه وله در پاسخ آنها این چنین توضیح داد: به خاطر کثرت 
حضور ملایکه, گام های خود را کوچک بر می داشتم و به خاطر شرکت 
هفتاد صف از ملائکه در نماز او, هفتاد بار تکبیر گفتم. در برخی از احادیث 
آمده است چهل تکبیر , به مناسبت چهل صف از فرشتگان(3) من روزی از 
فشار قیر و حضور عریان افراد در صحنه قیامت سخن گفتم, او هراسان 

به او قول داده بودم که لحد قبر تو را من تنظیم می کنم, خود در میان 
را 2 در پاسخ به منکر 
و نکیر وقتی از خدا و رسول, سوال کردند, پاسخ داد ولی هنگامی که 
سوال کردند: امام و ولی تو کیست؟ حیا کرد که بگوید پسرم. به او گفتم: 
بو امام من پسرم علی علیه السلام است نه عقیل و جعفر.(4) 
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1 9و 2 متدرک الوساتل: خ 2 ض 3202 

2 190. بحارالانوار, ج 6, ص 241. 

3- 191. بحارالانوار, ج 6, ص 241. 

4- 192. یجارالانوار, ج 6 ص 241. [الفضائل لاين شاذان فض [کتاب 
الروضه] قیل: لما ماتت فاطمه بنت اسد ام آمیرالمومنین علیه السلام 
اقبل علی پن ابي طالب علیه السلام باکیاً فقال له النبی صلی الله علیه 
واله: ما ببکیک لا آبکی الله عینک؟ قال: توفت [توفیت آوالدتی یا سول 
الله قال له ااتی ضلی لاه غاه الم بل والدتی پا علی فلقد کانت تجوع 
اولادها و تشبعنی و تشعت اولادها و ندهنبی و الله لقد کان فی دار ابی 
طالب تخله قکایت. تسایق الما من الغداه لتلتقط تم تجته رضی آلله عنما 
فاذا خرجوا| بنو عمی تناولنی ذلک ثم نهض علیه السلام فاخذ فی جهازها و 
کتها بعمیضه صلن الله علیه واله ,و کان فی حال: ی جتا رتوا بر 


و یتائی فی رفع الاخری و هو حافی القدم فلا صلی علیها کبر سبعین 
تکبیره ثم لحدها فی قبرها بیده الکریمه بعد آن نام فی قبرها و 

الشهاده فلما آهیل علیها التراب و اراد الناس ی 1 الله 
صلی الله علیه وآله یقول لها: ابنک اپنک ابنک لا جعفر و لا عقیل اینک ابنک 
لی بی ابی طلب قالوا: با رسول اه فلت فعلا ما را نله قط مشک 
حافی القدم و کبرت سبعین تعبیره و نومک فی لحدها و قمیصک 

قولک لها ابنک ابنک لا جعفر و لا عقیل فقال صلی الله علیه وأله اما التأنی 
في وضع آقدامی و رفعها فی حال التشییع للجنازه فلکثره ازدحام الملائکه 
ها تک تفن کیزه فا تارضلی خلجها عون ها من الما نکم و آها 
نومی فی لحدها فائی ذکرت فی حال حیاتها ضغطه القبر فقالت: و اضعفاه 
فنمت فی لحدها لاجل ذلک حتی کفیْتها ذلک و آما تکفینی لما بقمیصی فائی 
ذکرت لها فی حیاتها القیامه و حشر الناس عراه فقالت: و اسوآتاه فکفنتها 
به تقوم یوم القيامه مسنوره و ما قولی لها: اینک ابنک لا جعفر و لا عقیل 
فانها لقا نزل علیها الملکان و سالاها عن ربها فقالت: الله ربی و قالا: من 
نبیک؟ قالت: محمد نبیی فقالا: من ولیک فاستحیت آن تقول ولدی فقلت 
لها: قولی: ابنک علی بن ابی طالب علیه السلام فافر الله بذلک عینها. 


تشییع جنازه مادر امیرمومنان تشییع ویژه ای بود که پیامبر اعظم فرمود: 
«و بعث الیها بریحان من ریاحین اه یعنی فرشتگان الهی با گل های 
هی در شیم جارن ار اخاطته بت اس سرت جسی و بو 
۱ ۱/۲ 
خود را نسبت به مادر امیرمومنان نشان داد. 


ب) نماز شب 


یکی از علل اسباب پینٌ پیشگیری از ورود منکر و نکیر و رهایی از کیفر توسط 
انان, اهل نماز شب بودن است.(3) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: نماز شب که به خاطر خدا انجام 
پذیرد, محبوب ملایکه. سئت انبیا, نور معرفت. اساس ایمان, مایه راحتی 
بدن, ناراحتی ابلیس, اسلحه دشمن برانداز. علت اجابت دعا, عامل قبول 
حسنات, عامل برکت در رزق, پاسخ منکر و نکیر و... می باشد. 


قو ففق عن الصادق کمن ابانه غن. امرالفومتین علیت السلام فا فان 
رسول الله صلی الله علیه وآله: صلاه اللیل للرتٌ و حثْ الملائکه و سثّه 
الأنبیاء و نور المعرفه و آصل الایمان و راحه الأبدان و کراهیه للشیطان و 
سلاح علی الاأعداء و اجابه للدعاء و قبول للأعمال و برکه فی الرزق و 
شفیع بین صاحبها و بین ملک الموت و سراج فی قبره و فراش من تحت 
جنبیه و جواب منکر و نکیر و مونس و زاثر في قبره, فاذا کان یوم القیامه 
کانت الصلاه ظلاً علّیه و تاجاً علي راسه و لباساً علی بدنه و نورا یسعی بین 
یدیه و سترآ بینه و بین النار و حجّه للمومن بین یدی اللّه تعالی و ثقلاً فی 
الموازین و جوازا علی الضراط و مفتاحا للجته لأن الضلاه؛تکبیر و تجمیه و 
نیمه هید هنیس و تعظیم مقر اعه موعاه هان اضل. الاعمال. کاما 
الصلاه لوقتها».(2) 


ج) تلاوت قرآن 
خواندن قرآن یکی از اسباب دفع عذاپ منکر و نکیر در قبر می باشد. و 


قال النبی صلي الله علیه وآله من قرآ الهاکم الفکانر عفد التوم.وفی: فقنه 
الخیر و کفان اللهشر نکر و نکفرم. 
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پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: کسی که در هنگام خوابیدن, سوره 
تکاثر را قرائت ت کند, از عذاب قبر در امان می ماند و از کیفری که توسط 
منکر و نکیر صورت می گیرد مصون می شود.(1) 


الف) بازجویی مختصری در آغاز ورود به برزخ, از میّت صورت می گیرد. 
ب) بعضی از انسان ها از این بازجویی معاف می شوند. 

ج) راجع به توحید, نبوت, معاد, امامت و کتانتة استماتین: سوال هایی به 
میان می اید. 

د) برخی از اعمال صالح موجب در امان ماندن از بازجویی می شوند. 

فصل دوازدهم فشار قبر 


از فشار قبر در فرهنگ به عنوان «ضغطه القبر» و نیز به عنوان «عذاب 
القبر» یاد می شود. 


ترین آنها عبارتند از 


پیامبر هميشه از عذاب قبر به خدا پناه می برد و همچنین به دیگران نیز 


توصیه می کرد تا راجع به آن به خدا| پناهنده شوند. در احادیث امده است: 


«و اذا ثبت عذاب القبر وجب القول بثواب القیر ایضا لان العذاب حق اللّه 
تعالی علی العبد. والثواب حق العبد علی اللّه تعالی, فاسقاط العذاب 
اکن .هن استاط ال‌ایم. فیت ها اسقط الععات الیالفناعه بای خفهد 
فی القبر کان ذلک فی الثواب اولی».(2) 


پیامبرصلی الله علیه واله همواره می فرمود: خدایا پناه می برم به تو از 
عذاب قبر. 


۷۹| 
الیران خالاضار قی قیاب العس.ء عاید کالموافرمو کات ضای الله عل: 
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1- 197. دعوات, ج 1. ص 218. و قال صلی الله علیه وآله جاءنی جبرئیل 
علیه السلام فقال: یا محقد بشر امتک بفضائل آلهاکم التکاثر ما من آحد 
من آمتک یقرآها بنیّه صادقه عند مضجعه الا کتب له سبعون آلف حسنه و 
محی عنه سبعون آلف سیثه و رفع له سبعون آلف درجه و شفع فی آهل 
بیته و جیرانه و معارفه و کفاه الله شر منکر و نکیر. ([همان) 

2 198. بحارالانوار ج 6 ص 204. 


«فقال: من یعرف اصحاب هذه القبر؟ قال رجل: آنا فقال صلی الله علیه 
واله: متی مات هوّلاء؟ قال: ماتوا علی الاشراک, فقال صلی الله علیه واله: 
ان هذه الامه تبتلی فی قبورها؛ فلو لا آن لا تدافنوا لدعوت اللّه آن یسمعکم 
من العذاب القبر الذی اسمع منه. ثم اقبل صلی الله علیم وآله بوجهه 
الکریم الینا فقال: تعوذوا 0 القیر, فقالوا, نعوذ 1 
القبر, فقال صلی الله علیه وأله: تفوژه ال فن: نامر مها و ها 
بطن, فقالوا: نعوذ باللّه من الفتن ما ظهر منها و ما بطن». 


همچنین نوبت اشاره به این نکته است که در بسیاری از احادیث در کنار 


عذاب قبر, سخن از حضور منکر و نکیر و کیفر الهی توسط اینان به میان 
آمده است که بیانگر آن است که آدمی توسط منکر و نکیر مشاهده می 


کند گرچه می توان اين دو را یک چیز دانست لکن آنچه بیشتر از احادیث 
این ناب نه-دست .ففت:. اند تفاوت میان آنها است, عذاب قبر یا فشار قبر 


چیزی است که میت توسط خودقبر کیفرمی بیدلکن کیفر دیگری نیز چه 
بسا توسط منکر و نکیر بر او تحمیل گردد. 


فریاد قبر 


امام صادق علیه السلام فرمود: قبر همواره, بانگ بر می دارد و به انسان 
می گوید: 


میت العرت مش اه ای وی کی خی 
ها ابیت الفخشه* من خانم ترفن و فخشت: هستم : 

انا بت الخود هن شاه ماررو غفرت: نی 0 

ایا الق منم یر نما هستم #: 

- «آنا روضه من ریاض آو حفره من حفر النیران». 

من یا باغی از باغ های بهشت یا گودالی از جهنم هستم.(1) 
بوباش ابش الم حرغتشنی 


ژر زند کناسه آیته الله. مرعفنی رحمه الله به قلم فزرند انشان دکتر رتیه 


ص: 101 


1- 199 محجهالبیضاء, 0 9 ض‌ 1)د. 


پزدی رحمه الله - فرزند آیت اللّه العظمی حایری یزدی رحمه الله بزرگ و 
موسس حوزه علمیه قم - از دنیا رفت, متاثر شدم. «سوره یس» برایش 
خواندم. پس از چندی وی را در عالم رقیا دیدار کردم. در حالی که می 
دانستم که از دنیا رفته و در برزج زندگی می کند. او را در باغی بسیار 
دلربا و سرسبز در حالی که در وضعیت بشاش و جوان سالی بود دیدم, 
پرسیدم روزگارت پس ازمرگ, چگونه می گذرد؟ پاسخ داد: روزگار من 

یار شیرین می گذرد [وی سپس افزود آوقتی که بدن مرا در میان قبر 
نهادند, روح من بالای بدنم زانوی غم بغل گرفته بود. شاگردانم یکی یکی 
رفتند. خانواده ام نیز مرا ترک گفتند. احساس غربت عجیبی مرا فرا گرفته 
بود. ناگهان صدای پای کسی را احساس کردم که از طرف پایم به من 
نزدیک می شود. به نظر می رسید مردی اتشین به طرف من می آید. تمام 
بدنم می لرزید. ناگهان صدای پایی را از طرف سرم احساس کردم که با 
شنیدن آن از غربت من کاسته شد. هرچه این صدا نزدیک تر می گشت., 
صدای پای کسی که از قسمت پایم به گوش می رسید, از من دور می شد 
و احساس آرامش بسیار خوبی برایم حاصل شد. ناگهان مردی در هاله ای 
از نور را در کنار خود احساس کردم که بسیار مهربان بود. پرسیدم: تو 
کیستی؟ پاسخ داد: من امام هشتم شما هستم, تو سی و هشت بار به 
زیارت و به دیدنم امدی و من باید به همین مقدار تو را دیدن کنم. او سپس 
این باغ و لباس را که در تن دارم به من بخشید. 


الف) فشار قبر غیر از کیفری است که توسط منکر و نکیر, 7 تحقق می یابد. 


ب) چه بسا که عذاب قبر همان کیفری آدمی در زندگی برزخی او باشد و 
با فشار قبر یکی نباشد و فشار قبر تنها در اغاز ورود ادمی به قبر خود, رخ 


2۳ 
ی ار ای ایا ار کر راساظر ان شام که بت ۱ 
توجه کنیم. 


عذاب قبر 


عذاب قبر, دارای تجلیات مختلفی است و آنچه از سوی دو ملک منکر و 
نکیر صورت می گیرد نیز می تواند از اين مقوله باشد. عذاب ف قبر, اعم از 
عذابی است که میت گناه کار در آغاز 


102 ۳: 


ورود به قبر خود می بیند و آنچه که بعضی از اموات در عالم برزخ در طول 
روزگار زندگی برزخی خود متحمل می گردند؛ زیرا قبر دارای دو مصداق 
است: قبر خاکی و قبر عالم برزخی. 


علامه طباطبایی رحمه الله در المیزان ذیل آیه: «وَمن أَغْرّض عن ذکری 
فان له 1 معيشَءة صَنکا» می با ۰ «و قیل المراد بالمعيشه الضنک عذآب 
الصک " 


مراد از زندگی سخت و تنگ. عذاب قبر و شقاوت های زندگی برزخی 
است. بلی! عذاب قبر هم خود یکی از مصادیق زندگی سخت است.(1) 


نکته قابل ذکر آن است که عذاب از اولین لحظه حضور جناب عزرائیل آغاز 
گشته و به دوران عالم برزخ تداوم می يابد و چه بسا که دارای حالت 
شدت و ضعف گردد, گرچه در برخی از احادیث به جای نام عزرائیل کلمه 


موت ادخ است. 


ظر ک دارای سه موقعیت و حالت است که عبارتند از: 1. بشارت دهنده 


2 وعده عذاب الیم دهنده (برای نااهلان) 
3. هول انگیز و ترسناک (برای موّمنان گنهکار). 
علل و اسباب رهایی از عذاب قبر 


الف) حب اهل بیت 


فختنم. آلن خحمدضای. االم. یه وآله است و به عبارت دیگر یکی از 
کاجا نم خذات تور سس لته با اکرسصالی الاب انم .واه 
فی باشد که در اعادیت فراوانق به این نکه آسار رفته است: از خمله؛ 
وین این,غو کال" فال سول له علی الله علیه وال مر آراد ال کل 
علی الله فلیحت افل یی و من اراد آن تجو من داب الفیر فلیخت احل 
بیتی و من آراد الحکمه فلیچتٌ آهل بیتی و من اراد دخول الجثه بغیر 
یات قایت اهل اس قه الله ها ام احه اا ی الا الا رده 


این را تسیل واه الله له وله رواتمی نید آن رت 
فرمود: کسی که توکل به خدا را می خواهد اهل بیت مرا دوست بدارد و 
کسی که می خواهد از عذاب قبر نجات پیدا کند 


ص: 103 


0 المیرانه ورن رو 


اهل بیت مرا دوست بدارد و کسی که حکمت می خواهد اهل بیت مرا 
دوست بدارد و کسی که می خواهد وارد بهشت شود اهل بیت مرا دوست 
داشته باشد پس به خدا قسم که هیچ کس اهل بیتم را دوست ندارد مگر 
اينکه در دنیا و آخرت برنده می شود.(1) 


ب) نماز ویژه 


خواندن نماز خاص که در برخی از منایع اسلامی آمده است؛ تفه از عوامل 
دقع داب کنر عی ناش . پیامیو. آکدم صلی.الله خلیه وال فرمودد «من 
صلی لیله الجمعه رکعتین بالحمد مره والزلزله خمس عشره مره آمنه الله 
من عذاب القبر و من آهوال یوم القيامه». 

کسی که در شب جمعه دو رکعت نماز بخواند که در هر رکعت یک بار حمد 
و پانزده بار سوره زلزال را بخواند خداوند او را از عذاب قبر و ترس های 
روز قیامت ایمن می کند.(2) 

ج) قرائت و تعلیم قرآن 


قراتت قرآن و نیز تعلیم آن» موختب دقع غدات قبر می باسند. پیافتر اکرم 
صلی الله علیه واله فرمود: «من قرآها و علمها آهله و ما ملکت یمینه 
اعطی ار مان من عدات القبر». 


۱ که آن را قرائت نماید و به اهل و زیر دستان خود تعلیم دهد, ایمن 
شدن از عذاب قبر به او اعطا شود.(3) 


«عته:ضلی: اللد. علیه واله بنن. فرآها. آتبارک: فعانما آخیا ایلة القدن وهی 
الواقیه جج والمنجیه من عذاب القبر لصاحبها». 

اتزسنیل عحاصلی الم ان لفق تیم کم فرمونه کی که سوه 
صاحب و خواننده خود را از عذاب قبر نگه می دارد و نجات می دهد.(4) 


د) فوت شدن در شب یا روز جمعه 


کسی که در روز يا شب جمعه از دنیا رود, از عذاب قبر مصون خواهد بود. 


«عن ان حعهرطلیه السلام قال: من مات لیله الجمعه کتب له براءه من 
عذاب النار و من مات یوم الجمعه اعتق من النار, و قال آبو جعفرعلیه 
التبتلاه:.باعتی آن التیت صلی الله. علیه واله عال .من .مات یوم الجععه آه 
لیله الجمعه رفع عنه عذاب القبر». 


امام باقر علیه السلام فرمود: کسی که شب جمعه بمیرد برائت و دوری از 
عذاب جهئم برای او 
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نوشته می شود و کسی که روز جمعه بمیرد از آتش جهئم آزاد می شود و 
امام باقرعلیه السلام فرمود: به من خبر رسید که رسول خداصلی الله 
او برطرف می شود.(1) 


در کلامیاز اهام. هی علبه السلام ی خوانیم؟ طفم. ارم عن. این 
جعفرعلیه السلام قال: سئّل عن یوم الجمعه ولیلتها, فقال: لیلتها غراء و 
یومها یوم زاهر, و لیس علی وجه الارض یوم تغرب فیه الشمس اکثر 
مهافی من النار منه, من مات یوم الجمعه عارفا بحق آهل هذا البیت کتب 
اللد له براعن.شن النارم ده زاغ فف غذات القبر, و من مات لیله الجمعه 
اعتق. من النان 2 


«عن الصادق علیه السلام قال: من مات ما بین زوال الشمس یوم 
الخمیس الی زوال الشمس من یوم الجمعه اعاذه الله من ضغطه القبر». 


نماز شب 


نماز شب نیز یکی از اسباب دفع عذاب قبر است. امام هشتم علیه السلام 
فرمود: «علیکم بصلاه اللیل فما من عبد مومن یقوم آخر اللیل فیصلی ثمان 
رکعات و رکعتی الشفع و رکعه الوتر و استغفر الله فی قنوته سبعین مژه 
الا اجیرّ من عذاب القبر و من عذاب النار و مدّله فی عمره و وشع علیه 
فی معیشته ئمّ قال علیه السلام: ان البیوت التی یصلی فیها باللیل یزهر 
نورها لاهل السماء کما یزهر نور الکواکب لاهل الارض». 


بر شما باد به خواندن نماز شب. هر بنده ای هشت رکعت به عنوان نماز 
شب و دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وّتر را انجام دهد و در قنوت 
آن هفتاد بار استغفار کند, از عذاب قبر مصون می ماند و بر عمر او 
افزوده می گردد و در رزق و روزیش وسعت پدید می آید (و سپس 
افزود:) خانه ای که در آن این نماز خوانده می شود در نظر اهل آسمان 
نورانی است, هم چنان که ستارگان در نظر اهل زمین منور هستند.(3) 


در حدیث آمده است: «ثلاث من النساء برفع اللّه عنهنْ عذاب القبر و یکون 
ره شم انامه نت مح ای اه عایم رام مرا سح ای 


غیره زوجها؛ و اهرآه صبرت علی سوء خلق زوجها, تام وهبت صداقها 
واحد منهنْ عباده سنه». 


ص: 10 
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سه گروه از زنان. عذاب قبر ندارند و با فاطمه زهراعلیها السلام محشور 
می شوند: 1. زنی که بر غیرت ورزی شوهرش تسلیم بوده و صبر کند. 


2 زنی که بر بدخلقی شوهرش صبور بوده, با او بسازد؛ 3. زنی که صداق 
و مهر خود را به شوهرش ببخشد. صبر و استقامت زن در باب سازش او 
در برابر غیرت ورزی, و بدخلقی شوهر و نیز بخشیدن مهریه خود به شوهر, 
نم از ارات وق رای خیر وا وی که مرا هد دای با 
هزار شهید و پاداش یک سال عبادت را نیز دریافت می دارد.(1) 


یکی از علل و اسباب مصونیت از عذاب قبر, حضور تربت کربلا یعنی قبر 
حضرت سیدالشهدا در قبر ادمی است. 


در کتاب «ارشاد القلوب» آمده است: «و من خواص تربته اسقاط عذاب 
القبر و تن محاسبه منکر و نکیر للمدفون هنای, کما وردت الأخبار 
الصحیحه عن آهل الببت علیهم السلام». 


از ویژگی های تربت حضرت سیدالشهدا آن است که اگر کسی در آن دفن 
گردد عذاب قبر ندارد, محاسبه و بازجوپی توسط منکر و نکیر انجام نمی 
کیرف.نان که‌در آخادیت ضحیه این مساله متعکسن می باشد 121 


فراعت انار خاش زد خمله آیة. الگرسسی 


فک از اسباب دفع عذاب ق قبر, قرائت آیه الکرسي است. در حدیت آشفخ 
است : «عن الباقر علیه اسلا اه 1 من قرآً أنث الکرسیث مزه صرف 
الله عته. ال مکرون هنن مکرون الدبا ۸ ال فکروه من مکری: الاحزه 
انشترهمن کرو الدنیا الففر و آیسرن.فن مکروم الاخر:غداب: | لعیر: 


از اماض باقرغليه السلام تقل شدم که ان حخضرت. فرمودند: کسی: که رک 
مرقیه اما سرا بشوانه خداونم هار کش اعوس یاهزار امه 
ناخوشایند آخرت را ا 1 ترین و پایین ترين اه 
غذاب فیر است:(۱3 


ص: 1006 


0 اه سر 
هر اراد العلوت 2 سوه 


ده 


ز) اخلاق شایسته [اعمال نیک - صبرا] 


تایه یه عواظل قوق آفرود که یکی ویکر از علل رهایی اد غذاب: قیر غتا دا 
استکان که له علل. اماب رهایی از اتف اخااقا سا ورد 


هن ای عیدالله علیه. السلام فال: ادا حل مومت فیرم کانت الصلاهگن 
بفینه »6 الز کام غن ساره وال فطل علیه: هقی الصیر ناخیه فال* فاد 
دخل علیه الملکان اللذان بلیان مساءلته قال الصیر للصلاه والزکاه وال 
دونکم صاحبکم., فان عجزتم عنه فانا دونه». 


امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که آدمی داخل قبر شد: نماز او در 
طرف راست و زکات او در طرف چپ او جای می گیرد. در این هنگام 
کارهای خیری که انجام می داد بر وی سایه افکن می گردد و البته خصلت 
صبر و پایداری او از آن سوی ندا درمی دهد که صاحب خود را در یابید. اگر 
ناتوان گشتید من به یاری او خواهم شتافت.(1) 


ک) کثرت و تعدد انجام حح 


انجام حج به گونه ای متعدد. یکی از اسباب دفع عذاب قبر است. امام 
صادق علیه السلام بو منصور یکی از صحابه خود فرمود: ۰ «عن نم حازم 
قال: سألت ابا عبداللّه صلی الله علیه وآله عمن حج آربع حجج ماله فی 
الئواب؟ قال: یا منصور من حج آربع حجج لم تصبه ضغطه القبر ید و اذا 
الصور بین عییه تصلی فی جوف قبیه حتی سب ال من قبرژ و یکون 

ب. قلک. الضاوات: له ه اعلم آن. ااضلاه من علی: الضاوات تعدل الف: ر کمه 
من ۳9 الادمیین».(2) 


ابی حازم می گوید: از امام صادق علیه السلام راجع به ثواب کسی که 
ِِ بار حج به جای آورده باشد سوال کردم, آن حضرت؛ بات داد: ای 

ر, کسی که چهار بار حج به جای آورد «فشار قبر» نخواهد داشت و 
ار و در کنار او 
حضور دارد تا قیامت به پا شود این زیباروی همواره به نماز می پردازد و 
پاداش نماز او از آن صاحب قبر خواهد بود - ای منصور بن ابی حازم توجه 


داشته باش که یکی از نمازهای او برابر است با هزار رکعت از نمازهای 
ادمیان. 


اسر اش ای آمای رسای از 
درباره اهمیت دیدار از مقمنان در روز غدیر 
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1- 211. بحارالانوار, ج 6 ص 230, ح 35. 
2 212. بحارالانوار, ج 96, ص 20. 


فرضوده «سن دار فیه مقضا. اذعلن ۱ قبره سبعین نوراً و وشع فی قبره و 
یزور قبره کل یوم سبعین الف ملک و یبشرونه بالجنه».(1) 


هر کس درروز عغدیرخم, به دیدارمومنان بیردازد خداوند بقار ق هفتاد نور در 
ایند و وی را مزده بهشت دهند. 


مهم ترین اسباب عذاب قبر 


اشاره 


علل و اسباب عذاب قبر قر اوانتده که هم ترین. آتها عبارتند از: 
الف) سبک شمردن نماز 


در باب اسباب فشار قبر باید توجه داشت که یکی از این گونه اسباب سبک 
شمردن نماز است. در احادیث امده است: فاطمه زهراعلیها السلام از 
رسول خداصلی الله علیه واله پرسید: کیفر کسی که به نماز اهمیت ندهد 
[یعنی آن را سبک بشمارد چیست؟ آپیامبر اکرم صلی الله علیه واله پاسخ 


داد؛ 


«یا فاطِمَة من تهَاون بضلات من الرجَال 5 النساء ابتلاة اللهٌ يِحَمُسة عَشر 
> _ 0 21 ۳0 ی - لاح هه ی سح م و 3 9 0 
سطلة سب یلها ی دار الدنیا و ثلاث عند موه و تلات فی قبرو بو ثلاث فی 
القیامه ادا خرج من قبره قامّا اللواتی تَصيبةة فی دار الذئیا فالاولی یرفع 
۱ 4 


فاطمه جان! هر یک از زنان پا مردان؛ اگر نماز را سبک بشمارد. خداوند 
متعال او را به پانزده نوع کیفر گرفتار می کند. که شش کیفر و بلا مربوط 
به دنیا, سه نوع کیفر مربوط به هنگام مرگ, سه نوع کیفر مربوط به هنگام 
ورود در قبرء و سه نوع کیفر مربوط به زمانی 
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1- 213. اقبال الاعمال. ص 244. 


است که از قبر خارج می گردد و قیامت برپا می شود. 

اما آن شش کیفر و بلایی که سبک شمارنده نماز گرفتارش می شود: 
1 برکت از عمرش می رود و عمر طولانی نخواهد داشت. 

2 رزق و روزی او بی برکت می شود. 


3 سبک شمارنده نماز از داشتن چهره ای هم چون چهره صالحان محروم 
می شود و نور ایمان در چهره اش نمی درخشد. 


4 هر عمل خیر و صالحی که انجام دهد هیچ گونه اجر و ثوابی برایش ثبت 


طرخهدر در کام خداوند متغال جعا کتد‌دعایش یه اسمان تهی رو 


آضا ان نته کیفرن که‌شبی؛ شهار تدم تما هام هرن حرفتا رش امن شود 
1 با ذلت و خواری از دنیا می رود. 
کته از دنا هی رود 


3. تشنه از دنیا می رود و در موضع مرگ آن چنان تشنه است که اگر همه 
اب های دنیا را به او بنوشانند,. سیراب نمی شود! 


1. خداوند متعال فرشته ای را مأمور می کند که در قبرش (تا قیامت) 


حاضر است و همواره بر سرش داد می نزد و با عصبانیت با او برخورد می 
کند. 


2 در قبر بر سبک شمارنده نماز سخت گیری می شود, و فشار قبرش 
سنگین و طولانی است. 


3. قبر سبک شمارنده نماز همواره در تاریکی مطلق است و هیچ گونه 


نصیبی از نور ندارد. 
اها.انرشتة کتفزی کم.سی مار نده ماد دزن فیامت. کرفتار مین نود 


۷1 خداوند متعال در قیامت فرشته ای را مأمور می کند که سیک شمارنده 


نماز را در حضور دیگران و در معرض دید همگان, در محشر به رو بر زمین 
می کشد و کشان کشان 
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2 در قیامت حساب رسی از سبک شمارنده نماز بدون تخفیف است و 
باید به طور دقیق حساب پس دهد. 


ال را ار رس ار ری کج 
او را پاکیزه نمی کند که قابل رفتن به بهشت باشد. بلکه سبک شمارنده 


ب) شراب خواری 


پیامیر اکرم صلی الله علیه وآلم موی «والذی تقتبی بلح و شارت 
[ ۰ ۳ ۳۰ ث عطشانً. و فی ابر عطّشان, و بت بوم یامه و 
عَطسَان, و بتادی وا شاخ آلت ستو, قَبوْتی بماء کالفْقل بَشوي الَوْجُوه 
لتق وله و ات تن و عاخ فی ذلک الانأم قلعس له من آن 


, قیَعَد ما فی بَطیه». 


تشنه می میرد و در قبر تشنه می ماند و در روز قیامت در حالی که تشنه 
است محشور می شد و تا هزار سال همواره فریاد می زند امان از 
تشحی.. بقد ۶ هزار ال طلتب. اش کرننر ایف هفاشد زردات. مهردار 
برایش می آورند که صورت را داغ می کند و نوشیدنی بسیار بدی است و 
با نوشیدن صورتش کباب می شود و دو چشمش از حدقه بیرون می اید و 
در طرف اب می افتد و همه دندان هایش نیز در ظرف اب می ریزند و 
چاره ای ندارد جز اینکه همان زرداب را بنوشد, و با نوشیدن ان همه دل و 
روده اش ذوب می شود».(2) 
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شن. 2 متفر المسالع دص 23 ,202211 


ور خاههااارضن و02 ۰1 متیر ک امسال بخ 1 
5, ح 20692, به نقل از لب اللباب. 


ج) کوتاهی در تأمین خواسته مشروع از ارباب رجوع 


امام هفتم علیه السلام فرمود: «من اتاه اخوه المومن فی حاجه فانما هی 
رحمه من الله تبارک و تعالی ساقها الیه فان قبل ذلک فقد وصله بولایتنا و 
هو موصول بولایه الله تبارک و تعالی و ان رده عن حاجته و هو یقدر علی 
قضائها سلط الله تبارک و تعالی علیه «شچاعا» من نار ينهشه فی قبره 
الی یوم القیامه مغفورا له او معذبا».(1) 


کسی که برادر مومنش,؛ جهت رفع مشکلی به او رجوع کند, او باید بداند 


که این رجوع یک رحجمت الهی به سوی ارتکد ۱ به سویش فرستاده 
است او اگر جهت برآورده ساختن آن حاجت., اقدام کند به ولایت ما اتصال 


بافته که آزین کال به ولتت الیی توسل تفه است دای ار رد نماد در 
حالی که می تواند آن را برآورده سازد, خدا| ذز. فیر آف.یک بار آنشتین را بر 
او مسلط می سازد که تا قیامت وی را می ترساند.(2) 

مابقی علل و اسباب 

د) سخن چینی و آتش افروزی 

و) عدم رسیدگی به اهل منزل 

ز) بدخلقی نسبت به خانواده 


صدوق رحمه الله در علل الشرایع باب 262 را اختصاص به عذاب. قبر 
داده است که اینک به ذکر چند حدیت از ان باب می پردازیم. 


1 - زید بن علی, عن آبیه, جذه. عن علی علیه السلام قال: عذاب القبر 
یکون من النمیمه و البول و عزب الرجل عن آهله؛ امیرالمومنین 
السلام فر مودند: 0 قبر ناشی می شود از سه چیز.: 


1 نمیمه و سخن چینی 


3 دوری کردن مرد از همسرش و انس نگرفتن با او (ظاهراً عزوبت و 
ترک ازدواج باشد.) 

2 - قال رسول الاتصای نمی | تا از الم ار اس 
از پدر بزرگوارش از ابا گرامیش علیهم السلام: فرمود: رسول خدا 
نمودنش. 


۳ 


1- 216. ر.ی: الاختصاص, ص‌ 250 
2 217. به بخش سوم - فصل دوم مراجعه شود. 


انسان در برزخ 


نف فیدر فیان فیر غالبا تانع طیعفت اس .سانکه. ضر یی در زل 
طبیعت پس از چندی دیر يا زود. منفجر گشته, هویت اصلی خود را از 
دست می دهد و سر و کاری با بدن خود ندارد زیرا ادامه زندگی برزخی با 
بدن مثالی که قالبی شبیه به بدن مادی است, انجام می گیرد و بدن ات 
در دل قبر می آرمد که چه بسا جذب خاک گردد و چه بسا که به اراده الهی 
فا ان اد یا و مد اسان با مش این فان 
می باشد جز بدن بعضی از چند انسان ها که به اراده الهی از شمول این 
قانون مستثنی می باشند و هنوز بشر راز این جاودانگی را کشف نکرده 
است گرچه بعضی هنوز بدان اذعان قلبی ندارند لکن انچه گاه گاهی به 
چشم می خورد را نمی توان انکار نمود. 


محوت مرت محصه الم در کاب مت سا تسه ان رت ,۱ 
بل مر که که اف رای سم هو لب ات ار ای ای 
صلی اللة‌غانه رالد احاسی زا عل کرد امه اسیی جه ین ار اسان 
در قبر, متلاشی نمی شود که عبارتند از: 


1 رژمنده: 2, آذان کو: د. الم رباتی: گر اهل فران:. .شین 6 بیاسید. 
7 زنی که در اغاز زایمان بمیرد. 8. کسی که مظلوم کشته شود. 9. کسی 
که روز جمعه از دنیا برود. 10 کسی که شب جمعه از دنیا برود. 


«لاتبلی عشره: الغازی, و الموّذن و العالم و حامل القرآن ۲ الشهید و النبی 
پا او لیلتها». 


در حدیثی دیگر آمده است: «عیداللّه بن جعفر: عشرة لا یترکون فی 
قبورهم ولکنهم یُصلون بین یدی اللّه عروجُل حتی ینفح فی الصور: الأنبیاء 

و الشهداء, و الموذنون, و الملبیون, و المتوفی فی طریق مکه, و الضراه 
سوت ی انوا وا من دون 4خا وم | لمتن آجین یا 
و التصاون الیل ناس سام و الم مون‌هی قفراء ایی ۱۱ 
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1- 218. مستدرک الوسائل, ج 2, ص 50؛ کنزالعمال, ح 3897. 


نعش های جاویدان 

خوشا آنان که عشق رو سپیدند 

چو نخل بارور, قامت کشیدند 

نسیم روح بخشای بهاران 

شمیم دولت و نای نویدند 

پس از مردن میان قبر, جاوید 

تن ده تن که زین سامان پریدند 

نبی و عالم و رزمنده راد 

مقذن. اهل قرآن مجیدند 

شهید و پیکر مظلوم و نفساء 

به جمعه, روز یا شب بر دویدند 

چنین عَْباد, در معراج نورند 

که زین سامان ویران دل بریدند 

الق استن, ادف در فیر صلانتتی کنفته قه آخر اه ان براکندم مه حردن 

ب) این فسناله ( برآکنده: شون احراع نون در قیر) .در سره جرخی از اعمال 
مورد عنایت الهی رخ نمی دهد و بدن ادمی به خاطر بعضی از اعمال 
شایسته, سالم, در قبر, باقی می ماند که در این فصل به برخی از این 
گونه اعمال و صاحبان آنان اشاره ای شده است. 

فصل چهاردهم قالب مثالی 


قالب مثالی 


آن گاه که روح انسان از بدنش جدا شد, در قالبی به شکل جسم مادی او 
ادامه حیات می دهد و از این قالب با تعابیری مختلفی یاد می شود, از 
جمله: جسد المثالی(1). بدن المثالی(2) و عالم المثالی.(3) 


اه اند تیه ات کون انسانین را ر ها 3 اسشت وه اه 
در قالب مثالی 


ص: 113 


1- 219. بحارالانوار. ج 22 ص 283 باب 5 و ج 58, ص 292, باب 47. 

2 220. همان, ج 54, ص 349. 

3- 221. قیصری. در شرح فصوص الحکم می نگارد: «اعلم آن العالم 
المتالی هو عالم روحانی من جوهر نورانی شبیه بالجوهر الجسمانی فی 
کونه محسوسا مقداریا و بالجوهر المجرد العقلی فی کونه نورانیا و یعنی 
بجسم مرکب مادی و لا جوهر مجرد عقلی لانه برزخ و حد فاصل بینهما و 
کل ما هو برزخ بینهما لابد و ان یکون غیرهما». 

4 222. بحارالانوار. ج 58, ص 104. 


ادامه حیات می دهد همان روج انسان است که از آن به نفس انسانی یاد 
می شود. ۰ و احادیئی(1) که دلالت دارند, ارواح قود کات به صورت پرنده ای 
و در قالب پرندگان ادامه حیات می دهند گرچه و دلالت بر زنده بودن ارواح 
پس از مرگ س روزگار حیات برزخی دارند از استحکام لازم برخوردار 
نیستند بلکه ارواح در قالب مثالی به شمایل دنیوی خود 0 حیات می 
دهند. 


با نوجه به کلمات صاحب نظران و نیز با توجه به احادیث این باب تعبیری 
تحت عنوان «قالب مثالی» در زبان اهل بیت به چشم نمی خورد, ولی در 
میان سخنان اهل نظر تعابیر فوق به چشم می خورد. 

از دقت در احادیث و دیدگاه های صاحب نظران بخ تست فی: اه نام 
که میت را در میان قبر نهادند. روح او به طور موقت و به گونه ای خاص 


به بدنش باز می گردد. لذا شاید بتوان گفت که او سوال منکر و نکیر را با 
زبان بدن خود جواب می گوید, نه با زبان قالب مثالی.(2) 


طرح یک سوال 
آیا روز کار زندگی. برزخی برای اهل, آن طولاتی و خسته کننده: جلوه می 
کنند؟ 


در پاسخ به پرسش فوق باید گفت: به درازا کشیده شده و ملامت آوری از 
ویژگی های زندگی دنیوی و در روزگار برزخ و یک در روزگار اخروی جایی 
ندارند. چنان که در حدیثی از امام باقرعلیه السلام می خوانیم: «ما بین 


القوتااعت ار کدنا ند انعصت مها 


بین روزگارموت(برزخ)وقیامت,به قدریک خوابیدن وبیدارشدن برای اهل 
ان جلوه می کند.(3) 
فصل پانزدهم خیر الممات 


هرگ شمان کی کرون از وبا مر اتفال بش عالم بررم زا کویته کون اخل 
وجود آن تردیدی نبست و کسی ی مرحله مستثنی نمی باشد. آنچه 
مهم ترین نکته را در این باره تشکیل می دهد, مسأله چگونگی مرگ آدمی 
از حیثت عاقبت صاعت ان آتفتاه از جهت چگونگی موت چهار دسته اند: 


1 کسانی که در دنیا توشه برای عاقبت نیندوخته. با دست خالی به سفر 
اخرت می روند. (انها که در دنیا مستضعف زیسته اند) 


1127 
2 کی وا وا 
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3- 225. امالی شیخ طوسی, ص 544, ح 1166. 


2 کسانی که با کوله باری ارزنده سفر مرگ را آغاز نموده و همواره آینده 


3 کسانی که نه تنها توشه ای برای آن سوی سفر مرگ فراهم نیاورده آند, 
و ایا اه ار ادا و 
(کفار و ستمکاران) 


4. کسانی که به موازاتِ اعمال صالح خود, گناهانی نیز دارند و بین خوف و 
رجا به سر می برند که چه بسا مشمول شفاعت گردند. ولی بدون کیفر 
ننز تخواهتد بود. اینان در دتیا و بررخ و در آغازین ساعات, ورود به.محشر 
چه بسا که کیفرهایی ببینند و سرانجام. وارد بهشت می گردند. (اکثر مردم 
پیروان ادیان الهی) 


با توجه به گروه های چهار گانه فوق, آنچه در فرهنگ اسلامی درباره مرگ 
نرویج شده, مساله خاصی است که پا تعبیر «خیرالممات», از آن باد می 
شود و در دعای پیامبرصلی الله علیه وآله و امیرمومنان علیه السلام و 
دیگران منعکس می باشتد:. خبر الهصات: آن 7 است که صاحب آن با 
قلبی آرام و خیالی آسوده و با اندوخته ها و توشه های لا زم, برای سفر و 
زندگی آینده. سفر می کند و از آینده خود خشنود است. نه ترسان و نه 
شرمسار.(1) 


دعای رسول خداصلی الله علیه واله: «و کان صلی الله علیه وآله یقول فی 
دعائه اللهم انی اعوذ یک من دنیا تمنع خیر الاخره و من حیاه تمنع خیر 
الممات و آعود یک منم اهل م یر ااعملت ۳۹ 


دعای امام امیرالمومنین علیه السلام: «اللْهم لا تجعل الدنیا لی سجناً و لا 
خراقیا فل را اک هن نا تعرمتی اه من امل بخرعی العما: 
و من حیاه تحرمنی خیر الممات».(3) 


فصل شانزدهم انگیزه های گرایش به سفر آخرت 
توضیح 


انتحال به فالم بو انامه تندگی, ور ان خواسته ادا خحاست: و 


ف- 


قرآن در سوره جمعه در خطاب به یهودیان می فرماید: «قل پا اما 
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ار ال انا ین الفتیا اه انا خی ااممانه ف تفا شیر 
التقلت ۲ دنت الاحکامج درصن ۱147 

2 22 بخارالاهازمع 1ص 273 

3- 228. شرح نهج البلاغه, ج 20, ص 281 


ک 3 


الدین هاذوا ان رعقثق ألکُم آو لو من دون الّاس توا الْمَوْت ان 
کنثم ضادقین * ولا بتموتَة ه آبدا 


وَلباء لله_ 

1 یا قَدَّمَ آَيْديهمٌ». ۲ 
اق یهه‌دیان! شما که ادعا دارید فقط تما اولنای دا هستید, اگر دز این 
ادعا, صادق می باشید. تقاضای مرگ کنید. ولی هرگز چنین آرزویی نمی 
کنید, به سیب آنچه که پیش فرستادید. (به خاطر ترس از اعمال ند از 
مرگ گریزان هستید)(1) 


توجه: در کنار ادعای آنان, به سخن ولی اللّه الأعظم گوش فرا دهید که می 
فرماید؛ «والله لایخ آبی طالب آنسث بالعوت من الطفل بتزی آشت. 


به خدا| سوگند, بدون نردید, پسر ابوطالب علیهما السلام تسبت به ۲ از 
کودک, به پستان مادرش, مانوس تر و علاقه مندتر است.(2) 


بدون تردید دنیا محل اندوختن توشه برای سفر آخرت است و ذخیره ها و 
ندارد بدون جهت, دست وی از چنین موقعیتی مهم کوتاه گردد. 


روزی امیرالمقمنین علیه السلام کسی را دید که دنیا را نکوهش می کند. 
فرمود: «ای مذمت کننده به دنیا, دنیا محل تجارت مومنان و خانه وحی 
الهی برای مردان است».(3) 


بنابراین, اولیای خدا که شیفته دنیای دیگر بودند, هرگز از دنیا بدگویی 
نکردند, بلکه از اخلاق پست دنیا زده نکوهش می کردند و پرداختن به کار و 
عبادت را تکلیف خود می دانستند. آری دست کشیدن از چنین فضایی 
نیازمند به انگیزه هاست. البته حساب آنان که مرگ آنان راغافل کرده 
است., جداست و مهم ترین انگیزه ها عبارتند از؛ 


لف) شهادت 
دسترسی به فوز و رستگاری عظیم شهادت؛ انگیزه گرانسنگی جهت 


تال فک استه زیرا قوته ,مه روز فیامت و دیدن وت کی ها ۷/3 
بخش و مسرت امتز سر ای آخرت و همچنین دیدن آن سوی منازل دنیوی, 
خود بسیاری یت و ختودی و تنلتی ا بای ۰« 
ساز و نهضت های بزرگ و طوفان سواری های الهی را در تاریخ 
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1- 229. سوره جمعه, آیات 6 - 7. 
2 230. نهج البلاغه, خطبه 5. 
3- 231. همان. 


بشری پدیدآورده است که رخدادبی نظیرو کزان نگ و جاودانه کربلاریکی 
آزبرترین انهاست. 


ب) شدّت اشتیاق به ملاقات 


شدت اشتیاق به لقای الهی که همان تشدید شوق وصال و دیدار با 
هو ها سس تما ,۱ 
دنبال کند و در این رابطه اگر عاشق به سوی سرزمین معشوق خویش 
سفر کرد تلاش می کند تا بدان اکتفا نکرده. خود را به خدا و معشوق خود 
ماما اه ی وا وی افیا اند 


امیرالمقمنین علیه السلام فرمود: «آن گاه که خداوند متعال اراده کرد تا 
ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام را قبض روح کند. ملک الموت را به 
سوی او گسیل داشت. ملک الموت به نزد او رفت و سلام کرد. ابراهیم 
گفت: برای دیدار من آمدی یا جهت مرگ من؟ ملک الموت پاسخ داد: برای 
قبض روح شما آمدم, ابراهیم گفت: «فهل رأیت خلیلا یمیت خلیله». 


آیا دوستی را دیده ای که مرگ دوست خود را خواهان باشد؟ 


ملک الموت سخن وی را به پیشگاه خداوند متعال, عرضه داشت. ندا رسید 
که به او بگو؛ فا رات نها بکرم افاعخسه ان تحت اقا سس 


آیا دفستی را دیدم اي که از دیدار و طلاقات با دوست خود ربا زند؟ و 
دوست, بدون شک همیشه دیدار دوست خود را خواستار است.(1) 


ج) توجّه به زندگی برتر 


آری! مرگ پایان دادن به مفارقت آدمی از حیات جاوید و شتافتن به سوی 
ژد کا تین ابدی است و از این رو است که امام صادق علیه السلام فرمود: 
«القيامه عرس المتقین؛ قیامت روز عروسی پرهیز گاران است».(2) 


توجّه به زندگی مسرت آمیز و بدور از هرگونه دغدغه خاطر که در آن ِِِ 
مرگ نهفته و رخ می نماید, عشاق را بدان فرا می خواند. فتحافی. که 
عشاق حسینی, در شب عاشورا, با چشم باطن جایگاه و منزل خود را در 
جوار رحمت الهی دیدند, به جان فشانی آن چنانی در روز عاشورا تشویق 
شدند.(3) 


در سفینه البحار, این حدیت به چشم می خورد: امام صادق علیه السلام 
فرمود: ملک الموت به 
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2 233. خصال, ج 1, ص 16. 
3- 234. المقتل, مبحث شب عاشورا. 


دیدار موسای کلیم علیه السلام شتافت. حضرت موسی علیه السلام به او 
گفت: تو کیستی؟ پاسخ داد: من ملک الموت هستم. حضرت موسی علیه 
السلام پرسید: چه کار داری؟ گفت: آمدم تا روح تو را قبض کنم؟ 


- از کجا روح مرا از بدنم خارج می سازی؟ 

- از دهان تو. 

- دهانی که با آن ذکر پروردگارم را بر زبان دارم؟ 
از راه درست نو. 

- با دستی که الواح الهی را دریافت داشته ام؟ 

- از طریق پاهایت. 


- چگونه با پایی که به کوه طور رفتم؟ و البته سخنان دیگری رد و بدل شد 
و سرانجام عزرائیل برگشت. [مأموریت عزرائیل جدّی نبود وگرنه تأخیر 
ندارد. آسال ها بعد, حضرت موسی از بیابانی می گذشت. مردی را در 
حال کندن قبری یافت؛ به همکاری او شتافت و در پایان, آن مرد گفت: باید 
در آن:دراز بکشم تا سم آتدازه فرد مورد نظرم هست يا خیر؟ حضرت 
موسی علیه السلام پیشدستی کرد و آن کار را بر عهده گرفت. وقتی در 
قبر دراز کشید, سرای او در بهشت برایش نمایان گشت. گفت: «یارب 
اقبصّنی الیک». 


خدایا مرا قبض روح کن تا به سویت بشتابم. 


در این هنگام حضرت عزرائیل به قبض روح او دست زد. امام صادق علیه 
السلام می فرماید: آن مردی که مشغول کندن قبر بود. همان حضرت 
عزرائیل بود. 


الف) آن که از آینده خود بیم دارد از سفر آخرت و حرکت به سوی آن 


۵ کس که می داند که ند کی شیرینی در پیش است همواره, جهت 
دستیابی بدان روز شماری می کند. 
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فصل هفدهم آیا در برزخ تکامل علمی وجود دارد؟ 
آبا دوز بخ تعافل علهی مجود زازد؟ 


تردیدی نیست که تکامل و خودسازی متعارفی که در عرصه زندگی دنیوی 
وجود دارد, در برزخ نیست و سخن اسمانی امیرمژمنان علیه السلام: 
«الیوم عمل و لا حساب و غدا حساب ولا عمل»(1) موید همین حقیقت می 
بااشد تکامل و انحطاط روعی ای در پرتو عبادت و معصیت انجام می 
پذیرد که این هر دو در روزگار پس از مرگ وجود ندارد بر اين اه 
دز زوز کار بتین از مرک رخ هی دهد را بایذ-خیز ی غیر ۶ انجه. که.بة عنوان 
تکامل يا انحطاط مورد توجه ما قرار دارند دانست. 


امام کاظم علیه السلام فر مود: «من مات من آولیائنا و شیعتنا 5 لجْ یحَسن 


الفران عْلمّ فی قَبرٍه لیرفع له به من درجته. ان کرجات الْجتَهٍ علی قر 
بات الفوان, بقال له افرا واوق, قیَفرَا 2 بَرقی . 


هرکس از دوستان و پیروان ما بمیرد و هنوز قرآن را به طور کامل فرا 
نگرفته باشد, در قبر (برزخ) به او تعلیم می دهند, تا خدا به این وسیله, 
درجاتش را بالا برد. جرا که وحات ششت نه آندانم ابات فران است. به او 

نه می شود: بخوان و بالا روه او می خواند (از درجات بهشت) بالا می 
رود.(2) 


اخ این روایات»ه اسال: ار استفاده می شود که یکی از فلسفه های وجود 
عالم برزخ این است که در ان جا پاره ای از کمبودهای تعلیم و تربیت 
مومنان. جبران می گردد. درست است که آن جا جای عمل صالح نیست, 
ولی چه مانعی دارد که در اين محل معرفت و آگاهی آنان افزون تر گردد. 


درباره تکامل نفوس در عالم برزج»؛ روایات متعدد وارد شده؛ از جمله: 


پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: «ا آَطفالَ شیقتنا من الَمُومِنین تئیه 
فاطِمَة عَلنهّا السّلامٌ». 


همانا کودکان پیروان مومن ما را حضرت زهراعلیها السلام تربیت می کند. 
(3) 
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ص زا یه اه ری ام رزوی ۱ 
ار یارحص ورد 


و در ضمن روایتی از امام در مورد معراج پیامبر اسلام صلی الله علیه واله 


امده: 


ربتول. خداضلی الله علیه واله در شب معراج: پیرهردی. زا دید که زیر 
درختی نشسته و کودکانی در اطراف او هستند. از جبرئیل پرسید: این 
پیرمرد کیست؟ جبرئیل گفت: پدر تو ابراهیم خلیل علیه السلام است. 
پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: این کودکان کیانند؟ جبرئیل پاسخ داد: این 
ها اطفال مومنان هستند که حضرت ابراهیم علیه السلام به انها غذا می 
دهد.(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: «واللّه ان ارواحنا و ارواح النبیّین لتوافی 
اه ای ۱ 


به خدا سوگند روح های ما و پیامبران در شب جمعه به بدن های مربوط به 
خود ملحق نمی شوند جز آن که دانش فراوانی را در به دست می آورند. 
از اين حدیث به دست می آید هر شب جمعه, علوم و دانش های آنان 
افزایش می يابد. 


آیت اللّه بروجردی رحمه الله در درس خارج فقه خود در قم فرمود: در 
نجف شاگردی داشتم بسیار اهل درس و اهل وَرع و تقوا بود و در جوانی از 
دنیا رفت و آرزو داشتم او را در رویا ببینم و از وضعیت او در عالم برزخ 
سوال کنم. اقا اين ریا محقق نگشت تا آن که شبی او را به خواب دیدم و 
گفتم: چرا دیر به سراغ من آمدی؟ پاسخ داد: فرصت نداشتم. او کتابی به 
زیر بغل داشت. پرشنیدم؟ آبا به جلسه درستی در برزخ شرکت: می کزدید؟ 
پاسخ داد: آری و افزود: درس می خوانیم تا بتوانیم به مقام سلمان فارسی 
نایل آبنم: آیت اللّه بروجردی در این هنگام گفت: من پس از این رقیا 
دانستم که در عالم برزخ نوعی تکامل وجود دارد و اين تکامل از طریق 
افزایش «علم» حاصل می گردد. [در فصل بیست و یکم به دیدگاه 
صدرالمتالهین شیرازی مراجعه شود.] 


فصل هجدهم دو موت و دو حیات 
اشاره 


ِ- 


در باب تصوير از دوبار مردن و دوبار احیا و زنده شدن آدمیان, دیدگاه های 
ال نها تجندنم افیف خورق در فران. کزیم می وا نیم؛ «قالوا تا أَمتا 


9ج ] و-عییر 9بیه 2 9 9 کم جر ٩۱-5‏ 11 3 س 7 
تن وأمتتتتا ائتتین قاغترفتا بدئویتا قهل ی خژوج من سییلِ». 


آنها می گویند: پروردگارا! ما را دوباره میراندی و دوباره زنده کردی اکنون 
به گناهان 
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1- 238. امالی شیخ صدوق, ص 269. 
2 239. بحارالانوار, ج 26, ص 90, باب 3. 


خود معترفیم. آیا راهی برای خارج شدن وجود دارد؟ 
اکنون به چند دیدگاه دیگر اشاره می شود: 


1 اماته آولی همان هر کی است که برای ادهیان رزخ می دهد و آماته ذوفن 
همان است که پیش از قيامت رخ مي دهد که در سوره الرحمن می 
خوانیم: «وَیبْقی وَجْة زبک دُو الجَلال والاکزام». 


و تنها ذات ذوالجلال و رام فزورد کارت باقی می ماند. 


و در کنار آن سخن از دو احیا آمده است که عبارتند از: احیای اوّل در آغاز 
ورود به قبر جهت بازجویی اولیه صورت می گیرد. احیای دوم همان احیا 
جهت حضور در محشر است. 


نیز احیای اول همان دمیدن روج در رحم مادر به کالبد اضف و احیای دوم 
همان احیاء جهت حضور در محشر است. 


در قبر است و احیای اول همان احیای در دنیا و احیای دوم همان در 


دیدگاه شیخ بهایی در باب عذاب قبر 


شیخ: بهاتی. در ذیل تسیر آیه: «ربتا مت انتتین» فی, تویشد: یکی از نو 
احیاء؛ همان احیاء در قبر است جهت سوال ها ویژه و احیاء دومی همان 
احیاء در قبر است ولی باید توجه داشت که یکی از دو مرگ همان مرگ در 
پایان زندگی هرکسی است در دنیا و دیگری همان مرگ پس از احیاء در 


«اشتهر الاحتجاج فی, الکتب الکلامیه فی |ثبات عذاب القبر بقوله تعالی 
حکایه عن الکفار : نا مت ار نت الایه و تقریره آنه سبحانه حکی عنهم علی 
و الأخری فی لیر بعد السوال و آحدالاحیاءین فیه للسوال والخر فی 
القیامه و ما الاحیاء فی الدنیا فانما سکتوا لأأن غرضهم الاحیاء الذی عرفوا 
فیه قدره الله سبحانه علی البعث و لهذا قالوا قَاعْتَفنا دئوینا آی 
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بالذنوب التی حصلت بسبب انکارالحشر والاحیاء فی الدنیا لم یکونوا فیه 
معترفین بذنوبهم». 


فصل نوزدهم تفاوت برزخ و قیامت 
الق الم تشفافره 


چنانِ که قبلاً اشاره کردیم, شفاعت, در زور کار برزج صورت نمی گیرد ۲ 
مساله حضور اولیاء در حال احتضار با در کنار میت در قبر بعضی از مقمنان 
نوعی عنایت اختصاصی است و مر حمتی است که در حق , بعضی از افراد 
انجام می يابد و به قول علامه طباطبایی(1) یک حضور موهوب است. و 
ربطی به مساله شفاعت ندارد. 


یکی از تفاوت های اساسی میان عالم قبر (برزخ) و عالم آخرت (قیامت) 
ان است که در عالم برزخ. شفاعت وجود ندارد. اما در قیامت شفاعت 
جایگاه ویژه ای دارد. 


در وفز کار زندگی ترزخی آدمیان. هر کشت از باداش اعمال خود برخودار 
شته و نیز گناه کاران بر اثر کیفر کردار زشت دنیوی خود, در عذاب 
خواهند بود و شفاعتی صورت نمی پذیرد. اما شفاعت به گونه ای کامل در 


درباره جایگاه تحفق شفاعت, میان گروه های اسلامی, اختلاف آراء به 
چشم می خورد: 

1 دسته ای می گویند: تحفق شفاعت فقط در قیامت است نه در دنیا. 

2 دسته ای می گویند: تحفق شفاعت اختصاص به قیامت ندارد. 


در برابر دو دسته فوق باید گفت: احادیث باب شفاعت چند قسم می 


باشند. 


3. دسته ای دیگر هر چند تا حدودی عمومیت داشته و می توان از آن به 
دست اورد که شفاعت اختصاص به قیامت ندارد, لکن این نکته از انها به 
دست می آید که پیش از تحقق شفاعت, کیفر و عذاب قابل ملاحظه ای به 
سراغ گناه کاران می آید. 


4 دسته آخر از اخاذیت به این مماله اختضاص دارند: که دور ان زندکی 
برزخی, برای ادم گناهکار, مملو از عذاب و کیفر خواهد بود. 


کر اشامت اه اه ماش امه لام فرمموه وال یا اقا 
فایکم انح قاما اراضار الا الا خفن اولی نکم 
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1- 241. المیزان, ج 1 ص 250. 


ِ سوگند از برای شما هراسی ندارم, جز در برزخ و پس از سپری 


و در حدیثی دیگر آمده است: «واللّه ما یخاف علیکم الا البرزخ».(2) 
همچنین در حدیثی دیگر می خوا: نیم: «عن آبی شبل قال قلت لابی عبدالله 
علیه السلام رجل مسلم ابتلی ففجر بجاریه اخیه فما توبته قال یأتیه فیخبره 
و یسأله ان یجعل من ذلک فی حل و لا یعود قال قلت فان لم یجعله من 
ذلک فی حل قال قد لقی اللّه عز و جل و هو زان خائن قال قلت فالنار 
قصیره فال تقتقاخ محفدصلی الله علیه وال و شفاغتیا تخیط پذتوکم با 
ان ی ۱ ۱ 
ارت ها له رات رو اس 


اف یل حفت: ‏ به امام صادق علیه السلام عرض کردم که: مردی است 
فلی (به شو ی | یس با کنیز برادرش کار خلافی انجام داد, توبه او 
چیست؟ حضرت فرمود: باید پرود پیش برادرش و به او خبر دهد و از او 
بخواهد که او را حلال کند و دیگر به دنبال آن کار نرود. به امام عرض کردم 
کخ‌اکر اضرا حلال نکنده اجه کار تفایذ): امام فرمود: فر آنن تضورت خدا را 
ملاقات می کند در حالی که زانی و خائن است. عرض کردم پس مسيیر و 
تترانداسسش انش است ؟ حضرت. فرمودیده تعافت محتدصلین الله.علیه 
گناه بر نگردید و به شفاعت ما اتکا و تکیه کنید. پس به خدا قسم وقتی کار 
خلاف انجام دهد به شفاعت ما نمی رسد مگر اینکه اوّل عذاب دردناک به 
او می رسد و وحشت جهتم را می بیند بعد به شفاعت ما می رسد. به خدا| 
سوگند شفاعت ما به کسی نمی رسد جز آن که او عذاب را بخشد و 
فشکات هتم را کرد 


بدیهی است یکی از شروط تحفقق شفاعت در برخی از موارد, چشیدن 
عقوبت الهی است. آری! شفاعت را نمی توان انکار کرد, لکن عقوبت 
الهی به عنوان جزای عمل را نیز نمی توان دست کم گرفت. بر این اساس 
موّمنین در زندگی روزمره خود نباید به امید شفاعت به هر کاری دست 
بزنند. 
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«علی بن الحسین عن اند الحسین علیه السلام قال قیل لامیر الموّمنین 
علیه السلام صف لنا الموت فقال علی ی هو احد ثلائه امور 
پرد علیه اما بشاره بنعیم الابد و اما بشاره بعذاب الابد و اما تحزین و تهویل 
و امره مبهم لا یدری من ای الفرق هو فاما ولینا المطیع لامرنا فهو المبشر 
بنعیم الابد و اما عدونا المخالف علینا فهو المبشر بعذاب الابد و اما المبهم 
امره الذی لا یدری ما حاله ياتیه الخبر مبهما مخوفا ثم لن یسویه الله عز و 
جل باعدائنا لکن یخرجه من النار بشفاعتنا فاعملوا لا تتکلوا و لا تستصغروا 
عقوبه الله عز و جل فان من المسرفین من لا تلحقه شفاعتنا الا بعد عذاب 
تلائمائه الف سنه». 


امام سجادعلیه السلام از پدر بزرگوار خویش نقل کرد که آن حضرت 
فرمود: به امیر مقمنان گفته شده است که مرگ چیست؟ امام فر مود: از 
شخص دانا و خبره ای جویای حقیقت مرگ شده ای و سپس افزود: موت 
برای آدمی از سه حالت خارج نیست یا بشارت به وصول نعمت ابدی است 
و یا دخول به عذاب همیشگی است و یا یکی از عوامل بسیار هراسناک که 
آدیی: نمی :دنه سرنوشت متوفی چگونه خواهد شد. [در این هنگام آن 
حضرت فرمود: ] هر کی برای دشمنان ما عذاب آفز ان دای دوستان ما 
بشارت دهنده به جنّت الهی است. ولی گروه سوم که سرنوشت نامعلومی 
دارند, دچار جهنم گشته و به عذاب الهی کرفتان فت د و در نهایت از 
طریق شفاعت ما نجات می پابند. سپس امام افزود: کیفر الهی را دست 
کم نگیرید که بعضی از اسراف گران و گناه کاران پس از سیصد هزار 
سال از سپری شدن حضور آنان در جهنم. مشمول شفاعت ما می گردند. 
(1) 


مقام محمود چیست؟ 


در باب تعیین مصداق مقام محمود, احتمالات مختلفی به چشم می خورد, 
از ز جمله: 1. کنار درب ورودی باب الرحمن بهشت. 


«عن ابن محبوب عن زرعه عن سماعه عن ابی عبداللّه علیه السلام قال 
سألته عن شفاعه النبی پوم القیامه قال یلجم الناس پوم القيامه العرق 
فیقولون انطلقوا بنا الی آدم پشفع لزا [عند ربه فیأتون آدم فیقولون اشفع 
لنا کرک یل آن ی باه اه فعلکم نع اون وا تبرددد 
هک ی 
علیک 
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1- 245. معا 


بمحقد رسول اللّه صلی الله علیه وآله و علی جمیع الانبیاء فیعرضون 
انفسهم علیه و یسآلونه فیقول_انطلقوا فینطلق پهم الی باب الجنه و 
وی و ار 
واشفع تشفع وسل تعط و ذلک قوله عسی ان یبعئک ریک مقاما محمودا». 
[ 


بعضی از گناه کاران جهت استفاده از شفاعت به آدم علیه السلام رجوع 
می کنند. ولی او آنها را به سوی نوح علیه السلام راهنمایی می کند و او 

فد آشاسا چ ابداهیه عا السام وه یک ات انیا 0 7 
0 تفرانجام به عنم متشیح غلیه السلام. مناجقه خی کنند و مسشح 
نداد مق نهد که «غلیکم نفحنه» آنان به محر با میر آکرم اساام ی 
الله علیه واله می شتابند. او در کنار باب الرحمن به سجده می رود و این 
سجده به قدری طولانی است که ندا می رسد: سر از سجده بردار و 


در تفسیر «الصافی» آمده است: کسی که از پرداخت مالیات اسلامی 
(خمس و زکات) سرباز می زند. در آغاز مرگ تقاضا می کند تا بازگردد و 
به دستورات خدا عمل کند. در لسان این گونه افراد, شفاعت مطرح 
نیست. بلکه بازگشت به زندگی دنیوی مطرح است. از این سخن به دست 
می آید که بازگشتن برزخیان به زندگی دنیوی میسر است وگرنه آنان چنین 
تقاضایی نمی کردند و یا در پاسخ آنان گفته می شد که این امر انجام 
شدنی نیست و این چنین گفته نشده است. 


«عن الصادق علیه السلام : مين منع الزکاه سأل الرجعه عند الموت و هو 
قوله تعالی: «رَتٍ ازجعون لعلی أَعْمَل صالحاً فیقا ترکث کلا ائها کلمَة هو 
قایِلها»» ۳-1 


معصومین علیهم السلام فرمودند: در قیامت؛ شفاعت ما دست شما را می 
گیرد و ما فقط در عالم برزخ شمارا در گرفتاری می بینیم.(4) 
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3- 248. تفسیر صافی, ج 3. ص 410. 

94 العمی قال: البرز اضر نین آمزن هو توا والععاب: یش الذتا 
والّخره و هو قول سای اه اس لا اف ی ار 
اما ادا ار الافر تلتا یحو اولی: یکی اند ۱ص 10 وی 
الکافی:عن الضادق علبه السلام انه قیل له (تی سعی و انت تقول: «کل 
شیعتنا قی. الجته علی .ما کان منم قال+ صدفنک کلهم والله فین الچته, 
قیل: اٍن الذنوب کثیره کبار, فقال آما فی القیامه فکلکم فی الجنه بشفاعه 
النسی الحظاع اه مت اس ‌صای. الم علبه هم ال ماک اه ای 
علیکم فی البرزخ. قیل: و ما البرزخ؟ فقال: القبر منذ حین موته الی یوم 
القیامه». (همان, ج 3. ص 410). «و فی الخصال عن السیجادعلیه السلام 
ائه تلا هذه الیه و قال: هو القبر, و ان لهم فیها معيشه ضنکاء واللّه ان القبر 
لروضه من ریاض الچنه آو حفره من حفر النار». 


1 شرابخوار 


«عن ابی بصیر عن ابی الحسن علیه السلام قال انه لما احتضر ابی قال لی 
بای ال تاعاس امصفی الصا وا وتا حون مت انم 
هذه الاشربه فقلت يا ابه و ای الاشربه قال کل مسکر». 


امام هفتم فرمود: پدرم در حال احتضار بود. به من فرمود: شفاعت ما به 
گساری است. گفتم: پدر جان! منظور شما کدام نوع از شراب است؟ 
پاسخ داد: هر چیزی که مستی اورد.(1) 


2 بی توجهان به نماز 


قن ان مس او ی اس ی ال کال ااتسی اون یت تسس دا 
حضر ابی الوفاه قال لی یا بنی انه لما احتضر ابی قال لی یا بنی لا ینال 
شفاعتنا من استخف بالصلاه».(2) «قال الصادق علیه السلام ان شفاعتنا لا 
تنال مستخفا بالصلاه».(3) 


احترامی روا دارد از شفاعت ما محروم خواهد بود. 


ا فا ارف مس یی سا 


در حدیث آمده است: مخالفان ائمه آن چنان سیاه دل اند که اگر از دست 
ائمه همواره عسل , به گلوی آنان تراند باز هم دست از دشمنی خود بر 
تضی: ار ندب بلکه. بر دشفتی. آنان. آفروده می شوه .در خدیته وبحره 0 
است: کسانی که ما را دوست دارند. در قیامت از شفاعت ما برخوردار 
خواهند بود. از اين حدیث به دست می اید که دشمنان اهل بیت از شفاعت 
انان محروم خواهند بود. 


«فال غلن علیه السلام؛ ی لب میفضین. لو الغقنا هم العشل ما ازداد و الا 
بغضا و هکذا من خبنا شفاعتنا یوم القیامه».(4) 
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1- 250. تهذیب الاحکام, جح 9, ص 107. 

2512 وسانل الشیعه: 2۸.ص .24 

3- 252. همان, ج 4.ص 25. 

4و 2تخار انوا خ 24 ضرع راهان نخان 
فنص لیام علی وروی غاب السلام خفسایم الکو فهر فاد وما 
فلقیه این الکواء و کان بشنا امیرالمومنین علیه السلام فقال له: من قطع 


«عن آمیر المومنین آثه قال لا تتکلوا بشفاعتنا فان شفاعتنا قد لا تلحق 
باحدکم الا بعد ثلائمائه سنه».(1) 


4 عدم اغماض از خطای مومنان 


امیرالمومنین علی علیه السلام خطاب به شیعیانش می فرماید: «یا معشر 

شیعضا القوا الله و احدر‌ها آن تکمنها لتلک. التار حطناء. و ان لم تکونوا باه ۹1 
کافرین, فتوقوها بتوقی ظلم اخوانکم المومنین, فانه لیس من موّمن ظلم 
آخاه المومن: المشارک له فن موالانتا الا تعل الله فی نلک النار سلاسله و 
آغلاله, و لم یکفه منها الا شفاعتناء و لن نشفع الی الله تعالی الا بعد آن 
تشفع: له.الی اخیه آلهوموه قاق غفا له شمها لمع الا طال. قی. آلنا. 
مکثه ». 


ای گروه شیعیان ما از خدا بیرهیزید و بر حذر باشید از اينکه هیزم آتش 
جهئم باشید. اگرچه کافر و منکر خدا نباشید. پس به واسطه نگه داشتن 
ظلم و ستم برادران موّمن خود را از آتش جهنم دور نگه دارید, به راستی 
که موّمنی نیست که به برادرش ظلم کنر - برادری که شریک دوست در 
دوست داشتن ما - مگر اينکه خداوند در آتش جهنم زنجیرها و غل ها را 
سنگین می کند و تنها شفاعت ما هست که او را کفایت می کند و ما در 
کت ی مگ ا ال با ار 
(که مظلوم واقع شد) شفاعت کنیم, پس اگر آن موّمن (مظلوم) از او عفو 
کرد برای او شفاعت می کنیم والا توقف او در آتش جهثم طولانی می 
شود.(2) 


طویل بودن شارب, کف از عوامل محرومیت از شفاعت و عذاب قبر و 
کر فتار آهدنبهضدت عمل متکر نیز است: 


«عن البن ضلی الله. علیه واله قال‌:من طول بشازیه. عوقب: قی. اربعه 
فی قبره والرابع یبعثت الیه منکر و نکیر بالغضب». 


کسی که شارب خود را طویل نگه می دارد [از پشت لب او به دهان او می 
رسد] در چهار جا مورد مواخذه و کیفر قرار می گیرد که عبارتند از: 


اول: در قیامت از شفاعت من محروم خواهد بود. 
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1- 254. بحار الانوار, ج 70, ص 331. 
و2 سید آلامام العسشگری رخ 1ص :202 


دوم: در قیامت از حوض کوثر سیراب نخواهد گشت. 
سوم: پس از مرگ, در قبر خود مورد عذاب قرار می گیرد. 


چهارم: منکر و نکیر غضب آلود و خشمگین به سراغ او خواهند رفت.(1) 


ب) قیامت. رحمت واسعه الهی 


دست یابی به رحمت واسعه التی یکی از یر کی های قیامت است,: بعنلی 
آدمیان ب به وله مرگ از دنیا ميٍ روند. مدتی در بازداشتگاه نف 


علامه طباطبایی رحمه الله در المیزان, ذیل آیه 155 سوره اعراف حدیثی 
را از «در المنثور» نقل می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه واله به 
اعرابی فرمود: «لقد خطرت رحمه واسعه: آن الله خلق ماه رحمه فانزل 
رحمه یتعاطف بها الخلق جئها و انسها و بهائمها و عنده تسعه و تسعون». 

به راستی که خداوند یک صد درجه رحمت آفرید. پس یک درجه رحمت را 
به دنیا فرستاده که به واسطه ان یک رحمت؛ مخلوقات - جنْ و انس و 


حیوانات - نسبت به هم عطوفت و مهربانی دارند و نود و نه درجه از 
رحمت پیش اوست. 


همچنین در حدیثی دیگر آمده است که سلمان فارسی رحمه الله از رسول 
خدا ضلی الله یه ماله تغل ضی کند کو ان خضرت, فر هوده وان له عانه 
رحمه فمنها رحمه یتراحم بها 1 و بها تعطف الوحوش علی اولادها و 
اخر تسعه و تسعین الی یوم القيیامه». 


به راستی که خداوند یک صد درجه رحمت آفرید که یک درجه آن در 
دنیاست و به واسطه همان یک رحمت.؛ مخلوقات به هم مهربانند و حیوانات 
وحشی به اولاد خود عطوفت و مهربانی دارند و نود و نه درجه را برای 
قیامت گذاشته است. 


و نیز در حدیثی دیگر آمده است که در قیامت, رحمت از دل خلق, , جمع 
آودی قن درو و ی تقذیم من نت3 1 12 


در واقع انسان های اهل جهنم به یکدیگر ترخمی نمی ورزند و رحمبی 
تا اس تسه ات هت ات است. 
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تض ماع فیس سا ار قرو 


ح) ایقان ویژه 


یقین خاصی که برای آدمیان در قیامت درباره ذات پرودگار حکیم حاصل 
مق کرقض بنه کوته ای است که یی آن ردنا وم حاصل نمی اند 
این ایقان به درجه ای است که می توان از آنته عتوان دیدن مستقیم و 

بدون واسطه ذات حق تعبیر کرد. گرچه ذات حضرت حق با 0 
ظاهری ناتوان ما, , ریت شدنی نیست, اما نقین خاضی که در تفن آذفف 
پدید می آید, هم سنگ روّیت و دیدنی است که از راه رقیت با چشمان 


ظاهری حاصل می گردد. آری, در قیامت هرگونه پرده جهل و ابهام نسبت 
به ذات پروردگار متعال از برا؛ بر چشمان دل آدمی کنار می رود و حالت 


ِ ایقان راستین برای ها پدید می اآید. بر این اساس در قران می 


نیم : «لی ربا تاظرخ». 
به ۳۲ می نگرد.(1) 


حالتی که برای بعضی از بندگان شایسته خدا در دنیا نیز حاصل است. لذا 
آفیزهومتان علبه السلام می فرماید: «لم اکن بالدی اغید ربا لم اره*: 


پروردگاری را که نبینم پرستش نمی کنم. 

و نیز می فرمود: «لو کشف الفطاء ما ازددت بقینا». 

اگر پرده ها کنار روند یقین من به خدا اضافه نمی شود.(2) 
اين حالت در قیامت برای همگان حاصل می آید. 


در عالم برزج پرونده اعمال ای باز است و هر خیر یا شری می تواند 
توسط بازماند کان .بت در ان واریز گردد, به خلاف قیامت که پرونده هر 


آدضی بسته است و جهت حساب رسی به بای میزان برده می. شوند. 


د) آگاهی ویژه از گذشته و آینده 


در قیامت, اتصی از آنچه کرت و انجام داد و از همه یی آمدهای حال و 
آینده اعمال خفده. کاهل با عبر آستد و این مسا نم وب کی های. خر بت 


است. 


9 چ ن 1 
در قرآن می خوانیم: «عَلِمت تفس ما قذامت واخرزّت». 


هرکسی بداند چه پیش فرستاده و چه بر جای نهاده است. 
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1- 258. سوره قیامت, آیه 23. 
2 259. شرح نهج البلاغه, جح 7, ص 353, ج 10, ص 142, وج 13, ص 8. 


دنیایی و اثار به جای مانده از خویش است. 


«ما قذمت» - در یک احتمال - ناظر به به کرداری است که انسان خود, آن را 
انجام داده است. در مقابل مراد از «ما آخرت» سنت های روا و ناروایی 
است که انسان یس از خود, به جای گذاشته و اناره۵ ات آن برای او 
ثبت شده است و در روز قیامت با آن مواجه خواهد شد. 


2 بر پایی قیامت و پی بردن به کردارها و بازتاب اخروی آن, در گرو 
پیدایش حوادت تحوّل افرین در نظام جهان است. 
جمله «علمت نفس...» جزای شرط هایی است که در آیات پیشین تکرار 


شده است. 

و حاضران ضخته فیاست/ دار ای یرت درک وتات وم اند 

4 تمام کردارهای انسان, ثبت شده و محفوظ می ماند. 

5 انسان در دنیاء پیش فرستنده دستاورد خویش و ذخیره ساز آن برای 
صحنه حسابرسی اعمال است. 

پدیدار می اید, مسوول است. 

7 کردارهای دنیایی انسان, در قیامت کارساز و تعیین کننده فرجام اخروی 


اسان 


8 خبر از علم انسان به کردار خود در قیامت. هشدار به بازتاب اخروی آن 
کردارها است. 
9 قیامت., روز توجه انسان به توانمندی ها و فرصت های از دست رفته 


اوست. 
«ما آخرت» - در یک احتمال - ناظر به کرداری است که انسان, آن را با 


1 ب تا یرفن انداودو فرضت را از دست می دهد. او 
در قيیامت متوجه چنین خسارت هایی شده, بر آن افسوس خواهد خورد. 


0 بی توجهی به فرصت های مناسب و از کف دادن آنهاء امری نایسند و 
مایه افسوس خوردن در اخرت است. 
بیان آگاهی به آنچه از دست رفته (ما آخرت), نظر به ندامتی دارد که پس 


از آگاهی پید | می شود زیرا ۳۳ شریفه در مقام هشدار است و صرف 
«آگاه شدن از چیزی» هشدار نمی خواهد. 
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همراهی اعمال 


تجسم حقیقی و همه جانبه اعمال یکی از ویژگی های زندگی اخروی است. 
در احادیث ادن است: 


سول ای اه اس او یم اه نی مان 
فانک مفارقه و اعمل ما شثت فانک ملاقیه».(1) 


هرچقدر خواستی در دنیا زندگی کن ولی آخرش خواهی رفت و هر کسی 
کن ولی اخرش همان ملاقات خواهد بود. 


«و عنه صلی الله علیه وآله: ان المومن لذا خرج من قبره صور له عمله 
فی صوره حسته فبقول له ما انت؟ فو اللّه انی لأراک امر الصدق فیقول 
له آنا عملک فیکون له توا و قائدا الی الجنه و ان الکافر اذا خرج من قبره 
صور له عمله فی صوره سیئه و بشاره سیثه فیقول: من آنت؟ فوالله انی 
لاراک مرا السوء. فیقول آنا عملک فینطلق به حتی یدخل النار».(2) 


وقتی که ادمی از قبر خود جهت حضور در محشر برخاست یک صورت زیبا 
روی نیز همراه او حضور دارد او از ان سوال می کند تو کیستی؟ پاسخ می 
دهد: من عمل نیک تو هستم. ولی بعضی از ادم ها که از قبر بر می خیزند 
ی ای ره سا اه مرا را مس ات ان 
کس می پرسد تو کیستی؟ پاسخ می دهد من عمل شر تو هستم. 


تجسم اعمال و تفن اوصاف در ایات فراوانی مطرح نموده و در موارد بی 
شماری به ان اشاره شده است و راز مهم ان است که عقیده, اخلاق و 
عمل در روح انسان راه پیدا می کند و در پرتو تحوّل جوهری از حال به 
ملکه و از آن جا به صورت نوعی و فصل مقوم راه یافته و در متن هویّت 
وی سهم تقویمی می یابد و از این رهگذر بهره ای از دوام پافته, در نلشته 
صفاد با ویر الم رها اس یی ند ۱۱ 
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1- 260. بحارالانوار. جح 68, ص 188. 
2 261. کنز العمال, جح 14, ص 366, ح 38963. 
3- 262. به مبحث خوشحال کردن مقمنان» در همین کتاب رجوع شود. 


و( دوام حیات 


کلام آسمانی قرآن که فرمود: «اِّ الاّار الاخرة هی الحَیَوَانْ» اثبات می 
کند که در روزگا ر اخروی از مرگ خبری نیست. در حدیث می خوانیم: 


رس زامن الم ی افو لته کی هی فان من ول 
الجنه یحیا لا یموت و ینعم لا پیاس, لا تبلی ثیابه و لا یفنی شبابه». 


از رسول خداصلی الله علیه واله سوّال شد بهشت چگونه است؟ پاسخ 
داد: کسی که داخل ان شود همواره زنده است فرح ندارد. 


البته دوام حیات اختصاصی به مومنان بهشت ندارد؛ زیرا کافران دوزج نیز 
نخواهند مرد, گرچه آرزوی آن را دارند. آنچه مخصوص بهشتیان است حیات 
طیب و زندگی گوارا و منزه از گزند اندوه و مبزا از آسیب هراس است. 
آنچه در این نصوص آمده منافی با آنچه در برخی احادیث دیگر وارد شد که 
اذکار موّمن و اعمال صالح وی, به مثابه وسایل ساختماني بهشت است 
نخواهند بود؛ زیرا, مصوّر حقیقی خداوند است؛ یعنی آن مبداً قاعلی که مثلا 
تسبیح را به صورت خشت طلا متجلی می کند خداوند است. سر بهتر بودن 
مقدار یک وجب بهشت از همه دنیا ان است که ان مقدار اندي مفروض 
مشحون به نعمت سلامت است و دنیا با وسعت مفروض, محفوف به بلا و 


فصل بیستم پاسخ به چند پرسش اساسی 


1.یادرقران سخن ازفنایذیری, نابودی و ازعرصه وجود بیرون رفتن ادمی 
اراه فری ات ؟ 


2 حقیقت موت (مرگ) چیست؟ از مقوله وجود است يا از مقوله نیستی و 
8 
عدم ! 


3 منظور از «احسن عمل» در آیه مربوط به مرگ و حیات و راز امتحان 
الهی برای مکلفان چیست؟ 


4 جای اموات خردسال کجاست؟ بهشت؟ جهنم؟ با در اعراف؟ 
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۴« عا کل 


پاسخ پرسش اول عبارت است از توجه به این حقیقت که تردیدی نیست: 


در قرآن ۳ مرگ به عنوان عامل فنا آهز: و عامل هلاک کننده, یاد شده 
است: «کل من عَآیما فان»(1)؛, «کلْ شوه ء هالک الا وجچْه».(2) 


ولی باید توجه داشت که فنا و هلاکت در این گونه آیات به معنی نابودی 
کامل ی و فنا 
به 9۹ از پای آمدن ای از ادامه زند کی با وضعیت بدنی 7 از 
راه مرگ با حصول جدایی میان روح و بدن آدمی و از بین رفتن ترکیب 
ظاهری بدن هلاکت و فنا, تحقق می یابد. البته در باب فنا مورد نظر آیه 
«کلٌ خن لها فان» دک های مختلفی وجود دارد. از جمله: 


الف: در هم فرو ریختن نظام وجودی 
لس 


«فان ای هالک».(3) 


فانی شونده یعنی هلاک شونده. یعنی نظام توانمندی او فرو ریخت و به 
تباهی و فرسودگی و پاشیدگی مبتلا شده. 


ب: پایان پذیرفتن زمان زندگی 


خواجه عبدالله انصاری رحمه الله می نویسد: هرچه و هرکس بر روی 


ج. پایان پذیرفتن حضور در عرصه هستی 


صاحب مجمع البیان می نویسد. 


«کل من علی الأرض من خیوان فهو هالک یفنون و یخرجون من الوجود الی 
العدم, ی عن الارض».(<) 


و بایان تقد لضف دنیوی و قدم نهادن در زندگی اخروی 


علامه طباطبایی رحمه الله در المیزان می نویسد: 


«ضمیر علیها للأأرض ای کل ذی شعور و عقل علی الأرض سیفنی.. ۳9 
و 
النشأه الاخری علیهم و کلاهما اعنی: فناء من علیها - و طلوع نشأً الجزاء 
علیهم, من النعم والالاء لأْن الحیاه الدنیا حباه مقدمیه لغرض الاخره 
والانتقال من المقدمه الی الفرض والغایه نعمه»,(6) 
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2031 وخمتمر آیه. 27 
2 264. قصص, آیه 88. 

3 205 بر شیر , 

4- 266. تفسیر خواجه عبدالله انصاری 
5- 267. مجمع البیان, ج 10, ص 203. 
6- 268. المیزان, ج 19, ص 100 و 101. 


دفت کنیق که قا مه اشفا ون نی از این خششه. به تفه دک را فا می,داند 
و نیز از بین رفتن قوانین حاکم بر جهان دنیا در آدمی در صورت ارتحال 
آدمی و رفتن به جهان دیگر را فنا گویند. بنابراین حصول تحوّل در زندگی را 
فنا گویند و این تحول تنها در خدا و برخی از موجودات راه ندارد. 


در احادیث آمده است: «و یبقی وجه ربک. قال دین ربک... عن الصادق 
علیه السلام قال: نحن وجم الله». بنابراین منظور از «وجه رب» عبارت 
ات از دین و امام که هیچ کونه کرد فنا بر آن تمی نشیند.[1) ۷۷۰ 


فنا در عرف به معنی ناپدید شدن است فناء در مقابل بقاء است(2) و 
مصادیق مختلفی دارد. فناء در دیگری شدن یعنی به صفات او را 
گشتن و اراده خود را براساس اراده او به کار گرفتن و فنا در عرفان 
مراتبی دارد و در نظر پعضی تبدیل شدن چیزی به چیزی دیگر را نیز گویند 
لکن باید دقت کرد که آنچه در میان صوفیان به چشم می خورد که آدمی به 
مثابه قطره به دریا پیو سته از راه عرفان و تقویت حالات عرفانی به خدا 
متصل می گردد, عقیده فاسدی است و در این باره آنچه مورد قبول ما می 
باشد عبارت است از: آراستن نفس به صفات و حالاتی که مورد پسند خدا 
انست و بریدن. از صفات. رذیله نه تبدیل شدن آدمی به. ضفات الهی و 
اتصال با ذات خدای سبحان.(3) 

و در باب آیه فوق, باید گفت سیمای ظاهری جهان آفرینش مس 
قیامت دگرگون می شود و عالم حاضر ترکیب موچودی» صورت ور 


طهری ور از از دست می دهد. «کلٌ شم ء هالک الا وَجَهَ», (2) «عل قه 
عَلَیْها ان * وَیبْفی وَجْه زبک». 


1 حقیقت موت چیست؟ وجودی است يا عدمی: در پاسخ به سوال, های 
دوم و سوم باید گفت که: دز قران می, خواننم؛ «الذی حَلقَ الَمَوّت والحَیاه 
5 یم أَحسَنْ عملا».(5) 


آنه قه ق وا رای کات ردان استه اد عرلت 


الف: تقدم واژه موت, بر حیات بیان گر آن است که «موت» یک امر 
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1- 269. المیزان, جح 19, ص 103. 
2 270. ر.ک: دکتر معین. فرهنگ فارسی ماده فنا؛ فطرت مذهبی. بحث 
فنار ص 348. ۱ 

3- 271. ر.ک: قامون قران, جح ظ, ماده فنا. 

4 272. قصص, آیه 88. 

5- 273. ملک, آیه 2. 


«امر وجودی» است لذا در کنار حیات بلکه پیش از آن ذکر شد وگرنه باید 
اوّل حیات ذکر هی شد و سپس اشاره مي شد که «عدم حیات» را مرگ 


گویند. و ایه «کل نفس دَائقة المَوّت | بالشرٌ والخیر فنتة». بیز همین 


نکته را در بردارد. 


آری؛ بعضی حقیقت مرگ را یک مسأله «عدمی» و بعضی آن را «عدم و 
ملکه» (عدم ویژه) و بعضی نیز ان را یک امر وجودی می دانند که دارای 
ار یا 


علامه طباطبایی رحجمه الله پادآور ,رمی شود. حقیقت «موت>» از مقوله 
«عدم ملکه» است و بهره ای [حظّی از وجود دارد و می تواند «خلق» 
شود.(1) 


2 هدف زندگی, تجلی امتحان و آزمایش است «لیبلوکم» که در آیه 155 
بپپوره بفرو آمده است: «ولبلو نکم بشی ء من من الحَوّف وَالْجُوع وَتَقّص من 
الأْموّال والأنمُْس وَالتمَرّاتِ وَبشر الصّابرینَ». 

راز و فلسفه از هاینشن الهی ای تن انسان ها است آزهایشن و امتحان و 


ارزش آدمی در عرصه مهیا گشتن برای نیل به معراج ها و کام یابی ها و 
درجات برتر است لذ| در پایان این ایه امده است «وبِشر الصّابرین». 


3 منظور از احسن عمل چیست؟ 


منظور از احسن عمل در ایه فوق عبارت است از: زهدپیشگی راستین. در 
کلامی از رسول گرامی اسلام امده است: «یابن مسعود قوله تعالی: 
لیبلوکم ایکم احسن عملا یعنی: ایکم ازهد فی الدنیا انها دار الغرور و دار 
من لا دار له و لها یجمع من لا عقل له آن احمق الناس من طلب الدنیا». 
(2) 


البته درباره احسن عمل دیدگاه های مختلفی وجود دارد که مهم ترین آنها 


2 اخلاص پیشگی (عمل در سایه سار اخلاص). 


3. معرفت. 

فان( مان آمتخته با تعملن ): 
ص: 35 1 

1- 274. المیزان, ج 19, ص 349. 


2 275. بحارالانوار, ج 77 ص 96. 
9 76 2 ین تمو نهر 2 خرن 6 ۱31 


5 خوف و خشیت (عمل همراه با خوف و خشیت الهی). 
6 عمل آمیخته بازهد. 
7 عملی همراه با حکمت, دقت و استحکام. 


در پرتو وجدان اخلاقی چنانکه در حدیث آمده است: «لا تفنی. اکتر کم طملا 
بل یعنی اصویکم عملا». آری؛ در باب تعیین مصادیق «أحسن عمل» دیدگاه 
مختلفی به چشم می خورد که پذیرفتن دیدگاه جامع یعنی مصادیقی که 
همه دیدگاه ها را فرا گیرد خالی از لطف نیست و این دیدگاه, به نظر ما 


حیات برزخی از دیدگاه صاحب نظران 
ی پس از ِِ که حیات برزخی نامیده می شود مورد توجه صاحب 


نظران مختلف است و دیدگاه های گوناگونی در اين باره به چشم می 
خورد, از جمله: 


الف) صاحب نظر مادی. که به اصل معاد اعتقاد ندارند وجود حیات برزخی 
را امری موهوم دانسته و غالبا بدان اعتنایی ندارند. 


صاختب نظر ان الب تیه اصل .اد اعتفان ر اس داد ند ند دسته اند 


برزج» حیات برزخی ندارد و با «نفخ صور» در قیامت حیات دوباره خود را 
بد ست می اورد.(1) 


2 حیات عقلانی؛ دسته ای نیز مثل صدر الما لمتن شیرازی رحمه الله 
حیات عقلانی برای اهل برزخ قائلند. 


3 حیات حسی جسمانی؛ دسته ای نیز حیات حسی جسمانی برای برخی از 
اهل برزخ قائلند.(2) 


4 دسته ای که اکثریت از صاحب نظران اسلامی را تشکیل می دهد به 
حیات برزخی در قالب مثالی نه بدن دنیوی اعتقاد دارند(3) که به نظر ما 


منطق الهیات به ویژه قرآن و سنت همین است. 
ص: 136 
ره اش 254 


2 278. همان. 


توضیح دیدگاه ها 
1 فد گام میور المتا لین .شیر ای رنجیه الله 


«حیات عقلی» 


منظور از حیات پس از شهادت شهیدان حیات جسمی حسی نیست بلکه 
مراد حیات معنوی که عبارت است از حیات عقلی و منظور از «یرزقون» 
رزق و روزی عقلی و فکری است. 


ولبات المنته له آشاره الی المقدمات الیفیبه. التن پتوسل بعا قن 
تحضیل: الکمال العفلی: و هو خترورته ععلا وعاقلا بالفعل تیوه الق 
الارل خاسطه حض ملا که العلامه الفعاله تحعاتی بانیه عالیت. 


و هذه الحیوه العقلیه هی التي, وقعت الاشاره البها بقوله: «ولاتقولوا ِعَن 
بت فی سیبل الله آمواث بل آختاغ عند رهم نژرفون قرجین یقا تام ال 
ن قَطله» و ظاهر آن المراد من الحبوه ی اوه 
المعنویه دون الجسمیه (الحسیه)... 


والمراد من رزق اللّه آن یکون عنده رزق المعارف والعلوم التی بها یتغدّی 
و یتقوّی الارواح المقدسه, لا الاغذیه الجسمیه التی تنمو بها الاجسام 
المحسوسه.(1) 


گام اند الا تاو تکایی رقف 


ور ایة 134 سوره بقره خطاب به همه مومنان کرده مق وید ۳ تقو له 
لِمن یْفْتل فی سییل الله أَموَاتْ بل أحْبَاء ولکن لا تشْغژون». 


نه تنها در مورد مومنان عالی مقامی همچون شهیدان جهان برزخ وجود 
دارد بلکه درباره کفار طغیانگری همچون فرعون و یارانش نیز وجود برزخ 
صریحا در ایه 46 سوره مقمن امده است: 


-ِ ۳ تِِ ِ تس ۳۳ س- ۳ ۳ ر‌ِ سر 3 1 ۳ ۲ ۳ 5 -ِ 
«الثار یَعرضُون علیها عذوا وعشیا وَیوم تقوم السْاعة ادخلوا ال فرغون اشد 
العدّاب». 


آنها (فرعون و یارانش) هر صبح و شام در برابر آتش قرار می گیرند و تا 
2 که 


می 


ص: 137 


1 280 ضدر الالمین: شیر القر ان ور 222 


روز قیامت بر پا می ار فرمان داده می شود 5 فرعون را در 
شدیدترین کیفرها وارد کنید... 


ولی روشن است که نه آل فرعون خصوصیتی دارند, که همانند آنها در 
جهان بسیار بوده, و نه شهیدان چرا که قرآن مجید گروهی از صالحان و 
خاصان را همطراز آنها شمرده, در آیه 69 سوره نساء پیامبران و صدیقان 
ور شهداء و صالحان را در کنار هم قرار می دهد. «قَأَولْیَکَ مع الذین آنعم 
ال علیهم من التّبیین وَالصْدیفِینَ والشهذاء والصَالچین». 


در کتب معروف شیعه و اهل تسنن روایات فراوانی است که با تعبیرات 
مختلف و کاملا متفاوت از جهان برزخ و عالم قبر و ارواح ِِِ جهانی 
را ار 


3. نظر فخر رازی 
نظر فخر رازی 


مفسر معروف, فخر رازی, ,در ذیل تفسیر آیه 154 سوره بقره: «ولا واه 
من یل فی شبیل اللّه وا ث بل أیاء وَلکن لا تشعزون»: می تویسد: 
بدان این آنه همانند آیه 109 سوره آل عمران درصدد پاسخ کفار و 
مخالفان اسلام است که می گفتند: مسلمانان خود را در جنگ به کشتن 
داده و نابود شدند اين آیات از سوی خدا نازل شد که: گمان تکنید شفیدان 
نابود کشتند بلکه آنان زنده آند ذز پیش ما. 


«اعلم آن هذه الایه نظیره قوله فی آل عمران «بل أعیاء عند زبهم 

رَرَفُون»(2) و وجه تعلق الاّیه بما قبلها کانه قبل استعینوا بالصبر والصلاه 
فی اقامه دینی, فان احتجتم فی تلک الاقامه الی مجاهده عدوی بأموالکم و 
او و را و 
اعلموا ان قتلاکم آحیاء عندی». 


وی سپس درباره شهداء جنگ بدر می نویسد: در جنگ بدر از مسلمانان 14 
تن شهید شدند که شش تن از مهاجران و هشت تن از انصار بودند. 


«و قتل من المسلمین یومثذ آربعه عشر رجلاء سته من المهاجرین و ثمانیه 
من الانصار. فمن المهاجرین: عبیده بن الحرث بن عبدالمطلب. و عمر بن 


آبی وقاص, و ذو الشمالین, و عمرو ین نفیله, و عامر بن بکر, و مهچع بن 
عبد . 


ص: 139 


2 شش نم تمرح 14 ری 2316 317 
2 282. آل عمران, آیه 169. 


و من الانصار: سعید بن خیثمه, و قیس بن عبدالمنذر, و زید بن الحرث, و 
تمیم بن الهمام, و رافع بن المعلی, و حارثه بن سراقه, و معوذ بن عفراء, و 
عوف بن عفراء». 


وی سس به دیدگاه های مختلف در باب زندکی برزخی اشاره کرده می 
نویسد. 


دیدگاه ال: شهداء در قبر دارای حیات برزخی هستند و این قول اکثر 
مفسران است.(1) 


دیدگاه دوم: دیدگاه دوم عبارت است از این که منظور از حیات, حیات دینی 
است نه حیات برزخی. 


دیدگاه سوم . : کسانی که اعتقادی به معاد نداشتند پا آن که می پنداشتند که 
آدمی از راه جهاد خود را هدر می دهد از سوی خدا , به آنها ندا رسید که 
آنان زنده خواهند شد. 


وی در ضمن بحت مربوطه می نگارد: آنة 22 سوره بو عذاب قبر را 
(2) 


ارتباط صالح پیامبر با قوم خود پس از تحقق مرگ آنان 


قوم صالح که «ناقه» را بنا حق کشتند و در حق آن ظلم کردند در حالی که 
صالح به آنان هشدار داده بود و راجع به پی آمد آن تذکرات لازم را داده 
بود و به آنان گفته بود که آثار عذاب الهی و مقدمه آن سه چیز است: ۰ روز 
ال سرخ خواهید شد. روز دوم: زرد رنگ روز سوم سیاه خواهید گشت 
آنان با دیدن اين علاثئم بیدار نگشته و توبه نکردند و سرانجام با یک صیحه 
آسمانی نابود شدند. وقتی قوم صالح نابود شدند, صالح پس از مرگ جمعی 
آنان که از راه صیحه آسمانی پدیدار گشته بود به آنان خطاب کرده بود 
فرمود: قوم, به شما هشدار داده بودم ولی شما نصیحت گران را دوست 
نداشتید, (تبعلت نمی کنید). 


#بروی آهم آخمروا قی الیو الافل تم اضفرواقت البقم التانت: تم آشودوا 
قی, ایهم الالت فمع فشاهده: لک المععر ات الفاهنه فی امل آلامزه تم 


شاهدوا نزول العذاب الشدید 
ص: 139 


1- 283. هذا قول آکثر المفسرین و هذا دلیل علی آن المطیعین یصل 
ثوابهم الیهم و هم فی القبور, فان قیل: نحن نشاهد آجسادهم میته فی 
التیری ها هتم ال فا ها ماه لت شرطا نس 
الحیاه». 

2- 284. و قال اللّه تعالی: «أعرفُوز قأخلو, تار» (نوح. آیه 25) والفاء 
لتعقیب, و قال: «الَارٌ بعرضُون عَلَیها عَذُوا وَعَشیا یوم تقوم السَاعَة 
اوخلوا آل فوعون آشَ؟ الْعدّابِ» (غافر, آیه 46) و اذا ثبت عذاب القبر 
مت ال ا ‏ اضا ای ای ی 
یات خی لاد خی لاه کال فاهمات ااساب :این ف تا 
التوات فحها اسقط العنات‌رالی تیم اسا یل مه نی الم فملم ار 
الامر علی ما قلنا من آن اللّه تعالی آحیاهم فی قبورهم. 


غير تائب منه؟»(1) 


«ثم قال تعالی «قتولّی ری آنهتولی فنم بعد ان هاتواء خالدلیل. غاید 
آنه تعالی قال (فأصبحوا فی ۳۹ جائمین فتولی عنهم) والفاء تدل علی 
التعقیتب: فدل, علی آنه حصل هدا التولی بعد جنومعم ».12۱ 


وی همچنین می نویسد. 


و ذکروا جوابا آخر, و هو: ان صالحاعلیه السلام خاطبهم بعد کونهم جائمین, 
کما آن تیینا علیه الصلاه والسلام خاطب قتلی بدر. فقیل: تتکلم مع هولاء 
الجیف. فقال: «ما انتم باسمع منهم لکنهم لا بقدرون علی الجواب».(3) 


4 دیدگاه علامه طبرسی رحمه الله 


علامه طبرسی رحمه الله صاحب مجمع البیان در تفسیر خود ذیل آیه 154 
سوره بقره می نویسد: : صریحا دلالت , بر این نکته دارد که شهیدان را نباید 
مردمء بتداشت: زیرا آنان زنده اند 


«<« و لا تَفُولوا لِمَنَ یِفْتل في سبیل ال أَمَوَات» فنهی آن پیسمی من قتل فی 
الجهاد افو «بل آحباغ» آی ت هم آحیاء» .)4 


ص: 140 


1- 285. ر.ک: فخر رازی. تفسیر مفاتیح الغیب, ج 14, ص 174. 
2 286. همان. 

3- 287. همان. 

4 288. مجمع البیان فی تفسیر القرآن, جح 1, ص 434. 


وی (علامه طبرسی رحجمه الله) ذیل تقتتیر اه 9 سوره آل عمران می 
نویسد: ایه دلالت بر وجود حیات برزخی دارد و این حیات اختصاص به 
شهداء ندارد.(1) 


گ دیدگاه سیوطی رحمه الله 


لا مه جلال الدین سیوطی رحجمه الله اندیشمند معروف و صاحب کتاب 
های فراوان از جمله تفسیر در المنثور ذیل آیه «ولا زر بتبر5 تست الذین یلوا فی 


ص: 141 


1 289 فقه تبین, بما مرخ ان الاید داله. غلن. الحیاه الیرژخيه. و .خن 
المسماه بعالم القین عالم موسط من الموت هاش مهتم قنه ابیت او 
یی نوم الصانت وس التبات الداله علیه - و هی نظیره لهذه الأیه 
الشریفه - قوله تعالی: «وّلا تَحسبنّ الذیر 7 

اخياء عند ربهم 2 فرچین یا اتَاهم ال من فطل وتشتبشژون 


_- 


بالذین لم بلعفوا بهذ من لیم ِِ تلهم ولا فش تخزاونه 
۱ ن 


ِ 
6 
3 
33 


اقا اتصان ها نات 1 پفر اف ن. الابات: اوعد آن سا 
یفید اشتراک سائر المومنین معهم فی الچیاه, والتنعم بعد الموت. و 

الایات قوله تعالی: «حتّی لذا جاء أحَدَهم الْمَوْْ قال رَبّ ارجقون + لعلی 
َعْمَل الحاً فیما ترقث کل |تها کیمه هو قانلما ومن وَرَائهمٌ بح اٍلی یَوّم 
بعَتّون» (مومنون, آیه 100( والایه ظاهره الدلاله ۳۹ آن هناک حیاه 
متوسطه بِ بین حیأتهم الد نیویه و حیاتهم بعد البعث». 


سبیل ال آموانا» با نقل احادیت فراوانی در باب چگونگی حضور ارواح در 
زور کاوجتن از موت؛ وق اه «حیات برزخی» عطف توجه کرده و ادامه 
حیات ارواح را در شمایل پرندگان میسر می بیند. ارواح به عقیده او در 
شکل و شمایل پرندگان ظاهر می گردند او در این باره حدیثی از رسول 
خداصلی الله علیه واله نقل می کند که آن حضرت فرمود: 


«یوّتی بالرجل من اهل الجنه فیقول اللّه له یابن آدم کیف وجدت منزلک؟ 
فیقول آی رب! خیر منزل, فیقول سل و تمنه فیقول: و ما استّلک؟ واتمنی, 
اسئلک ان تردذنی الی الدنیا فاقتل فی سبیل الله عشر مرات - لما یری من 
فضل الشهاده»»(1) 


خداوند متعال به کسی که در جئت (جئت برزخی) جای دارد می فرماید: 
جایت چگونه است؟ - پاسخ می دهد: - بهترین جاست - از من چیزی بخواه 
- تقاضا دارم تا مرا به دنیا بازگردانی تا ده بار دیگر در راه تو کشته شوم - 
پیامبر اعظم صلی الله علیه واله فرمود: این درخواست., بدان جهت است 
که آنان (بهشتیان) اهمیّت درجه شهادت را آنجا در می یابند. 


تقاضای بازگشت به دنیا 
تک از راه های اثبات حیات برزخی تقاضای باز؟ کشت آنان به دنیا است. 


تقاضای بازگشت به دزی توسط برزخ نشینان در ای 58 سوره مومنون 
«ربٍ ارَجمّون * لعلی آغمل ضصالحاً فیما ترَکث» صریحا مطرح می باشد 
ولی باید توجه داشت که دو دسته تقاضای بازگشت به دنیا دارند که عبارت 
اند از: 1. کسانی که عقب ماندگی کرداری دارند, 2. شهیدان که از مراتب 
درجات خود, با خبر گشتند در احادیث آمده است: 


فا رسعل الله صلی لت کلبه واه بفعی: با لرخل. من اهل آلعته فیخول 
للّه له یا اين آدم کیف وجدت منزلک فیقول آی رب خیر منزل فیقول سل 
تسیل | عشر مرات لما یری من فضل الشهاده».(2) 


علامه رحمه الله در تسیر در المنثور ۳ ۳۶ ص‌‌ 94 ذیل یه «وّلا 
تحسب الذین تلو سا اه وان هی وه 


اين آیه درباره شهدای «جنگ آحد» نازل شد که «هفتاد» نفر بودند که چهار 
تن از مهاجرین و بقیه از انصار و اين چهار تن عبارت اند از: حمزه سید 


انم بر یر م اه اتسار رشن ال 


در میان شهیدان زمان رسول خداصلی الله علیه وله پدر جابر, دارای 
موقعیتی خاص بود او کسی است که از خدا تقاضای بازگشت به دنیا کرد 


در احادیث امده است: 


«عن جابر بن عبدالله قال: لقینی رسول اللّهٍ صلی الله علیه وآله فقال: یا 
خایزمالن اراک-سکمیدا قلت: با رسول الله استشهد این و تر ی عبالا و 
دینا فقال: آلا ابشرک بما لقی اللّه به آباک قال: بلی قال: ما کلم اللّه آحدا 
ی و قال: یا عبدی تمن علی 
اتقم لا حون کال ان رت تیاه- ی ورانی عانزل. الله هدم آایم و لا 
تحسبن الذین قتلوا فی سبیل ال آمواتا». در حدیث دیگری آمده است: 
«عن عائشه قالت: قال رسول اللّه صلی الله علیه وآله لجابر الا ابشرک 
قال بلی قال شعرت ان اللّه احیاء اباک فاقعده بین پدیده فقال تمن علی 
ما شنت اعص که .تال با :ها یک حور عیاویی انمنی ان انروس الی 
الذتیا فاقخل همع تبیک مره اخرق: قال: سحق متی انک: الیها الا ترجع» ۱3۳ 


بنتن از خنک احدء پیامیر اعظم ضلی الله: علیه واله به جابر فرمود؛ و را 
افسرده خاطر می بینم؟ پاسخ داد: پدرم شهید شد در حالی که قرض 
سنگین از افراد اهل بیت متعدد, روی دوش من است. پیامبرصلی الله علیه 
وآله فر مود: آپا دوست داری, از ملاقات او با خدایش ترا خبر دار سازم و 
افزود: او اولین کسی است که خدا بدون حجاب (واسطه) با او سخن گفت 
و پس از شهادت وی به او خطاب کرده. فرمود: ای بنده من از من چیزی 
بخواه, او پاسخ داد: مرا به دنیا باز گردان تا دوباره در راه تو کشته شوم - 
در حدیثی دیگر آمده است که گفت: ای خدا مرا به دنیا بازگردان تا دوباره 
همراه پیامبرت در راه تو کشته شوم. 
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نماز میت حمزه رحمه الله 


اشاره شد که چهار تن از مهاجران و شصت و شش تن از انصار در احد 
شهید شدند و پس از پایان جنگ احد پیامبر اکرم صلی الله علیه وله به 
تعداد شهداء احد نماز میت برای یک یک آنها خواند و هر بار جسد حمزه نیز 
در کنار سایرین بود در حدیت امده است: 


«ضخخه قن جا بر قال فقه زشولن آلله شلی الله علیت وله حمزه.-حین فاء 
الناسن من العتال فقال وجل رایته:عند تلک الشجرات: و.هو تفول, آنا اسند 
ال اسهنصوم لام ادا الیک مما جاء به هوّلاء آبو سفیان و اصحابه و 
اعتذر الیک مما صنع هولاء نی زامهم فجاء رسول اللّه صلی الله علیه وآله 
تجوم فلما رای یکیو لما رای.ها یل به سهق تمر‌عال الا کمن تام 
رجل من الانصار فرمی بئوب علیه ثم قام اخر فرمی بئوب علیه ثم قال یا 
جابر هذا الثوب لابیک و هذالعمی ثم جی ء بحمزه فصلی علیه ثم یجاء 
بالشهداء فتوضع الی جانب حمزه فیصلی علیهم ثم یرفع و یترک حمزه حتی 
صلی علی الشهداء کلهم»»(1) 


سار هی کف ار 0ص یی اه ما در انس 
جسد حمزه عموی بزرگوار خویش بود که یکی از یاران گفت من جسد او 
را در زیر یکی از درختان دیدم در حالی که هنوز نیم جانی داشت و می 
گفت: من شیر خدا و شیر رسول خداصلی الله علیه واله هستم و از 
ابوسفیان و حرکت هایش بیزارم... وقتی به سراغ او رفتند و جسد او را با 
وضعیت خاصی دیدند, اشک 9 خداصلی الله علیه واله سرازیر گشت 
کر کار نجن متس او فرباه اه سر داد و بسن از آن بر او نما 
خواند و سپس یکایک شهداء را پیش می اوردند و ان حضرت نماز می 
خواند و بر می داشتند و شهید جدیدی می اوردند لکن بدن حمزه همچنان 
سرجایش بود و با همه شهداء در نماز شرکت داده شد. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله می فرمود: محبوب ترین نام ها, در نظر 
من. «حمزه» است. آن حضرت ازاین طریق, امت خود را تشویق نمود تا 
نام فرزندان خود را حمزه بگذارند. 
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انسان که از دنیا رفت.: , ادامه حیات می دهد او در اين حیات برزخی, , دارای 
قالب بدنی ویژه اي در شمایل بدن دنیوی است و دیدگاه غیر این نظر, از 
وجاهت لازم برخوردار نیست. 


بعضی از اهل نظر می گویند: هر روز هنگامی که آفتاب بالا آمد وشانه آن 
فراگیر گردید ارواح و نفوس به ابدان خود ملحق می گردند و در این 
ساعت به_آنان خوش می گذرد. قرطبیي در تفسیر خود ذیل آیه ِ سوه 


فرقان: «ألَم تر الی ریک کلف مد الط ولو شا لجقلة ساکناً نم جقلتا 
السَمس عآبه دلیلاً  *‏ تم قَبِصتاه الیْتا بَضا بسیرآ»؛ 


«فیها ترد نفوس الاموات و - الارواح منهم الی الاجساد, و - تطیب نفوس 
الاحیاء فیها و - هذه الصفه مفقوده بعد المغرب».(1) 
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1- 294. الجامع لأحکام القرآن, ح 13, ص 37. 


رخ بخش دوم: راه های ارتباط با برزخ ند نشینان 
اشاره 


ص: 145 


ص: 146 


اشاره 


انسان هایی که از دنیا رفتند از دو دسته بیرون نیستند. دسته ای در خوشی 
و دسته ای در بدحالی (کیفر) به سر می برند. گروه دوم آرزوی بازگشت 
به دنیا را دارند تا به جبران اعمال خود بیردازند. «رَن اجمون * لعلی 
اعْمَلْ ضاحاً فیقا ترَکث»(1) ولی دسته اوّل که در بهشت برزخی به سر 
می برند هرگز حاضر نیستند که به دنیا بازگردند مگر شهیدان راه خدا و در 
این باره پیامبر اکرم ضلی الله علیه واله فرمود: «ما من احد یدخل الجنه 
فیح آن بجع الی. آلدنیا وان له ما علت الارض الا الشمید فانه متی آن 
بقل سر رات لها وراه 


به دنیا باشند. 


۴« عا کل 


در اين فصل طرق ارتباط با برخی برزخ نشینان را مورد بحث و بررسی 
قرار می دهیم. قابل تدکر است که مساله ارتباط با عالم برزخ و افرادی 
که در آن عالم به سر می برند, از جذابیتی خاص برخوردار می باشد. 
ارتباط با برزخ نشینان دارای تجلیات مختلفی است. از جمله: 

فصل اوّل انجام عمل صالح به نیابت از اموات 


اشاره 


ارتباط با برزج نشینان, چند گونه است ارتباط کرداری به این معنی است 
که بعضي از کارهایی که ما بازماندگان انجام می دهیم در سرنوشت 
اموات تا ند دارد. این حدیت در «کافی», مرچوم کلینی, به چشم می 
خور طت معاویدیی قفا . قال قالت اعدا عالبه اتمبام 
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1- 295. سوره مقمنون, آیه 98. 


ص 13, ح 2012294. 


ما یلحق الرجال بعد موته فقال سنه سنها یعمل بما بعد موته فیکون له 
فل خر اف بعمل ما من ین ان تمصی عم رهم نیع ااسشوقه 
الجاریه تجری من بعده والولد الطیب یدعو لوالدیه بعد موتهما و یحج و 
یتصدق و یعنق عنهما و یصلی و یصوم عنهما فقلت اشرکهما فی حجتی قال 
نعم ». 

معاویه بن عمار می گوید: از امام صادق علیه السلام سذال کردم: چه 
چیزی پس از مرگ آدمی, به پرونده اعمال او ملحق می گردد. رد تام 
اعمال او نبت فی. نود ) آن خصض بت افو ود" 


- روش و سنتی که او بنیاد نهد و مردم پس از او به آن عمل کنند که برای 
اه پاداشی همانتة پاداش مردم عمل کننده متظور می کردده بدون آن که از 
پاداش مردم چیزی کاسته شود. 


- صدقه جاری که پس از مقر او در جامعه مورد توجه و استفاده همگان 


است. 


- فرزندی از او به جا ماند که پس از فوت والدین خود نف باد انان است و 
در حق آنان دعای خیر می کند (و دعای خیر دیگران را باعث می شود). 


نفرای اان سای آورد. 

- برای آنان صدفه دهد و کار خیر بچای آورد. 

- برای آنان نماز بخواند. 

ِ برای آنان روزه بگیرد. 

ام یه لاه فرح ارس ان که ای که کنیم را اما ور 
حجی که انجام می دهم شریکند؟ امام پاسخ داد: «اشد المصائب. سوء 
الخلف». 

بدترین مصیبت ها, جانشین بد است.(2) 


خاطره طوسی مازندرانی 


حجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین طوسی مازندرانی می گفت: روزی 
به دیدار خطیب معروف آقای فلسفی رحمه الله رفتم. او خاطره ای نقل 
کرد. که خالب بعد. آفای: قلسفی ره الله کفت. علامه. سیخ اقا پر 
تموا تون وه الا صاعتب کات مروت فا وه ال تصافت اتید 
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رن .هشال ا له 9 179 
2 298. کنزالعمال, ج 16, ص 469, ح 45493. 


برایم نقل کرد: هنگامی که مادرم فوت کرد, خانم من به خاطر آن که او به 
آش رشته علاقمند بود, در شب جمعه اوّل فوت او آش رشته پخت و به یاد 
او به دیگران خیرات ت کرد. در پایان فقیری آمد و آش خواست., ظرفی در 
دسترس خانم نبود؛, ظرف مخصوص حمام دم دست بود» میان آن ان 
ربخت و او خورد و رفت. همان شب. من مادرم را به خواب دیدم. به من 
گفت: به عروس من سلام برسان. از قول من از او تشکر کن و به او بگو 
هر گاه خواست برای من اش بفرستد در ظرفی بریزد که من خجالت 


ارتباط با فارابی در برزخ 


تشه تسه اوه لیم هو ات آراسه خسن ااعی اهر لاه 
ان 
ارتقایی. مشهور به ادیب العلماءرحمه الله) با ارواح ارتباط برقرار می 
کرد. در یکی از روزها, نامبرده با روح مرحوم فارابی رحمه الله - حکیم 
بزری . ارتراظ برقرار 7 این حالت از مرحوم فارابی 1 الله 
از 9 دود برایتان شوایشت] ریم: تک ای نها عم رت مرحوم 
فارابی زخفه آلله خواب داده بود: اری. ایشان دوباره پرسیده بود: با شا 
در مقابل رفتارهای ما عکس العملی از خود نشان می دهید؟ مرحوم 
فارابی رحمه الله اظهار داشته_ بود: آری. وی گفته بود به چه شکل؟ آن 
حکیم جواب داده بوده بادت:فی. اید. در یکی از روزها فرزندت دچار 9 
در خصوص مسائل اداری شده بود و کارش به امضای یکی از رسای 
ادارات وابسته بود؟ ایشان با کمی تأمل گفته بود: آری به خاطر می آید. 
مرحوم فارابی رحمه الله جواب دادند: آن روز به دل آن رئیس انداختم تا 
تقاضای فرزند شما را امضا کند! 


تافو اعمال بازماندگان در سرنوشت برزخ نشینان 


اشاره کردیم که یکی از طرق ارتباط با برزخ نشینان, انجام عمل صالح 


برای آنان است. در حدبت آشوم است: 


۱ علی اللّه و تعرض علی الانبیاء و ۳ الاباء والامهات : یوم 
الجمعه, فیفرحون بحسناتهم و تزداد وجوههم بیاضاً و اشراقاً فاتقوا اللّه و لا 
توذوا موتاکم». 


اعمال هر کسی در روزهای دوشنبه و پنجشنبه به خدا و پیامبران و در روز 
جمعه به 
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پدران و مادران ارایه می شود. پدر و مادر با دیدن حسنات آنان شاد, رو 
سفید ۰ می شوند. در اين هنگام رسول خداصلی الله علیه واله 
فرمود: از خدا بترسید که مبادا باعث ناخشنودی اموات خود شوید.(1) 
(اموات با دیدن گاهان ماء ازرنم خاطر می .شوند) 


در حدیثی دیگر آمده است: طان ای یر ی آبي عبداللّه علیه السلام 

قال: قلت له: ان آبا الخطاب کان یقول: 1 

تعرض علیه آعمال أمته کل خمیس, فقال آبوعبدالله علیه السلام: لیس هو 

هکذا, و لکن رسول اللّه علیه السلام تعرض علیه آعمال هذه الاقه کل 

صیاح آبریرها و فجّارها فاحذروا و هو قول اللّه عزوجل «وقُل الوا 
فسیری اه عم وَرسولة وَالْمَوْمنُون»»؛ 


از ابی بصیر از ابی عبداللّه علیه السلام نقل می کند, گفت: به او گفتم: 
همانا ابوالخطاب می گفت: اعمال امت روز پنج شنبه برای ار اکرم 
صلی الله علیه وآله آشکار می شود. امام صادق علیه السلام فرمود: این 
ی ها وا را 
فاسقان دوری کنید. پس خداوند می فرماید پس اعمال نیک انجام دهید که 
خداوند و مقمنین و پیامبر ناظر اعمالتان هستند.(2) 


ان مساله تک از هم سین افتا زان فرب اساسی ور بد این این عکامتب 
است. در مکاتب دیگر والدین فقط در مقطع زمانی ویژه ای مسئولیت 
دارند. ولی در مکتب تربیتی اسلام, در سراسر عمر خود در برابر اعمال 
فرزندان, مسئول هستند و تربیت فرزند شایسته, حتی در برزخ و عالم 
قیامت موجب خشنودی ۳۳ است. و 21 «عاقله» در باب دیات اسلامی, 
گویای همین حقیقت است و حدیث مذکور نیز نشان می دهد که والدین 
حتی در عالم برزخ, ثمره وجودی خود (فرزند) را نظاره می کنند.(3) 

آری؛ اعمال روزمره بازماندگان در سرنوشت برزخ نشینان شان تأثیر دارد. 
در حدیث آامده است: «ان الرجل لترفع درجته فی الجنه فیقول پا رب! انی 
لی هذا؟ فیقال: باستغفار ولدک لک». 


ات در هر درجه ای از بهشت جای دارد (در دوران ود ی برزخی) 
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1- 299. پیشین. ص 16, ح 40489. 
ال اه 9و 


بر درجه اش افزوده شده است. به پروردگار متعال می گوید: خدایا این 
افزايش به چه مناسبت است؟ جواب داده می شود: به خاطر استغفاری 
که فرزندت برای تو انجام داده است.(1) 


بی جهت نیست که در اسلام درباره داشتن فرزند و نیز در باب تلاش در 
تربیت او تأکیدات فرآوانت به عم آمده: ۳ آنجا پیامبر اکرم فر مود: «الولد 
۳ 


فرزند گل بهشتی است.(2) 


در احادیث آمده است که خیرات و اعمال شایسته ای که به نیابت از میت 
صورت می پذیرد موجب خشنودی و آزادی میّت از غذابمی کردد ۳-7 


اضام ادن غلیه اسان مین فرایده ان الخت. فرخ باه عرید 
دالاستفار له سا بر الحی بالیدید. 


البته میت خوشحال می شود آن گاه که درباره او طلب رجمت و رخ تشن 
4) 


پیامیر. اکرم صلی: الله. غلیه والم. فرمموه لا خقضجها امواتکم نات 
اعمالکم فانها تعرض علی اولیائکم من اهل القبور». 

با اعمال تاشاسستت: خود اموات مد را اران تدشنه نا امال شتا بخ 
دوستان اهل قبورتان عرضه می شود.(د) 

درهمین رابطه امام صادق علیه السلام فرمود: ۰«وتعرض الأعمال علی 
رسول اللّه صلی الله علیه وآله اعمال العباد کل صباح ابرارها وفچارها 
فاحذروها وهو قول اللّه تعالی:«اعملوا فسیری اللّه عملکم و رسوله». 
اععال (افت) به. رتسول خداصلی الله علیه مات در هر صتحاه اراتة مش 


کرد چه اعمال نیکوکاران و چه اعمال بدکاران و این است مضمون قول 
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1- 302. کنز العمال, جح 15, ص 273, ح 44423. 

2- 303. همان. ح 44422. «عن ابی ِِ عن اآبي عبداللّه قال: سثهة 

تا الحفهن هد یه وی شین له مصحف بحَلفه رد 
و ی رد او ها ی ی اه 
الجاریه هی الوقت ». (وسائل الشیعه, ج 19, ص 173, ح 34381). 

3- 304. بحارالانوار, ج 6 ص 296. 

4- 305. محجه البیضاء, ج 8, ص 292. 

5- 306. محجهالبیضاء, ج 8. ص 301. 


اعمال خود دقت کنید که خدا و رسول او به اعمال شما می نگرند.(1) 


در حدیئی دیگر می خوانیم: «و عنه علیه السلام قال: «ما لکم تسوون 
سل له صلی الا علب وال فقال رال کته اه ال ۱ج 
علعرن ان اعمالکم تعرضن لیاوا رای یه معصیه ماءی رل لا ی ۱ 
رسول الله و سروه». 


امام صادق علیه السلام به جمعي از یارانش فرمود: چرا پیامبرصلی الله 
تاه را یات مس کیان کف گرم آن حصرترا باراحت 
می سازیم؟ امام علیه السلام فرمود: آیا نمی دانید که اعمال شما به آن 
6 و ۱۱0 ۲ | 
ی یا را با با وا ای ام 
انجام )۱2۱ 


ار ات سر شین اکره سل الم اه وا احات سای بل 
شده که به چند حدیث آاشاره می کنیم: 


فالتا بر اس ال الا غاوت انش اار اد 


یکی از طرق ارتباط با برزخ نشینان. ذکر الهی یا انجام اعمال حسنه, به 
نیابت از آنان است و از آن جمله است گفتن ذکر معروف و پر ارج 
«صلوات» که در این به ذکر چند حدیث از کتاب «کنزالعمال» قناعت 


قال رشفل الله‌صلی الله علبه و الهد «اانی آتمسن وی دگل قفال: مره 
صلی علیک من امتک صلاه کتب الله له بها عشر حسنات و محی عنه عشر 
سیئات و رفع له عشر درجات و رد علیه مثلها». 


کسی (ملکی) از طرف پروردگارم امد و گفت : هر کس از ات نو یک 
صلوات بر تو بفرستد خداوند به واسطه ان صلوات ده حسنه برای او می 
نویسد و ثبت می کند, و ده بدی و سیئه را از او محو می کند و ده درجه او 


بتاتر آکرم صلی له عنم الب کهداشت: ۲ ات اه فسنضه اخل صاوابت 


باشد. 


«اکثروا الصلاه علوتة فی اللیله الفراء و الیوم الازهر فان صلاتکم تعرض 
علین». 


«اکثر وا من الصلاه 0 فی بوم الجمعه فان الجمعه فانه بوم مشهود 
را و ان احدا لن یصلی علی الا عرضت علیْ صلاته حتی یفرغ 
منها». 


ره 152 


.3007 -1 
.308 -2 


«اکثروا من الصلاه علی فی کل یوم جمعه فان صلاه امتی تعرض علی فی 
کل یوم جمعه, فمن کان اکثرهم علی صلاه کان اقربهم منی منزله». 


«اکتووا فی الصااه لین کی بوم آلخمته و نله الجمعه فمق فعل اک کنت 
له شهید | و شافعا بوم القيیامه». 


صلوات بر من را در روز جمعه بیشتر کنید و هرکس چنین کند, من در 
قیامت بر او نظارت دارم و شفیع او خواهم بود.(1) 


هدیه فرستادن برای میت 


سودمند باشد؟ ِ اکرم ۰ الله علیه وآله فرمود: ِِ هدایا الأحیاء 
للأموات الدعاء والاستغفار». 


هدیه زندگان برای مردگان, دعا و استغفار است.(2) 


در حدیث دیگری آمده است: «از امام صادق علیه السلام سوال شد: : آی 
می سود از طرف میت, نماز رخواند؟ امام علیه سس ی و 


۱0 


آرشن ار مت در مفشئلات و فان ها بافتمر تا مان برای ام خلاضی 
ایجاد می شود و به او گفته می شود که این توسعه و خلاصی به خاطر 
نمازی است که فلانی برای تو خوانده و ارسال داشته است. 


زاف هی هیده بخ ان حضر ت. طفتی؟ ابا مق توافتم بی هار زا بر ای تفر 
بخوانیم؟ امام علیه السلام فرمود: <«ان المیت لیفرح بالترحم علیه 
والاستغفار له کما یفرح الحی بالهدیه تهدی الیه». 


اایی ص ی ای ان 
که برایش می فرستند خوشحال می شود.(3) 
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1- 309. کشف الخفاء, جح 1. ص 167. 
2 310. محجهالبیضاء, جح 8, ص 292. 
3- 311. همان. 


رویای مولف 
یک) عموی پدرم 


یک هفته مانده به فوت پدرم. عموی او معروف به میرهادی دارابی 
[دارابکلایی - اهل ساری آرا در عالم رقیا دیدار کردم که از مقابل ملسجد 
دارابکلاء از حدود خانه مسکونی خود رد می شد. از دور صدایش کردم. 
ایستاد. به او نزدیی شدم. سخن نمی گفت. گفتم: لابد به شما مرخصی 
موقت بدون تکلم داده اند. با نگاه خود گویا مرا تصدیق کرد. به او نزدیک 
تر شدم. گفتم: مردگان تا زندگی برزخی به ذکر الهی بیشتر سرگرم 
هستند. کدام ذکر در میان شما دارای بازار گرم تری است؟ پاسخی نداد 
گفتم: لابد ذکر صلوات «بر محمد و آل ِِ از گرمی بیشتری برخوردار 
است. در این هنگام لب به سخن گشود و گفت: آری این چنین است. البته 
ذکر: «سبحان اللّه والحمدلله و لا الم الا ال و اللّه اکبر» دارای بازار 
گرمی است. در این هنگام کسی به نزد ما آمد. خود را خبرنگار معرفی 
کرد و گفت: می خواهم با کسی که از «عالم برزخ» برگشته مصاحبه کنم, 
ولی باید پاسخ ها را بسیار کوتاه و پربار بدهید و فوراً پرسید: تفاوت میان 
زندگی دنیوی و اخروی چیست؟ در این هنگام احساس کردم که عمویم به 
من نگریست و دوست دارد کمکش کنم لذا گفتم: اگر روح آدمی با بدن 
دنیوی زندگی کند, آن زندگی را دنیوی گویند و اگر اين بدن را رها کند, آن 
را زندگی بزرخی نامند و تفاوت دیگر آن است که در زندگی دنیوی, طول و 
عرض بدن در اختیار آدمی و تحت اراده اف تیست. اما در زندکی: برزرخی: 
طول و عرض «بدن برزخی» در اختیار آدمی 9 و طبق اراده او عمل می 
کند. در این هنگام دیدم اندام عمویم» مرو تر از انخهة بود, گشت و سیس 
به حال اول ذرامد و با این عمل. سخنن. مزا تصدیق نمود. از خواب بیدار 
شدم. پس از چندی با همراهی برادران دانشمندم رزاقی و حسین زاده به 
محضر علامه حسن زاده رسیدم و آن رویا را نقل کردم. فرمود: این ریا 


دو) حجت ا لاسلام دشتی 


سحرگاهان شب 12 رمضان سال 1384 حضرت حجت الاسلام مرحوم 
دشنتی. ماز‌تدرانی. (مولف. آنار سار و. نکازشن. های. فتفدد دربانم. نهد 
البلاغه) رآ در عالم رفیا دیدار کردم. در حالی که می دانستم او از دنیا رفته 
است. هنگامی که در کنار وی نشستم, از او پرسیدم: در عالم برزخ چه می 


گذرد. چیزی از آن جا برایم بگو و افزودم چه اعمال و کردار دنیوی در آن 
جا دارای «وجاهت» بیش تری است؟! او با لحن خاصی, چند بار 


ص: 154 


بیت علیهم السلام به ویژه حسین بن علی علیهما السلام مایه ابرو در عالم 
«برزخ» است. 

آم ان امیس رایع موه آعننه رای یم اه 
صاحب کفایه الاصول را در عالم رویا دیدار کردند او فرمود: ما در برزخ 
(اخوند) کسی است بعد از پنجاه سال از فوتش وقتی خواستند جسد 
دخترش را کنار او دفن کنند دیدند بدن او چنان است که گوبا تازه دقن 
شده است. 

اندر دو جهان, صفای جان است حسین 

کشتی نجاتِ انس و جان است حسین 

من بنده عشق آفتابم چه کنم 

ا لاه تن ورغی فا اوه 

خال رخ خط و آرمان است حسین 

فرمود پیمبر, که «حسین مهنی» 

راز «آتا هنة» را زبان است حسین 

آلاله جنّت گران است حسین(1) 


الف) از ظریق افجام اغمال صالح و هدیة آن.به اهوات: نوغی ارتباط زا 
پزت نششان را تراخ بازماند کان با آنان انبات معه کند. 


ب) بسباری از بررخ تشینان: متتظرند ا بازماند کان شان از آنان یادی کنتد 
و به زیارت قبور آنان حاضر شده عمل خیری را به نیابت از آنان انجام 
دهند. 


ج) اعمال روزمره بعضی از بازماندگان چه خیر و چه شر در زندگی برزخ 
نشینان انان تاثیر دارند. 


فصل دوم زیارت قبور 
زیارت قبور 


دیداٍر میت از بازماندگان خود و دیدار بازماندگان از قبر میت خود. یک 
شرا تأثیرگذار است. و در باب زیارت اهل قبور احادیث بسیاری آمده 


است: 


قال الرضاعلیه السلام: «ما من عبد زار قبر موّمن فقراً عنده انا انزلناه فی 
لیله اند سیم مرات الا غفرالله لو لصاح الفیره: 
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شود به کتاب چهارده معصوم از همین مولف. 


هیچ بنده خدایی قبر آدم با ایمانی را زیارت ت نکرده و سوره قدر را نخوانده 
است, مگر آن که خدا او و صاحب آن قبر را مورد رحمت و مغفرت خود 
قرار داده است.(1) 


همچنین در احادیث آمده است: «و قال النبی صلی الله علیه وآله: من زار 
قبر آبویه او احدهما فی کل جمعه غفر له ۵ کتف تن للم باا». 


کتنتن. که قبر بدر و مادر با یکی از آن دوه را در هر نشب جمعه زیازت کند 
بخشیده می شود و در نزد خدا| نیکوکار ثبت می شود. 


رم این شین کال قال رسدن لاله صلی للم غله والبه وان لول 
لیموت والداه و هو عاق بهما فیدعو له لهما من بعد موتما فیکتبه له من 
بارین ». 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فر مود: مردی والدین او می میرند در 
حالی که فرزندانش مورد عاق آنان بودند, لکن پس از مرگشان فرزندان 
آنان توانستند خود را از عاق بودن خارج ساخته, به عنوان «با» و نیکوکار 
بر والدین خود به حساب آیند.(2) 


زیارت قبر اولیای خدا یکی از راه های ارتباط با برزخیان است. چنان که 
پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمود: «من زار قبری فقد وجبت له 
شفاعتی». 


کسی که قبرم را زیارت کند شفاعتم برای او لازم می گردد.(3) 
تم از بالمدت متا کیت له شفها وشمندا بوق الق‌اینت. 


اعام تن نس علیه تسام ازر تنل خعاسای ااه عه الم ری 
پاداش کسی که به زیارت شما می پردازد چیست؟» پیامبر اکرم صلی الله 
علیه وآله فرمود: نی و نی خی و متا آو زار ابا آوزاز اخای او 
زارک کان خفا علی ان ازوره یوم القيامه 0 


پسرم! کسی که مرا زیارت کند, چه پیش از مرگ و چه پس از مرگ يا آن 
که به زیارت پدرت پا برادرت يا به زیارت خودت بپردازد, بر من لازم است 


که در قیامت به زیارتش بروم و او را از گرفتاری هایی که بر اثر گناهانش 
برایش ایجاد کشته است نجات بخشم.(4) 


ص: 11_56 


1- 313. محجهالبیضاء. جح 8. ص 290. 
2 314. همان. 

3- 315. محجهالبیضاء, جح 8. ص 290. 
4 316. علل الشرایع, جح 2 ص 460. 


با دقت در حدیت فوق, چند نکته روشن می شود: 


1 به زیارت رجال الهی رفتن اختصاص به روزگار زندگی دنیوی آنان ندارد 
وین از مرک انان تیر بایج به زیارت انان:شتافت. 


2 آنان زایر خود را مورد مرحمت قرار می دهند و به نجات آنان می 


3. پس از مرگ آنان, راه ارتباط با آنان هم چنان, باز است. 


4 به زیارت هر یک از ائمه رفتن, به زیاپت خود پیامبر رفتن محسوب می 
کرو مش التاه لا للع امه با لعج زار وا 


نکم ؟ فال: کهن :راز سول الله» ۱1۱ 
زیارت اهل قبور 


ام او ی انا ی اه انا رس فلا اس 


هنگامی که مردگان خود را قبل از طلوع خورشید زیارت کنید از شما می 
شنوند و جواب می دهند اگر بعد از طلوع خورشید انها را زیارت کنید, انها 
می شنوند ولی جواب شما را نمی دهند.(2) 


آن حضرت می فرماید: «سیره رسول خداصلی الله علیه وآله این بود که 
غروب پنج شنبه به زیارت قبور بقیع می رفت».(3) 


خاطره رزاقی مازندرانی 


شیخ عزیزالله رزاقی مازندرانی می گفت: هر وقت که از قم به مازندران 
می روم, به بخش «استخر پشت» که می رسم, در بیرون محل ررندین, 
در قسمت جنگل «کلزار شهدایی» وجود دارد که زائر چندانی ندارد. من 
هرگاه که از آنجا می گذرم فاتحه ای برای آنان نثار می کنم و رد می شوم. 
روزی که از آنجا رد می شدم, زن و مردی را دیدم که به زیارت شهدای آن 
کلزاز مشغولند. تا مرا دیدند پیش آمدند و گفتند؛ آقای ززاقی شمایید؟ 
پاسخ دادم: آری. آن زن که مادر شهید بود, خود را معرفی کرد و گفت: و 
مادر یکی از شهدای اینجا هستم و این آقا شوهر من است. دیشب خواب 
دیدم که شهدای اینجا با پرچم های سبز بر دست روی قبور 


2- سفینه ۳ ماده قبر. 
3- 319. همان. 


خود نشسته اند و می گویند: فردا رزاقی از اینجا می گذرد و برای ما 
فاتحه نثار می کند. رزاقی گفت: هیچ کس نمی دانست که من در آنجا به 
یاد شهدای آن کلزار هستم. البته پس از چندی دخترم نیز خواب دید که در 
همان جا شهدا با پرچم های سبز در حرکتند و می گویند: رزاقی می خواهد 
از اینجا بگذرد و برای ما فاتحه بخواند. 


در احادیث اهل بیت و فرهنگ تشیع, زیارت قبور اولیای خدا و مومنین 
جایگاه ویژه ای دارد. لکن در میان اهل سنت دیدگاه های مختلفی به چشم 
می خورد که دیدگاه موافق با تشیع را با توجه به ذکر برخی از منابع آنها در 
اینجا مورد توجه قرار می دهیم. 


ابن ابی الدنیا در کتاب «القبور» از عايشه نقل می کند که رسول خداصلی 
الله علیه واله فرمود: «هر کس به زیارت قبر برادر مومنش رود و نزد 
قبرش بنشیند, مرده با او انس می گیرد, و جواب سلامش را می دهد تا 
هنگامی که بر خیزد و برود».(1) 


همچنین از ابی هریره نقل شده است که پیامبر اکرم صلی الله غلیه. وال 
فرمود: «هر کس بر قبر شخصی عبور کرده و بر صاحب ان درود فرستد, 
صاحب قبر, او را شناخته و سلامش را جواب می دهد».(2) 


بیهقی از سعید بن مسیب نقل می کند: «ما با علی بن ابی طالب علیه 
السلام داخل قبرستان شدیم. حضرت علیه السلام ندا داد؛ ای اهل 
قبرستان! سلام و رحمت خدا بر شما باد, از خبرهای خود به ما می گویید, 
يا ما شما را خبر دهیم؟ سعید مي گوید: صدایی شنیدم که در جواب می 
گفت: «و علیکم السلام و رحمه الله و برکاته يا امیرالمومنین» ما را ان چه 
اتفاق افتاده است با خبر کن. حضرت علیه السلام فرمود: زنان شما به 
همسری دیگران درآمدند, اموال شما تقسیم شد و اولاد شما نیز در زمره 
ایتام درآمدند. ساختمان هایی که بنا کردید. دشمنان تس در آنها ساکن 
شدند. این خبرهایی است که نزد ماست, خبرهایی که نزد شماست 
چیست ؟ سعید می گوید: مرده ای به صدا در آمد و گفت: هر آینه کفن ها 
پاره شد. موها ریخت. پوست ها از بدن جدا شد, حدقه ها بر صورت ها 
ریخت و از بینی ها چرک بیرون آمد. آنچه را فرستاده بودیم یافتیم 
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2 321. فیض القدیر, ج 5, ص 487. 


و آنچه را به جا گذاردیم خسارت دیدیم...».(1) 


بخاری و مسلم نقل کرده آند: «هر گاه مرده داخل قبر گذاره شود صدای 
کفش تشییع کنندگان را می شنود» 2(۰) 


۱ 0 ۱ الدپار من 


المومنین و المسلمین, و [نحن ایا ان شاء الله بکم لاحقون؛ اسال اللّه لنا و 
لکم العافیه». 


سلام بر شما اهل این دیار و قبرستان از طرف مومنین و مسلمین, به 
راستی که ما انشاء الله (در بهشت) به شما ملحق می شویم؛ از خداوند 
همبرآ ی خودها ن هم رای تا عافیت هی طلیم ۱3 

تأثیر زیارت قبور 

زیارت قبور تأثیر شگفت انگیزی در نفوس بعضی از زایرین خود دارد. 
قرطبی مفسر معروف می نکارد:(4) نفس به بدن خود علاقه شدیدی می 
ورزد, لذا آن جا که نفس در برزخ جای گرفت. گاهی به قبر خود سر می 
زند, بهجت و سرور ویژه ای در قلب زایر و نیز قلب مزور ایجاد می شود. 
فخر تبریزی به نزد قبر شیخ خود در حین ایجاد مشکل علمی می رود و از 
او پاسخ مت کیرد و اصحاب ارسطو این چنین مي کردندر اخلاقیات و علوم 
و معارف نفسانی زایر و مزور در نفس یکدیگر تأثیر می گذارد. 


آلف)"زبارت قنفز یکی از.طرق انشاظ با آفوات است آبان: یه ما نم نام 
آنگاه که به مزار آنان قدم نهیم توجه داشته به حضور ما اشراف پیدا کرده 
از اين دیدار خشنود می گردند. 


با خماتون جع مار متخ تلاوت»قران بزاق مت بد میزه کنار قیر. 
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فصل سوم ارتباط با برزخ نشینان از طریق دیدار روح میت از بازماندگان 


اشاره 


علامه فیض کاشانی رحمه الله می نویسد: میّت نیز از بازماندگان خود 
دیدار می کند و این دیدار و آزادی او برای دیدن بازماندگان خود, بستگی 
دارد که او در پیشگاه خدا چقدر اعتبار و مقام داشته باشد و بازماندگانش 
نیز چقدر در سر او محبوب باشند, يا او چقدر بط نان تیاهن باشتت: با 
بازماندگانش چقدر دوست داشته باشند که میت میل و عشق به دیدار آنان 
را در سر داشته باشد. 


اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام پرسید: آپا میت خانواده خود و 
بازماندانش را دیدار می کند؟ امام علیه السلام فرمود: اری, او پرسید: به 
چه فاصله زمانی؟ امام جواب داد: اجازه مرخصی و دیدار از بازماندگان, 


_. 


تتشتی به: رنه میت در گام دا دارد. 
ِ . ( 


در بعضی از روایات امده است که بعضی هر دو روز یک بار و بعضی هر 
سه روز یک بار, به زیارت بازماندگان خود می شتابند, کم ترین اذن 
مرخصی جهت دیدار اقوام هن تم . است. رافی من کوید: گفتم: در چه 
وقت ارواح بیشتر برای دیدن بازماندگانشان می شتابند؟ امام علیه السلام 
فرمود: هنگام غروب (و افزود:) خدا نخ.صلکی ما نوزبت. می. دهد خا انحه 
موجب خوشحالی میت می شود را , به آونشان دهد 11 


تذدکرات 


الف) تردیدی نیست که انسان مرکب است از دو عنصر مادی و غیر مادی 
(جسم و جان). عنصر مادی همان بدن است. که خواص و ویژگی های ماده 
را (طول, عرض, عمق, نیازمندی به مکان. زمان و...) دارد و عنصر غیر 
مادی, همان روح است که امری است متافیزیک(2) و مجرد. 


ب) انسان موجودی فناناپذیر و جاودانه است. اين مسأله در زندگی 


اخروی, طی منشوری از سوی خداوند عز و جل به او ابلاغ مي گردد. 
چنانچه فا ای یا له له رو «ما خلفتم للقناء ۳ 
حلفثم للبقاً و اتما تلو من دار ٍلی داٍ».(3) 
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شما برای فنا آفریده نشده اید, بلکه برای ند کی جاوید خلق شده اید و 
(هنگام مرگ) از مکانی به مکان دیگر منتقل خواهید شد.(1) 


ج‌( ژتدحی انسان دارای مراحل سه گانه 1- دنیوی, 2- برزخی 3- اخروی 
است. چنانکه قرآن گویای همین حقیقت است: «وَمن ورائهم بززح خ ای یوم 


و و 


بُعَتَونَ». 
پس از مرگ شان برزخی است تا روز رستاخیز.(2) 


پس از زندگی دنیوی, ژتدفین. فرتخی: (قیر) قرار دارد و انسان ها بعد از 
مرگ, در آن عالم به سر می برند تا روزی که برای زندگی اخروی 
برانگیخته شوند. از آبه فوق, به روشنی؛, تداوم حیات و مراحل سه گانه 
زد کی نف دست فی ای بو این اساس ارتاط با ارواخسن آزمری.شان: 
تکلم با اموات و سلام دادن و دریافت پاسخ از آنها - که در احادیث مورد 
عنایت قرار گرفته است - امری است معقول و منطقی. 


د) پس از مرگ نیز زندگی و حیات جریان دارد. زیرا مرگ, جز قدم نهادن 
از مرحله ای به مرحله ای دیگر اززندگی نیست.بااین تفاوت که انسان 
درزندگی دنیوی دارای قالب مادی(اندام) است. ولی دو زد کی برزخی 
دارای قالب مثالی است بدن موّمن راستین در میان گور - اعم از ان که 
سالم بماند و يا اجزای آن متفرق گردد - به گونه ای مورد تکریم قرار 
خواهد گرفت. 


قابل ِِ اب که دیدار ارواح از بازماندگان خود, به مقام و مرتبه ای که 
آنها در پیشگاه پروردگار متعال دارند. بستگی دارد. بعضی از ارواح بیشتر 
اجازه 7۳ دارند و برخی کم تر و در صورت دیدار, اکُر بازماندگان خود را 
سرگرم اعمال صالح بپینند. خوشحال می شوند و اگر آنان را سرگرم 
اعمال ناشایست ببینند, ازرده خاطر می گردند.(3) 


فصل چهارم ارتباط با برزخ نشینان در بیداری, نه در روبا 
توضیح 


قران.ضرد مان را ۶ندم.هن داند با آنان پرخهردی مانند :ند عان: دار ودر 
اين رابطه است که زیارت قبور و سلام دادن به اموات را جایز می شمارد 
و آباتی چون: «سلام علی شوشی وقاژون»(4) و «سلام عّی [تراهیم»(5) 
و «سلامٌ ِا" توح فی العالمین»(6) شاهد صدق این مد نت .. 
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6- 334. سوره صافات, آیه 79. 


درباره این موضوع به چند داستان توجه فرمایید: 


الف) مقتولین جنگ بدر 
مقتولین جنگ بدر 


ارتباط با ارواح گذشته, از مسایلی است که در زمان ما کمتر کسی به 
با دیده تردید می نگرد ی ۳ 


ماست. 


پس از پایان جنگ بدر, که جسد برخی از کفار مقتول را در چاهی ریخته 
بودند, پیامبر اسلام, ود کنار ان چاه به مقتولین خطاب کرد و فرمود: «شما 
ای کفار! همسایگان بدی بودید, پیامبر خدا را از خانه خویش راندید و در 
دشمنی و جنگ با او هم داستان و هم دست شدید. من وعده پروردگار 
خویش را صادق دیدم, آیا شما نیز وعده الهی را حق یافتید؟ عمر که این 
سخنان را می شنید عرض کرد: ای پیامبر خدا. اینان که بدن هایی بی جان 
بپش نیستند. چگونه با آنها سخن می گویید؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه 
وآله فرمود: ساکت شو, به خدا قسم تو شنوا" قر از ات تیه لام همین 
که من از ز کنارشان برخیزم, فرشتکان عذاب: با مززهای آنشین بر فری سر 
اینان. مت گونند* 113 


دیدگاه فخر رازی 


فخر رازی ذیل تفسیر آیه 79 سوره اعراف: «َأر صبحوا فی دارهم جَایْمینَ» 


به بیان دیدگاه ها پرداخته سپس می نویسد: دو تک جوابا آخر و هو ان 
صااا عم الما سا یف رمحا سم ضا ان سا ااسامخاحات 
قتلی بدر فقیل تتکلم مع هولاء الجیف فقال: ما انتم سمع منهم لکنهم لا 
بقزرون علی الخواب ار آنه کوی به دست می آید که‌حصرت صالم صلن 
الله علیه وآله با قوم خود پس از آن با صحیحه آسمانی که مرده بودند 
صحبت نمود. همچنان که پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله با مردگان بدر 
صحبت کرد و به کسی که گفته بود: آیا با مردگان (جیفه ها) حرف می 
زنی. فرمود: تو از انان شنواتر نیستی ولی انان قدرت پاسخ دادن ندارند. 


ب) مقتولین جنگ جمل 


اش ای الا میات وا با اس ان سل 
اصحاب جمل می گشت تا به جسد «کعب بن سوره» رسید (کعب از سوی 
عمر به سمت قضاوت بصره منصوب شده بود و تا پایان خلافت عثمان به 
این سمت باقی بود. او قرآن به گردن آویخت و با همراهی 
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فرزندان خویش؛ به جنگ با امام پرداخت و همگی در این جنگ به هلاکت 
رسیدند). امام دستور داد تا جسد او را نشاندند البته در کنار پیکر بی جان 
«طلحه» نیز امام این چنین کرد و سپس به او خطاب کرد و فرمود: ای 
۳ آی ِا 
فرمود؛ ۱۳ 6۳۲ ۲ ار ۳ 0 
بدر سخنان پیامبر را شنیدند. 


امروزه مسأله ارتباط با ارواح, آن چنان مورد توجه همگان قرار گرفته و از 
مسائل پذیرفته شده است که به عنوان یکی از حوادت طبیعی مورد 


شاف است: 


«موریس مترلینگ» که از درخشان ترین شراره نبوغ فلسفی بشر می 
باشد, تحت نام ماوراء الطبیعه می نویسد: «من وقتی ارواح را در اطاق 
خود دیدم.ر هرچه از آنها پرسیدم, پاسخ ندادند. تصور نمی کنم که یکی از 
وقایع بر ماوراء الطبیعه بروز کرده باشد. به خود می گویم این واقعه 
فش ی ار خهارت ای ات که ما ر تو سم صض ‏ کلم ران ۱ 
پیدا کنیم.(1) 


پ) پیامبر در قبر مادر امیرمومنان 


پناتپرضلی. الق علیه عاله .خن صان فیر عادر آمرمان غلیه السلام 
احاطحه فت. اشدتلها. السلام کم ورار کید و توف کرور سا آو کرت 
وه را وا و زر ات سر وی اه 


«ثم نزل فی قبرها فاضطجع فیه, ثم قال لها: یا فاطمه! قالت: لبیک ,یا 
رسول اللّه, فقال: فهل وجدت ما وعد ربک حقا؟ قالت: نعم فجز‌اک الله 
خیر جزاء, و طالت مناجاته فی القبر, فلما خرج قیل: یا رسول الله صلی 
الله علیه واله لقد صنعت بها شیتا فی تکفینک ایاها ثیابک, و دخولک فی 
قبرها, و طول مناجاتک, و طول صلاتک, ما رآیناک صنعته بأحد قبلها؛ قال: 
آمقا تکفینی ایاها فائی لما قلت لها: : یعرض الناس عرأه یوم پحشرون من 
قبورهم, فصاحت و قالت: و اسوآتاه! فلبْستها ثیابی و ساألت الله فی 
صلاتی غلیها آن ۷ بلی اکفاما جنی تدخل الجنه فاجایتی الی دلگ و آ۶ا 
دخولی فنن فبر‌ها فانی فلت لها بوها: ان المتت ادا ال فیرم 
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1- 30 د. آری بسیاری از اسرار هستی هنوز برای بشر حل نگشته است. او 
همچنین در ص 89 همین کتاب می نویسد: روبرت میلیان. بزرک ترین 
دانشمند فیزیک معاصر درباره سرجمس جیبتر» رک ترین دانشمند فلک 
عضر ‏ حاضر اف کویاده یگانه چیزی که مورد اطمینان من و اوست این 
است که هیچ یک از ما دو تن در خصوص اسرار جهان چیزی نمی دانیم. 
[خداوند بزرگ و من, ص 1154 


و انصرف الناس عنه دخل علیه ملکان: فتکی و کین فیشرا لا ند فقالت: 
اغوثاه باه قما زلت آسال ری فی قبرها حی فتح لها باب من قبرها الی 
الجنه فصار روضه من ریاض الجنه». 


سپس رسول خداصلی الله علیه وآله وارد قبر فاطمه بنت اسدعلیها 
السلام شد و خطاب به ایشان فرمودند: ای فاسهفا قاطمه 1 السلام 


در جواب عرض کرد: بلی ای روح خدا. 


رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: آیا آنچه را که پروردگارت وعده داد, 
حق یافته ای؟ عرض کرد: بلی خداوند به شما جزای خیر دهد. مناجات ان 
حضرت در قبر طولانی شد. پس وقتی که از قبر خارج شد. به حضور ان 
حضرت عرض شد که: ای رسول خدا! چرا نسبت به فاطمه بنت اسدعلیها 
السلام کارهایی انجام دادی از قبیل اينکه او را با لباس خودت کفن کردی و 
در قبرش وارد شدی و با ایشان مناجات طولانی داشتی. همچنین در حقش 
دعای طولانی نمودی, در حالی که تا به حال ندیدم که با کسی دیگر این 
اعمال را انجام داده باشید؟ حضرت فرمودند: اما اينکه او را با لباس خودم 
کفن نمودم به خاطر این بود که وقتی به او گفتم: روز قیامت مردم لخت و 
عریان از قبرهایشان محشور و زنده می شوند, فریاد زد و گفت: وای بر 
رسوایی آن روز. پس لباسم را به او پوشاندم و دعایی که برای او نمودم 
از خدا خواستم که: کفن:سایش,زا کهنه و بارة نکند. تا اینکه داوخ بهشت 
شود پس خداوند دعایم را اجابت نمود. در حدیثی(1) آمده است از این 
چهل بار تکبیر گفتم بدان خاطر است که چهل صف از فرشتگان (دسته 
هایی از گل بهشتی شرکت جستند) ولی در حدیث تکبیر(2) به به مناسبت 
هفتاد صف از صفوف فرشتگان امده است. 


و اما اینکه وارد قبر شدم, برای این بود که روزی به او گفتم: وقتی که 
میت را وارد قبرش می کنند و مردم بر می گردند, دو تا ملک - منکر و نکیر 
- بر او وارد می شوند و از او سوال می کنند. فاطمه گفت: وای به خدا 
پناه می برم. پس مادامی که در قبرش بودم از خدا تقاضا می نمودم تا 
اينکه از قبرش به طرف بهشت دری گشوده شد و قبرش باغی از باغ های 
بهشت گردید.(3) 
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و بسا الاتمان ع ررض 0 و 71 


ت) زنده شدن هارون 


فخر رازی در تفتتیر آند «َأَحَديَهم اجه قهٌ»(1) از امیرمومنان علیه السلام 

فین . کند: حضرت موسی و برادرش یت ی و بت 
کوهی رفتند. هارون به خواب رفت و به عالم برزخ پرواز کرد. هنگامی که 
حضرت موسی علیه السلام میان مردم باز گشت. آنها گفتند که حضرت 
موسی او را ؛ به قتل رساند. پس از آن حضرت موسی علیه السلام هفتاد 

از آنان را به کنار قبر هارون علیه السلام آورد و حضرت موسی او را 
مرا اس ارو ها 
ذئیوی بخشید و به آنان گفت: کسی مرا تکشت. «فاحیاه الله و قال احد - 
فاخذتهم الرجفه هنالک». 


نیز در میان قوم بود. همچنین می افزاید: «فکلمه موسی فبژئه هارون». 


گناه معژفی کرد. 


قوم موسی علیه السلام به او گفته بودند: «انت حسدته فینا فقتلته و 


تو به هارون علیه السلام حسد برده و او را کشتی و در اين امر پافشاری 
کردند.(2) 


توجه . علامه طباطبایی رحجمه الله در این باره به این نکته اشاره دارد که 
جریان رفتن جمعیتی از بنی اسرائیل همراه موسی به میقات که سرانجام 
به «رجفه» الهی گرفتار آمدند, چند نوبت صورت پذیرفت. یک بار جهت 
فین توول الما (عداتسی ان عفت تسه نس از فسماله کفساله پرستین 
و یک بار نیز جهت شنیدن سخن هارون علیه السلام پس از فوت او.(3) 


ق تلع قزر 


عقار ساباطی می گوید: امیرمومنان علی علیه السلام همراه «دلف بن 
مجیر» وارد ایوان کاخ کسری شد و در آن جا نماز خواند. سیس همراه 
دلف و گروهی از مردم ساباط به گردش در درون کاخ و دیدار از اشیای 
آن پرداخت و امام جریان های آن جا و حتی جزئیات زندگی شاهان را در 
آن کاخ شرح می داد و شرح او به قدری دقیق بود که دلف به علی علیه 


السلام عرض کرد: «گویا شما خودتان اين اشیا را در جای خود نهاده اید که 
از چگونگی آنها خبر می دهید». 


ص: 165 
1- 340. سوره اعراف, آیه 155. 


2 341. المیزان, جح 8 ص 285 ذیل آیه 155 اعراف. 
3- 342. همان. ص 384. 


در این هنگام نگاه علی علیه السلام به جخمجمه پو سیده سرانسانی افتاد به 
یکی از همراهان فرمود: «آن را بردار و بیاور» سپس علی علیه السلام 
وارد ایوان شد, تشتی زا که‌ندر آن: ات بود طلبید وه آن کسی که حخخمه 
در دستش بو فرمود؛ «جمجنه را در میان تشت بگذا ».او آن زا در میان 
تشت نهاد. علی علیه السلام خطاب به جمجمه فرمود: «ای جمجمه! تو را 
سوگند می دهم بگو من کیستم و تو کیستی؟» جمجمه با زبان فصیح گفت: 
«تو امیرمومنان علیه السلام و سرور اوصیا و امام پرهیزکاران هستی, ولی 
من بنده خدا و پسر کنیز خدا؛ کسری انوشیروان هستم». 


ان کاه آمام کی اه الصا ال اس مه امه اسان تون 


گفت: «... اکنون من از بهشت محروم هستم, چرا که در آیین زرتشتی 
باقی 0 و با اینکه نشانه های صدق پیامبر اسلام صلی الله علیه وله را 


یافتم. به او ایمان نیاوردم و غرور سلطنت به به این روز انداخت. 


افسوس! اگر من مسلمان می شدم, اکنون با تو می بودم. ای سرور 
وان خی لاه و دا ار اش ی ات ات 


خاضر ان که از اهالن ساباط بهدنج از کفتار آه دکر کون نشدمتو گرششند و 
سیس از آن جاأ رفتند. آنها این حادثه عجیب را برای مردم ساباط باز؟ 
نمودند...».(1) 


ج) در کنار جسد سلمان 


یکی از افرادی که ایرانی بود و در صدر اسلام به اسلام گروید, «زاذان» 
است که او را با کنیه «ابو عمره الفارسی» می خواندند. گفتار سیره 
نویسان درباره زاذان گوناگون است. بپعضصی می گویند: او بژاز و پارچه 
فروش بود. در بعضی از متون آمده است که او در زمان خلافت عمر بن 
خطاب در آن هنگام که عمر در سرزمین «الجابیه» خطبه الجابیه را (حدود 
سال 17 هجری) ایراد کرد. حضور داشت.(2) 


از خصوصیات زاذان اینکه: از اصحاب خاص امیرمومنان علی علیه السلام 
ای ی او ما ما سا 
نداشت و نمی توانست قرآن را بخواند. اما آواز بسیار خوشی داشت. 
روزی با صدای بسیار زیبا قرآن می خواند. شخصی به نام «اسعد 
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1- 343. اقتباس از بحارالانوار ج 41 ص 213 و 214. 

2- 344. اعیان الشیعه, ج 7. ص 40؛ واژه «زاذان» و لقب «الفارسی» و 
شواهد دیگر حاکی است که وی ایرانی بوده است, البته افرادی دیگر نیز 

به این نام بوده که عرب بوده اند و گاهی از زاذان به عنوان مردی کوفی 
باد.فی شود شاید از این.رو که وی غالبا بسن از اسلام.دز کوفه: بوده اسنت: 
در رجال شیخ و جامع الژواه و تنقیح المقال, از «زاذان» به عنوان «ابو 
عمره الفارسی» یاد شده است. زالفارات, ج 1, پاورقی ص 156 


صدای جالب و ۳ می و 7 «ای زاذان! جقدر ۳ و دلنشین 
قرآن می خوانی, از چه کسی خواندن قرآن را یاد گرفته ای؟». 


زاذان لبخندی زد و گفت: «روزی امیرمومنان علی علیه السلام از کنار من 
صدای دلنشین من شاد شد و به من فرمود: «ای زاذان, چرا با اين صدای 
زیبا قران نمی خوانی؟». 


گفتم: «نمی توانم قرآن بخوانم (سواد قرآن خواندن را ندارم) و تنها از 
ابات قزانبة آندانه ات که جر مار ات شوه مد سید برکتر. 
نمی دانم». 


فرمود: «نزدیک من بیا» نزدیک رفتم. سخنی در گوشم گفت که نفهمیدم 
چه بود. سپس فرمود: «دهانت را باز کن». دهان گشودم. آب دهان مبارک 
خود را به دهان من گذاشت. «فوالله ما زالت قدمی من عندی حتی 
حفظت القرآن باعرابه و همزه و ما احتجت ان اسئل عنه احدا بعد موقفی 
ذلک». 


سوگند به خدا, از نزد آن حضرت دور نشده بودم که دریافتم که تمام قرآن 
را با تمام اعراب و قوانین تجوید آن حفظ هستم. از آن پس هرگز نیازی 
بیدا تکردم تا درباره۰قرانت فران از کستی سوال کنم, وترا همه زا مین 
دانستم. 

سعد خفاف می گوید: داستان عجیب زاذان را برای امام باقرعلیه السلام 
گفتم. آن حضرت فرمود: «صدق زاذان ان امیرالممنین دعا لزاذان بالاسم 
الاعظم الذی لا یرد». 

زاذان راست گفت. همانا امیرالموّمنین علی علیه السلام برای زاذان به 
اسم اعظم خدا دعا کرد که چنین دعایی حتما به استجابت می رسد و رد 
نمی شود.(1) 


چ) زاذان در خدمت سلمان 


زاذان در خدمت سلمان 


می گذرانید, زاذان به عنوان یک خدمت کار با وفا در محضر سلمان بود, به 
گفته مولانا در متنوی: 
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1- 45د3. سفینه البحار, ج 1. ص 347 در بعضی از متون نقل شده است 
که سرانجام زاذان در یکی از جنگ ها تحت فرماندهی امیرمومنان لت 
علیه السلام به شهادت رسید و بعدها فرزندان و نواده های او به قزوین 
آمدند هون آن خارسکویت گزیدند و به عنوان «زاذانیه» معروف شدند و در 
میان آنها علمای برجسته و بزررگان حدیت در آغاز و انجام ورود داشت. 


سوی جنس اند سبک از ناودان 
جنس بر جنس است عاشق جاودان 


زاذان می گوید: هنگامی که مولایم سلمان در بستر مرگ قرار گرفت. به 
او گفتم: «وقتی که شما از دنیا رفتی. چه کسی شما را غسل می دهد؟» 


مان رح ال ما کی که سای ال ات اس 
داد». گفتم: «او امیرمومنان علی علیه السلام بود که اکنون در مدینه است 
و فاصله بین مدینه و اینجا (مداین) بسیار دور است». 


سلمان رحمه الله فرمود: «همین که هنگام مرگ. چانه من را بستی, 
صدای پای او را می شنوی که علامت وارد شدن او است و پیامبر خداصلی 
الله علیه واله این چنین به من خبر داده است». 


ناگهان صدای پایی را شنیدم, به جلوی در رفتم,. چشمم به جمال منور علی 
علیه السلام افتاد. دیدم از مرکب پیاده شد (که به امداد الهی, با طی 
الارض, در چند لحظه از مدینه به مداین امد). 


تاذان می کویده ای غلبه. السلام به من فرمود سلمان رحمه اللم. وفات 


کرد؟ گفتم: آری. آن حضرت کنار جنازه سلمان رحمه الله آمد و روپوش را 
از روی سلمان رحمه الله برداشت., دیدم سلمان رحمه الله لبخندی زد. 


امیرمومنان علی علیه السلام به او فر مود: «خوشا به حال نو ای ابو 
عبدالله, هنکامی: که: به: خضور بیامترضلی اللهة غلیه: و الم ز نتیدی .یه او بگو 
که از ناحیه امت چه رنج ها به من رسید». 


ان حضرت., بدن سلمان رحمه الله را غسل داد و کفن کرد و نماز بر آن 
خواند و در نماز تکبیرها را بلند می گفت. دیدم دو نفر نیز به او اقتدا کرده 
اند, بعد از نماز از ان حضرت پرسیدم: ان دو نفر چه کسی بودند, فرمود: 
«آن دو نفر یکی برادرم. جعفر طیاررحمه الله بود و دیگری خضر 
پیامبرعلیه السلام بود که در نماز بر جنازه سلمان رحمه الله, حاضر شده 
بودند. با هر یک از این دو نفر هفتاد صف از فرشتگان حضور داشتند که در 
هر صفی, هزار هزار (میلیون) فرشته حاضر بودند. (از اين رو, تکبیرها را با 
صدای بلند می گفتم).(1) 


اشعار کفن سلمان 

فقیه گرانسنگ آیت ال محقد کاظم یزدی در کتاب معروف خود "عروه 
الوثقی" بخش مستحبات کفن میت یاداور می شود که: مستحب است به 
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1- 346. مناقب آل ابی طالب. ج 2 ص 13؛ بهجه الامال, ج 4 ص 436؛ 


توسط خود آن حضرت کنار کفن ۲سلمان فارسی" نوشته شده بود را 
و فدت علی الکریم بغیر زادن 
من الحسنات و القلب السلیم 
فقعمل الزاد اقبح کل شیئی 

اقا کان الموج علی الگرنم 

به دیدار کریم لایزالی 

اس م سر ماوست ای 

همی نبود مرا یارت مجالی 

اگر چه توشه ها بردن روا نیست 

چو باشد میزبانم ذوالجلالی(1) 

جارخا مه امین ره الله با آشم فخاع 

سه تن از تجا ر مسافر به محضر علامه امینی رحمه الله در نجف رسیدند و 
فد مار اه اشفر که نف یم ولی می خواهیم دوباره به این جا بیاییم 
و به سفر تجاری خود بیردازیم. سرمایه ما پیش شما ودیعت بماند تا 
با وذنم. ی رحمه الله فرمود: «پیش محسن (امین محله) بروید, 
امانت را به او بسپارید و به او اعتماد کنید. او مردی امین و مورد وثوق 
فاست: آانان ظر او عمل کرو بسن اد ار کشت از سشر مر رحم 
سیاهی را بالای خانه محسن رحمه الله یافتند. معلوم شد که او از دنیا رفته 
است. آنان به وصی او مراجعه کردند و مساله را در میان نهادند. وی به 
محل نگه داری امانت ها رفت و آن را آورد. ولی امانت یکی از سه نفر را 


نیاورد و گفت: در آن اتاق فقط همین دو امانت وجود داشت. آنان آشنفته 
خاطر, به دیدن علامه امینی رحمه الله شتافتند و قضیه را باز گفتند. 


علامه رحمه الله گفت: «نیمه شب روی قبر او بروید و سه بار بگویید 
«محسن امین رحمه الله» او از قبر سر در می اورد و پاسخ شما را می 
دهد». دو تن از آنان گفتند: «ما می ترسیم که نیمه شب به قبرستان وادی 
السلام نجف برویم». فرد امانت باخته, از علامه امینی رحمه الله خواست 
تا با هم به وادی السلام بروند. علا مت رحمه الله پذیرفت و همگان نیمه 
شب کنار قبر محسن امین رحمه الله رفتند. او سه بار صدا زد: «محسن 
امین رحمه اللّه» ناگهان قبرٍ آو شکافته شد. امین رحمه الله با بدنی شعله 
ور در زر از قبر بیرون آمد و گفت: «امانت سومی در فلان جاست». 
علامه رحمه الله حبرت زده, پرسید. : «چرا تو این چنین مورد شکنجه می 
باشی؟ جرم تو چیست؟» امین رحمه الله اندکی سکوت کرد و سپس پاسخ 
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1- 347. دیوان مائده, باب زندگی پس از مرگ. 


داد: «قصاب محل. قصاب محل» امین رحمه الله این جمله را گفت و 


ناپدید شد. 


آنان متحیرانه, فردا به سراغ قصاب محل رفتند و گفتند: «آیا با محسن 
آفین. سا [م ای داری؟» او با ساطور در دست به طرف آنان حمله کرد و 
گفت: «خدایا! قبر او را پر از آتش کن!» آنان پرسیدند: «چه شده که این 
گونه از او یاد می کنی؟ قصاب پاسخ داد: چهار سال پیش خواستگار خوبی 
برای دخترم امده بود و ضمنا جهت تحقیق, نزد «امین» به عنوان مطلع 
محل رفتند. او که دختر مرا برای پسر خود در نظر داشت. به او گفت: 
«من دختر را نمی شناسم». در حالی که خوب می شناخت. خواستگار 
احساس کرد که دختر من بدنام است. لذا منصرف شد. البته خود «امین» 
هم برای پسپرش به پیش نیامد. و اقدامی نکرد. اما ان کلمه «نمی 
شناسم» او تاتیر صتقی هر ححله رای یر مه رام اند ان بر آلان کار 
سال است که دختر نجیب. عفیف, مومنه و پاکدامن من مورد سوء ظن 
افراد محله قرار گرفته است. علامه امینی رحمه الله, زمینه جلب رضایت 
قاب را فراهم آورد و آن دختر را برای پسر یکی از اين سه تن. عقد 
بست و رضایت او برای محسن امین رحمه الله جلب شد. 


خ) زنی که به کمک حضرت ابوالفضل استخاره می گیرد 


اسا اه مه مار مر ره له عل وم اس موی نود 
که می دیدم زنی با عبای سیاه و حالت زنان دهاتی, زیر ناودان طلا در 
ی سا یه اه مین 
مراجعه می کنند و او نیز با تسبیحی که در دست داشت برای ایشان 
استخاره می گرفت.این حالت, نظرم را جلب کرد. روزی به یکی از خدام 
تا مر ار ما و 
بیاور. از او سوالاتی دارم. خادم مزبور. پس از ايینکه کار استخاره ان زن 
تمام شد؛ او را نزد من آورد. از او سوال کردم: تو چه می کنی؟ گفت: 
ها استخاره را از چه کسی آموختی؟ چه 
ذکری می خوانی و چگونه مسائل را به مردم می گویی؟ 


گفت:من مدت ها بود که با شوهر و فرزندانم زندگی عادی را می 
گذراندم. شوهرم در اثر حادثه ای ازدنیارفت و من ماندم و چهار فرزند 
یتیم, خانواده شوهرم به این عنوان که من بدیمّن و بدقدم هستم و قدم من 
باعث مرگ پسرشان شده است.مرا از خود راندند و طرد کردند. خانواده 
خودم هم اعتنایی به مشکلات مادی من نداشتند, لذا زندگی را با زحمات 


زیاد و رنح فراوان می گذراندم. ضمناً از آنجا که زنی جوان بودم, طبعاً دام 
هایی نیز برای انحرافم گسترده 
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می شد. چندین مرتبه بر اثر تنگناهای اقتصادی و احتیاجات مادی, نزدیک 
بود به دام افتاده و به فسادکشیده شوم و تن به فحشادهم.ولی 
خداوندکمک نمودو خودداری کردم.تااینکه روزی براثرشدت احتیاح و 
گرفتاری. و علی رغم میل باطنی, تصمیم گرفتم که تن به هر کاری بدهم. 


من تصمیم خود را گرفته بودم. اما این بار نیز خدا به فریادم رسید و مرا 
نجات داد. در بین ما رسم است که اگر حاجتی داریم, به حرم حضرت 
ابوالفضل علیه السلام مي رویم و سه روز اعتصاب غذا می کنیم ۳ 
حاجتمان را بگیریم و اکثرا هم حاجت خود را می گيرند. من نیز تصمیم 
گرفتم .یه ساخت. معذمن: خضرت: | توالقضل: العباس علبه ,السلام. متوسل 
شده و اعتصاب غذا کنم. تفت وت تسا به دامتین من کناد .ضرع آن 
حضرت اعتصاب غذا را شروع کردم. روز سوم بود که کنار ضریح خوابم 
برد و حضرت ابوالفضل علیه السلام به نزد من آمد و حاجتم را 
کرمون تو برای مردم استخاره بگیر. عرض 0 من که استخاره بلد 
نیستم؟ فرمود: تو تسبیح را در دست بگیر, ما به تو می گوییم که چه 


از خواب بیدار شدم و با خود گفتم: این چه خوابی است که دیده ام ؟ آپا به 
راستی حاجت من روا شده است و دیگر مشکلی نخواهم داشت؟ مردد 
بودم چه کنم؟ بالاخره تصمیم گرفتم اعتصابم را شکسته و از حرم خارج 
شوم تا ببینم چه می شود. 


از حرم خارح شدم و داخل صحن گردیدم. از یکی از راهروهای خروجی که 
می گذشتم, زنی به من برخورد کرد و گفت: خانم استخاره می گیری؟ 
تعجب کردم. این چه می گوید؟ ۹ تست که زن اشتخارم:بکیر ده ان 
هم زنی چادرنشین و بیابانی! ارتباط این خانم با خوابی که دیدم و دسنوری 
که حضرت به من داده چیست؟ آیا اين خانم از خواب من مطلع است؟ آیا 
ارف خضرت مامور انست؟ بالاخره به او گفتم: من تسبیح ندارم. 


قوز | خیشیخی به فزم. داد و کفت: این نیح را بخیر و اشتخاره کن: وشت 
بردم و با توجهی که به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام داشتم, به 
اندازه مشتی از دانه های تسبیح را گرفتم, , دیدم حضرت در مقابلم ظاهر 
شد و مطالبی را به من فرمود و من هم به زن گفتم و او رفت. از آن روز 
به بعد هفته ای یک روز, زیر ناودان طلا می نشینم و برای این و آن 


استخاره می گیرم و آنچه به من می دهند را به منزل می برم و از اين راه 
زقد بی فن ی ب درد ۱1 
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1- 348. داستان های شگفت انگیزی از استخاره, ص 62, نوشته حیدر 


اخاظ با انام هنم غاید الا دز ببتارق 


در حال بیداری به مهمانی ارواح رفتن. یکی از شاخه های حالت مکاشفه 
است که برای بعضی از افراد خاص رخ می دهد و چیزی است که برای هر 


حدود یک قرن پیش: حاج حسن تاجر بار فروشی (بابلی رحجمه الله) که 
عازم مشهد بود. نامه ای از عالم بزرگ و فقیه وقت دریافت داشت تا به 
امام هشتم علیه السلام برساند و پاسخ آن را دریافت کند. او هنگام گرفتن 
ناضه, کار اقاترا به. عوام فریبی کفسیر کردم و.ترن خود کفت: که ععر کسن 
می تواند با ارواح ارتباط برقرار کند؟! وی نامه را با خود به مشهد برد. 
روزهای آخر سفر خود که کار تجاری او نیز خاتمه یافته بود, سحرگاهان به 
منظور انداختن نامه آقا میان ضریح امام علیه السلام به حرم رفت. در 
نزدیکی ضریح که رسید, شنید که جارچی جار می زند که حرم را خالی کنید 
که امام فرا می رسد و در پی آن حرم خلوت شد, وی می گوید: جاذبه 
ویژه ای مرا از رفتن به بیرون بازداشت., ناگهان دیدم جمال ملکوتی از 
ضریح بیرون آمد و دست خود را به طرف من آورد و فرمود: نامه شیخ ما 
را به من رد کن,؛ , من با کمال ادب نامه را از جیب بیرون آوردم, او قلمی از 
جیب بیرون اورد و اشاره به نامه ام کرد. سپس فرمود: پاسخ ان را در 
خود نامه نوشتیم و من نامه را در جیب جای دادم. ناگهان دیدم وضعیت 
حرم طوری دیگر شد, حرم پر از جمعیت و هر کس در حالتی به سر می 
برد. این حالت مکاشفه برایم تازگی داشت, لذا وقتی به وطن بازگشتم, با 
آن که شتب نام وتی .وفت بوده به. محر آقا رفتم و ناهه. رادادم ه 
اصرار فراوان کردم که نامه چیست و پاسخ امام چه بود؟ 


آقا فرمود: در نجف که بودم صدای بال ملائک را که به زیارت امام اوّل می 
رسیدند می شنیدم و خود آنها را نیز می دیدم, ولی اکنون که به وطن 
بر گشتم, آن تغفت از خن لب ش.ه وان ان دا از امام پرسیدم. امام در 
پاسخ نوشته اند: 


آیینه شو جمال پری طلعتان طلب 
جاروب زن به خانه. سپس میهمان طلب 


کارا با رتشا وا وی شون مر است: 


ب) بعضی از افراد در حال عادی یعنی بیداری نه رقیا با اذن الهی با اموات 
یعنی برزخ نشینان می توانند ارتباط برقرار کنند. 
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فصل پنجم ارتباط با برزخ نشینان از طریق رقبا 
ارتباط با برزخ نشینان از طریق ریا 


چنان که در قبل اشاره کردیم., ارتباط با برزخ نشینان امر محال نیست, به 
ویژه آن جا که خودر آنان خواهان آن باشند. این ارتباط گاهی در بیداری 
انجام می پذیرد و گاهی از طریق رویا, گرچه رویا به نوبه خود, دارای 
انواعی است. لکن رویای صادقه و شبیه صادقه را نمی توان انکار کرد که 
اکنون به برخی از موارد ان اشاره می شود. 


در ارتباط با موضوع فوق, به چند داستان زیر توجه فرمایید. 


الف) سه مرجع تقلید 


حضرت آیت اللّه العظمی خوانساری رحمه ‏ الله به حضرت آیت اللّه 
بروجردی رحمه الله در منزل حضرت آیت الله حجّت رحمه الله در قم 
فرمود: در عالم رویا محضر امام هشتم علیه السلام رسیدم و عرض کردم, 
بیماری خاضی دارم. دعایی بفرمایید تا درمان شود. امام علیه السلام 
فرمود: اين بیماری فعلاً با شما خواهد بود, باید تحمّل کنی تا شفا حاصل 
گردد. عرض کردم, ایران کشور شماست و مثفقین (بیگانگان) در آن قوای 
نظامی پیاده کرده و ان را میان خود تقسیم می کنند. دعایی بفرمایید, در 
امان بماند. فرمود: تا پرچم حسین علیه السلام ما در ایران بالاست کسی 
نمی تواند به ان اسیب برساند. عرض کردم: خیلی علاقه مندم که به حح 
مشرف گردم. ولی بودجه لازم را ندارم, در این باره نیز دعایی بفرمایید. 
امام فرمود: به پسرم «مهدی(عج)» می گویم که نام تو را در اين باره 
بنویسد. 


ب) شیخ فضل الله نوری در برزخ 


در رویا دیدند که شیخ شهید نوری رحمه الله, اصرار دارد که بدن او را به 
قم انتقال دهند پس از حدود سه سال که قبر را شعافتند, دیدند که بدن او 
تر و تازه و گوبا همین الان به خواب رفته, است. به قم انتقال دادند. از 
حضرت ایت الله العظمی بهجت (حفظه الله تعالی) نقل شد که فرمود: 
گوش می رسید. (مگر سر مبارک امام حسین علیه السلام در کوفه و شام 
قرائت قران نکرد). 


ِ- 
1 


حضرت آیت اللّه العظمی علوی گرگانی نقل کرد: یکی از افسران در زمان 
ظاغتسض کی اد فان سس فص ال ری مه له کفت: «من به 
عنوان سرباز زیر دار شیخ رحمه الله, کف میت زدم: پس از شهادت شیخ 
رحمه الله, او را به خواب دیدم. دیدم از کنار باغ بسیار پهناور و سرسبزی 
عبور 
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می کنم, آوای قرآن جذابی به گوش می آهد, با چه زحمتی وارد باغ شدم. 
جمعیت عظیمی نشسته و شیخ فضل اللّه نوری رحمه الله را در حال 
قرائت قرآن دیدم. در حالی که «عمامه مشکی» به سرداشت. در دل 
گفتم: عجب شیخ ریا کاری است. پس از مرگ هم دست از فریب کاری بر 
نداشت. عمامه مشکی بر سر نهادم تا بگویند «سید» است., در این هنگام 
شیخ رحمه الله به من نگریست و گفت: همه جسارت ها را که علیه من 
روا داشتید, به خاطر خدا تحمل کردم. ولی هنگامی که عمامه ام را از 
سرم برداشته بودید. دلم شکست. ناگهان رسول خداصلی الله علیه وأله را 
در برابر چشمانم احساس کردم که به من فرمود: از اينکه در راه دین ما؛ 
عمامه از سرت برداشتند ناراحت شده ای؟ سپس در حالی که می فرمود: 
این هم عمامه. عمامه «مشکی» خود را بر سر من نهاد. (در احادیت 
فریقین آمده است که پیامبرصلی الله علیه وآله عمامه های مختلف داشت 
و از آن جمله است عمامه مشکی رنگی که «سحاب» خوانده می شد و 
رسول خداصلی الله علیه واله ان را از سر خود برداشته. روی سر علی 
علیه السلام نهاده بود). 


پ‌ ) شیخ بهایی رحمه الله و دستور امام هشتم علیه السلام 


مرحوم آیت اللّه احمدی میانجی رحمه الله, یکی از اساتید حوزه علمیه قم؛ 
می گفت: شیخ بهایی رحمه الله به یکی از نجار باشی های حرم. که 
مشغول کا ز کداشتن درب بر که ورودی نف هن بوور گفت؛ «اين در بزرگ 
را سر جای خود قرار نده, تا فردا که خودم شخصاً حضور یابم». او به شیخ 
قول مساعد داد, ولی نیمه هاي شب. در را کار گذاشت. فردا که شیخ 
بهایی رحمه الله به دیدن درگاه آمد, مشاهده کرد که شب هنگام در بزرگ 
را سر جای خود قرار داده اند. نجار باشی حرم را خواست و گفت: «مگر 
نگفتم صبر کنید تا من فردا, حضور داشته باشم؟» او پاسخ داد: «دیشب 
امام هشتم علیة السلام در عالم رقیا به دیدن من تشریف اورد و به من 
دستور داد تا این درب را همان ساعت نصب کنم». اظهار داشتم که نظر 
شیخ بهایی رحمه الله چیز دیگر است. فرمود: «به نظر او توجه نکن». لذا 
همان ساعت از خواب بیدار شدم ون را کار گذاشتم. شیح بهایی رحجمه 
الله که علم رمل می دانست. می خواست چیزی در لای آن جای دهد تا 
آن در به طور خودکار به روی گنه کاران بسته شود, ولی امام هشتم علیه 
السلام که مظهر رحمت و کرامت ت است آن را نبنسندیند». 
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نا داتفه ویر | 


کت موه الله(1) یکی از اساتید برجسته در حوزه علمیه قم, 
در ضمن خاطرات مسافرت به مشهد, گفت: «در فرودگاه مشهد, , پیرمردی 
روص ما ام یآ ور ها اس 
بسیار صمیمی با ما برخورد کرد و معلوم شد که یکی از مسافران تهران 
است و مهم تر آن که در هواییما, ی 
او مردی بسیار خوش صحبت و با ایمان بود. در ضمن گفتگو به 

«ائمه معصومین علیهم السلام.. همیشه به یاد شیعیان و ۳ خود 
هشن تن ور روص دشک آنان زامن کر نوه: 


هنگامی که سخن من به اینجا رسید, او گفت: «کلام شما صحیح است و 
شاهد بر صدق مدعای شما, داستانی است که من دارم». از او خواستم تا 
داستان خود را باز گوید. او گفت: «من در مشهد زندگی می کردم, پدرم از 
معاریف شهر بود, هفده سال داشتم و آذر آشانه عروسی من بود که پدرم 
فوت کرد. پس از چندی. صبح هنگام که به مغازه رفتم. دیدم همه دارایی 
ام را به سرقت برده اند, تنها سه قران (پول رایج آن روز), به عنوان وجه 
نقد برایم باقی ماند که آن را هم به کارگر مغازه دادم. دز بی: آن حادثه, 
فضعیت زر وخن. هن. آشفته. کشت: به گونه ای که همه درها و روزنه های 
امید به رویم بسته و مشکلات زندگی روز به روز خود را بیشتر نشان می 
داد. تا ان که تصمیم گرفتم که خودکشی کنم. تا خود را از مخمصه نجات 
دهم. 


ساعت دو بعدازظهر, جهت خداحافظی با امام هشتم علیه السلام به حرم 
رفتم, , کنار قبر آن حضرت نشستم, خداحافظی کردم و برای عملی کردن 
تصمیم خود حرکت نمودم که ناگهان مسأله ای از خاطرم گذشت و آن 
همان توسْل به امام هشتم علیه السلام بود. به قبر آن حضرت نگاه کردم و 
گفتم: اکز. هرآ تومان پول با برکت به من قرض بدهی؛ اولاء از خودکشی 
منصرف می شوم و ثانیا؛ سال, دیگر همین روز قرض را ادا خواهم کرد. 
کمی نشستم _و به قفین. مسا اه نظرم جلب شد. ناگهان دیدم, مردی 
ناشناس بینشن آمد «اسماعیل مسگر تویی؟» گفتم: «آری». هزار 
تومان به من داد. رو به حضرت کرد و چیزی گفت و رفت. خوشحال شدم 
و از خودکشی چشم پوشیدم, از امام علیه السلام تشکر کردم و به سوی 
منزل به حرکت درامدم. از خود می پرسیدم که ان مرد چه کسی بود, او 
چه می دانست که در دلم چه می گذرد و من چگونه سال 
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۱ :ای الا مرت دای وی سرا مرا ان یر 
( نویسنده کتاب !1 نقل کرده اند. 


2 پول را به او برسانم؟ در این هنگام, راه را کچ کردم و به سوی خانه 
علامه نهاوندی رخفه. الا < که تدرم ار هویدان یشان بود هدر خرم 
نماز می خواند - رفتم و جریان را برایش توضیح دادم. او گفت: این مبالغ 
از آن تو است. ولی طبق تعهد, سال آینده, طبق تاریخ دقیق, سر میعاد می 
روی؛ اگر آن مرد پیش تو آمد تا مبالغ را بستاند, دست او را بگیر و به امام 
هشتم علیه السلام سوگند بده تا خود را به تو معرژفی نماید. 


طبق راهنمایی علامه نهاوندی رحمه الله تصمیم خود را گرفتم. هزار تومان 
با برکت امام علیه السلام و کی مرا کاملاً رونق بخشید. عروسی کردم, 
فغازه را نه راه اتداختم و بر مشکلات: غالب. آمدم, شال بعد قرا رسید..با 
هزار تومان به کنار قبر مطّر امام علیه السلام و در جای قبلی, حاضر 
شدم؛ همان مرد طبق وعده پیش من امد و گفت: «هزار تومان قرضی را 
به ما بده». من دست او را گرفتم و وی را به امام هشتم علیه السلام 
سوگند دادم که «تو کیستی و چگونه در جریان تصمیم و توسّل من قرار 
گرفتی؟» او خود را معژفی کرد, معلوم شد یکی از تجار مشهد و از 
تیان ندیم آنشمت: 


آن شخص (وام دهنده) به من گفت: من علاوه بر ادای واجبات مالی و پاک 
سازی اموال سالانه, مبلغی را هر ماهه اختصاص می دهم به وام دادن. تا 
از پاداش الهی ان برخوردار شوم. اين بار اين مبلغ به هزار تومان رسیده 
بود و کسی را نیافتم که به او بدهم و از حضرت خواستم تا کسی را 
بفرستد. آن روز بعد از صرف نهار در عالم روّیا دیدم در کنار جوی بزرگی 
که از بست بالا به طرف بست پایین رد می شدم مشغول وضو هستم, 
امام هشتم علیه السلام با جلال و عظمت خاضی در کنار من آمد و تو را در 
همین جا به من نشان داد و فرمود: «هزار تومان را به اسماعیل مسگر 
بده». برخاستم و آمدم در همین جا, شما را دیدم و مبلغ را دادم. ولی 
هنگامی که از شما جدا شدم در دلم خطور کرد که چرا از قرض گیرنده 
نشانه ای نگرفتم. با خود گفتم ضامن او معتبر است و پای امام علیه 
السلام در کار است. امروز هم که خوابیده بودم, امام علیه السلام 


ص: 176 
1- 350. علامه نهاوندی رحمه الله, همان کسی است که هنگامی که 


حضرت ایت الله بروجردی رحمه الله در تابستان به مشهد تشریف برده 
بود, او جایگاه نماز خود را در اختیار ان مرجع قرار داد. همان سال, وقتی 


سید اوالسشن مات تمه للع ایا تکوم را اختار اه ماود و 
وقتی که علامه نهاوندی رحمه الله در جای او به نماز ایستادند, ندایی به 
کی کی ان سا سار ارایی ات کم زر ند سا 
بروجردی رحمه الله روا داشته ای. 


را در عالم رقبا دیدم, به من فرمود: «سید غلی اکبر! برو طلب خود را 
وصول کن». امدم و شما را دیدار کردم. 


با ال بش ریت ریت ای از ماد دش سید | 


یکی از خطیب های توانا در ضمن یکی از سخنرانی های خود می گفت: 
چندی قبل در مکه در بعثه مقام معظم رهبری, مردی نزد من آمد و گفت: 
من از اهالی آذربایجان شوروی هستم. چند ماه پیش از تلویزیون برون 
انا مایت صرح ۲ 9 
ای اه امن ها اادتی رم لاه ی کف وس مار ال 
بازتر است, یعنی بیشتر می توانیم حوایج مردم را برآورده سازیم». من 
اه ای هه تا سا لس ی 
از او خواستم که یک سفر حج را برای من درست کند. پس از ساعاتی 
نا 
همسرم پس از تندا ی آن را ۴ کرد و چیزی نگذشت که 
رییس کاروانی به من تلفن کرد و گفت: جهت پیشرفت کار کاروان. وجود 
شما ضروری است و نام مرا در کاروان نوشت و الأن من در مکه هستم. 


ج) کزایمع قفر نت خی خلیه المتاع 


حجت الاسلام خوانساری در جلسه دعای کمیل در حرم حضرت معصومه, 
در شب میلاد قمر بنی هاشم علیه السلام در سال 1394, داستانی از سفر 
نادرشاه به کربلا را درباره کرامت قمر بنی هاشم علیه السلام چنین نقل 
کرد: 


نادر پر سید. چرا حرم حضرت عباس علیه السلام, خزاست ؟ کفشد: تا 
تشخصی برای باب الحوائج باشد و نیز برای مردم درب های حل مشکلات, 
به گونه ای متعدد در پیش رو باشد. نادر گفت: من تا خودم معجزه ای از 
حضرت: آبواافضل, عایه السلام شتتمر مه درخات علالت او اد عانه نمی کنر 
در همین هنگام جوانی از راه رسید و رو کرد به بارگاه قمر بنی هاشم علیه 
السلام و گفت: یاابالفضل علیه السلام. من زن خود را از تو می خواهم. به 
امز نادرر وق را بة پیش نادر آفردند: نادر گفت: چرا این 
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گونه در اضطراب به سر می بری؟ پاسخ داد: در روستای ما رسم است که 
عروس و داماد در قدم اوّل در کنار ضریح ابوفاضل علیه السلام میثاق 
وفاداری می بندند. من نیز همراه عروسم به این سو می امدم که هفت تن 
از اشرار عروس مرا ربودند. نادر گفت: هزار سوار مسلح در کنار من می 
باشند. الأآن جهت استخلاص عروس خانم آنان را به حرکت کر اهوم و 
عرب گفت: من عروس خود را از ابوفاضل علیه السلام می خواهم نه از 
تو, نادر گفت: یک شب و روز مهلت, اگر عروس را ابوفاضل علیه السلام 
حاضر نکرد, تو را کیفر خواهم کرد. جوان رو کرد به بارگاه ابوفاضل علیه 
السلام و گفت: مشکل دو تا شد. ال فقط جان عروس من در خطر بود, 
اکنون جان من نیز به خطر افتاد. در همین هنگام دخترک جوانی حاضر شد 
و بانگ در آورد, انوفاضلبعلبه الیلام سگم تشک اف را ند نان آوردند: 
نادر گفت: قضیه چیست ؟ پاسخ داد: ون سر 
از راهزن ها من را ربودند.من متوسل به ابوفاضل علیه السلام شدم. 
بایان ری اد هه آنان هت رو کم این تور را رها کنهب ول 
آنان به مبارزه با او پرداختند که با یک شمشیر او هر هفت تن, بی سر 
شدند و ان در فلان جا بدن بی سر آنان را می توانی تماشا کنی. نادر در 
این هنگام به سراغ مکان مورد نظر رفت و به کرامت قمر بنی هاشم علیه 


۴< عا کل 


[روزی در دفتر حضرت آیت اللّه العظمی مکارم شیرازی, برادر اندیشمندم 
جناب آقای صالحی خوانساری را دیدار کردم. راجع به داستان فوق از او 
سوال کردم و سند آن را از او جویا شندم. گفت در کتابخانه قمر بنی هاشم 
علیه السلام,در کزبلا کتاین است به نام اسراز السلاطین و داستان قوق را 
برای اولین بار در ان کتاب یافتم.] 


اتساوهخضمت تاه دازا نکلایی مرسمه پیات ها هی ند دیگری 
کت رت ان علمه السام کستمران اما زاطت کرص تا ای 
استاد من از او عالم تر است. او چند روزی غایب بود. به سراغش رفتند. 
او گفت: آن شب که من استدلال کردم در جهت اثبات بهتری استادم, در 
عالم رویا قمر بنی هاشم علیه السلام را دیدار کردم که به من فرمود: 
فلانی علم استاد تو از روی اماره و ظن و گمان است. ولی من علم خود را 
از سرچشمه یقین و ایمان اخذ 
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کرده ام و سپس از روی اعتراض, دستی به صورت من نهاد که نه روز در 
حال بیهوشی به سر بردم. 


ج) رقیای فرزند محدث قمی رحمه الله 


پسر محدث قمی رحمه الله (صاحب مفاتیح الجنان) که یکی از علما و ائمه 
جماعات تهران بود و فعلا بدرود حیات گفته, نقل می کرد: 


«شبی, پدر خود را در عالم رویا دیدار کردم که به من فرمود: فلان کتاب 
که در فلان قسمت کتابخانه جای دارد, از آن فلان شخص است., به او 
برسان که من به خاطر آن در برزخ ناراحت هستم. وقتی از خواب 
برخواستم. طبق رویای خود کتاب را بافتم و آن را روی میز خود نهادم تا به 
صاحبش برسانم, ولی کودکان با آن بازی کرده, قسمتی از آن را معیوب 
نموده بودند, خلاصه کتاب را به صاحب آن تحویل دادم. شب بعد, پدرم را 
در عالم رویا دیدار کردم, به من فرمود: کتاب را به صاحبش تحویل دادی؟! 
پاسخ دادم: آری, پدرم فرمود: البته تحویل دادی ولی پس از معیوب کردن 
ان. 


مر خفتی آماض جسین غلیه السلام 


قاس اور هرانز سشت لاسام ماتخسان شر امالقایمم فان 
می گفت: روزی به دیدن آقای فلسفی رحمه الله, خطیب معروف کشور 
شتافتم. اودر همان. آغاز این دیدار به. من کفت» برویم به دیدن یکی از 
علمای گیلانی ساکن تهران در فلان خیابان و یس از آن به دیدار او رفتیم. 
آقای فلسفی رحمه الله, در ضمن صحبت ها از او پرسید: وضع شما چگونه 
می گذرد؟ پاسخ داد: به لطف امام حسین علیه السلام خوش می گذرد. 
آقای فلسفی رحمه الله گفت: از وضعیت معیشتی و اقتصادی پز ید6 
پاسخ داد: من هم, همان جهت را منظور داشتم و افزود: باغی در گیلان 
را ۱ سالی از سال 
ها, خریداری آمده و باغ را معامله کردم. قول نامه اش را نو شتیم», , اتفاقاً 
به دیدار حضرت ایت الله کوهستانی رحمه الله در مازندران شتافتم, او در 
ضمن سخنان خود از من پرسید: «مرحمتی امام حسین علیه السلام» در 
چه حال است؟ پرسیدم: : منظور شما چیست؟ فرمود: منظورم باغی است 
که داری. و افزود: این باغ را امام حسین علیه السلام به تو داده است. 
تعجب کردم و گفتم: چگونه امام حسین علیه السلام به من داد؟ او فرمود: 


وگ ف ی[ ی ورن 

1 سالی که خواستی از نجف به ایر | ۱ بازگردی, به زیارت ان ت‌‌ 

از می 2 9 حصر 
‌ 
تا 9 
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و گفتی: لطفی کنید که من به دست این و آن نگاه نکنم و زندگیم بدون 
احتیاج به دیگران بگذرد. بر اثر این درخواست_ بود که امام حسین علیه 
السلام اين باغ را برای تو فراهم آورد. سخنان آیت اللّه کوهستانی رحمه 
الله مرا به گذشته کشاند و به پادم آورد و دانستم که اين باغ مرحمتی امام 
حسین علیه السلام است. فورا به گیلان برگشتم و معامله را فسخ کردم و 
تصمیم گرفتم اين مرحمتی امام حسین علیه السلام را 1۷ 
باشم و اين باغ هم چنان مخارج زندگی مرا تأمین می کند. 


ذ) برکات عمل به وصیت پدر 


شخصی بیست و پنج سال در آمریکا کلنیک روانشناسی داشت. در یکی از 
کاروان های تهران برای سفر حح, ست ثبت نام کرده بود که بنده به عنوان 
توحاتی آن کاروان در خدمت زوار خانه خدا| بودم . 


او در مکه برای بچه چهار ساله ای لباس خریداری کرده بود. به او گفتم: 
لابد برای نوه خود خریده ای. پاسخ داد: خیر, برای پسرم خریداری کرده ام. 
گفتیم: با توجه به سن شما باید «نوه» داشته باشی. پاسخ داد: داستان 
ویژه ای دارد و سپس گفت: سالیان طولانی منتظر بچه دار شدن بودیم و 
نهایتاً من و همسرم مایوس گشتیم تا آن که چند سال قبل که پدرم در حال 
احتضار بود, در کنارش گریه سر دادم. پدرم گفت: چرا بی تابي می کنی؟ 
گفتم: تو پسری داشتی که وقتی بیمار شدی از آمزیکا فورا به کنارت 
رسید. هن در آخوین لحظات سه کی اور کار ند دار حرت: : پسرم, 
من بر آثر ملاحظاتی همه اموال و داراییم را به نام تو کردم تا به دخترانم و 
دامادهايم چیزی نرسد. به من قول بده که همه آنها را گرچه به نام تو 
هستند, از اموال من بدانی و طبق نظر قران پس از من عمل کنی و من 
قول می دهم تا فرزند دار شدن شما را تضمین کنم که وقتی من فوت 
کردم فرزندی را از خدا برای شما می خواهم. پدرم با جرات و اعتماد 
خاصی این جملات را بر زبان آورد. من به پدرم قول دادم. 


پدرم فوت کرد. پس از برگزاری جلسات هفتم. به وعده خود وفا کردم, 
سپس به کشوری که در آن زندگی می کردم, رفتم و در آستانه اربعین او 
دوباره به تهران بازگشتم. خانم من تلفن کرد که بیمار هستم و با راهنمایی 
زنان دیگر به پزشک مربوط به زنان مراجعه نموده و مشخص شد که 
حامله است, بسیار خوشحال شدم و دانستم که پدرم به وعده خود وفا 
کرش سر اه دی برای انهان اه به تفران دنه در ادلی لحظات 
زایمان بود که خواهرم بر اثر 
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خوشحالی فریاد زد که پدرم زنده شد معلوم شد که چون من به خواسته 
پدرم, جامه عمل پوشا ندم», پدرم نیز به وعده خود وفا کرد و پسری از خدا 
برایم گرفت. او سپس افزود: آن پسر الأن چهار ساله است, لذا لباس بچه 
چهار ساله خریداری کردم. او گفت: پدرم همواره زیارت عاشورا می 
خواند. وی از یکی از روحانی ها خواهش کرد تا در کنار کعبه به نیابت داز 
پدرش زیارت عاشورا بخواند و او هم پذیرفت. 


ر) توصیه به خواندن نماز شب 


5 طباطبایی رحمه الله فرمود: چون برای تحصیل به نجف اشرف 
مشرف شدم؛ به لحاظ قرابت و خویشاوندی, گاه گاهی به شحضر رح 
آقا سید علی قاضی: رخمه. الله: شیر فیاب می. شدم, 


روزی در کنار در مدرسه ای ایستاده بودم و مرحوم آقای قاضی از آن جا 
عبور می کردند. چون به من رسیدند. دست خود را روی شانه من گذاردند 
و گفتند: ای فرزند! دنا می خواهی نماز شب بخوان؛ آخرت می خواهی 
نماز شب بخوان. 


انن: ستخن. آن جنان: در من انز کرد که از آن به بعد تا زمانی که به ایران 
مراجعت کردم, پنج سال تمام در محضر مرحوم قاضی مه الله روز و 
شب به سر می بردم و از وقتی که به وطن بازگشتم تا هنکام رحلت 
ایشان, هميشه روابط ما برقرار بود و مرحوم قاضی رحمه الله براساس 
روابط استاد و شاگردی دستوراتی می دادند و مکاتبات از طرفین برقرار 
بود. علامّه طباطبایی رحمه الله می فرمود: «ما هرچه داریم از مرحوم 
قاضی رحمه الله داریم».(1) 


مرحوم علامه طباطبایی رحمه الله و آیت ال العظمی بهجت از مرحوم 
ایت الله قاضی رحمه الله نقل می کردند که ایشان می فرمودند: «اگر 
کسی نماز واجبش را اول وقت بخواند و به مقامات عالیه رسد مرا لعن 
کند» و يا فرمودند: «به صورت من تف بیندازد».(2) 


یکی از علمای نجف اشرف که شاعر زبردستی هم بود و به هر دو زبان 


فارسی و عربی بهترین و فصیح ترین شعرها را می سرود و بضاعت مالی 
چندانی هم نداشت. روزی در حرم 
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1- 351. مهر تابان, ص 25 - 26. 
2 352. در یر پر کی دی 9اه فان ارات لاس یاج پزدی. 


حضرت علی علیه السلام یک نفر به ظاهر بی سوادی را دید که در خطاب 
به ان حضرت.؛ این چنین می خواند: 


شمع می سازم برایت يا امیرالمومنین 


لکن به محض خواندن این بیت, لوستر بسیار گرانبها و جواهرنشان که یکی 
از پادشاهان برای حرم حضرت و علیه السلام هد به آورده و در حرم 
نصب شده ِ_ و ان پایین افتاد. هنگامی که آن لوستر پایین آمد. 
۷ وقتی ماجرا| را 7 مولا علی علیه 
السام ان ول هون ان فده خدا یه خواست اریرا برای ود دارم 
آن‌تزا نب رس الحدام تولیت اسان باه که اس ضب کت ها سم 
خهار باب آوردنز و نصب کردند. وقتی پایین آمدند دوباره از فکان خود ۳۳ 
شد و پایتن افتاد و بان در دامن این آفا قرار گرفت. نکته ای که قابل توجم 
بود اينکه بار اول شخص زیر لوستر بود, اما دفعه دوم یر ار نبود, و به 
ظوز .فایل بت طراف او اه دیکر,هنج شکن بزای کش بافی:نفاند. که این 
اعطظا وا عصو یی کریم اد 


تولیت گفت: ۱ ۱3 بفروش و مصرف کن. 
او گفت: به که بفروشم؟ تولیت گفت: خودم از پول هایی که مردم نذر 
مولا امپرالمومنین علیه السلام کرده اند و داخل ضریح ریخته اند, به شما 
میت هم تفآ وا ففتاره شنه ق رن ین .کی زا کسید ها 
نشند. 


آن عالم شاعر فقیر, با خود گفت: عجب! ما تا حالا ضرر کردیم, یک عمر در 
فقر به سر بردیم و به عقلمان نرسید که قصیده ای برای مولا بگوییم و از 
ایشان جایزه بگیریم. به هنگام شب قصیده بسیار خوبی در مدح مولا علی 
علیه السلام سر ود. وقتی فردا به حرم رفت؛ , اوّل نگاهی انداخت تا ببیند 
کدام لوستر قیمتش بیشتر است. آن را در نظر گرفت و زیر آن رفت. 
کمی خود را عقب کشید که اگر فرود آمد به سرش اصابت نکند و سرش 
وت روشک شعرها را با صدای خوب و چهچهه زنان خواند, وقتی تمام شد, 
نگاه کرد و منتظر شد تا لوستر پایین بیفتد. اما خبری نشد. با خود گفت: 
شاید حضرت این را نپسندید. 


روز دوم و سوم نیز شعر دیگری سرود, سه روز پی در پی اين کار را تکرار 
کرد, روز سوم با خشم و عصبانیت گفت: تا ی اگر بگویی داماد پیغمبر 
بودم. قبول می کنم؛ اگر بگویی پسر 
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عموی پیغمبر بودم قبول می کنم؛ اگر بگویی فاتح جنگ ها بودم. قبول می 
کنم؛ همین طور فضایل حضرت را شمرد در آخر گفت: ولی ذدوق شعری 
نداشتی. آخر آن شعر بود که آن آقا گفت و شما هم جایزه دادی؟ خلاصه 
قهر کرد و از حرم رفت. 


شب در خواب مولا را زیارت کرد در حالی که لبخند بر لبان مبارکش 
نشسته بود, فرمود: او برای خدا| خالصانه گفت گفت, ولی تو از اول به خاطر 
صله و جایزه شعر گفتی, فرق شما با او همین بود. اما در عین حال چون از 
در خانه ما هیچ کس ناامید برنگشته, نزد یکی از شعرای شیعه که از 
ثروتمندان هندوستان است بر وه ادرسش هم فلان جاست. او مصرعی 
سروده و مصراع دوم را نتوانسته بیاورد. برو و شعرش را به این مصرع 
کامل کن: «به اسمان:رود. و کار افتاب کند». ایشان ندز کی کد نصف 
ثروتش را بپردازد به شاعری که نیمه دوم شعرش را کامل کرده و مورد 
پسندش قرار گیرد. آن عالم فقیر هم اطاعت کرده و به سراغ آن شاعر 
شیعه ثروتمند رفت, گفت: شنیده ام شما شعری برای مولا علی علیه 
السلام گفته ای و در تکمیل آن مانده ای, مصرع اوّل آن شعر چیست؟ 
گفت: «به ذره گر نظر لطف بوتراب کند». 

عالم فقیر بلافاصله گفت: «به آسمان رود و کار آفتاب کند». مرد غنی 
گفت: به به عجب جالب و زیباست. شما هم شاعر زبردستی هستید. عالم 
گفت: بله, من هم شاعر هستم, ی وقتی قصه اش را 
تفل. کرون آن آنا کیلی گربه کس که ولا راهن اه آلسام تفر 
مرا قتول کرده که مر دومن را ود آنسام نرمودم و ۱ و 
که بیایی و به من برسانی, پس نذر مرا ایشان قبول فرموده است. بعد هم 
تمام ثرونش را بین خود و او نصف کرد. 


الف) ارتباط با برزخ نشینان از راه ریا یک مسأله قابل قبول همگان 


است. 


ب( رقیا به نوبه خود از حرکت روح آدمی بدون جلسم دنیوی و نیز وارد 
شدن روح آدمی را «قالب مثالی» که غالبا اموات؛ پس از ارتحال از این 


عالم؛ بدان وارد می شوند؛ حکایت دارد. 
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فصل ششم ارتباط با برزخ نشینان از طریق میهمان شدن بر آنها 
ارتباط با برزخ نشینان از طریق میهمان شدن بر آنها 


پذیرفتن این حقیقت که زندگان می توانند به دنیای مردگان وارد شوند و از 
آن عالم. اطلاعاتی به دست آوردند. بسیار دشوار است و جز انسان های 
خاص و صاحبان معرفت ویژه, آن را به آسانی نمی پذيرند. گرچه در عالم 
مردگان کام مافن از ظرسی رها آمر اسانده است و قبول آن برای زندگان 
نیز امر پیش پا افتاده ای است. لکن , به میهمانی مردگان رفتن که به طور 
1 و بسیار اندک رخ می دهد پذیرفتن آن برای شنوندگان نیز دشوار 


است. 


در کتاب خزائن لا مت نراقی رجمه الله که به تصحیح استاد بزرگوارم 
۱ احلفه حقظه اه رشردح است, یکی از تفا نها ی 
کرد از والد خود, که او نیز از ثقات بود, در وقتی که من در سن شانزده با 
هفده سال بودم, عید نوروزی بود, در اصفهان به اتفاق پدر خود و جمعی از 
دوستان نا اتفاقاً روز 
شه. یه نووه نه گرم کیدن آشتانی رفتیم: در قبرستانی که نزدیک خانه او 
نهد کت کر هر تشتصی وا رها دیم تعحض کته کم آ هدر خانه است سا ند 


بر سر قبری نشستیم, , یکی از رفقا به عنوان مطایبه گفت: ای صاحب قبر, 
آخر ایام عید است, به دیدن هر که رفتیم تعارفی کرد و شیرینی و میوه 
وق چرا نو چنین بی تعارفی؟ ناگاه از قبر آوازی تن اسد. که ببخشید 
ندانستم شما این جا خواهید آمد. نت شیم آننذم وعده ما باشد. همین جا,؛ 
تا من نیز تعارف بجا آورم. ما از شنیدن اين آواز متوحش شدیم و از جا 
برخاستیم, متحیر و مضطرب مانده, به منازل خود مراجعت کردیم و متیقن 
شدیم که تا سه شنبه آینده ما همه خواهیم مرد. 


مشغول توبه و وصیت و تنقیح آمور خود شدیم. تا رفن شته شتبه. ایتذم با هم 
مجتمع شده, گفتیم: بيایید تا بر سر قبر او رویم ببینیم چه روی می دهد. 
مجتمعاً بر سر قبر او رفتیم. یکی از ما گفت: ای صاحب قبر به وعده وفا 
کن. ناگاه دیدیم قبر شکافته شد و دری پیدا گردید و آوازی آمد که بسم 
الله, قدم رتجه فرمایید. پله ای چند ظاهر شد و ما در نهایت حیرانی پایین 
رفتیم. دهلیزی طولانی, سفید کرده. روشن نمایان شد و شخصی در ان جا 
ایستاده, پیش افتاد و دلالت کرد. چون دهلیز تمام شد., باغی در نهایت 


طراوت و صفا ظاهر و در آن جا نهرهای آب جاری و درخت های مشتمل بر 
انواع میوه های جمیع فصول و بر ان درختان, انواع 
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مرغان خوش الحان و از خیابانی که مقابل دهلیز بود, رفتیم. در میان باغ به 
عهارجی رسجین. ساخه و پرداختد هی ماسترع و اطراف:ان به باع 
گشوده, پس داخل ان عمارت شدیم. 


شخصی در نهایت جمال و صفا نشسته و جمعی از ماه لقایان کمر خدمت 
موسا پم مساو فو آ تا بسانت وی اف رود 
ترغیب کرد و انواع شیرینی ها و میوه ها که مثل ان ندیده بودیم اورد و ما 
متحیر بودیم که در این جا خواهیم ماند پا بازگشتی خواهیم داشت. بعد از 
ساعتی برخاستیم تا ببينیم چه روی خواهد داد. ان شخص ما را مشایعت 
دا مس دیع از تال کف وهای 
کجاست؟ گفت: من فلان مرد قصابم. در بازارچه ای که نزدیک این 
قبرستان است., دکان قصابی داشتم و عملی به جز این نداشتم که هرگز 
0 ال وقت نماز که داخل می شد و صدای موّذن بلند می 

یر کوشت.: در. کزاره بهد نی کشیدم.ق به حسخد کوخکی که ند آن 
۱ ز جماعت حاضر می شدم و بعد از مردن این موضع را به 
ی تفت ۳ 
راه دادن نبودم و این هفته اذن گرفتم 


بعد هر یک از ما از مدّت عمر خود سوّال کردیم و او جواب می گفت: از 
ان جمله شخص مکتب داری را گفت: تو زیاده از نود سال عمر خواهی 
کرد و او هنوز زنده است و مرا گفت: تو فلان قدر. و حال پانزده سال دیگر 
باقی است.(1) 


علامه نراقی رحمه الله و قدم نهادن به دیار برزخ 


دوز ند کی نامه ۰ ند نراقی رحمه الله آمده است: «روزی در نجف؛ 
همسرم به من گفت: «چیزی در منزل از خوراکی نداریم». به هر 
وادی السلام رفتم. ناگهان دیدم چند عرب. نعشی را آوردند. به من 

«به تفاز ودفن آن اقدام کن» و رفتند. من هنگامی که میّت را داخل قبر 
نهادم. دریچه ای را در آن یافتم. وقتی ان را گشودم باغ بسیار جالبی ۳0 
دیدم و داخل شدم, در وسط آن. ساختمان باشکوهی را یافتم. داخل آن 


شندم. 


دز تال بزر کین مردی را با کمال جلال و وقار یافتم و جمعیْتی در کنار او 
نشسته و از او از بازماندگان خود می پرسیدند. ناگهان دیدم ماری 


حال رفت. ولی یاران وی را به هوش اوردند و پس از لحظاتی 
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2 393. خرائن, علامه نراقی؛ تحقیق, تصحیح و تعلیق, علامه حسن زاده 
املی. 


آن مساله تکرار شد. خیلی تعجب کردم پیش رفتم و به او گفتم: «تو 
کیستی و قضیه این مار چیست؟» پاسخ داد: «من همین میتی هستم که 
مرا در قبر جای دادی؛ و این باغ نتیجه اعمال نیک من است». گفتم: 
«داستان نیش زدن مار چیست؟» پاسخ داد: «اين هم نتیجه یک قضاوت 
نابجای من است. روزی در بازار دو نفر با هم دعوا داشتند, مغازه دار به 
مشتری می گفت: «شش شاهی طلب کاری من است و خریدار می گفت 
ان که اختلاف در یک ای است. نیمی را بازاری ببخشد و نیمی را 
مشتری بیردازد و بازاری به ناچار سکوت کرد. در حالی که حق با او بود. 
من به خاطر «نیم شاهی» قضاوت نابجا, دوبار مورد حمله مار (برزخی) 
قرار گرفتم».(1) 


علامه طباطبایی رحمه الله نقل کرد که استاد ما عارف برجسته حاح میرزا 
مادر یکی از دخترهای افندی ها (سنی دولت عثمانی) فوت کرد. این دختر 
در مرگ مادر بسیار گریه می کرد و جدا ناراحت بود و با تشییع کنندگان تا 
کنار قبر مادرش آمد و آن قدر گریه و ناله کرد که همه حاضران به گریه 
افتادند. هنگامی که جنازه مادر را در میان قبر گذاشتند دختر فریاد می زد: 
من از مادرم جدا نمی شوم. هرچه خواستند او را ارام و از مادر جدا کنند, 
مفید واقع نشد. دیدند اگر بخواهند با اجبار دختر را از مادر جدا کنند ممکن 
است جانش به خطر بیفتد. سرانجام بنا شد دختر را در قبر مادرش 
بخوابانند و دختر هم پهلوی بدن مادر در قبر بماند ولی روی قبر را از خاک 
انباشته نکنند و فقط روی قبر را با تخته ای بپوشانند و دریچه هم بگذارند تا 
دختر نمیرد و هر وقت خواست از آن دریچه بیرون آید. دختر در شب اوّل 
کنار مادر خوابید فردا امدند و سرپوش را برداشتند تا ببینند بر سر دختر چه 
آهدم اشتت: دیدن تما موهای سرش سفید شده است. پرسیدند: چرا این 
طور شده اید؟ در پاسخ گفت: شب در کنار جنازه مادرم در قبر خوابیدم. 
ناگاه دو نفر از فرشتگان آمدند و دو طرف ایستادند و یک شخص محترمی 
هم آمد و دز وسط ایستاد. آن دو فرشته هم مشغول سغال از عفاید مادرم 
شدند و او جواب می داد. سوال از توحید نمودند جواب درست داد, سوال 
از نبوت نمودند جواب درست داد تا اين که پرسیدند, امام تو کیست؟ آن 
اقای محترمی که در وسط ایستاده بود گفت: «من امام او 
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1- 354. معادشناسی, علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی. 


تیسنتم», (آن مرد محترم امام علی علیه السلام بود) در این زمان آن دو 
فر شته چنان گرز بر سر مادرم زدند که آتنفج آن به سوی اتتضا: زبانه 
کشید. فن از ترسن. هو وخشت اتخانی: نه. آبن وضع که..فی نید در آنذم. 


(4) 
دیدار از بهشت و جهنم 


انس بن مالک روایت کرده که: هوک رت یل اد ضای لاه شاه 
وآله فرمود: اکنون برادرم جبرئیل به من خبر داد که جریر از دنیا رفت و 
حان اف را یه انتسفان, بردید؛ بهشت و دوزخ را به او نشان دادند عجایب و 
غرایب ستاو بان او وا نها فرستات وبا ید از امیس ار 
احوال آخرت به تو خبر دهد و اصحاب بدانند که چه در پیش است. پیامبر 
اعظم صلی الله علیه واله او را طلب نمود و فرمود: شرح حال خود را 
بازگوی. جریر عرض کرد: يا رسول اللّه! در دکان نشسته بودم که تنم 
ناخوش گردید (بیمار شدم), برخاستم و به خانه رفتم زبانم از کار افتاد و بر 
بستر بیماری افتادم؛ در اين هنگام گروهی را دیدم که به صورت گرگ بودند 
و در پائین پای من ایستادند؛ چیزی نگذشت جمعی را دیدم که به صورت 
خوک بودند و بر جانب راست من ایستادند و چیزی نگذشت که گروهی را 
دیدم به صورت شیران آمده و بر جانب چپ من ایستادند من به ایشان 
نگاه می کردم و زبانم بند آمده نمی توانستم سخن گویم پس سر تا پای 
مرا بو کردند و گفتند: «لا له الا اللّه محمّد رسول اللّه» آنگاه روی به آن 
قوم کردند که روی های ایشان چون روی خوک و سگ بود گفتند: شما باز 
ال ی اس ۱ 
که در پهلوی راست من بودند گفتند: شیم آلله حاسن زا شتا نبه. پس جانم 
را برداشتند. یا رسول الله! اگر بخواهم از تلخی جان کندن و دیدار ملک 
الموت و سکرات مرگ بگویم یکی از هزار وصف نتوانم کرد. پس حریری 
آوردند و جان مرا در آن حریر پیچیدند و به آسمان بردند و آن ها که به 
صورت گرگ بودند از عقب من آمدند و مرا از هفت آسمان گذرانیدند پس 
و ۱۱ ۱ ۱ ۱۱ 
گرفته, پیش من آمدند که بر من زنند آنهایی که مرا می بردند, گفتند: 
باز گردند که این از خفله اهل توخید است: انخام فر ا پیش مالک دورخ پر زتد 
من او را به خلقتی دیدم که جز خدا, بزرگی او را کسی نداند و کرسی ای 
دیدم از اتش که او در کرسی 
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نشسته بود, آنگاه مرا پیش او بردند او از من پرسید: نامت چیست؟ گفتم: 
جریر. سپس گفت: نام پدرت؟ گفتم: عطای جریح. گفت: از کجایی؟ گفتم 
از مدینه رسول خدصلی الله علیه واله. پس دفتری آوردند در آن نگاه کرد 
سری حرکت داد و گفت: معبود تو کیست؟ گفتم: خدای عزوجل. گفت: 
رسول تو کیست؟ گفتم: محمدصلی الله علیه واله گفت: در زندگی اسرار 
دا «کلمه طیبه لا اللّه محمّد رسول اللّه علی ولی اللّه». 
پنتن بة آنهایی که موکل بر من بودند گفت: به حکم الهی هنوز اجل این بنده 
نرسیده. پس مالک به من گفت: ای مرد! باز می گردی یا می مانی تا 
قدرت الهی و عجایب و غرایب انا فشانه کت خی او بر ات ان 
غافل ببری که خدای تعالی تو را از روی حکمت برای دیدن اهل عذاب به 
این جا فرستاده؟ چون این مژده را شنیدم. خاطر جمع گردیده گستاخ شدم 
می گیرد؟ گفت: استفقر ال چنین مگو که هرگز به روی اشتباه نرفته و 
هر چه جان می گیرد به فرمان خدا می گیرد و هیچ امّت را کرامت نبوده 
که یکی از ایشان بمپرد و باز او را زنده کنند تا احوال عقبی را به مردم 
دنیا بازگوید, اين مسأله برای امتی مجاز است که پیغمبر آنها محمدصلی 
الله علیه وآله می باشد و آنگاه نامه ای به دست من داد چون نگاه کردم 
سیصد و شصت حسنه در آن بود و برابر آن بدی های خودم را نیز دیدم 
ترسیدم که مستوجب دوزخ شوم. . نامه دیگر به دست من دادند چون در آن 
نگریستم نیکی های بسیار دیدم گفتم: اينها اعمال من نیست این همه نیکی 
از کجا است؟ گفتند: ای بنده خدا و امت محمدصلی الله علیه وآله! خدای 
تعالی اعمال نیک را ده برابر می گرداند همچنان که در کلام خود فرموده: 
«مّن جاء بالحسته قَلة سر آمنالها»(1) پس یک عمل نیک تو با یک بدی 
برابر باشد و 9 تای دیگر را از برای "تو ذخیره" کرده اند. 


آنگاه:مالی .یکین از خازنان را طلبید و کفت: فرهان چنین, استت که این بنده 
را بدون آسیب همراه خود ببری تا اهل عذاب را ببیند و قدرت باری تعالی 
را مشاهده نماید تا چون بازگردد امتان محمّد را را خبر دهد که چه در پیش 
است. جریر گفت: یا رسول الله! مرا به دوزخ شدم بردند. چون داخل 
دوزخ دیدم که گروهی از غیبت کنندگان سنگ های آتشین در دهان داشتند و 
فرو می بردند و از راه دیگر بیرون می آمد هر باری که آن سنگ ها را فرو 
می بردند چنان فریادی می کردند که اگر اهل دنیا می شنیدند هلاای می 


شدند. 
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یا رسول ال چون از انجا گذشتم عجعین: دیدم که زبان های ایشان از 
کام گسسته می شد و هر ساعت یکبا ر ملائکه های عذاب, عمودهای آتشین 
بر سر ایشان می زند؛ پرسیدم که این قوم چه کرده اند؟ 


گفتند: اینها در دنیا به مساجد از روی ریا می رفتند و در آنجا غیبت می 
کردند گروهی دیگر را در عذاب بسیار سخت دیدم. 


گفتند؛ اینها شراب خواران و مطربانند که بدون توبه مرده اند. 


تال الما خرهایی خی کمک ابا تا وا کرو گر طاقت ین 
آنها را نیاوردم. گفتم: مرا بازگردانید. پس مرا پیش مالک دوزخ بردند. 


آنگاه گفت: ای بنده خدا! می خواهی که بهشت و اهل آن را هم مشاهده 
نمایی؟ گفتم: آری, پس به یکی از فرشتگان دستور داد اين شخص را پیش 
رضوان برید و بگویید که اين مرد یکی از امّت محمدصلی الله علیه وله 
است که شربت مرگ چشیده و اهل دوزخ را دیده و نیکی او زیادتر از بدی 
او است او را به بهشت ببر تا بهشت را ببیند و خبر از برای اهل دنیا ببرد 
که چه در پیش است. چون مرا پیش رضوان بردند, جوان خوشروی. خوش 
خوی و خوش لقایی را دیدم که مثل او هرگز کسی را ندیده بودم به روی 
من چون گل بشکفت و خندید. پس به فرشتگان نیکو صورت دستور داد تا 
در بهشت را گشودند و مرا به بهشت بردند. قصری دیدم به غایت رفیع و 
عالی که شرح آن به گفتن درنياید. پرسیدم: اين قصر از آن کیست؟ گفتند: 
از آن خر الیش ات باز رید ابا رای من .هر سانین هنت ۱ حفل" 
آری هر که از اهل توحید است برای او در بهشت جا و مقام خواهد بود. 


یا رسول اللّه! چندان عجایب و نعمت ها دیدم که وصف آنها به زبان 
درنياید. باز ما را پیش مالک دوزخ بردند دیدم همه اهل عذاب در دوزخ 
افتاده اند چنان که گویی مرده اند و هیچ کس را عذاب نمی کردند پرسیدم 
که: ای مالک! قضیه "چیست که از این دوزخیان آوازی اف آید مگر 
۱ از دوزخیان بر می دارد پس به من 
گفت: برو و باقی عمر خود را به عبادت و بندگی خدای تعالی صرف کن. 
آنگاه مالک ن آنخمعن کقبه ضورت درک وم که که این مرد را 
ردان شرا کر لنش رساند تنم کلان هرا بان آوزدند در. آن 
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وقت اقوام مرا غسل و کفن کرده و بر من نماز گزارده بودند که به فرمان 
خدای تعالی جان مرا باز اوردند برخواستم ونشستم. 


اس ها مر ی هس ی نت 


پس حضرت فرمود: جبرئیل به فرمان ملک جلیل آنچه را که : تو بیان کردی 
به من خبر داده, بیان توواقع است و خلافی ندارد. آنگاه روی مبارک به 
اصحاب کرده و فرمود: هرگز این چنین قضیه ای برای کسی روی نداده و 
برای کسی هم به غیر از جریر تا قیامت روی نخواهد داد. 


الف) آن جاأ که خدا اجازه دهد انسان های به اصطلاح زنده». می توانند در 
دنیای انسان های به ظاهر مرده یعنی برزخ نشینان, گام نهند و وارد شوند 
و در جریان زندگی آنان قرار گيرند. 

نب )رزخ تشستان به: تون خود همانتد ما دارای. زند کی هستند و آبه: «اعید 
رهم بررفون» از زندگاتی شهیدان در عالم برزخ بازگو می کند ولی به 
طور کلی غیر از شهدا نیز کم و بیش این چنین اند. 

فصل هفتم بازگشت بعضی از برزخ نشینان به زندگی دنیوی 

یکی از طرق ارتباط میان دنیا با عالم برزخ» تیا اد رجعت است که نشان 
می د هد درب نت به رجعت پا باز گشت برخی از برزج نشینان به 
زندگی دنیوی خود. یکی دیگر از راه های ثبوت پل ارتباطی میان دنیا و 
اخرت است. 

از آیات قرآنی و احادیت به دست می آید که پیامبر خاتم صلی الله علیه 
واله و همه اوصیای عظام اوء تین پس از دیگری به زندگی دنیوی باز می 
گردند و هرکدام در مدتی طولانی زعامت و هدایت کاروان بشری را در 


دست می گيرند. 


۳ ذیل تفسیر آیه: «اًا لتنضر ژشآتا والذین رآمئوا فی الحیاه اللیا»(1) 
امه است «#و هو فی وم اذا رجع رسول اللّه والائمه» زر 


الته «فشاله -رخعته یفتی: بار کشت رز تیان یه برد کی وتیو ی 
اختصاص به مقمنان 
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ندارد و نیز اختصاص به دوران پس از ظهور امام عصر ندارد. چنان که در 
احادیث می خوانیم: «آن له رجعه قبل قیام القائم و معه و بعده». 


پس از ارتحال او رجعت, تحقق می یابد.(1) 


زنده شدن همراهان حضرت موسی رحمه الله در کوه طور 


حضرت موسای کلیم رحمه الله که به همراه هفتاد نفر از رجال برجسته 
بنی اسرائیل در کوه طور تقاضای ریت ذات حق کرده بودند, ناگهان به 
طوری قهرامیز از پا درامدند و از دنیا رفتند (به عالم برزخ داخل شدند) 
لکن با تقاضای حضرت موسی کلیم رحمه الله, دوباره به زندگی دنیوی 
رجعت کردند.(2) 


زاوننی در حفصضض الابیاءعصی تویسد؟ حضرت موسین کلیم علية: السلام 
بة بلی اسرائیل وعده داده بود که پس از نجات از د ست فرعون؛ از سوی 
خداوند متعال کتاب اسمانی نازل خواهد شد؛ به همین دلیل, با جمعیتی به 
ِ طور رفت. چند روزی از زمان معین شده برای بازگشت او گذشت؛ 
ر کنار دیواری نصب کرد. نان او دور از چشم دیگران, از 
طرف دیگر دیوار در آن می دمید و صدایی شبیه گوساله از 0 
خواست. مردم عوام. بی خبر از همه جا, طبق القاء سامری, آن را خدای 
تجسم يافته پنداشتند و به پرستش آن مشغول گشتند. وقتی که موسی 
علیه السلام از طور بازگشت, ِ داد تا مرتدان به کیفر اعمال خود 
برسند. کفاره اين ارتداد آن بود, که مومنان با شهشیر اخته انان را به قتل 
برسانند. انان (قوم موسی) 600 ششصد هزار نفر بودند (شهید مطهری 
در کتاب تعلیم و تربیت از ابن خلدون نقل می کند, که حضرت موسی علیه 
السلام و قومش, از فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام نادند ۲ ان 
خضرت: هار نسل. سیر فاصله. تداشتد بدا این رقم افسانه ای تن 
نیست.). که فقط 12 هزار نفر آنان مرند نشده بودند. سرانجام, پس از 
قتل بسیاری از آنان, به خمسه طیبه, پیامبرصلی الله علیه وآله و اهل بیت 
علیهم السلام او و اسلام متوسٌل گشتند, بر اين اساس, از سوی خداء 
فرمان عفو, صادر گردید.(3) 
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بازگشت به دنیا 


«ارمیا» در زمان عزیر پیامبر علیه السلام نیز از دنیا رفت و پس از صد 
سال در حالی که ذرات استخوان بدنش پراکنده شده بود. دوباره به زندگی 
دنیوی بازگشت. در احادیث آمده است: خدا ال چشم او را به قدرت خود 
آفرید تا ببیند که چگونه خدا قادر است همه ذرات پراکنده یک بدن را جمع 
ان ی ال ار را و و 
کر اه الساه می دا 9 


۴« عا کل 


در زندگینامه غزیر پیامبرعلیه السلام در یکی از پات قرآن آمده: ««او 
کالذی 5 مر علی قَز وهی حَاويَة عَلی غژوشها قال ای ۱ ۰ 
مَوّتهَا مات ال وا عام نم تم بعتَهة قال کم لشت»». 


پا همانند کسی که از کنار یک آبادی عبور کرد در حالی که دیوارهای آن ند 
روی سقف ها فرو ریخته بود. گفت: چگونه خدا اين ها را پس از مرگ زنده 
می کند؟ خدا او را یک صد سال میراند. سیس زنده کرد و به او گفت: 
چقدر درنگ کردی؟.(3) 


ها ار را ای راون نی کررن 
مردگان تردید داشت و این تردید را با دیدن قریه ای که (بیت المقدس که 
توسط بخت النصر) تخریب شده بود, خدا او را می راند, اجزای پراکنده 
شده بدنش از جاهای مختلف در کنار یکدیگر و به صورت اول پدیدار می 
گردید. او قدرت الهی را با چشم خود دید و قدرت دیگر الهی آن بود که آب 
و غذای او پس از گذشت صد سال هم چنان به حال اوّل خود باقی بوده و 
تغییر طعم و بو و مزه نداده بودند! انگور و انجیر, با آن که خیلی: زود تقییر 
می کنند. ولی به قدرت الهی به حال اوّل خود باقی ماندند. در حالی که 
همه اجزای بدن حمار او نیز از پای درآمده بودند. او صبح گاهان از خانه 
بیرون رفت و شامگاهان بازگشت و شهر و منطقه زندگی خود را دگرگون 
یافت, معلوم شد صد سال تاریخ ورق خورده و از عالم برزخ به زندگی 
دنیوی گام نهاده است. 


ص: 192 


1 62و بهار الاتوارن ع ررض 84 باب 3 


3- 64د. سوره بقره, ایه 259 


هنگامی که ملک (یا نبی يا سالمندانی که شاهد موت او بودند)(1) سوال 
کردند: «کم لبئّت؟» چه مذّت در این جا بودی؟ پاسخ داد: «لبثت یوما او 
بعض بوم قال: بل لبئت ماأه عام». 


یک روز یا مقداری از یک روز. گفت : نه بلکه تو صد سال در روز کار مرده 
بودی . 


نکته مهم در اين داستان آن است که این مسأله یعنی قدرت نهایی الهی به 
آن جهت صورت پذیرفت تا برای دیگران بانگ بیدار باشی باشد. انان که در 
اصل مرگ, يا در معاد جسمانی و قدرت الهی در این باره تردید دارند دقت 
کنند «ای حجه للناس فی البعث». 


چه حجت و دلیلی برای مردم در مورد قیامت است؟ 


قر ام ها و کم تم ام دیا مارا ی و 


شی ۶ قدیر». 
می دانم که خدا بر هر کاری تواناست. 


در تورات آمده است که _مردم با دیدن عزیرعلیه السلام گفتند: او خدا زاده 
است «فقالوا عزیر بن الله».(2) 


آنان که از برزخ به دنیا بازگشت می کنند, ذو دتبتته اند" ذسته. آق: بذن آنان 
خق روز کارکر که در رز هدر ی یز گر سالم مانده است, مثل اصحاب 
کهف. به قول برخی از روایات(3) و دسته دوم کساتی هتتتند که بدن آنان 
متلاشی و اجزای بدنشان پراکنده شده؛ ولی به قدرت الهی به صورت اول 
در آندهه بهز ند نی دتیوی,با کته 


در تفسیر قمی در باب زار هرک ارمیا آمده است که او انگور, انجیر و 
شربتی را برداشته, سوار بر الاغ شد و از جایی عبور می کرد که لاشه ای 
را دید که حیوانات بیابانی و نیز حیوانات دریایی از ان می خورند؛ در این 
هنگام مسأله معاد و به ویژه معاد جسمانی نظر وی را جلب کرد که خدا 
چگونه می تواند اجزای پراکنده شده بدن این حیوان را به جای ال خود باز 
گرداند و نیز کارهای ی صرق وی را مذ نظر خود 
داشت. ایشان معتقدند که در حمله بخت النصر عزیر علیه السلام در چشمه 
ابی نایدید شده بود. بعضی از اهل نظر می نویسد: قربه توسط طاعون 


بدون سکنه مانده بود و داستان فوق از این حیث نظر طرف را جلب کرده 
بود. 
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2 367. بحارالانوار, ج 14, ص 360. 
3- 368. همان, ج 53, ص 127. 


برزخ نشین انطاکیه 


حضرت مسیح علیه السلام دو تن از نمایندگان خود را جهت ابلاغ آیین خود, 
میان مردم منطقه انطاکیه فرستار که سر انجام, توسط پادشاه منطقه 
#ندانی. شدند. وفتی. شاه به: آنان: گفت* شما چه. کاره اید؟ پاسخ دادند: 
«رسولا عیسی جتنا ندعوک من عباده ما لا پسمع و لا سیجرا لی من پسمع 
و پبصر ؟؟. 


عبادت و پرستش چیزی که نه می شنود و نه می بیند باز داریم و دعوت 


حضرت مسیح مقذس علیه السلام. نماینده دیگر ایشان که در قرآن در 
سوره «یس» از او به عنوان ثالت «هعَرّرُتا بتَالتِ»(1) مطرح می باشد. 


شمعون الصفا, رییس جمعیت حواریون مسیح مقذس علیه السلام و وصی 
خضرت خشفخ له | تسام 


- او به گونه ناشناس به شاه نزدیک شد و همانند یکی از هم کیشان او 
عمل کرد و کم کم از مقربان او گشت. 


روزی به شاه گفت: ده تون آز مردان زا فنداتی کر دی خه غوب: است. نان 
را احضار کنی تا در محضر شما ادعای خود را ابراز کنند و ببینیم ادعای 
آنان چیست. آنان را از زندان نف ربا آهفردند. شمعون از آنان پر سید «من 


ارسلکما الی هیهنا قالا اللّه الذی خلق کل شی ء لا شریک له». 


چه کسی شما را به اینجا فرستاد؟ آنها گفتند: خداوندی که همه چیز را 
ا یوم کی رایع تفت ها ۱ فرستاده. 


شمعون پرسید: اگر از سوی خدا هستید, نشان صدق شما چیست؟ پاسخ 
دادند کور مادر زاد را شفا می دهیم. کفزی با آوزدنده دقایی خواندنر ۵ 
شفا یافت. شمعون به پادشاه گفت: آیا از بت های ما چنین هنری ساخته 
نیست؟ شاه گفت: خیر. گفتند: مرده را نیز زنده می کنیم, شمعون به 
پادشاه گفت: از اینان بخواهیم تا پسر شما را که یک هفته است از دنیا 


رفته, به 
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و دنیوی برگردانند. سرانجام به سر قبر او رفتند. ان دو دعای 
خواندند, قبر شکافته شد و پسر شاه از قبر بیرون آمد. پسر گفت: دو مرد 
را دیدم که در پیشگاه خدا سجده کردند و از خدا باز گشت من به دنیا را 
خواستند و خدا اجابت کرد. شاه گفت: پسرم آن دو مرد را می شناسی؟ 
پاسخ داد: اگر ببینم می شناسم, سرانجام جمعیت انطاکیه در بیرون شهر 
صف کشیدند و پسر شاه از میان آنان, آن دو تن را شناخت و به شکرانه 
این زنده شدن, شاه و همه دولت و همه مردم شهر به ایین حق درامدند, و 
به شکر این بازگشت از برزخ به دنیا, دین خدا رونق دیگری یافت.(1) 


مقتول بنی اسرائیل 


فعشتر حفروف: عا نم ظیرزییی: رود اللهدر تقشیر آبه: 6 شوره بقزم. مین 
نویسد:(2) امام رضاعلیه السلام فرمود: مردی از بنی اسرائیل یکی از 
نزدیکان (بستگان) خود را کشت و جسد او را در محل زندگی یکی از 
بهترین یاران موسی انداخت و سپس خود به عنوان خون خواه او به حرکت 
درامد و سرانجام مردم مسئله را به حضرت موسای کلیم علیه السلام 
گزارش داده و حل معما و شناسایی قاتل را از آن حضرت خواستند. 


او گفت: خدا می فرماید که گاو ماده یعنی «بقره»ای تیاورندخا آن را ذیخ 
کنم و قطعه ای از گوشت آن را به جسد مقتول بزنیم تا زنده شود و خود 
قاتل خود را معرفی نماید. آنان در فراهم آوردن آن تعلل کردند: «قالا 
لنا رک یبن لنا ما چت قال ات تقول |تها بَعرة لا فاصم ولا کر عَوَان 
ین دلک»؛ 


ار به پروردگارت بگو تا بیان کند که آن گاو چگونه باشد؟ موسی گفت: 
برورد ارم هی وید گاو ماده ای که هنوز قدرت حمل را نيافته و نه بزرگ 
است., و نه کوچک بیاورید. 


با همه تعلل ورزی آنان و کوتاه نیامدن حضرت موسی علیه السلام و با 
تلاش فراوان, گاو واجد شرایطی یافتند که در دست کسی بود که نمی 
فروخت و بر اثر اصرار فراوان خریداران, بنا شد که پوست آن را پر از ژر 
و جواهر کنند و به او تحویل دهند و سرانجام این چنین شد و ثروت نگ 
برای صاحب گاو فراهم آمد. 


بعضی از یاران از حضرت امام رضاعلیه السلام پرسید ند. چگونه می شود 
که بعضی از اموال ادمی 
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این گونه پربها و پربرکت از ات در می آید؟ حضرت فرمود: این بقره 
داستان ویژه ای دارد. مشتریر های متعددی امدند و با قیمت کلان از 
صاحب و ا-می: گفت: بدرم خوابیده است و کلید آغل زیر 
سر اوست و من او را برای مال دنیا از خواب بیدار نمی کنم و سلب 
استراحت از او و وا جایز نمی دانم. هنگامی که پدر از خواب بیدار شد؛ در 
جریان احترام فرزند و حفظ حریم و استراحت او توسط فرزندش قرار 
گرفت؛ پدر دعا کرد و این قیمت گران عوض احسان و حفظ حریم پدر 


است. 


سرانجام گاو مورد پيشنهاد حضرت موسی علیه السلام را کشتند. بخشی از 
آن را به تن آن مقتول زدند و مقتول زنده شد و از عالم برزخ به دنیا باز 
گشت و قاتل خود را معین و رسوا ساخت و سالیان سال پس از بازگشت 
0 راز قتل, ان بود که قاتل. عاشق دختر عموی 
خود شده بود و به خواستگاری او رفته بود. اما عمو (پدر دختر) موافقت 
نکرده بود. در این بین یکی دیگر از جوان های شایسته به خواستگاری وی 
(آن دختر) آمد و او (پدر دختر) پذیرفت. لذا عاشق به قتل عموی خود (پدر 
دختر) دست زد. (بعضی به جای عمو, پسر عموی نوشته اند) 


داستان فوق در حدیثی درک 


شرح صلوات.؛ ص‌ 1 - 139, نقل از [علی خمسه ای قزوینی معروف به 
حکیم هندی, صلوات کلید حل مشکلات ص 166- 162 ] 


قضیه گاو بنی اسرائیل 


در میان بنی اسرائیل, کسی را کشته بودند و قاتل او معلوم نبود و از 
جانب خدا ماضدر یدنه گاوی را بکشند که دارای صفات ویژه ای با و 
چنان گاوی را پید | نکردند, در حالی که جوانی از بنی اسرائیل چنین گاوی 
داشت., ولی آنان اطلاع نداشتند. شبی در خواب به آن جوان الهام می شود 
که «چون تو بر محشد و آل محشد صلوات می فرستی, جزای تو را در این 
له تیم زشبایه تن خوای بو نی آسی تلی هام می تور که 
۵ مر کر اب ۱۳ ۳ 
ات سم آرد: 


٩ ۰ ۱ 2 ۰ ۱‏ ۰ ۳ 0 ۱ 
۱ 1 1 مو 1 1 ) ک ببیر 1 مو ۱ بی 1 مر 
۳ 5 ۱ د‌ گر برد 9 و ۱ صبح شد 5 هی نی 
۱ ر‌ ‌ ۵ گرو از 2 ۱ 
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خوان اهنند که اون ]خرن 


باب گفتگو شروع شد و به جوان گفتند که گاوت را چند می فروشی. گفت: 
دو دینارر ولی اختیارش دست مادرم می باشد. گفتند: ما یک دینار می خریم 
و جوبر آن جوان با مادر خود مصلحت کرد گفت: به چهار دینار بفروش. 
جوان گفت: فادزم فی: کوند: چهار دینارر خریداران گفتند: ما دو دینار می 
خریم. جوان چون با مادر مصلحت کرد گفت: صد دینار. خریداران گفتند: 
ماپنجاه دینار می خریم. آنچه خریداران راضی می شدند, مادر قیمت گاو 
اند مین تا آن جا که گفت: باید پوست گاو را از طلا, پر سازند. 


گاو را خریدند و کشتند و استخوان بیخ دم او را گرفتند و بر آن مرده زدند 
و گفتند: خداوندا! به حق محمد و آل طیبین اوعلیهم السلام مرده را زنده 
ک و مس ایکا را ی یا 


است. 


ناگاه آن کشته به امر و اذن خداوند به برکت قسم ها و ذکر صلوات بر 
محمّد و ال محمدصلی الله علیه واله, صحیح و سالم برخاست و به موسی 
علیه السلام عرض کرد: ای پیغمبر خدا! این دو پسر عموی من بر من حسد 
بردند, به خاطر دختر عمویم مرا کشتند و بعد از کشتن مرا در محله این 
گروه انداختند که دیه مرا از ایشان بگيرند. پس موسی علیه السلام آن دو 
را کشت و آن گاه خدا پوست آن گاو را آن چنان گشاد و بزرگ کرد تا آن 
که از پنج هزار اشرفی پر شد. 


سپس بعضی از بنی اسرائیل گفتند: نمی دانیم که کدام عجیب تر است: 
زنده شدن این ص پا به سخن آمدن ۳ این گاو؟ پس كِ آمد: ای 
را ۳ نیکو گردانم و در بهشت محل او را عظیم سازم و او را در آخرت 
با محمد و آل طیبین اوصلی الله علیه وآله هم صحبت نمایم. مثل این جوان 
عمل کند. به درستی که این جوان از موسی علیه السلام شنیده بود ذکر 
محمدصلی الله علیه واله و آل طاهرین او چقدر پر ارج است و پیوسته 
برایشان صلوات می فرستاد و ایشان را از جمیع خلایق انس و جن و 
ملایکه جدا می دانست و به این سبب مال عظیمش برایش میسر شد. 


ریت الا در عوای دی رای وا اس هم الب وا 


فخضد و آل, محمدضلی الله علیه واله.را تخوان: خنان چه بیش از این می 
خواندی و همان اعتقاد 
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درست تو برای صلوات بود و به برکت همان صلوات ها بود که این همه 
مال گران قیمت به دست اد پس به ذکر صلوات هایت ادامه بده؛ تا 
خدای بزرگ و قادر و توانا اين مال را از آن تو کند. و ضرر او را رفع نماید. 
در این وقت آن جوان زنده شد. جچون این سخنان موسی علیه السلام و 
جوان صاحب گاو را شنید تشویق شد که از حضرت موسی علیه السلام 
کمی,بکیرت و کعت خداوند ار تعاضا نقق کنم ارت به آنچه این جوان. ان بو 
نقاضانمود, آز صلوات فرستادن بر محقد و آل محقدصلی اللّه علیه وله 
مسا سین هه اهاز مه اسان که فرا ربافیم دار واه 
برخوردار شوم از دختر عموی خود و خوارگردانی دشمنان و حسودان مرا و 
رای مت صلوات رس وال ال عم لسن 
عطا کنی. پس از آن از سوی خدا به موسی علیه السلام گفته شد که این 
جوان را به برکت توسل به انوار مقذسه محشد و آل محشدصلی الله علیه 
وآله, 130 سال مد اوه کوتین ای مدت صحیح و سالم باشد و در قوای 
او ضعفی حادث نشود و از زوجه خود, دختر عمویش بهره مند گردد و چون 
این مدت منقضی شود هر دو را با یکدیگر از دنیا می برم و در بهشت خود 
جا می دهم که در آن جا متنعم باشند و سپس از خدا وحی امد به موسی 
علیه السلام, که ای موسی! اگر کشنده این جوان تقاضا می کرد از من 
مثل تقاضایی که این جوان کرد و متوسل به انوار مقذسه محمد و آل 
محقدصلی الله علیه وآله می شد و از عمل خود توبه می کردند و از من 
تیا اناد ها از سگرن اند وز من کردم و اگر بعد از رسوایی توبه 
فی کردند و فتوسل به انوار مقدسته مجمدو ال .مخفدضلی الله علیم.واله 
می شدند عمل او را از خاطره های مردم بیرون می بردم و در دل اولیای 
مقتول می انداختم که از قصاص او بگذرند. 


داز مدنم ان تفیل موه اسرائیل که گاو را خریداری کرده بودند, نزد 
حضرت موسی علیه السلام به فریاد اند و گفتند؛ ای موسی! ما با 
لجاجت, خود را به پریشانی مبتلا نموده ایم و تمام اموالمان را , به بهای گاو 
از دست دادیم. پس دعا کن خداوند روزی ما را زیاد فرماید. 


حضرت موسی علیه السلام فرمود: وای بز شما! مگر تشتیدید:دغای ان 
جوان را و آن مقتول زنده شده را؟ مگر ندیدید چه فایده ها بر دعاهای این 
ها (صلوات بر محمّد و آل محمّدصلی الله علیه وآله) می کردند؟ پس شما 
نیز فتوسل به ذکر ضلوات و ذروذ بر محشقدصلی الله علیه واله شوید. آن 


گاه گروه بلی اسرائیل متوسل به ذکر صلوات و درود بر محمد و ال 
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محشد و آل محشدصلی الله علیه وآله دادند تا اینکه فقر و احتیاجشان 
برطرف شود. سپس خدا به حضرت موسی علیه السلام وحی نمود که بگو 
به ایشان که بروند به فلان خرابه و فلان موضع را بشکافند که در ان جا ده 
هزار دینار هست بردارند و هرچه را که از هرکسی گرفته اند رد نمایند و 
زیادی را میان خود تقسیم کنند تا اموالشان چند برابر گردد. 


الف) مردگان نابود نشده اند بلکه از عالمی دیگر در برزخ زندگی می کنند. 


ب همان نس بازماندگان ت توانند ّ برزخ نشینان از طرق مختلف 
۱ 
اندام دنیوی خود در آفده: ان قالب: فالی خود بیر ون جفتته به رت کی دنبوی 
خود, روی آورند. 7 دنیا ی 1 بدهند که در روز «رجعت» این 


فصل فشتم جلوه آق از ارهاظ با تریغ مفونان فر ساز 


اشاره 


تردیدی نیست که سلام کردن به دیگران. مستحب است ولی پاسخ دادن 
به سلام دیگران واجب است. و نیز شکی نیست که هر مسلماتی, در شبانه 
روز لا اقل پنج بار نماز می خواند و هر بار, به پیامبر اکرم صلی الله علیه 
وآله سلام می دهد و می گوید: «السلام علیک انها الثبی و رحمه الله و 
باتوی ابا پاسرضای الله علبه وله که ارسوا رف اس فدرنه پر باس 
دادن را دارد يا خیر؟ مسلماً پاسخ مثبت است و ما باید معتقد باشیم که آن 
حضرت از عالم ملکوت برزخ خود به سلام ها پاسخ می دهد. که ان می 
شود که ما در شبانه روز چند نوبت با برزخیان ارتباط برقرار می کنیم. 
همچنین در سلام نماز می گوییم: «السلام علینا و غلی عباد الله 
الصالحین». در اين جا نمازگزار به خود و بر کلیه بندگان صالح. سلام می 
دهد, همه بندگان صالح - اعم از زندگان و مردگان - پس نه تنها با 
پیامیرصلی الله علیه واله, بلکه با بسیاری از آدم های صالح که در برزخ 
زندگی می کنند : نیز ارتباط بر قرار هی کنیم. همچنین در سلام سوم نماز 
هف کوبیم: «السلام ام صرحته الله وراه در این جا به همه انبیا و 
سا مس کش آا ات سم دای ی را اس سا ای | 


حیات آنان در عالم برزخ ندارد؟ آپا پاسخ نما زگزاران را نخواهند داد؟ آپا 
این مساله نشان از ارتباط نماز گزاران با برزخیان نیست؟ 
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صدای برزخ نشین 


اشاره شد که یکی از طریق ارتباط با برزخ نشینان حضور آنان در محافل 
زند کان (دنیا نشینان) است. 


احادیث فراوان و گزارش های مختلف و فراوانی در کتب معتبر مسلمانان 
راجع به اين مساله به چشم می خورد که: سر حضرت یحیای پیامیرعلیه 
اه هر و را 
زر در جلسه یزید در شام قرآن خواند و همچنین در بالای نیزه تلاوت قرآن 
نمود. 


۴« عا کل 


دستگاه حاکم یزیدی سعی بر آن داشت تا هر گونه بیداری و جریان 
افشاگری را ختثی نماید. 


کت ِ (در کوفم) ۳ 1 ان آیزن. انة 1 
تلاوت می کند: ۰ آمْ حسبّت أن اکا نت الْکَهّف وَالرّقیم کائوا من آیانتا 

5 بل دیدن اين صحنه موهایم راست شد و گفتم: «راشک و اللة یاب 
#سول اللة آغعت و آغکب ۱۱۱۰ 


این صحنه, مورد توجه یزید و عقّال او قرار گرفت و از این جهت برای 
انحراف اذهان, هنگام ورود سرهای شهدا به شام, پیش بینی لازم را به 
کمل آوز زج بودند؛ یعنی وقتی سرهای شهدا رنه دسشق امردی: مردی در 
پیشاپیش سر امام علیه السلام همین آیه را تلاوت می کرد. سر امام علیه 
با( 
فرمود: «أغعخن من آصَحاب الکهّف قتّلی حملی».(2) 


عجیب تر از داستان اصحاب کهف: قنل من و انتقال سرم به این دیار 


است. 


با این اعجاز, ترفندهای یزیدی خنثی و شیطنت وی بی آثر شد. ابن وکیده 
می گوید: (هنگامی که صدای دلنشتنیرن: فر از را از سر بریده شنیدم), , نردید 


داشتم که سر مطهر امام علیه السلام, قرائت می کند؛ ولی امام به من 
نگریست و فرمود: 
«یابْن وکیده آما عَلِمت تا معاشرّ انم آیاء ند ربا ترزفون؟» 


س 
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1- 372. ارشاد. ص 245؛ منتهی المال. ص 500. 
تحار نوات ج 4ص 199 متتمی, الاما لت 12 5: 


لذا تصمیم گرفتم سر امام علیه السلام را بژبايم. که امام علیه السلام 
فرمود: «تو در این کار موفق نخواهی شد, ریختن خون من در پیش خدا 
مهم تر از گرداندن من (در بالای نیزه) در شهرهاست. آنان را به حال خود 
واگذار, به زودی در جهنم گرفتار غُل و زنجیر خواهند شد».(1) 


الف) وجوب با استحباب سلام دادن به کسانی که به ظاهر از میان ما رخت 
بربسنه و در عالم برزج ادامه حیات می د هند؛ نشان آن است که: آنان 
دارای زندگی و حیات اند و نیز اثبات می کند که سلام دادن به آنها موجب 
مورد توجه آنان قرار گرفتن و دریافت پاسخ مثبت است. 


ب) ارتباط با برخی از برزخ نشینان موجب روسفیدی ما بازماندکان می 
باشد. 
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.تن الفذمزم جر هب 220 صحفت الا ,سر ار احادیت فین: 
مراجعه شود به تفسیر نور الثقلین, ۳ ۳ ص‌ 3 2. 
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بخش سوم: مرگ برجستگان 
اشاره 
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م۵ 204 


فصل اوّل مرگ پزشک 

هرک بز تشگ 

توجه: 

الف) انسان خلیفه خدا در زمین است. «اثّی جاعِل فی الرّض لیقة»(1) و 
خدا در باب آفریتشن او به خود تیزیک گفت. «قتبارک اللدّ خسن 


الحالقین»(2) و از او به کنوان کراهی ترین موجود عرصته. آفربتشن ۳ 
نمود. «وَلَقَ۹ تا بنی ادَم»(3) 


و یکت و بی همتا است انچه در خدمت ادمی و در راستای حفظ و حراست 
از چنین موجودی قرار دارد نیز امری گرانبها و گران سنگ به حساب می 


اید. 


ج) با توجه به دو نکته فوق, طبیب (اعم از طبیب مربوط به امور جسمانی 
و طبیب مربوط به امور روعی و اخلاقی و روانی) نیز دارای شأّن و 
موقعیت خاصی در پیشگاه پروردگار است. 


وجود اطباء دارو و نا ۰ همه و همه از عوامل و اسبابی هلستند 
که از سوی خدا مقر گشته و طبق ظاهر کار عمل می کنند, ولی طبیب 
راستین. شخص دیگری است. کسی است که در پشت صحنه جای دارد و 
عبارت است از اراده پروردگار حکیم که همواره چه طبیب و چه مریض, 
چه در عرصه بیماری های ظاهری و چه بیماری های باطنی 
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وود هو منون: آبه. 14: 
7 توره: انی آع آیه 70 


باید به آن توجّه داشته باشیم و به او توگل کنیم و به فرمایش رسول خاتم 
اسلام صلی الله علیه وآله توجه نماییم که فرمودند: «یا عبادالله! انتم 
کالضرضت والله رت العا لین کالطینت: فا العرضی قیمایعلمه الطییب 


و تدبیره به لا فیما پشتهیه المریض و بقترحه.. 


ای بندگان خدا! شما در حکم مریض هستید و خداوند طبیب شماست و 
خیر و صلاح مریض در چیزی است که طبیب می داند و تدبیر می کند نه 


و اقدام تک از اطباء برای طبابت, تکلیف را از سایرین برمی دارد. در این 
مورد روایاتی از معصومین علیهم السلام وجود دارد که به دو مورد اشاره 
می شود: 


امام صادق علیه السلام می فرماید: «لایستغنی آهل کل بلد عن ثلائه تفزع 
الیه فی امر دنیاهم و آخرتهم. فان عدموا ذلک کانوا همجا: فقیه عالم, و 
امیر خیر مطاع. و طبیب بصیر ثقه». 


اهل هر کشوری اکر تفت کسن, زا داشته باشتد در دیا و آخرت شسعاد تست 
هستند و آکر این سه را تداشتند در هرج و مرج و تابودی قرار دارند. آنها؛ 
1- فقیه عالم 2- امير عادل و خیرخواه 3- پزشک حاذق و توانا می باشند. 
(2) 


انچه به وضوح روشن است و در قیل و قال عرف نیز وجود دارد. معنی 
طب می باشد که علمی است که از سلامت و تندرستی ادمی بحث می 
کند و راه و روش و طریق صحت مندی و پیش گیری از امراض را نشان 
می دهد. در حقیقت موضوع علم طب معنای ان را کاملا می رساند. چرا 
که موضوع علم طب. بدن انسان است فان ان جا که این بدن انسان در 
عالم کون و فساد, اجل و اشرف از تمام کائنات است, ناگزیر علم به آن 

نیز اجل و اشرف از تمامی علوم می باشد. از رسول خاتم اسلام صلی 
ال علیه وآله نقل شده است که: «العلم علمان. علم الادیان و علم 
الأبدان» 3(۰) در ذیل آیه؛ «و کلَوا اسر بوا ۴ تشر فوا»(4) همین حدیت 
آمده است: در کلام طبیب نصرانی تیز اخده. که بنامند. تحاخلی الله علیه 
وله فرمود: «العلم علمان علم الابدان و علم الادیان» ولی در 
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91 37 فستدر که الوشاکل, خ درضن :75 1 

2 379. تحف العقول. ص 238؛ بحارالانوار. ج 78. ص 235؛ سفینهالبحار, 
ج 2 ص 78. 

3- 380. سفینهالبحار, مادّه طبیب. 

4- 91د. سوره اعراف؛ ایه 1د. 


متن اصلی حدیت, ادیان مقدم است. به علاوه اينکه علم ابدان مقدم است 
بر ادیان, چرا که اکتساب سایر علوم, بستگی , به سلامت مزاج و تندرستی 
بدن دارد, پبس فتتتقتهاً برای به دست آوردن تاو علوم باید صحت بدن 
حس ی اس ص۲۱ ات 


آن که علم طب را می داند طبیب نام دارد. گرچه نمی توان لفظ طبیب را 
فقط مختص طب دانست. زیرا استاد هر فن و شغلی را طبیب می گویند. 
لکن به واسطه استعمال فراوانی که لفظ طبیب در مورد طب شده است, 
این لفظ برای علوم و فنون کاربرد چندانی ندارد. بنابراین می توان صاحب 


هر شغل و حرفه ای را طبیبی درباره آن شغل دانست. 


اگر به دقت نگاه کنیم و در تفسیر و توجیه کلام معصومین علیهم السلام 
مخشتکانی تما اش مرداست یر وهای که از اماه صای اب ااسلام 
نقل شد, کاملا قابل درک است. 


تفخلاف کلام کایترففن کش اه که فربای می ده امه اخلاق پشی 
آسته کم:بزنک سمار را موجه مرن کموز سن دار تکنه. بلکه به 
عکس, . سلامت یافتنش را امکان پذیر جلوه دهد و مانع آن شود که بیمار 
گناه کار توبه کند و بیاد خدا بیافتد.(2) 


مسأله دیگری که می توان در مورد آن بحث نمود و در ادیان دیگر نیز به 
آن اشاره شده است., بهداشت محیط و نظافت اطراف است. طبعاً 
بهداشت درست.؛ تب و هوای سالم ۹ ضامن سلامت 
جامعه و فرد است. جمله زیبای «النظافه من الایمان و صاحبه فی الجنه». 


نظافت جزء ایمان است و اهل نظافت در بهشت می باشند.(3) 


را می توان به عنوان یک دستور علمی پذیرفت و هر دستوری که می تواند 
برای پیش گیری از امراض و بیماری ها کاربرد داشته باشد. علاوه بر آن, 
عوارض جانبی و اثرات سوء ناشی از داروها تا مدت های مدیدی و گاهی تا 
پایان عمر باقی می ماند. در این زمینه روایتی نقل شده است که امام 
کلیه ایام می فرمایهجلسن من واه وه بیدا هو لسن تن 
ء فی البدن انفع من امساک الید الا عشّا یحتاج الیه». 
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2- 3ود. فرهنگ اسلام در اروپاء؛ ص 95. 

3- 384. بحارالانوار,. ج 59 ص 291؛ طب النبی,. ص 19: مستدرک, ج 
6 ص 319. 


هیچ دارویی برای درمان بیماری مفیدتر از پرهیز کردن نیست(1) 
این خطلب را ات ایتاز و اعتانمی دا 
اگر پا را فراتر نهیم علاوه بر خسارات مادی و جلسمی؛ , زیان های بسیار 


معنوی نیز بروز می کند و مهم تر آن که از نظر دارو و وسایل پزشکی, 
وابستگی های فراوانی به دنیای غیر مسلمان صورت می گیرد. 


تأکید به نظافت و بهداشت. به وضوح در روایات متعددی دیده می شود. در 
روایتی رسول خاتم اسلام صلی الله علیه واله می فرماید: «اکثر من 
الطهور یزد الله فی عمرک». 

پاکیزگی عمر را افزایش می دهد.(2) 


که نشانگر ضرورت فراوان پاکیزگی و رعایت بهداشت فردی و اجتماعی 


است. 


الف) تداوم وجود ۳ در ژد کت دنیوی, از خواسته های الهی بر این 
اساس همگان وظیفه دارند در تندرستی و سلامت جسمی و روحی خود 
بکوشند و این شمیبا ند کی از واجبات است. 


ب) رعایت بهداشت (چه مربوط به تن و چه مربوط به روان) ؛ به خاطر آن 
تاجن تندرستبی آذفی.ر| در بر دارد یکی از واجبات است. 

ج) تامین پزشک و دارو و بیمارستان اجه در این «انطظه کار هن کنتد نید 

از لوازق تامین تندرتعتی است که عود او واعات اند. 

د) پزشک, در پیشگاه پروردگار دارای موقعیت بسیار ارزنده ای است زیرا 

احیاگر جان و نگهبان سلامتی و مرزبان تندرستی مردم است. 
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افیا زا توا 


فصل دوم مرگ انسان نیکوکار 
مرگ انسان نیکوکار 


کلام معروف رسول خداصلی الله علیه واله به عنوان حدیت قدسی که 
فرمود: «الاعنیاء وکلائی»(1) به نوبه خود منادی این حقیقت است که: 


تروت در نگاه دین نه موجب عزت است و نه مایه ذلت. ولی اگر تروتمند 
را مت سای ی اه وس کل سح ی مه 


علی بن شعیب می گوید: امام صادق علیه السلام از من پرسید: «من 
آحسن الناس معاشا؟ قلت: یا سیّدی آنت آعلم مثّی, فقال: يا علی من 
حسن معاش غیره فی معاشه يا علن, فقال: من آسوء الناس معاشا؟ قلت: 
ات اعلبد فا هی لم بعتن غرم فی معا شهر با علق اخسوا خواز النقح 
فانها فخنیه فانات: عرم قوم فعادت الیهم». 


چه کسی صاحب بهترین زندگی است؟! گفتم: ای سرور من شما داناترید, 
ان حضرت فرمود: ای علی کسی که زندگی دیگران در سایه زندگی او 
سامان یابد. و سپس حضرت پرسید: چه کسی دارای زندگی بد است؟ 
گفتم: شما داناترید. آن حضرت فر مود: کسی که دیگران ِ او 
زندگی همراه آسایش نداشته باشند و سپس فرمود: ای علی! آن که 
کب ی ید سر 3۳ 
پسندانه از آنها بکوشید که اگر از دست برود (بر اثر کفران و ناسیاسی) 
باز نخواهد گشت.(2) 


در رهنمود فوق نکات فراوانی به چشم می خورد, از جمله: 


الف: در زندگی خود دست دیگران را گرفتن و در رشد زان کین آنان دخیل 
بودن, مورد مرحمت خدا بوده است و چنین کسی دارای بهترین زندگی می 
باشد. 


ب: آن جا که مال و ثروت در خدمت جامعه باشد و مایه رشد افراد جامعه 
قرار گیرد. از مصادیق مال اندوزی نخواهد بود و اين چنین ثروتی در 
صورتی که دارای شرایط لازم دیگر باشد. مایه تا دنیا و آخرت آدمی 
خواهد بود و در غیر این صورت (یعنی آن جا که دیگران, در سایه زندگی 
اتف نف توقای نوا ان ند ی محر تن ند کی آستهه صاحیب آن 
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1 387. جامع الاخبار. ح 1. ص 80. «قال امیرالموّمنین علیه السلام ان 
الله فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء و قال الله تعالی المال مالی و 
الفقراء عیالی و الاغنیاء و کلائی فمن بخل بمالی علی عیالی ادخله النار و لا 
ابالی». 


از مصادیق مال اندوز می باشد. 


عدم استفاده خدایسندانه از تروت, به نوبه خود ندامت و تاسف را در 


یی دارد. 


امام هشتم علیه السلام درباره نیکوکاران فرمود: «و اغاثه الملهوف. و 
تحقیق امل الامل. و تصدیق و مخیله الراجی والاستکثار من الاصدقاء». 


بهترین 5 طرامی ترین اخلاق ها (صفات شایسته) انجام کارهای شایسته و 
خدا پسند. عبارتند از: 1. نجات گرفتاران و مشکل گشایی از انها 


هد آفید ارزوهندان بای رآورده کرین رحاخت مندان را رد تکردن) 


3 کسی که به تو امیدی دارد. ولی اظهار نمی کند., ار فهمیدی ان را 
براورده نمودن 


4 دوستان شایسته خود را بیشتر کردن.(1) 
اقتسام تیکوکار ان 


نیکوکاران دارای اقسامی هستند: 1- گروهی از آنان اموال خود را پس از 
حسابرسی شرعی در راه خدا صرف می کنند 2- گروهی از انان مالیات 
شرعی خود را در راه خدا صرف می کنند و گروهی که اگر با اقدامات 
قانونی مواجه شوند, به وظیفه شرعی همّت می گمارند. البته در زمان ما 
که روزگار حیف و میل کردن مالیات اسلامی است, عده ای از ظاهر 
فریبان. خمس اموال يا زکات مال را به گونه ای می پردازند که در واقع از 
پرداخت ان معاف می شوند و چیز کمی را به افراد مربوطه می پردازند, 
به شر.ط, آن. که بقیه زا به انان ببخشد.و آو نیز خنین فی. کته «کلاهما. فین 
النار». 


که هر تون اتید 


کارشان اید. اری, پرداخت مالیات اسلامی باید به «وجه اسلامی» صورت 


_. 


گیرد. 


برای بهتر روشن شدن مطلب به داستان های زیر توجه فرمایید. 


الق از کانت بت کته اشیازت 


رشان رشن خداستی اه ای نی تست سم ی آن. 
به ویژه در حکومت امیرمومنان, افرادی از سوی حکومت مسئول جمع 
آوری و تحویل گرفتن زکات مردم بودند و با متخلف به گونه ای برخورد می 
شد که گاهی از سوی پرداخت کنندگان, 
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گلابه هایی صورت می گرفت. 


امیرمومنان علیه السلام از غالب بن صعصعه, پدر فرزدق شاعر معروف, 
پرسید: شتران فراوان خود را چه کار کردی؟ او پاسخ داد: ای امیرمومنان 
علیه السلام شا را رای پرداخت خفوق: بزا کنده ساختمداهام غلیه السلام 
فرمود: «ذلک احسن سبلها». 


ادای حقوق لازم. بهترین راه مصرف آنها است.(1) 


السلام غالب بن صعصعه همراه پسرش به دیدار امیرمومنان علیه السلام 
شتافت. امام پرسید: تو کیستی؟ او پاسخ داد؛ من غالب بن صعصعه ام , 
امام فرمود: همان کسی که شترهای فراوانی دارد؟ جواب داد: اری. امام 
پرسید: شترهای خود را چه کردی؟ او پاسخ داد: ادای حقوق مالی و 
بدهکاری ها و مخارج سنگین. آنها را از دستم ربود. امام فرمود: این فرد 
همراهت کیست؟ ۲ و پاسخ داد؛ این پسرم است. امام پرسید. نامش 
چیست؟ گفت: 7 (و افزود) او را با اشعار و کلام عرب آشنا ساختم 
و شاعر خوش قریحه ای خواهد شد. امام فرمود: «لو اقراته القران فهو 
خیر له». 


اگر او را با قرآن آشنا می کردی, برایش بهتر بود. فرزذق (همام) در ضمن 
خاطرات خود می گفت: کلام امام راجع به قرآن همواره در زندگی و ذهن 
من. می در خشید. بر این اساس خود را مقید ساختم تا قران را خفظ کتم و 
این چنین کردم.(2) 

علامه خویی رحمه الله در کتاب تفسیر نهح البلاغه, کلام فوق را در شماره 
«24» مورد توجه قرار داده و می نویسد. : غالب. شتران فراوانی داشت. 
هنگامی که از او زکات شتران را اخذ کردند, نزد آن حضرت آمد و شکایتی 
سرداد, که امام علیه السلام با اين پرسش و پاسخ و با گفتن جمله «ذلک 
احسن سبلها» کار او یعنی پرداخت زکات او را ستود.(3) 


ب) عاقیت علبه اتضارق 


حضور چشم گیر داشت, ثعلبه بود. حضوری بی نظیر و مثال زدنی! او - 
ای سا ره اه ای اه و 


خدا تقاضا کن تا به من اموال و ثروتی فراوان دهد». پیامبرصلی الله علیه 
واله فرمود: «ای تعلبه! مال اندکی که بتوانی حق شکر ان را ادا کنی, بهتر 
است از ثروت فراوانی که نتوانی 
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1- 390. نهج البلاغه, حکمت 446. 

2 391. شرح نهج البلاغه, ج 20, ص 96 ذیل کلمه 452. 
2 رخ هم ابلاغ خییی: ج 21ص 518 

4 393. همان ص 361. 


او چند بار دیگر تقاضای خود را تکرار کرد و پاسخ پیامیرصلی الله علیه وله 
همان بود که در گوش او جای داشت. ولی هنگامی که بیش مب 
ورزید و به تکرار آن تقاضا پرداخت, پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: 

اور از دا تقاضا کنم تا کوهی از طلا چزر اکتبار من فرار دهدهچتین»خواهد 
شد, ولی من این چنین تقاضایی نمی کنم. او بار دیگر ؛ به آن حضرت گفت: 
اکر تروت. فراوانی دی اختبارم گرا کبرهتجدا حق آن‌برا ادا خواخم کرد: 
بش از ان جامرفلین الم عله واله این نیم نا کرف «اللیی الر رن 
تعلیهمالا المع الردی قلیت جالا»: 


او گوسفندی خرید و اين گوسفند به قدری زاد ولد نمود که او به زودی 
یکی از دامداران بزرگ شد. اطراف مدینه را کفاف نداد, به بیابان 
دوردست کوج کرد و فقط هفته ها در نماز جمعه شرکت می جست. ولی 
کثرت دام حتی وی را از شرکت در نماز جمعه نیز باز داشت. ماهی یک بار 
به مدینه سری می زد, کار به جایی رسید که سالانه به مدینه می امد و به 
محضر رسول خداصلی الله علیه وآله می شتافت. آیه اخذ زکات از مومنان 
نازل گردید. پیامبرصلی الله علیه واله هیئتی را جهت جمع آوری ز کات نزد 
تعلبه فرستاد. 


آنان‌نابه پاصرضلی للم عله وال را پراش فرافت کردم اه کفت: از 


دیگران را جمع آوري نمایید و در پایان به من سری بزنید, آنان چنين, کردند 
و هنگامی که مجددا به وی مراجعه کردند او گفت: «واللت‌ها هده الا اخبّه 


الجزیه». 


به خدا سوگند! این زکات خواهی, برادر کوچک باج خواهی و جزیه گیری 
است !(1) 


و از پرداخت زکات خودداری نمود. مأآمورین به محضر پیامبرصلی الله علیه 
وآله برگشته و جریان را باز گفتند, پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: وای بر 
تعلبه, وای بر ثعلبه.(2) پنس از آن این آیه نازل شد: <«ومنیم مر غاهد ال 
لین آتاتا من فصّله لتَصَدَفََ». 


بعضی از آنها با خدا پیمان بستند که اگر خدا از فضل خود مالی نصیب کند, 
زکات می دهیم.(3) 


پس از نزول آیه, یکی از صحابه به سرعت جریان نزول آیه علیه ثعلبه را 
به او گزارش داد, 
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1- 94د. تفسیر صافی, 2 ص‌ 1 (ما هذه الا اخت الجزیه ]. 


2 395. نور الثقلین, ج 2 ص 349. 
3- 396. سوره توبه, ایه 5 7. 


او پشیمان شد و اشک ریزان به خدمت پیامبر رسید و گله ای را به عنوان 
زکات به پیش اورد و آمادگی خود جهت پرداخت زکات را اعلام کرد. ولی 
پیامبرصلی الله علیه واله نیذیرفت, زیرا عبادت باید به خاطر خدا انجام 


گیرد, نه به خاطر حفظ آبروی دنیوی. 

چیزی نگذشت که آن حضرت از دنیا رفت, ثعلبه گله را پیش ابوبکر برد و 
تقاضا کرد تا زکات را از وی بپذیرد, او گفت: چیزی که پیامبرصلی الله 
علیه وله نپذیرفت, من نمی توانم بپذیرم ! او برگشت و زمان عمر نیز گله 


رابه حرکت در آورد و تقاضای خود رز تکرار کرد, اف تیش .ان را نیذیرفت. 
هنگامی که عثمان به خلافت رسید, او گله را نزد عثمان برد و عثمان از او 


قبول کرد.(1) 


آری! بعضی فقط به خاطر حفظ آبروی دنیایی خود عبادت می کنند و به 
ادای زکات همت می گمارند, نه به برای خدا. 


سعدی می کید 


زکات مال بده که باغبان نخله رز 


چو بیشتر ببرد بیشتر دهد انگور 


۴« عا کل 


یکی از علمای اهل ساری می گفت: پدرم دامدار بود و در کنار جنگل 
زندگی می کرد. روزی دیدم پلنگی وارد گله شد. من خیلی ترسیدم, ولی با 
کمال تعجب دیدم با گوسفندان. مشغول بازی است و گویا به حراست از 
گله, از شر گرگان پرداخت و رفت. وقتی به پدرم جریان را خبر دادم. پدرم 
گفت: صلوات بفرست و مطلب را جایی نقل نکن. من بهترین گوسفندان 
ای ی ار را را ی 
به امر خدا دفاع خواهد کرد. 


ج) سرمایه دار بویین زهرا 


کیت آنت الا ازج رفظم ایور الا عفر در دفتر مفاش شاه 
رهبری در ماه مبارک سال 1384 می گفت: مرد سرمایه داری در بویین 
رها اسان فرامایتی کات باه که هدند کم عرا ر کات امیال مد 


ِ- 
71 


نمی پردازی؟ پاسخ داد: می خواهم خودم تفع | بروجردی رحمه الله 
بدهم, امسال و سال اینده گذشت و چیزی نپرداخت. زلزله ای بسیار 
سهمگین امد و او زیر اوار از بین رفت. بازماندگانش به سراغ 
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ی و ی ی نیت اج 
شما در قدم اول به سراغ گندم ارتکد و آقا (صاحب انبار گندم) زیر 1 وار 
است. پاسخ دادند: ها ی و 
از او کم نمی شود, ولی اگر گندم ها را جمع نکنیم قیمت آن پایین می آید, 
پس اوّل باید گندم ها را جمع آوری کنیم. 


آری! ی ی اب ام 
7 به فکر آو نیست خود «میّت» است. کسی که 
را و رست وم فکری نکرده است, و گرنه احساس غربت 


نمی کند. 


د) مدرسه عباس قلی خان 


عباس قلی خان به پسرش گفته بود, پس از مرگ من, کاروان سرای مرا 
وقف مدرسه علمیه کن. پسرش که در مسیر راه, چراغدارش بود و از 
جلوی او راه می رفت. خود را به عقب کشید و عباس قلی در اثر تاریکی 
نزدیک بود زمین بخورد, گفت: تر را را ی ۱ 
پاسخ داد: آری! چراغ پشت سر مشکل زتدکی آدم را حل تمی کتد. باید: به 
پیش فرستاد و افزود: در زمان حیات خود به «وقف» عمل کن و به دوران 
پس از فوت خود موکول نکن که وارث های تو معلوم نیست که چگونه 
عمل کنند. 


نزول آیه وجوب زکات 


وقتیف: اب وخویت ز کات نا ل. نشد: سول خواضلی اآللهغلبه. .واله: هر دم را 
که در ماه رمضان روزه دار بودند. مورد خطاب قرار داده و فرمود: «ان 
الله فرض علیکم الزکاه کما فرض علیکم الصلاه...» 


خداوند زکات را بر شما واجب کرد, همان گونه که نماز را واجب نمود. 

من غورد ها وکا وا توضیح داد. پس از آن فرمود: ای مسلمانان! 
زکات اموال خود را پرداخت کنید, تا نماز شما قبول شود و سپس 
کارگزاران خود را جهت جمع آوری زکات به سوی مردم گسیل داشت(1) 


«من زعم آن الامام یحتاج |ٍلی ما فی آیدی الناس فهو کافر, اّما الناس 
یحتاجون آن 
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1- 398. تفسیر صافی, ج 2, ص 372, ذیل آیه 103 سوره توبه. 


یقبل منهم الامام, قال اللّه عتوجل «جْذ من آموالهغ ضَدقة هرهم 
ون کیهم بها...»». ۱ 


کسی که پندارد که امام محتاج زکات مردم است, او کافر است., بی تردید 
مردم نیازمند هستند که امام زکات انها را قبول نماید. زیرا خداوند عزوجل 
فرمود: زکات اموال انها را بگیر تا انها را یاک و تزکیه سازی. 


آن حضرت فرمود: «انی لاخذ من اچدکم الدرهم و انیٍ لأکثر آهل المدینه 
مالا,ضا ارید بدلی الا آن زر وا «والذین هم للرگاه قاعلُون»». 


من از یکی از شما درهم را می گیرم در حالی که من در بین مردم مدینه 
از همه بیشتر مال دارم, و هدف من از این پول گرفتن این است که شما 
پاک شوید.(1) 


«عن الصادق علیه السلام من منع قیراطاً من الزکاه فلیس هو بموّمن و 
لامسلم و لاکرامه». 


از امام صادق علیه السلام نقل شد: کسی که یک قیراط از زکات را منع 
کند و ندهد نه مومن است و نه مسلمان و نه اهل کرامت.(2) 


یک از تغاوت,های: اسان ضیان عالم قبر (بززج) وغالم اخرت (قیامت) 
حسرت بسیاری است که برای گنهکاران یدید می آید که در برزخ برای 
آنان موفرد ند ارد. 


تأثیر اعتقاد به آخرت در انفاق 


تردیدی نیست که عدّه ای به مسأله آخرت و زندگی پس از مرگ اعتقاد 
راسخ دارند و کسانی بدین فلبتا له اعتقاد چندانی ندارند. درباره انفاق به 
دیگران و ایثار هلف تمام مردم یکسان نیستند که داستان زیر در ِ" 


۳ شاخه درخت خرمای یکی از مسلمانان بالای خانه مرد فقیر عیال مندی 
قرار گرفته بود. صاحب نخل هنگامی که بالای درخت می رفت تا خرماها را 
بچیند, گاهی چند دانه خرما در خانه مرد فقیر می افتاد و کودکانش آن را 
بز نی داشتند. آن فرد. او تخل فرود می. امد و خرها را از دشتشان: می 


گرفت. 


مرد فقیر در این باره به بیامبر صلی الله غلیه. والة شکایت برد و آن حضرت 
به صاحب نخل فرمود: اين درختی که شاخه هایش بالای خانه فلان کس 
اهوه است هی ی هی اد فا ان خی 
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در بهشد ۳ تو بااشد؟ مرد گفت : من درختان نخل بسیاری دارم, و 
خرمای هیچ کدام به خوبی این درخت نیست (و حاضر به چنین معامله ای 
نیستم). 


یکی از یاران پیامبرصلی الله علیه وآله اين سخن را شنید. عرض کرد: ای 
رسول خداصلی الله علیه وآله! اگر من اين درخت را از این مرد خریداری 
و واگذار کنم, شما همان چیزی را که در بهشت به او می دهید, به من عطا 
خواهید کرد؟ فرمود: آری, آن مرد رفت و صاحب نخل را دید و با او گفتگو 
کیت صاعت تنل تا هی دانی کم فحمدضای اااهعا وال اضر 
شد درخت نخلی در بهشت در مقابل اين نخل به من بدهد (و من 
نپذیرفتم). خریدار گفت: آیا می خواهی آن را بفروشی یا نه؟ گفت: نمی 
فروشم, , مگر آن که آنچه پيشنهاد می کنم به من بدهی. او گفت: چه مبلغ؟ 
گفت: چهل نخل. ار 
که کج هم هست مطالبه می کنی. سپس به آن معامله رضایت داد. او پس 
از انجام آن معامله نزد پیامبرصلی الله علیه وآله آمد و اختیار آن «نخل» 
را 9 آن حضرت گذارد و آن خضرت: نیز آن را به آن خانواده فقیر 
بخشید.(1) 


توجه به این داستان نشان می دهد که: 

الف) کسی که به زندگی پس از ری اعتقاد راسخ دارد. از ثروت دنیوی 
خود به عنوان تامین توشه انجا بهره مند می شود و قهرا تعاثر و تجمع مال 
و تروت اندوزی ندارد. 

ب) کسی که به زندگی اخروی اعتقاد چندانی ندارد, به مسائل عاطفی و 
انسانی و رسیدگی , به همنوع خود نیز نمی اندیشد. بنابراین اگر به تقویت 


روحیه آخوتهز این در انسان های جامعه بیردازیم. جامعه ۷ بدور از تروت 


ج) مساله آخرت کرایی. هخصقیر دنیا, کاهی ختی فقرا و با افراه کم نضاعت 


افراط و تفریط 


اسلام همواره از افراط و تفریط در تمام امور. نهی می کند و چنان که 


مسلمانان, در تحی از جنگ ها بیضه (زبکی از ابزار دفاعی) از جنس طلا به 
دست اورده بود, با ان که خود مستمند و نیازمند بود, آن را نزد رسول 
خداصلی الله علیه واله اورد و اظهار داشت: این را به عنوان صدقه, از من 
بیذیر! پیامبرصلی الله علیه واله ان را از 


ص: 216 


0 یرخف فرع ررض 0 09-7 


او نپذیرفت و در حالی که خشمگین شوه بود, به گونه ای اعتراض آمیز (به 
مردم) فر مود: «یجی ء آحدکم تقاله کاه صرق به وحاشن کی لا رس 
ائما الصدقه عن ظهر غنی»(1) یکی از شما مجموعه آنچه را که به دست 
آورده, در راه خدا انفاق می کند و خود با دستی خالی, خانه نشین می گردد 
که مردم به عنوان گدا به او چیزی بدهند و در حالی که صدقه دادن به 
هنگام غنا و ثروت مندی اختضاض دارد. 


دقت در داستان فوق نشان می دهد: 1. داشتن ثروت, ممدوح است. 


2 انفاق در محدوده ای مطرح است که زندگی انسان روی پای خود باقی 
بماند و انفاق موجب ایجاد مشکل و پدید آمدن فقر نگردد. 


امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «وأئوا حَقَهْ بَوْمَ حضاده ولا تُسْرفوا» 
فرمود: یکی از یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله 21۳۹ اخوال شون را در 
راه خدا داد و خود و همسر و فرزندانش محروم ماندند. بدیهی است که 
خدا این گونه انفاق کردن را اسراف می داند.(2) 

نیکوکار کیست؟ 

خورد که پنج بار ان درباره حضرت یوسف پیامبر علیه السلام است. امام 
صادق علیه السلام درباره راز ز این لقب (محسن) به او فرمود: «کان پوسع 
المجلس و یستقرض للمحتاج و یعین الضعیف» (3) او کسی بود که ۳ 
مجلس برای دیگران جای, منظور می کرد و جهت کارگشایی و وام گیری 
نیازمندان تلاش می کرد و حامی ضعیفان بود. (ضعیف مالی, بدنی, دینی, 
علمی. هوشی و...) 


خوشا آنان که خورشید زمین اند 
به ملک ند کت از محسنین اند 

در این سو یاور و غمخوار خلقان 
قر ار سو طایر جنت نشین اند(4) 


خوشا احسان گران آسمان خوی 


خوشا درد آشنایان گران روی 

خوشا آنان که از منت بدوراند 

که منت گرگ و احسان است آهوی(5) 
ص: 217 


1- 402. کشاف, ج 1, ص 263, 262؛ کنز العرفان, کتاب الزکات, ج 1, 
ص 244؛ سنن ابی داود, ج 1, ص 389؛ مستدرک. ج 1. ص 544. 

2 403. جامع الاحادیث, ج 9 ص 200؛ سوره انعام, آیه 141. 

3- 404. وسائل الشیعه, ج 8. ص 405. 

4- 405. و 3 دیوان نسیم معارف. 

5- 406. ر.ک: صدوق, ثواب الاعمال. ص 180, چاپ مکتبه الصدوق 
[خوشحال کردن مومنان] 


خوشحال کردن مومنان 


یکی: ذبکز از مصادیق نیکوکاری مسر ور ساختن و خوشحال نمودن 
انسانهای با ایمان از راه همدمی. همدردی» رفع مشکلات و تردن 
خواسته ها آنان است: 


در نگرش اسلامی, مسأله برآوردن خواسته های مومنان و خشنود ساختن 
آنان. یکی از اعمال ارزنده انسان ها است: 


در احادیث اسلامی بر این نکته | که شده است که شاد کردن مومنان 
در زندگی اخروی ۳ بسزایی دارد و مایه شادی و آرامش صاحب خود 
می شود. این سرور دارای تجلی ویژه ای نوده: و تفنال آن/ همواره صاحب 
خود را همراهی کرده از وحشت و تنهایی می رهاند.(1) 


امام باقرعلیه السلام فرمود: 


«تبسم المومن فی وجه آخیه حسنه و صرفه القذی عنه حسنه و ما عبدالله 


بمثل ادخال السرور علی المومن».(2) 


«قال رسول الله صلی الله علیه وآله: ما من عید یُدخل علی آهل بیت 
قوفرخ سرور| لا خلق الله له من ذلک السرور خلقا یجیثه یوم القیامه کلما 

مت علیه شدیده یقول: يا ولی الله لا تخف, فیقول له من آنت یرمک 
الله؟ فلو أنْ الذتا کانت: لب ما رانا لی.فضا:. فیعول* |۲۱ آلتتترفر ان 
آدخلت علی آل فلان. 


قال آبوعبد الله صلی الله علیه وآله |ذا بعث الله الموّمن من قبره خرج 
معه مثال من قبره بقدمه ای و کلما ری الففمن.هولا فن اهوال یوم 
الا فال له ا ال ی و از مق مار باس ره ال امه من 
1 تا اما اس سح 
جلٌ جلاله فیجاسبه حسابا یسیرا و يامر به الی الجثّه و المثال آمامه, فیقول 
۱ قال: فیقول له: آنا السرور 
الذی کنت آدخلته علی آخیک المومن, خلقنی الله منه لا بشرک»*. 
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1- 407 ر.ک: صذوق: توات: الاعمال:- ضن 180: جاب:.مکنبه. الضدوق 
[خوشحال کردن مومنان] 
2- 408. وسائل الشیعه, جح 8, ص 105, باب 84, حدیث 2. 


1 «و عن تال انم صلی له له وال اند ها االه مبحام» الصاه 
هالتواضم لخافهر ع الاحسان الی عاوم 


ی سه چیز است که 
خدای سبحان آنها را دوست دارد: قیام کردن به حق خدا (حقوق الهی را 
مزاعاته کردن ار خواضع نمودن برای خلق خدا و اخسان کردن. به: بندکان 
خدا.(1) 


,. «عن الباقرعلیه, السلام: سئل رسول اللّه صلی الله علیه واله: أَخٌ 
0 آحبْ الی اللّه؟ قال: اتباع سرور المسلم, قیل: يا رسول ۷۳۹ و 
اتباع سرور المسلم؟ قال: شبعه جوعه, شون کرت و قضاء دینه>»>. 


از امام باقر علیه السلام روایت شد که: از رسول خدا صلی الله علیه وله 
پرسیده شد که: چه اعمالی پیش خدا محبوب تر است؟ حضرت فرمودند: 
فراهم نمودن اسباب خوشحالی مسلمان. 

گفته شد: ای رسول خدا! فراهم نمودن اسباب خوشحالی مسلمان یعنی 
چه؟ حضرت فرمودند: سیر کردن مسلمان گرسنه, بر طرف نمودن غم و 
اندوه مسلمان و قضا نمودن دین و بدهکاری او.(2) 

3 «عن الصادق علیه السلام: من أحث الأعمال الي اللّه عزوجل |دخال 
السرور علی المومن: اشباع جوعته, او تنفیس کربته, او قضاء دینه». 

از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: از جمله محبوب ترین 
اعمال در نزد خدا خوشحال نمودن موّمن است (خوشحالی او به واسطه) 


سیر کردن موّمن گرسنه, بر طرف نمودن غم و اندوه مومن و قضاأ نمودن 
دین و بدهکاری او.(3) 


جفن. التاگرضتی ال غلیه وال قالد ما عتدالله ی ات الی ام 
من ادخال الشرور علی الموّمن». 

امام باقر علیه السلام فرمودند: خداوند عبادت نشده به چیزی که نزد خدا 
محبوب تر باشد از خوشحال کردن مومن.(4) 


5 «قال رسول اللّه صلی الله علیه وآله؛ قال له عزوجل: . ما تقاب الوت 
عتق نی ۶ آحت: الرة مما افترظت. عایه.:. 
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0( ور امه سا 12 

0 ار الاتوا حا ص دور تشر 
3- 411. بحار الانوار, ج 71 ص 297, ح 29. 
افو 2ص 195 


رسول خد | صلی الله علیه وآله فرمودند: هیچ چیزی به اندازه ادای 
واجبات. بنده ام را به من نزدیک نمی کند....(1) 


6 «عن آمیر المومنین علیه السلام: من أحثْ الأعمال الی اللّه عزوجل فی 
الارض, الذعاء». 


از امیر المومنین علیه السلام نقل شده که فرمودند: از جمله محبوب ترین 
اعمال پیش خدای عزوجل در زمین, دعا کردن است.(2) 


خدمت رسانی و خدمت گزاری به خلق خدا, اهمیّت ویژه ای در پیشگاه 
خدا| دارد. 


معنوی ان که دریافت «فوز عظیم» باشد قابل توجه است, لکن اثار دنیوی 
ان که همان «اثر وضعی» یعنی اثر مطلوب دنیوی باشد نیز غیر قابل تردید 
است و آدم های بد عاقبت و جهنمی نیز در صورت خدمت به خلق از اين 
شود کران, نرخوزدار شفی: کردند. 


بر این اساس هنگامی که موسای کلیم علیه السلام در پیشگاه خدا| عرضه 
با کف فروی: کی اتمه انا نکم الاعلی» فی. حونده و با تیه 
کتاب تو مخالفت می ورزد لکن همچنان در کنار خوان کرم تو بهره مند 
است و «چهارصد» سال به او مهلت دادی, ندا رسید که او دارای دو 
پذیرش حاجتمندان. 


«قن وهبنفین آين عیاش قال:قال موسی علبه الساام با رت انگ امعلت 
فرعون رتسا سته ی سل ارم ااعلی و یه رسای وی 
بایاتک او الا ای الم اه گنس العاز ول الاب نات 
ان آکافیه».(3) 


آری,. اخلاق نیک. و سهل الحجاب که می توان بدان اخلاق نیک اداری لقب 
داد که تسین به: انسباتی در رن قراز مت یبود و دیدن یک رییس نوعی 
هفت خوان رستم دویدن نیست چنین رییسی, دارای طول عمر خواهد شد. 
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شا هار در ای کون خر 
2 414. مکارم الاخلاق. ص 269. 


رقیای پدر علامه بَرَغانی 
محروم نکردن فقیران 


از قول حاج ملا محمد صالح برَغانی نقل شده است که می فرمود: پدرم 
گفت: در خواب دیدم پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله نشسته است و علما 
در خدمت پیامبرصلی الله علیه وله نسشته اند و مقدّم بر همه, ابن فهد 
حلی علیه السلام جای دارد. تعجّب کردم که این همه علما, با ان مقامات و 
شهرت چگونه است که همه در مقامی پایین تر از ابن فهد جای دارند. با 
اینکه ابن فهد را در میان علما چندان شهرتی نیست. از این رو راز 
موضوع را از پیامبر خداصلی الله علیه واله پرسیدم. 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: علّت این است که دیگر علما؛ 
هنگامی که فقیر به آنان مراجعه می کرد. اگر از مال فقرا نزد ایشان بود, 

به او می دادند ۵ ون جواب می کردند, اما این فهد هرگز فقیران و 
نیازمندان را از نزد خود محروم باز نمی گردانید و اگر از مال فقرا نزد او 
نبود, از مال خود می داد. این مرتبه راء از اين کار یافت.(1) 


نکویی کن و سوی نیکی گرای 
که خشنود گردد ازین ره خدای 
خطر خودداری از خدمت رسانی 


همان گونه که خدمت رسانی پاداش گران سنگی دارد, خودداری از آن نی 

عظیمی در بر داردر لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه ه وأله فرهود: «مَا 
من آمیر بُعْلقّ باب دون وی الحاچه وَالخْله ۳[ [ اعلق اللَه انوا 
السماوأت دون حاجته 5 خْلیه مَسألیه». 


هیچ امیر و سردار و پیشوایی درب خانه اش را به روی حاجت مندان و 
دوتتان. و برس 1 خداوند ِِ اسمان را به 


امام صادق علیه السلام در یک سخنرانی فرمود: ای مردم چرا قلب ما را 


به درد می اورید؟ 


مردی خراسانی از جای خود بلند شد و گفت: پناه می بریم به خدا چگونه 
قلب شما را به درد آفردیم ؟ حضرت او را مورد عتاب قرار داده و 
فرمودند: خودت یکی از همان افرادی هستید که قلب ما را به درد آوردید 
بعد فرمود: وای بر توء هنگامی که در نزدیکی حجفه بودیم 


ره 2217 
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3 و 354. 
و تفر ی ی رتسگ 


شخصی خسته از تو درخواست کرد که چند قدمی او را بر مرکب خود 
سوار کنی و تو می توانستی خواسته او را براورده کنی ولی جوابی به او 
ندادی و او را سبک نمودی. سپس فرمودند: «من استخف بموّمن فبنا 
استخف وضیع حرمه الله عزوجل». 


هر فردی موّمنی را سبک و خوار نماید ما اهل بیت را خوار نموده و به جنگ 
با خداوند سبحان برخواسته است.(1) 


۴« عا کل 


روزی حضرت موسی علیه السلام در ضمن مناجات خود در پیشگاه خدا, 
اظهار داشت: خدایا بر فرض محال, اگر تو انسان بودی چه عبادتی را 
انجام می دادی؟ البته واضح است که مقصود حضرت موسی علیه السلام 
این بود که کشف کند کدامین عبادت بیشتر مطلوب خداست. خداوند 
متعال وحی فرمود: ای موسی, بر فرض محال اگر مخلوق بودم, خدمت به 
خلق می کردم, اما برای خدا. . موسی علیه السلام فهمید که بهترین عبادت 
ها خدمت به خلق خدا به خاطر خداست. 


در «کافی» جلد دوم, باب سعی در رفع حاجات مومن نقل کرده است: 
«روزی ِِ در محضر امام صادق علیه السلام نشسته بود. ناگهان 
9 که برایش گرفتاری پیش آمده بود به خدمت 1 حضرت رسید و 
گرفتاریش را شرح داد. امام صادق علیه السلام به صفوان دستور داد که 
فورا حرکت کن و برادر ایمانی خویش را در کارش یاری کن. 


صفوان رفت و پس از اصلاح کار و حلّ مشکل او به پیش آن حضرت 
بازگشت. امام در مورد کار او سوال نمود. صفوان گفت: خدا اصلاح کرد. 
که براوردی و وقت کمی از تو گرفت. از هفت مر تبه طواف دور کعبه 
محبوب تر و برتر است. 

سپس امام صادق علیه السلام ادامه داد: مرد گرفتاری حضور امام حسن 
سا ی ما با اه اس اس اد ی 
درنگ کفش ها را پوشیده و راه افتاد. در بین راه به حضرت امام حسین 
علیه السلام برخورد نمود در حالی که ایشان مشغول نماز خواندن بود. 
امام حسن علیه السلام به آن مرد فرمود: تو چگونه از حسین علیه السلام 
غفلت نمودی و نزد او نرفتی؟ گفت: من اوّل می خواستم نزد ایشان بروم 


و از ایشان کمک / بطلبم, ولی چون 1 ایشان در اعتعاف است و نمی 
تواند 


2 22 


0 9 رفضه کافیر ری 7 14 


از مسجد خارح شود خدمتشان نرفتم. امام حسن علیه السلام فرمود که 
اگر توفیق برآوردن حاجت تو برایش دست داده بود, از یک ماه اعتکاف 
بهتر بود».(1) 


در سخنی از امام حسین علیه السلام, شهید تزرگ تاریخ آمده است: «ان 
حوائج الناس الیکم من نعم الله فلا تملوا النعم». 


درخواست ارباب رجوع» نعمت های خدا| به سوی شما است, در برابر این 
نعمت ها اظهار ملالت و خستگی نکنید. 


الف) چون انسان و سایر مخلوقات مورد مرحمت خدایند رحجمت و کمک به 
انان موجب جلب رحمت خدا می شود. 


ب) نیکوکاری, درستگیری و خدمت رسانی تاثیر مثبت عجیبی در زندگی 
۳۹ دارد. 


خدمت رسانی خطرها در پی دارد. 


۳ تفکان در حق دیگران مورد توجه خاص پروردگار حکیم است زیرا| این 
عمل. جلوه ای از صفات الهی است و از «رحمان» بودن. «رحیم» بودن. 
«کریم» بودن. «لطیف» بودن و سایر صفات الهی حکایت دارد. 

0( نیکی به دیگران مایه جلب عنایت و مرحمت پروردگار مهربان است. 


و) نیکی به دیگران باعث جلب محبّت و وحدت و مایه ایجاد الفت و وحدت 
میان مردم است. 


د) نیکی به دیگران جلوه های گوناگونی دارد که مالی و چه عملی و علمی 
و ارشادی را شامل می گردد. 


۳ تیکی. بهدیکز آن. کاهفی واجب و گاهی مستحب ست که پرداختن زکات 
واجب را می تواند شامل کردن: 


ج) نیکوکاران و محسنین در قیامت دارای موقعیت ویژه ای می باشند. 
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تا ای کافی: ریاب| اسعصفی سا خی اهر و9 


فصل سوم مرگ اذان گو 
فوا ی اذان از 


انسان اذان گو را باید عاشق خدا دانست و اذان گفتن نشانی از عشق به 
خدا است و این عشق, پس از مرگ تجلی لازم خوپش را به دست می 


آورد. در کلامی از امام ششم امده است: «اذا| تخلی نخلی المومن من الدنیا 
سما و وجد حلاوه حب الله».(1) 


هنگامی که آدمی از دنیا دل بر کند یا از دنیا برود حلاوت و مزه اصلی 
عشق به خدا را درک می کند بدیهی است که اين مسأله درباره آدم اذان 
گو (موذن) مصداق کامل تری دارد. 


دیرینه اذان 


گرچه درباره آغاز اذان. دیدگاه های مختلفی وجود دارد لکن آنچه حقیقت 
امر را بیشتر تبیین می کند آن است که بدانیم: دیرینه اذان به معراج 
رسول خداصلی الله علیه وآله باز می گردد و در اوقات معراج بود که 
جبرئیل اذان و اقامه گفت و نماز جماعت با پیش نمازی پیامبر اعظم صلی 
الله علیه وله در مجمع انبیاء عظام اقامه گشت در ضمن حدیثی به عنوان 
مصاحبه امیرمومنان علیه السلام با رسول خداصلی الله علیه واله آمده 
است که پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمود: «قال علی: فقلت با 
رسول اللّه صلی الله علیه وآله! فانت افضل ام جبرئیل فقال يا علی! ان 
الله تاره و تعالی فقتل انبیائه المرسلین علی ملائکه المقربین و فضلنی 
وا فا ی ایو 
ان الملائکه لخذامنا و خدام محبینا...» 


افرعیتان غلیه السلام ور مصاخه ام از ساخر اقظام صلی له خله رال 
پرسید: تو برتری یا جبرئیل؟ پیامبرصلی الله علیه وآله پاسخ داد: یا علی! 
خدا| پیامبران را برفرشتگان مقرب برتری بخشید و مرا بر انبیاء برتری 


بخشید و این برتری بعد از من برای شما و امامان بعد از تو خواهد بود و 
فرشتگان مقلاب خادمان ما و خادمان محبان ما هستند. 


وافزود:«یاعلی لولانحن ماخلق اللّه آدم ولاحواء ولاالجنه ولاالنار ولاالسماء 
ولاالارض». 


مر از اه اراس ری سا ات ی ار 
فرمود: «و انه لما عرج بی الی السماء اذن جبرئیل مثنی مثنی و اقام مثنی 


كت ثِِ. 


هنگامی که مرا به معراج بردند, جبرئیل اذان و اقامه گفت و کلمات آنها را 
جفت جفت بر زبان اورد.(2) 
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1 کافیرج رصن 130 
2 421. کافی, ج 1, ص 161. 


از حدبت فوق. دیرینه اذان و کیفیت اذان و چگونگی اداء کلمات آ به 


[جهت اطلاعات بیشتر مراجعه شود به کتاب ایده و عقیده ها به قلم 
نویسنده همین کتاب بخش آذان 


۴« عا کل 


پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمود: من در آخرت مالک حوض 
هستم که به قدر ستارگان آسمان , جام در کنار آن است و همه انبیا 
سیراب می گردند, خدا صالح پیامبرعلیه السلام را در حالی که بر شترش 
سوار است مبعوث می کند. از رسول خداصلی الله علیه واله سوال 
کردند: با رسول الله! آیا شما بر عضباء (مرکب ویژه آن حضرت) سوار می 
شوید؟ آن حضرت فرمود: در آن روز, من سوار بر براق هستم که از میان 
همه انبیا, تنها من سواره. محشور می شوم. ولی دخترم فاطمه, سوار بر 
عضباء خواهد شد و البته بلال هم سوار بر ناقه ای از ناقه های بهشت 
خواهد شد و در آن جا بانگ اذان سر می دهد و هرکس که آن را می شنود., 
فی وا تضدیی مهن کید تا همان به متتر در این ۲1 


پر ایی 
از ان 


انس ها هلت نی انمت: 
ج‌( اذان گفتن , به معنای دیگران را به کار آتتتضا نف واداشتن است. 


د) اذان را باید بلال وار گفت. یعنی جز سردادن نغمه معنوی و اعلام حضور 
وقت نماز چیزی را تداعی نکند و به غنا .اهاز طرزتب آوز متخر نکزدد. 


ه) باید «بلال وار» یعنی به دور از هرگونه پیرایه ها و تنها به خاطر خدا و 
ترا حالت وا سکن وم ای به ادان بر اخت: 


و) اذان گو در قیامت «سواره» محشور می گردد در حالی که بسیاری از 
انسان ها پیاده اند و در دنیا نیز باید از حیث قداست عمل و وارستگی 
باطن و صداقت در کار از دیگران ممتاز باشد. 
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1- 422. کنر | 
کنز العمال, ج 12, ص 499. 


فصل چهارم مرگ والدین 


مرگ ( است و باید تلاشن کنیم خا انان: :۱ همواره از 
خود راضی نگاه بداریم 


لف ) تاه کبیره 


بدیهی است که عاق والدین؛ ما2 ای تست مهم و از گناهان کبیره است. 
امام صادق علیه السلام می فرماید: «عْفوقٌ الوالذین من الکبایر لا ال 
ع وج حعل لفات عصا شاه 


شده را گناهکار شقی قرار داده است.(1) 


و کیفر عاق والدین. در همین دنیا گریبان انسان را می گیرد. 

ب) کیفر زودرس 

پیامبر اکرم ضلی. الله علیه. واله می فرماید: «لاته من الذتوب تعجل 
عقوبتها و لا تخر الی الاخره: عقوق الوالدین والبغی علی الناس و کفران 
الاحسان». 


عقوبت تبننت. کناه: بدون آن که به آخرت موکول شود, در دنیا ظاهر می 
رد 1( عاق والدین 2) ستمکاری در حق مردم و 3) کفران احسان.( 2( 


ج) قبول نشدن عبادت 


امام صادق علیه السلام می فرماید: «مَن تَظر الی ابویّه نظرَ قاقط وَهما 
ظالمان له لَم یفْبلِ ال 2 صلاة». 


کسی که به والدین خود به نگاهی خشم آلود بنگرد, گرچه آنان در حق وی 
ستم کرده باشند, نماز او پذیرفته نمی شود.(3) 


با توجّه به این فرمایش امام صادق علیه السلام یکی از شرایط پذیرش 


ِ و 


نماز در پیشگاه خدا, نحة داشتن حرمت و احترام والدین است. از ان جاپی 


که روزه, بعد از نماز, در اسلام بسیار مورد توجّه است, باید دارای شرایط 


د) خشم پیامبر و خدا 

اذیت به والدین موجب خشم خدا و رسول است. 
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42 مار انوا 4ص 24 


2 424. بحارالانوار, ج 75 ص 275. 
3- 425. همان, ج 74, ص 61. 


پیامبر اکرم صلی الله علیم وآله فرمود: «مَنْ آذی ولِدیّه ققَدٌ آذانی و مَن 
آذانی آذی ال و من آذی ال فهْو مَلعونُ». 

کسی که پدر و مادر خود را بیاز ارد, فوا اردوخ است و کسی که مرا 
بازارف خن را ارندم است هصاخ کش است فص رای ات 

آشخ شتدال خوامتن ات قی از 

هنگامی که پیامبر خداصلی الله علیه وله قدم روی پله اوّل منبر نهاد, مین 
گفت و نیز پله دوم و سوم وقتی که در عرشه منبر نشست., اصحاب 
پرسیدند: «عّلی ما امنت» چرا آمین گفتید: «فقال اتانی جبرئیل» جبرئیل 
پیش من آمد و در هر پله ای دعائی کرد و من آمین گفتم, جبرئیل گفت: 
وای به حال کسی که نام تو پیش او بر زبان آید و صلوات نفرستد, من 
آمین گفتم. و نیز گفت: وی به جال کسی که بدر و مادرش را درک کت 
ول تقواند داخل هنت نود مین آمین. کفتم: و نیز گفت: وای به حال کسی 


ات 1 2 ۰ زمینه مقفرانت: و آمززتشن خود را فراهم 


الف) پدران ترحه اند 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله براي هر انسانی, سم گونه پدر معرّفی 
کرده است؛ «اللبا ثلائة: آن ولدک و آث روک و آث عَلَمکَ». 


پدران سه دسته اند: 1 - پدری که تو را به دنیا آوزتر 2 <«بتزی. که. به. نو 
همسر داد و 3 - پدری که به تو علم و دانش اموخت.(3) 


با الهام از کلام گهربار رسول اکرم صلی الله علیه وآله درباره پدر. می 
توان گفت که مادران نیز سه دسته اند: 


1 ماخری که از ,دامن او بة دنا آمندیم قنور آغهتش تفر آویتر ی شدیم. 


3 - مادر همسر. 
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1- 426. مستدرک الوسائل, ج 15, ص 93, ح ۰179786 جامع احادیث 
التشعه ح 21ص 1606 

2 427. مستدرک الوسائل, ج گم ص 4 (سماعیل تن الّامد عن مَحةّ 
ن أحمَد و ی هت بن مَسْلَمَة عَن سلعه بن وزدان > قال 
0 شمقث آسن اج عالي تغول اژتقی زشول ال صلي الله علیه واله عل 
المثبر درجة ققال آمین نم اژتقی التایته فقال آمین نم اژتقی الِنه ققال 
آمین بُم اشتوی فجلس ققال َْحابة عْلی مامت فا ای جبرئیل ققال 
رعم آلف اقری ذکزّت عندة قلَم بُضلٍ علیک َفل آمین ققال رَعم آلف 
اقری آذرک نله فلم بدخلٍ الجله قفلث آمین ققال زغم ألف اقري درک 
تمضان له بفْمَه لَغ قفْلثْ آمین ۲ 

3- 428. #7 العددیه, ص‌ 3 تلائیات. 


۱ 


۱ 


حماد بن عیسی, در حضور امام صادق علیه السلام از پسر خود اسماعیل 
سخن بر زبان آورد و گفت: بت لت وت اس ری 
گذارد. امام فرمود: من او را پیش از این دوست می داشتم؛ ولیر ِِِ 
توجّه به آنچه گفتی, ۰ بیشتر دوست دارم. امام فرمود: هنگامی که 

خواهر و برادر رضاعی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله به منزل او وارد 
شدند, رسول خداصلی الله علیه وآله برای خواهرش, احترام بیشتری قائل 
شد. حتی جای خود رابه او داد و آن تشکی که خود روی آن می نشست. 
زیرپای خواهرش پهن کرد. وقتی راز اين احترام بیشتر از پیامبر اکرم صلی 
الله علیه واله سوال شد. آن حضرت فرمود: «لاآها کانت بر بوالدیها منْث». 


نی ان پیافیر پرسیهه هیا رصول الا ضلی آلله غلیه وال من اعظم الناسن 
حقّاً علی الرجل؟ قال: والداه, 00 


مش اعظمالناس جا علی الضر ادا قال: روحناه. 


ای پیامبر خدا! چه کسی بیشترین حق را بر گردن مردان دارد؟ پیامبرصلی 
الله علیه واله پاسخ داد؛ پدر و مادرش. او باز پرسید: چه کسی بیشترین 
خقرا نه نان دار اضر اکوم هلی. االب له وال فیس 
شوهرش.(2) 


حق مادر مهم تر است يا حق پدر؟ 


گرچه احادیثی به چشم می خورد که به طور ‏ غیر مستقیم, محبت به مادر را 
برتر و مهم تر معرفی می نماید, ولی در قرآن اين دو احترام به این دو و 
وجوب حفظ حریم وحرمت این دو به گونه ای مساوی مورد تنوجه و تأکید 
خداوند متعال میی باشد. چنان که در قرآن می خوا: نیم: «وقضی زبک 
تعْبْدُوا الا لاه وبالوالِدیّن اخسانا»(3) در اینجا در کنار میثاق عبادت خدا 
سخن از میثاق احسان به پدر و مادر است. 


نوجوان بیدار دل 


محدّث دیلمی رحمه الله در کتاب «ارشاد القلوب» نقل می کند: نوجوانی 
که هنوز به دوران بلوغ نرسیده بود» به رسول خداصلی الله علیه واله سلام 


کرد و به آن حضرت محبّت و ارادت خاصی از خود نشان داد, پیامبر از او 
پرسید: آیا مزا دوست. داری؟! او پاسخ داد؛ آری به خدا شوکند. پیافیر 
فرمود: 
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2 430. کافی, ج 5, ص 507, ح 1. 
3- 431. سوره اسراء, آیه 36. 


آیا همانند دو چشمانت مرا دوست داری؟! پاسخ داد: بیش از آن تو را 
دوست دارم. پیامبر فرمود: 


آبا به قدر پدرت مرا دوست داری؟! پاسخ داد: بیشتر از پدرم تو را دوست 
داژم: .پیامبر فزفود: آیا به قدر مادرت مرا دوست می داری. پاسخ داد: 
بیشتر از مادرم تو را دوست پیامبر فرمود: آیا به قدر خودت مرا 
دوست داری؟! او جواب داد: بیشتر از خود, تو را دوست دارم. پیامبر 
پرسید: آیا مرا به قدر خدایت دوست داری, جوان پاسخ داد: خدا خدا خدا, 
یعنی هرگز چنین نیست که تو را همانند خدا دوست بدارم و هیچ کسی در 
این باره از اد نیست: یفتی. تباید کستی را به قدر خدا دوست: بذارن.و هن نو 
به خاطر خدا دوست دارم. 


در این هنگام پیامبر به حضار و اصحاب حاضر در جلسه نگریست و فرمود: 
همانند این جوان باشید و اين گونه خدا را ِِ بدارید, به خاطر احسانی 
که در حق ما روا می دارد و نعمت هایی که برای ما مهیا ساخته است و 
مرا به خاطر دوستی خدا دوست بدارید.(1) دقت در موارد فوق نشان می 
دهد. 


1 توحید و خدادوستی در مکتب اسلام چیست و چگونه است؟ 
صص ا طی اما اسان رس اصت ام 
3 هرگز محبوبی را نمی توان همسنگ خدا در عشق و ارادت دانست؟ 


4 جوان و نوجوان, قلبی صاف تر و بی آلایش تر دارند و عشق و محبت 


5 مصدر و مبداً آفرینش نعمت ها, فقط خداست., لذا کسی را نمی توان 
در این باره هم طراز خدا| دانست, زیرا| هی کسی خالق و پدید اورنده 


رو ۳ نیا ت 


6. در این حدبت؛ ال سخن از پدر و سیس از مادر و از 9 دوستبی 
نسبت به او به میان امده است که موقعیت مادر را گران سنگ معرفی 
می نماید. 
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ی هه و فرحا را 
یه وله فقال له آنحینی با فتی فقال ای « الا رسول اه فقا 


هذا لک 3 
قرل تا صلاخان ال اما 


امام باقرعلیه السلام فرمود: مردی در بنی اسرائیل دارای دو همسر بود, 
یکی از آن دو, پارسا و پاک دامن بود و دیگری نه. این مرد, پیش از مردن, 
پسران خود را جمع کرد و به آنان گفت: اموال من به یکی از شما سه نفر 
تعلق دارد و خود نمی خواهم وارد ماجرا شوم. پس از مردن من, نزد 
پسران «بنی غانم» بروید. انان افراد حکیمی هستند و این مساله را حل و 
فصل خواهند کرد. 


پسران پس از مردن پدر به سراغ پسران بنی غانم رفتند و پیرمردی را با 
محاسن سپید, در خیمه ای مشاهده کردند. مشکل خود را به او گفتند. او 
گفت: بهتر است این مطالب وا ها را سر رن که بر سحاان 
صحراست., در میان نهید. پسران به دیدار او شتافتند و با پیر مردی که به 
ظاهر, جوان تر نشان می داد و دارای موهای چّوگندمی بود. روبه رو شدند 
و مسأله خود را مطرح کردند. او هم گفت: شما به دیدار برادر بزرگ ترما 
کنو کلان خاست باه نان تب واه افاوند و بب حبمه اج رسد د 
که پیر مردی شاداب تر و جوان تر از دومی در آن به سر می برد. مشکل 
خود را با او در میان نهادند و سیس گفتند: پیش از پرداختن به حل مشکل 
ماء برای ما توضیح بده که چرا ظاهر شما سه برادر. بر خلاف سن شما 
است؛ یعنی برادر اولی پیر تر از برادر وسطی و نو از همه جوان تر و 


آن مرد پاسخ داد: در این امر نیز رازی نهفته است. برادر کوچی ما 
همسری ناسازگار دارد و زندگی او همواره با جدال همراه است؛ ولی من 
همسری با فرهنگ, سازگار و شوهر دوست دارم و زندگی ما با عشق و 
صمیمیت پیش می رود, همسر برادر وسطی ما؛ اخلاقی متوسط دارد. از 
این توتتوسط اسال یه نز می آید. 


اما وصیت پدر شما بروید و قبر او را نبش کنید و استخوانی از اندام 
وا اه 


پسران به سوی قبر پدر حرکت کردند. یکی از آنان گفت: من ارثیه خود را 
دا ار 
او به دست آید, نمی خواهم. آن گاه از آنان جدا شد. دو برادر دیگر رفتند و 
قبر پدر را بکشافتند, از بدن او استخوانی را جدا کردند و نزد حکیم بنی 
غانم آودژند. حکیم گفت: اکنون از مقصود پدرتان 
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سر درآوردم, پدرتان به بعضی از شما مشکوک بود و گمان می کرد فرزند 
او نیستید. در واقع, درباره مادر شما, که همسر وی بود, تردید داشت و 
تعیین فرزندانی را که نباید ارث ببرند, به من واگذار کرد. بنابراین. پسری 
که به پدر جسارت روا نداشت و به نبش قبر او نپرداخت, فرزند واقعی آن 
پدر است؛ نه شماء بنابراین, ارثیه ای به شما تعلق نمی گیرد. اموال پدر 
2 


با دقت در این داستان, راز ز کلام امام صادق علیه السلام به دست می آید 
که می فرماید: تا رون لِمَنْ کاتثك 1 عَفیقةٌ». 


خوشا به حال کسی که مادرش پاکدامن باشد.(2) 


داشتن زو حیه سپاس گزاری, یکی از عواملی است که زن و شوهر را 
محبوب یکدیگر می کند و گرمی خاصی به زندگی مشترک آنان می بخشد. 
انش مسا له یعنی قدردانی و سپاس گزاری, از وظایف اساسی زن و شوهر 
در برابر یکدیگر است. 


در حدیث آمده: «اللّطَرُ الی وَجّه العالم عبادة الّطَرُ الی الوالیّن 


رحمّه عباده». 


9 
با 


۳ 
هه و 
2 


نام ردنب موم الم نی عالتیی: حمراه ما را فتاه رکفت عتاوت 
است.(3) 


و در حدیثی قرآن و دریا اضافه شده است, البته در صورتی که همراه با 
بصیرت باشد. از مصادیق عبادت خدا به شمار می رود. از امام صادق علیه 
السلام پرسیدند: نفقه چه کسانی بر ۳۳ واجب است؟ پاسخ فرمود: پدر 
و مادر, فرزند و همسر.(4) 


مردی نزد پیامبر از دست پدرش شکایت کرد که او بدون اجازه من گاهی 
اموال مرا می برد. پیامبر پدر را به نزد خود خواند, مردی نورانی عصا به 
دست به پیش آمد و پیامبر شکایت پسرش را با وی در میان نهاد. او که 
قیافه ای ملگوتی و ایسانی داشت: :۱ حالتن مظلومانه آظهان امتت را 
رسول الله پسرم ضعیف بود و من قوی و او فقیر بود و من غنی و من 


هرچه داشتم در پای او نثار کردم تا امروز که او قوی است و من ضعیف و 
ات هس نا( 
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1- 433. بحارالانوار ج 14 ص 419: قصص اانبیا ص 250؛ راز 
خوشبختی, ص 129. 

2 434. بحارالانوار, ج 23, ص 79, ح 4. 

3- 435. آمالی شیح طوسی, ص 454, ح ۰1015 جامع احادیث الشیعه, 2 
1, ص 413 و 439. 

4- 436. وسائل الشیعه, ج 15, کتاب النکاج. ص 237. 


مرا از یاد برده. گویا مرا پدر خود نمی داند و من برای گذراندن زندگی به 
ناچار به مال او دست می یابم تا به سوی مال مردم دست دراز نکنم. در 
این هنگام پیامبر به حالت این مرد گریست و فرمود: هیچ سنگ و کلوخی 
در این جهان نیست که این سخنان شما را شنیده باشد و اشک نريخته 
باشد. در اين هنگام پیامبر رو به پسرش کرد و فرمود: «انت و مالک 
لابیک». 


تو و انچه داری برای پدر تو است.(1) 


واجب النفقه چه کسانی هستند؟ 


دقت در مراتب بایسته انفاق در زندگی آدمی نیز موقعیت برتر پدر و مادر 
نسبت به خانوادم را اثبات می کند. در احادیت آمده است که پیامبر اکرم 
ضلی الله علیه واله فرمود: «فال رتتول الاه صلن اللة علیه وله خفس 

تمرات آو خمس قرص امه خاتیر آه‌دراف لها الاشسان و هه برد آن 
هفاضا سای آاشان علی بالفه باعل نصت ‏ عاله 
تم علین, الا لته القرایم جخوانه الفومنین, کم الرایعت»علن جبرانه القفراع تم 
الخافسة فی یل الله م هه آخسما جر ۱۶2 


ادف از خر‌ها نان,. درهم و دینا ر که در راه خدا انفاق می کند, آنچه به پدر 
و مادر خود انفاق می کند برترین انفاق ها به حساب می آید و در درجه بعد 
آن انفاق به اهل خانه جای دارد و در درجه سوم انفاق به فامیلان و بستگان 
و در درجه چهارم انفاق به همسایگان فقیر و در درجه پنجم انفاق به 
دیکران سادارد از انن رهتمهه می‌ ان تشحه کرفت که 


انفاق, در قدم اوّل باید به والدین و در قدم دوم به اهل و عیال و در قدم 
سوم به فامیلان و برادران اسلامی و در قدم چهارم به همسایگان و در 
قدم پنجم به «فی سبیل الله» باید انجام پذیرد و پایین ترین پاداش آن 


بر این اساس پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله درباره مرد انصاری که پنج یا 
شش برده داشتت و در افتاته هرن قفه. ,| دز .رام خدا اراد کرخه نود 
فرمود: اگر پیش از دفن او من را از اين کارش با خبر کرده بودید, از دفن 
او در قبرستان مومنین جلوگیری می کردم, زیرا او ورثه خود را محروم 
کرد. در حالی که آنها از رام کدایی باید ادامه زند کی دهند. 
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1- 437. کشف الخفاء, ج 1 ص 8 قبسات من حیاه الرسول, ص 296. 
2 438. تحف العقول. ص 258 و 259. 


۳۳۳۰ نمی تواند زکات خود را به پنج گروه بیردازد: پدره مادر؛ فرزند» 
مملوک؛ , همسر» زیرا| اینان نان خوران افیند ۵ بایند نفقه انان را بدهد. لذ| 
نمی تواند زکات خویش را ؛ بایان دهد بلکه باید از اموال شخصی خویش 
آنان را پذیرایی کند. 


ال | انح ریم والصن کی اد عاعتات ای است. 


ب عاق والدین شدن یعنی مورد خشم و نفرین والدین قرار گرفتن یکی از 
ات 


ج) احسان و احترام به والدین آثار مثبت و حیات دنیوی و اخروی دارد. 


رل کیال یه وله یره مه ارام لین 
احترام به من و احترام به من احترام به خدا است و عکس ان نیز صادق 


۱ ت‌. 


۰) در قرآن و سنت به طور موّکدا از آزردن والدین نهی شده ست و کیفر 
سنگینی نیز از سوی خدا برای اینان منظور گشته است. 


و) پدر ومادر, دستجات و انواعی دارند که معلّم و خلفا الهی را شامل می 
کرنه. ابا علی انا ه.انت: ابو هتم الاجها 


فصل پنجم مرگ یک انسان صابر. صبور, صبّار 


صبر دارای انواعی است ورف کف روزمره انسان ها به عناوین مختلف 


ان ات فا شرت اتود خر برس تشکیایت با 
جح بحفل هت العلم الا اه اضر مالعا 


و به دوش نمی کشد اين علم را مگر اهل بینش و شکیبایی و دانش به 
مواضع حق.(1) 


نبا ات خن رف خاش ماش تفای 


در نهج _البلاغه حکمت شماره 4 امده است: «ما الجاهد الشهید فی 
ان 
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1- 439. نهج البلاغه, خطبه 9, ص 331. 


اجرا ممن قدر فعف العفیف ان یکون ملکاً من الملائکه». 


مجاهد شهید در راه خدا اجرش بیشتر از کسی نیست که قدرت بر گناه 
دارد اما خویشتن داری می کند, چنین شخصیتی خویشتن دار نزدیی است 
که فرشته ای از فرشتگان خدا باشد. 


بیامبر. اکرمخ ضلی اللهعلبه واله نیز فرمود: من کشق و.عف تم کتم 
فمات. مات شهیدا». 


ها که عاشق شود ولی عفت را مراعات کند, سیس آن را پنهان نماید و9 
بمیرد, شهید مرده است.(1) 


در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است 
ورنه هر کبری به پیری می شود پرهیزگار 
جوان سخت می باید که از شهوت بیرهیزد 
که پیر سست رغبت را خود حالت برنمی خیزد 
ج) صبر و استقامت در برابر مصایب 

مصاحبه امیرموّمنان با پیامبر 


در نهج البلاغه خطبه 156 آمده است: امیر مومنان علیه السلام فرمود: 
هنگامی که [آیه ال سنفرخ کیت «الم احفت: التاس ان پتر کوا آن 
متا و هم لابه یفتنون» آمده است: دانستم که ظهور فتنه ها به 0۳ آزهاننشن 
های سنگی در روزگار رسول خداصلی الله علیه وآله اتفاق نمی افتد (و 
فربوط به. روز ربق ازفی اشت) لذا ان رستول حد اضلی الم علیة واه 
دض اما حدم التته التی ابر ک. الله.ما» 


آن فتنه ای که خدا , به شما خبر داده چیست؟ 
آن حضرت فرمود: آری! امت من بعد از من امتحان خواهند شد. گفتم: ای 
پیامبرصلی الله علیه واله مگر در جنگ احد در کنار شهدای احد به من 


وعده دست یابی به شهادت را نداده ای؟ و به من فرموده بودی: «آبشر 
فان الشهاده من ورائک». 


بشارت باد بر تو که سرانجام شهید خواهی شد. 
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آن حضرت فرمود: «ان ذلک لکذلک فکیف صبرک اذن؟ فقلت یا رسول اللّه 
اه ی ها ی ما ال اس انا او 
والشکر». 


کردم: چنین موردی از موارد صبر نیست بلکه از موارد بشارت و شکر 
است.(1) 


0 3 با ۳ ات در ۳۳ ادمی 
دشواری ها را به خاطر خدا تحمل می کند و به جزع و فزع نمی پردازد, 
وا دراب نزن اتعیل : ادم ضایر نه.تتها ضبر. مین کند, بلکه شکر و سپاس 
الفی را بجا..فی. اور ولی. آمپزمومنان: عليه. اللام. آن: زا برتر. از مقوله 
صبر می داند. 


صبر ایوب علیه السلام 


علبی (متوفای 427 ه.ق) می نویسد: پدر حضرت ایوب علیه السلام 
«اموص بن تارح بن روم بن عیص بن اسحاق بن ابراهیم علیهم السلام» و 
مادر او یکی از دختران حضرت لوطعلیه السلام بود. ایوب علیه السلام در 
شام زندگی می کرد و در رفاه و آسایش به سر می برد و از انواع نعمت 
ها برخوردار بود. پیش از عروج عیسی علیه السلام به اسمان, ابلیس به 
اسمان ها راه داشت و روزی شنید که ملائکه از عبادت_و و حضرت 
ایوب علیه السلام سخن می گویند. ایوب علیه السلام جدا دنیا را در اختیار 
خویش داشت, علاوه بر اطاعت و بندگی خدا, در انفاق و بذل و بخشش در 
راه رضای خداوند, دستگیری ها و برآوردن حاجات مردم, سرآمد بود. 


ایلیس بانگ برآورد: «یا الهی, ار فی أَمرٍ عبدک یوب قوجذئة عبداً 
۰ 2 قحمدک, تمغ تحْتبوَة لا بشگو ولا بلاء... لین 
بِتَةٌّ ببلاء اتکی بک ولنشی». 


خداوندا! در کار بنده ات, ایوب دقت کردم پس دریافتم که چون او را 
نعمت ۳ داشته ای, تو را سپاس می گوید, نعمت عافیت داده ای به 
خاطر آن تو را حمد می کند., هقی تج 
گرفتاری و بلا امتحان نکرده ای... چنان که وی را به بلا و گرفتاری امتحان 


کنی, بدون تردید کفر می ورزد و تو را فراموش خواهد کرد. 


.. ناگهان زنوز کار امتحان فرارسید, ایوب علیه السلام در هر موردی که 
ات 
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, 0 آه ...2 ِ نگ سس "لا 
«الحمدللم الذی اغطانی وَحَیْت شاء نزع منلی». 


حمدوسپاس سزاوارخدای است که به من لطف وعطامی کندوهر قدر 
بخواهد از من می گیرد. 


ان و سیسات اه سا ی سا رت 
ازدست وی رفت.ولی او هم چنان صبر ورزید و به عبادت و نیایش خدا| 
مشغول بود تا اینکه فرزندان خود را از دست داد و در آخر همه نعمت های 
دی از او سلب گردید و سپس زنان وی از او جدا شدند و براثر شایعه 
پراکنی های شیاطین, مردم همه از او رمیدند و حتی وی را به اين بهانه که 
بیماری او واگیردار است؛ از محیط خود دور کردند. فقط یک زن برای او 
بود و از عبادت و طاعت او روی برنتافت. 


درباره فلسفه و راز ابتلا و مورد امتحان قرار گرفتن حضرت ایوب علیه 
السلام نظریات مختلف ابراز شده است. بعضی معتقدند که آیوب علیه 
ایام رم( کی 6 از بر بر طاغوت زمانش و عدم امر به معروف و 

نهی از منکر, مورد ابتلا و آزمایش خداوند قرار گرفت تا متنبه شود. ولی 
0 ۱ اک 3 


به هرحال موضوع آزمایش حضرت ایوب علیه السلام از اين جا شروع می 
شود که شیطان براو حسد ورزید و در پیشگاه خدا اظهار داشت: خدایا! 
اگر ایوب همواره اهل حمد و ستایش انننیت: بدین خاطر می باشد که متنعم 

به انواع نعمت هاست. چیزی کم ندارد. حشم. خدم, دختر. پسر, باغ و 
19 دارد و از نعمت سلامتی نیز برخوردار است. 


رام اسان ام نت دای راد نی ۰ کف اسب ام 
السلام رفتند, حتی از وطن آواره شد. زنان وی از او جدا| شدند و یگانه 
ق و کت سا ای سا رس 
درگرفتاری قرار داریم؟ زنش پاسخ داد: هفت سال (برخی نوشته اند 18 
تال ): آیوب علیه السلاق گنت پس,هنوز خیلن تدهکار هستیم, این جا بوه 
ای ی وا با ۱ اه دا 
دوباره نعمت های خویش را به به آپوب ارزانی کرد ودرمقام توصیف و 


0 و 


معرفی وی فرمود +« وَجَدناه ضا بآ , نِعم العبد ان ة أواث» ۰( ) 
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شیطان وقتی نتواننست ایوب علیه السلام را به سنوه آورد, از دستیاران 
خود نظرخواهی کرد, آنان گفتند: تو آدم را توسط زنش فریفتی, حالا هم 
برای فریب دادن ایوب, از راه همسرش ۷1 شو. شیطان در سیمای 
پیرمردی خبره نزد زن ایوب حاضر شد و از نعمت های فراوان گذشته 
گفت و نیز از گرفتاری ها و مصائب امروز سخن پیش کشید و یه وییتونده 
پرداخت., تا اینکه «بره ای» را به دست همسر ایوب داد و گفت: از 
شوهرت بخواه تا «بدون یاد خدا» آن را بکشد و بخورد و درمان می شود. 
ایوب به همسرش گفت: این تقاضای تو براساس پیشنهاد شیطان است. 
این ن جا بود که حضرت ایوب علیه السلام از سوز دل به در گاه خداوند عرض 
کرد:«رَت اٍّی مسّنی الصْثْ»(1) و خداوند نیز بروی مثّت نهاد و او را دوباره 
از الطاف و نعمات خویش برخوردار گردانید.(2) 


قابل توجه است که بیماری ایوب علیه السلام هم چنان که بعضی ها نوشته 
اند, از نوع بیماری تنفرانگیز نبوده است., بلکه از نوع ضعف بدنی و ضعف 
مالی بوده است که در یک مدت کوتاه اتفاق افتاده بود. 


همان گونه که انبیا اسوه بندگی اند. اسوه صبر و استقامت نیز می باشند. 
لذا پیامبر اسلاخ صلی الله. علیه واله وسام کرمود ما آودی تب سل ها 


أُ وذیت». 


کسی بسان من مصیبت راز ندید.(3) 


بنابراین فلسفه و راز ابتلای ایوب, گناه وی نبود, او که معصوم بلکه به 
جهت افزایش مقامات و درجات مورد آزمایش قرار گرفت. از 
امیرالمومنین علیه السلام نقل, شده است که آن حضرت فرمود: «البلاء 
للظالم ات ولِلَمُوُمنِ امَتَحان وَللائبیاء درجه ج وللاْولیاء کرامة». 


بلا برای ظالم ادب و تنبیه و برای فوفن آزمایش و برای انبیا مقام و درجه 
و برای اولیای خدا لطف و کرامت است.(4) 


قرآن از زبانٍ کم و ابو نقل می کند که به خداوند عرض کرد: «رَت 
ات فستت السبطان بنطب وغذاب». 
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خدایا, شیطان مرا به تعب و دشواری درافکند.(1) 

زیرا شیطان در بان مردم شایعه پراکنی می کرد که بیماری ایوب 
واگیردار است و او را نف آبادي خهد رآ تدهید .و به آو: تزدیی تشوید. 

اساش صاح ايه الشام فومو ات ات له لام عم یه 
بلادتب». 


ایوب بدون جرم و بدون هیچ گناهی هفت سال امتحان شد.(2) 


دربعضی از احادیث آمده است: بیماری ایوب عبارت بود از ضعف عمومی 
بدن؛ نه کسالت های تنفراور که باعث فرار مردم شود.(3) 


به قول مولوی: 


در بلا چون دید ایام وصال 


الف) صبر که عبارت از تحمّل و مقأاومت در برابر شداید و ناگواری هاست 
در پیشگاه خدا جایگاه و موقعیت ویژه ای دارد. 


ب) صبر به نوبه خود به صبر در مصایب, صبر در انجام وظایف الهی (صبر 
در عبادت) و صبر در برابر وسوسه های ابلیس و هواهای نفسانی (صبر 
هنگام فراهم بودن زمینه های انجام گناه) تقسیم می شود. 


ج) آنچه بیشتر اهمیت دارد همان مسأله تشخیص است که کدام صبر, 
جلب رضای الهی را در بردارد بدیهی است که صبر خدایسند جدا موجب 
رشد و تحول عجیب در زندگی ماست و باید تلاش نیم تا در زندگی 
روزمره اهل صبر باشیم که خدا با صابران است. «اِنّ ال مَعَ الصابرین» و 
توجه داشته باشیم که «الصبر مفتاح الفرج» به قول شاعر: 


صبر و ظفر هر دوستان قدیم اند 


ص: 239 
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فصل رد نت شوگ ‌ ۱ 
مرگ مَصلح 


ضله.و آشتی یکی ار عوامل ارتفا درخه رفزی. اشت: و.بر غکس: هخر آن 
و جدایی همراه با کینه توزی نیز یکی از اسباب محجروم ماندن از رحمت 


الق انست: 


در رهنمودی از پیامبر اکرم صلی الله_علیه وله به ابوذر آمده است: «یا 
آبادر: رین آغمال أهل الدلبایعلی الله من .المع ای الجُمَعه فی یوم 
تین و الخهیس تلور ژ یل عبّد موّمن الا عَبدا کاتث بیِتَه و تین آخیه 
یشخناء . قتقال روا عَمل هدَیّن حثی بصَطلحا. يا آبائژ: لبّاک و هجران 
آخیک, ان الْعمل لا بتقتل مغ الهقران»: 


ای اباذر! در هر هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه, اعمال مردم دنیا به خدا 
عرضه: قن کردد: و برای هر مومنی استغفار می شود مگر برای بنده ای 
که بین او و برادر مسلمانش کینه باشد, و دستور می رسد که عمل این دو 
تن را رها کنید تا باهم صلح کنند. ای اباذر برتو باد که با برادر دینی خود قهر 
نکنی که عمل صالح تو مورد قبول واقع نمی گردد.(1) 


«یا أبادرٌ: آئهاک غن الْهجْران, کت لاب فاٍعلاً قلاً تََجْرهُ وق تلاته آبّام 
[کملا], قَمَّ مات فیها مهاجرا لأخیه کاتتِ الا وّلی به». ۲ 


ع 


ای اباذر! تو را از قهر کردن با برادر ممن بر حذر می دارم و اگر با وی 
قهر کردی بیش از سه روز طول نکشد که اگر کسی در این حال بمیرد به 
چنین فرمود روزی با ابوذر 
ز هجران, سینه گیتی پرآذر 


ز صلح و اشتی, خیزد بهاران 


بسی خشنود گردد, حیْ داور 

چو غفران الهی, اوج گیرد 

دل پر کینه. محروم است از این در 
قبول درگه حق نیست ایدوست 
همه اعمال نیک این بهاور 

چو عبدی با چنین حالت بمیرد 
سرای او دل نار است یکسر 

ز هجران, بر حذر باید شفیعی 

که عفو و صلح. منشور پیمبر(2) 
ص: 239 


الق ضاه اور و انشا آشتی میان اسان مورو تا کید آکنو اسلام ارتت: 


مب ) ابخاد در کبری: تفاق. خد آنی. و تفرعد مبان مومتان: خدا مفرد نکوهش .و 
خکذنب اسلام می‌باشند: 


ج) تعبیر اصلاح ذات البین که همان ایجاد آشتی میان مومنان باشد یکی از 
وظایف مومنان است و پاداش گران سنگ الهی را در پی دارد. 


( دروغ که در جهت ایجاد پیوند و تقویت وحدت میان مقمنان اگر بر زبان 
ار وت توا رت و سل ای صاین اه واه 
فرمودند: «المصلح لیس بکذاب». 


مرگ معلم 
کر ام داشت علم, ند حراضو داشت معلم و دانشجو و امکانات تحصیل 


۳ در فرهنگ اسلامی معلم و دانشجو و امکانات در این عرصه ارزش 
ویژه ای دارند و در این باره احادیث بسیاری است. از جمله: 


تال خحاصای اه خسن ال فرمو ی «انعا سف معلما *: 
من به عنوان معلم مبعوت شده ام.(1) 


آن حضرت در دعایی می فرمود: «اللهم اغقر المعامین سقلانا و اظل 
اعمارهم و بارک لهم فی کسبهم». 


خداوندا!_ معا را بیح< ببخش و اين جمله را سه بار تکرار کردند و 
عمرهای انها را طولانی کن؛ در کسب انها برکت قرار بده.(2) 


تواضع و فروتنی در برابر معلم یکی از وظایف اسلامی ماست و در فرهنگ 
اسلامی: ان قرو هدارا آن‌جا که رتسول خداصای اه 
علیه وله فرمود: «من تعلمت منه حرفاً صرت له عبدآ».کسی که یک حرف 
از او یاد بگیری عبد و بنده او گردیدی.(3) 
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1- 452. کنزالعمال, ح 28873. 
2- 453. تاریخ بغداد, ج 3, ص 64. 
3- 454. عوالی اللثالی, ج 1, ص 292. 


و امیرمومنان علیه السلام فصو وه شین علعتی رها فقل یه عبدآ»؛ 
کسی که یک حرف به من بیاموزد مرا عبد و بنده خود گردانیده.(1) 


اما ی ی ار اس اتمه اس از ری ایا 
حدیث مشهور و معتبری است.(2) 


شیر فرمووه بافم کین سک یکیو معلنک و ان کنت آمیرا 


سا ی و سس رز شا حون و رای اه ار تاک ون اس 
(3) 


خیلی مورد لطف و مرحمت خود قرار داد, وقتی او رفت؛ درس را ادامه 
داد, از شیخ پرسیدند: این مرد چه کسی بود؟ گفت: کسی است که من 
دزن فای, اوله را کی ایام توحوائن برد او خوانده ان انته نجف 


(واتفاقآمسجدی راکه شیخ درآن به تدریس مشغول بود. سری زد که شیخ 
او را شناخت). 


«عن الصادق قال: تواضعوا لمن طلبتم منه العلم»؛ 
امام صادق علیه السلام فرمود: فروتنی کنید در برابر کسی که از او دانش 


دریافت می دارید.(4) 


و تفای اه یاه ای سا تضایت ااسام 


امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: مردی همراه فردی دیگر, به دیدن 
اسام سجادعلیه السااض رفت ه ادعا کرد که او فان بفرم‌ ی باننده ار هرد 
نزدامام علیه السلام اعتراف کرد و در نتیجه قصاص واجب شد [اوّل 
قصاص, سپس دیه. سپس عفو/ قاتل تقاضا کرد که از او عفو شود. امام 
علیه السلام به آن مرد (ولی دم) فرمود: آپا اين مرد حقی به گردنت ندارد 
تا موجب عفو توگردد [ان کنت تذکر لهذا الرجل علیک فضلاً فهب له هذه 
الجنایه واغفر له هذا الذنب او پاسخ داد؛ یابن رسول اللّه! او به گردن من 
حقی دارد, لکن به قدری نیست که از قصاص صرف نظر کنم, ولی: اخر. او 
بخواهد «ر یه >> بپردازد, از قصاص,: صرف نظر می کنم,؛ امام پر سید. او چه 


حقی به گردنت دارد؟ پاسخ داد: این آقا معلم من بود. من مسائل توحید, 
نبوت,؛ امامت معاد و غیره را از آی آمو‌کتم. امام با تعجب فرمود: آیا این 
تعلیمات گران قدر نمی تواند با خون پدرت برابری کند؟ پس امام علیه 
السلام فرمود: این حق, با خون همه انسان ها برابری می کند. جز خون 
ی( 


ص: 241 


41 خاش الا داتره دض 112 
4562 جرعه های جان بخش: ص 50 
3- 457. غررالحکم, ح 2341. 
4 458. کافی, ج 1, ص 36. 


بکنتند اين»خق با ان.برابری دارد جر آن.جا که بيامبر با آمافی. زا بکشد): 
«بلی و انه هذا یفی بدماء اهل الارض کلهم من الاولین والاخرین سوی 
الانبیاء و الائمه ان قنلوا». 

می کنی؟ و من «دیه» را می پردازم و ثواب تو از ان من باشد, او پاسخ 


داد: «یابن رسول اللّه! انا محتاح الیها و انت مستفن عنهما فان ذنوبی 
عظیمه...». 


ای فرزند رسول خدا! من محتاج به دیه هستم و تو از ثواب و دیه بی 
نا 


نام غلبه السلام ری به علخ عفن کروه کشت آو ففام تمزست, اخسان اه 
نسبت به شکنجه ای که از قتل پدرت به تو رسیده, نه تنها بالاتر است, 
بلکه هزاران برابر «حح» است و اگر از او درگذری, در حق شما دو تن 
رز ی و ها سر ای اه ۴ 
مک وان هر ان ات میم وی کر اور 
مورد عفو قرار ندهی, آن حدیث را فقط برای او می گویم و آن ثواب تنها 
از آن او خواهد بود. در این هنگام ولی دم گفت: اه را میوش بر 
را 


الف) همان گونه که دانش در نگاه اسلام دارای اهمیت ویژه ای است 
منادیان دانش یعنی معلمان نیز دارای اهمیت ویژه اند. 


ب شعاد اختصاص به مسلم دینی ندارد هرکس دانش مورد استفاده 
مقمنان را در میان مقمنان تنرویج کند او مورد احترام ویژه است. 


ج) معلم پدر است باید با چشم دیگری به او نگریست. 
د) فطل در زند کی ادفی خایعام خاضی داد ند که.به فول شاکر حغاض» 
پدر است آن که دانشت بخشد 


مادر استی اگر ز نسوان است 


ون 212 


1+ 459 ار الاتوار ع 2 .ض 12 ۶ 13 


مرگ عالم 


از منظر اسلام علم و دانش اهمیت ویژه ای دارد و اين اهمیت را در کلام 
پیشوایان ما از جمله امام باقرعلیه السلام می توان به نظاره نشست., ان 
جا که فرمود: «عالم ینتفع بعلمه افضل من سبعین الف عابد». 


دانشمندی که از دانش او استفاده می شود, برتر است از هفتاد هزار عابد. 
(1) 


در اين رابطه هر علمی که در خدمت به هم نوع باشد, ارزش خود را در 
نگاه دين دارد و سخن معروف رسول خداصلی الله علیه واله که فرمود: 
«العلم علمان علم الادیان و علم الابدان»؛ 


علم بر دو نوع است علم دینی و علم پزشکی.(2) 


تمام علوم و دانش های مربوط به زندگی را (علم الابدان) شامل می 
شود. چنان که در بیانی دیگر فرمود: «طالب العلم خبیب: الله131:4 


طلب کننده علم مورد محبت خداست. 
و نیز کلام آن حضرت که: «اطلبوا العلم و لو بالصیین»(4) 
در جستجوی علم باشید اگرچه در چین باشد. 


گویای تعمیم علوم مورد نظر آن حضرت است و از اهتمام به علم درنگاه 
دین, آن است که تنها از راه علم است که انسان به «مقام قرب» دست 
می یابد. و در این رابطه به ذکر چند حدیث می پردازيم: 


1 عن علی علیه السلام قال: «یا موّمن ان هذا العلم و الادب ثمن نفسک 
بالعلم تهتدی الی ربک و بالادب تحسن خدمه ربک و بادب الخدمه یستوجب 
العبد ولایته و قربته».(2) 


«مشکاهالانوار» این حدیث را نقل می کند که امیرمومنان به یکی از 


مقمنان فرمود: ای مومن؛ ! علم و ادب (حکمت نظری و حکمت علمی) 
قنضت:خان, خوشست و .هرجه آنی حور پتشتر اب -دست. آذریه بر قیمت و 
ارزش خود می افزایی و در اين باره باید توجه داشته باشی که علم تو را با 
خدایت آشنا 
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می سازد, ولی تو را به بندگی شایسته در پیشگاه حق موفق می دارد و نیز 
در پرتو ادب است که تو به بندگی بایسته دست می یابی و از اين راه به 
«ولایت و تقرب به خد|» نایل می آنت: آری! انسان از راه علم و دانش 
(دانش نظری) به معرفت و خداشناسی دست می یابد و از طریق ادب. 
(دانش قصلی ) نه: شد کون شایسته خدا همت می گمارد. 


هعن ای الدرداه قال سس رسول اللت صلی الله عایه الم ول آن 
الله عزوجل یجمع العلما یوم القیامه و یقول لهم: لم اضع نوری و حکمتی 
ما مه ایا ات ها رت ام 
علی ما کان منکم». 


از ابی درداء نقل شده که از پیغمبر می شنیدم که می فرمود: به راستی 
که خداوند عرٌ وجل روز قیامت علما را جمع می کند و به آنها می گوید: 
من نور و حکمت خود را در سینه های شما قرار ندادم مگر اینکه خیر دنیا و 
آخرت را برای شما می خواهم بروید! در حقیقت آنچه که از شما بود 
بخشیدم.(1) 


3. «عن ابی ذر قال رسول اللّه صلی الله علیه وآله یا اباذر من خرج من 
بیته یلتمس بابا من العلم کتب الله عزوجل له بکل قدم ثواب نبی من 
الانبیاء و اعطاه الله بکل حرف یسمع آو یکتب مدینه فی الجنه و طالب 
اه ها ان وا از اس 
فطوبی, لطالب العلم یوم القیامه و من خرج من بیته یلتمس باباً من العلم 
کتب اللّه له بکل قدم ثواب شهید من شهداء بدر و طالب العلم حبیب الله 
و من اجب العلم وجبت له الجنه و یصیح و یمسی فی رضا الله و لا یخرج 
هن الا ن ,رنه من الکوتو ه باکل هن مره الحنه و بکوزز نی السنه 
رفبق خضرعلیه السلام و هذا کله تحت هذه الایه «یَرْقَع ال الَذِینَ آمتُوا 
منک خالدیت او نها العلم درجات»». 


ی اه ی هر کی رو 
بابی از علم از خانه اش بیرون رود, خداوند عژوجل برای هر قدمی که بر 
می دارد واب پیغمبری از پیغمبران را برای او می نویسد و برای هر 
حرفی که می شنود یا می نویسد. شهری در بهشت به او عطا می کند. 
خداوند و فرشتگان او و پیغمبران. طالب علم را دوست دارند, علم را جز 
ی ی وی ی لاه 
قیامت؛ و کسی که 
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برای به دست آوردن بابی از علم از خانه اش بیرون رود. خداوند برای هر 
قدمی که بر می دارد ثواب شهیدی از شهدای بدر را برای او می نویسد, 
طالب علم دوست خداست, و کسی که علم را دوست بدارد. بهشت برای 
او لازم است و صبح و شب داخل در رضای خدا می باشد و از دنیا نمی 
رود تا اینکه از حوض کوثر بنوشد و از میوه بهشت بخورد. در بهشت رفیق 


و همنشین حضرت خضرعلیه السلام می باشد. و این ثواب ها همه تحت 
این آیه است که خداوند فرمود: خداوند کسانی را که ایمان آوردند و 


کسانی را که علم , به آنان داده شده؛ درجات عظیمی می بخشد. 


است: «اسکت واستر تسلم و ما احسن العلم یزینه العمل و ما احسن 
العمل یزیّنه الرفق»؛ 


نرمخویی اراسته گردد.(1) 


4 دیدگاه صدر المتألهین شیرازی رحمه الله: فیلسوف معروف اسلامی 
ملاصدرا در ذیل ایه 169 سوره ال عمران می نویسد: 


«ولا تسه تسین الذین یلوا فی سیبل اه آمواتاً بل أَباء عند رهم بررفون * 
قرجین با نام ال و من قطله وتستشرون بالذین لم یلوا یهم». 


آلف شهید و فی الخنزه آن الشهید تستی فی الاخره آن برد الی الدنیا ایتل 
مره اخری لعظم ما یراه من واب الشهاده, و ان الشهد|ء یتمنون ان یکونوا 
علماء لما یرون من علو درجه العلماء». 


د. اهمیت علم آموزی در کلام پیامبراعظم صلی الله علیه واله: علم 
اموزی, مذاکره علمی و اهتمام به تحصیل دانش در مصاحبه ابوذررحمه 
الله با پیامبرصلی الله علیه وآله نگاه اسلام. دارای اهمیت ویژه ای است و 
درجه این اهمیت را در مصاحبه زیر می توان به دست آورد.(2) 


- «حدیقه العارفین. 


- عن مولانا امیرالمومنین قال بینما انا جالس فی مسجد النبي اذ دخل ابوذر 
فقال يا رسول الله! جنازه العابد احتٍْ الیک ام مجلس التعلم قال رسول 
الله صلی الله علیه وآله: يا اباذر الجلوس 
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ار 


ادن با کی العام اس الب اه ای من گام الفم اه سای ی 
ا ات ر ضوا نوماه اد احت الی له تعالی 
رها ال سا ای یر 
فراته الفران که ال وسفل. الله صلی اللم علیه والیا انار 
اا ها ی ای او ۱ 
را و یا ام و ها لاسام 
اه و ای ی ی و 
نهارها و قیام لیلها»؛ 


امیرمومنان علیه السلام فرمود: در مسجد در محضر رسول خداصلی الله 
علیه واله نشسته بودیم که ابوذررحمه الله داخل شد و از پیامبررصلی الله 
علیه واله پرسید: ای پیامبر خداصلی الله علیه واله شر کت در تشییع جنازه 
افضل است يا شرکت در جلسه علمی؟ پیامبرصلی الله علیه وله فرمود: 
ای ابوذر, ساعتی را در مذاکره علمی سپری کردن, افضل است. محبوب 
تر است در پیشگاه خدا| از هزاران شبی را که در نماز بگذرد, ۰ 
هزار رکعت در آن نماز خوانده شود. و افزود: ساعتی را در مذاکره علمی 
گذراندن محبوب تر است در پیشگاه خداوند از شرکت در هزار بار جهاد در 
راه خدا و هزار بار مجموع قرآن را تلاوت کردن. در این هنگام ِ 
الله با کمال تعجخب پرسید: اي پیامبرصلی الله علیه واله! مذاکره علمی 

برتر است از قرائت همه قرآن؟ پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: مذاکره 
علمی محبوب تر است از قرائت ت کل قرآن در دوازده هزار بار (مرتبه) و 
افزود: بر شما باد به مذاکره علمی از طریق آن علم حلال و حرام الهی, 
شناخته می شود و ای ابوذر ساعتی را در مذاکره علمی سرکردن بهتر 
است از یکسال عبادت. یکسالی که روزهای آن در روزه و شب هایش در 
هار زا 


6 امیرمومنان فرمود: «السعاده التامه بالعلم والسعاده الناقصه بالزهد و 
العباده من غير العلم والزهد تعب للجسم»؛ 


سعادت واقعی کامل در علم و سعادت ناقص در زهد است و عبادت بدون 
علم و زهد جز خستکی جسم ثمری ندارد.(2) 


فخر رازی در تفسیر سوره کوثر می نویسد: مراد از کوثر, عبارت است از 
عسای امت امد ار مصلی الله‌ له لسن انم سس ند کم‌عیر کر 


این ها می باشند. زیرا اینان همانند انبیای 
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وتان الا ور 


ی سرا ال آند.و اینان اخبا کر اد فعط فکری و اقتفادی سول قداضلن 
الله علبه والی‌ضاع ۵ نار آار اه تندیزر 


غزالی رحمه الله در «احیاء العلوم». در باب فضیلت علم یاد آوز: می شود 
که پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمود: در روز قیامت به عابدان ندا 
می. زسند. که وازة بهشت. شویده بسن از ان به مجاهدان. ندا می رسد که 
داخل گردید. در این هنگام علما بانگ بر می دارند که خدا با اینان در پرتو 
هدایت های ما به این مقام رسیده اند. چرا به ما ندای ورود, داده نمی 
شود؟ ندا می رسد که «انتم عندی کبعض ملائکتی» شما در نزد من جای 
دارید, بسان برخی از ملائک مقرب می باشید و سپس به علما خطاب می 
می گردند.(2) 


برتری علم 


علامه نیشابوری رحمه الله در کتاب غرائب القرآن ذیل آیه: «وعَلَ دم 
الأأسَمَاء کلها»(3) می نویسد: اگر در عرصه هستی از علم, اعظم واجل, 
وجود داشت خدا آن را به آدم می بخشید و سپس حدیثی را نقل می کند: 
«عن النبی قال: آن الله خلق ادم فتجلی فیه فبالتجلی علیه التخلق باخلاقه 
والانصاف بصفاته و هذا هو السر الخلاقه بالخفیفه انما الافضلیه بالعلم لان 
الطاعه من صفات الخلق والعلم من صفات الخالق». 


ارزوی شهیدان 


فیلسوف, معروف صدر المتألهین شیرازی رحمه الله ذیل آیه «ولا تحسبن 
الذین یلوا فی سبیل الله آمواتا بل أحیاء عند رهم بر فون»*:(2] این 
کرت را کفل.فی کند: «آن الشهید یتمنی فی الاخره آن یرد الی الدنیا لیقل 
مره اخری لعظم ما یراه من واب الشهاده, و ان الشهد|ء ینمنون آن یکونوا 
علماء لما یرون من علو درجه العلماء». 


امه ظیرسی رخمه اللهرگای خود را فل ی کنم» موسای کلیم علی 
القنلام 
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1- 470. تفسیر کبیر, ج 32, ص 124؛ القول الابع الکوثر علماء امته و هو 
لعمری الخیر الکثیر لانهم کانبیاء بنی اسرائیل و هم یحیون ذکر رسول الله 
صلی الله علیه واله و ینشرون اثار دینه و اعلام شرعه و وجه التشبیه ان 
الانبیاء کانوا متفقین علی اصول معرفه الله مختلفین فی الشریعه و رحمه 
علی الخلق لیصل کل واحد الی ما هو صلاحه کذا علماء امته متفقون 
ِِ- علی اصول شرعه مختلفون فی فروع الشریعه, رحمه علی 
2 فا ای اه ام موی ها مات این ارمعاع ماه ال 
من ثلاث: علم ینتفع به [احیاء العلوم. ج 1. ص 11). 

3- 472. سوره بقره, ايه 31. 

4 473 آل عمران, آیه 169. 


در محضر رسول خداصلی الله علیه واله و اين سوال را پیش کشید که 
ی 
کردند (دو تن از پنج تن اولوا العزم, از این طایفه اند) و سپس افزود: امت 
شما چند فرقه اند. علماء کدامیک از این فرقه ها مورد نظر شماست - د در 
همین هنگام من وارد شدم - آن حضرت به من اشاره ای کرد و فرمود: 
«هذا منهم. ۰ موسی علیه السلام با من باب گفتگو را باز کرد - به من 
گفت چرا کلام خود را طولاني کردی - گفتم: شما چرا کلام خود را در پاسخ 
خدا طولانی کردی؟ «وما تلک بیمینک یامُوسی * قال هی عصای اتَوکذوّا 
نها افش بها علی عتمی ولت فیها قارث [ آخری».(1) 


برای اينکه شما خوانندگان عزیز به مقام و موقعیت معلم بیشتر واقف 
شوید, در اینجا ذکر چند داستان و خاطره را مناسب می دانم, توجه کنید: 


الف) رقیای مرحوم طبرسی رحمه الله 


در یکی از مکتوبات نویسنده تفسیر «مجمع الضان» آمده است: پیامبر 
اکزم صلی الله علیت والهرا خر عالم رویا زبارت کردمز لیر که حصرت 
موسی کلیم علیه السلام در محضر آن حضرت بود, موسی کلیم علیه 
الفام انار ا کرد ضلی اللم‌غلی واه رنه سا ف ردو لماع 
امت من مانند پیامبران بلی اسرائیل می باشند» چگونه علمای امت شما 
مثل انبای شن, اسرانلن انق در حالق. کم.سایگان ناخ شام خدا و 
غلهم آنان تسار بالاتر استه [هی‌سنیش آفزوده آأفت شما چند فرقه اند, 
قلمای کذام فرفه هد حون سار آن. یی اش ال اند؟ 


در همین هنگام بود که من وارد محفل آنان گشتم. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه وآله به من اشاره کرد و فرمود: انتند یکی از آنان است. موسی کلیم 
با من باب گفتگو را باز کرد. سوال هایی کرد پاسخ دادم, در موردی گفت: 
فلان کلام تو پاسخ ما بود. چرا اطاله کلام دادی؟ گفتم: خداوند متعال به 
شما فرمود: «وقا یلک یتهینک تا موسی». 


و ان چیست در دست راست نو ای موسی !(2) 


شماپاسخ دادی:«هی عصای توا عَلیها واه بهاعلی عتفی ولت: فیها 
مارب آخْری»؛ 


گوسفندانم فرو می ریزم, و مرا با ان کارها و نیازهای دیگری است. 


چرا پاسخ خود را طولانی کردی, همان جمله اوّل کافی بود. موسی علیه 
السام کت ار تن 
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2 475. سوره طه آیه 17. 


شایسته ای گفتی و سیس مرا مورد لطف و رحمت قرار داد.(1) 


د ات اورد. 


کته سم ایا فان وه ات 


دانشمند بزرگ مرحوم سید محمّد باقر موسوی همدانی رحمه الله, یکی از 
مترجمان تفسیر المیزان می گوید: آیت اللّه حائری - آقازاده مرحوم آیت 
اللهشبه عیدالکریم حا ترش پزدی رحمه الله - روزی به من فرمود: علامه 
ظیاظایی وحته الله خاطره نی < اند م سس خاطیه آذ را برايق تعل 
کردند, من بهتر دیدم که به قم بروم و از خود علامه بشنوم. 


من در قم روزی به ایشان عرض کردم: اقای حائثری جریانی را از شما نقل 
کردند و من خواستم از شما بشنوم و در کتابم نقل کنم. فرمود: کدام 
جریان؟ عرض کردم: جریان شاه حسین ولی. فرمود: بله. من در نجف که 
بودم, هزینه زندگی ام از تبریز می رسید. دو سه ماه تاخیر افتاد و هرچه 
پس انداز داشتم خرح کردم و کارم به استیصال کشید. روزی در منزل 
نشسته بودم و کتابم روی میز بود. مطالب هم خیلی عمیق و حساس بود. 
دفیق شده بودم در درک این مطلب. ناگهان فکر رزق و روزی و مخارح 
ند کی افکار مرا پاره کرد و با خود گفتم: تاکی می توانی بدون تول ند کون 
کنی؟ 


عبارت مرحوم علامه رحمه الله این بود که فرمود: به محض اینکه مطلب 
علمی کنار رفت و این فعر , به نظرم رسید, شنیدم که کسی محکم در خانه 
را می کوبد. رفتم در را باز کردم و با مردی رو به رو شدم که دارای 
محاسن حنایی و قد بلند و دستاری به سر بسته بود که نه شبیه علامه بود و 
نه شبیه مولوی. دستار خاصی بود با فرم مخصوص. به محض اینکه در باز 
شد, ایشان به من سلام کرد و گفت: سلام علیکم. گفتم: علیکم السلام. 
گفت: من شاه حسین ولی هستم. خدای تبارک و تعالی می فرماید: در این 
هجده سال چه موقع تو را گرسنه گذاشتیم که درس و مطالعه را رها 
کردی و به فکر روزی افتادی. خداحافظشما! گفتم: خداحافظ شما. در را 
بستم و امدم پشت میز. ان وقت تازه سرم را از روی دست برداشتم. در 
نتیجه سه سوّال برای من پیش امد. یکی اینکه ایا من با پاهایم رفتم نزدیک 
در و برگشتم؟ اكُر این جور بود. پس چرا الان سرم را از روی دستم 


برداشتم؟ و پا خواب بودم ؟ ولی اطمینان داشتم که خواب نبودم. بیدار 
بودم, معلوم شد که یک حالت کشفی برای من رخ داده بود. 
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سوال دوم اينکه آيا اين آقا گفته بود: «شیخ حسین ولی» يا «شاه حسین 
ولی»؟ شیخ به نظرم تین اد شاه هم به قيافه اش نمی خورد. اين قضیه 
برای من بدون جواب ماند, تا اینکه سالی که به تبریز رفتم و بر حسب 
عادت نجفم»؛ که قبل از اذان صبح به حرم مشرف می شدم. به تهجد و 
نماز صبح و تلاوت قران و سپس قدم زدن در بیرون شهر نجف, در تبریز 
هم همین عادت را عملی کردم و می رفتم بیرون شهر تبریز, در قبرستان 
ها. روزی قبری را دیدم که از نظر مشخصات ظاهری اش پیدا بود قبر مرد 
متشخصی است. سنگ قبرش را که خواندم, دیدم نوشته است: «قبر 
مرحوم مغفور, فلان و فلان الشاه حسین الولی» و تاریخ وفاتش 
سیصدسال قبل ازان روزی بود که به درخانه ماامد. فهمیدم اسمش همان 


سوّال سومی که برایم پیش آمد. این بود که ایشان از خدای تبارک و تعالی 
پیغام_ آورده بود که در این هجده سال. , چه موقع تو را گرسنه گذ شتیم. 
ضبذا ان فده شال چه موفم است ۱ زماتی که سروع به تحصیل علوم دینی 
کردم که بیست و پنج سال است. زمانی که هس آمتم. کت شان 
است. . پس این هجده سال, مبد اش کجاست؟ دقیقاً حساب کردم, دیدم که 
آخرین روزهای هجدهمین سالی است که من معمم شدم و به لباس خدمت 
کزاری دین در آمدم.(1) 


این داستان را استاد موسوی همدانی رحجمه الله در صفحات آخر کتابش و 


در بحت برزخ آورده است و همچنین در ترجمه المیزان و در پایان ی 
آیات 153 - 157 سوره بقره ذکر نموده و در خاتمه آن افزوده است. 


شرایط پذیرش شاگرد 

بپذیرد و به ان عمل کند: 

اوّل: اينکه درصدد تحصیل مال نباشد. مگر به اندازه معاش. 
دوم: اينکه در صدد تحصیل مقام نباشد. 


سوم . اینکه معصیت نکند. 


چهارم: اینکه تقلید نکند. (دارای رتبه اجتهاد باشد) 


ملاصد | و کوش محال است کسی که در صدد تحصیل مال می باشد, 
بتواند تحصیل علم کند؛ زیرا تحصیل مال دنیا و تحصیل علم. دو عمل 
متخالف است که با هم قرین نمی شود...».(2) 
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۳3 فیلسوف معروف ملاهادی سبزواری رحمه الله 


در کتاب ریحانه الادب, در مورد منزلت معنوی ملاهادی سبزواری رحمه 
الله آمده است که وقتی ناصرالدین شاه وارد شهر سبزوار شد. همه به 
دیدار او رفتند, فقط مرحوم ملا هادی رحمه الله - که از علمای برجسته 
بود - به ملاقات شاه نرفت. ناصرالدین شاه از احوال ملاهادی رحمه الله 
پرسید؟ 


که ایشان به جایی نمی رود. شاه گفت: ما به زیارت او می رویم. به 
همین خاطر, از مرحوم ملاهادی رحمه الله وقت ملاقات گرفت. هنگامه 
ظهر شاه به اتفاق یک نفر به منزل آن عالم بزرگوار رفت. شاه از آن عالم 
خواست که اگر چیزی می خواهد بگوید تا او به عنوان شکرانه نعمت 
سلطنت, حاجت ملاهادی رحمه الله را برآورده نماید. 


مرحوم ملاهادی سبزواری رحمه الله گفت: من به چیزی نیاز ندارم. شاه 
هرچه اصرار کرد اثر نبخشید تا این که گفت: حضرت اقا! شنیده ام شما 


ملاهادی رحمه الله در پاسخ فرمود: هرگز قبول نمی کنم. [به دو دلیل 1 - 
چون اگر مالیات را از من نگیرند, بودجه دولت کسر خواهد آمد و برای 
جبران [ بر دیگران اضافه خواهید نمود. 2 - علاوه بر این من هم سهمی 
در اداره مملکت دارم که باید انجام بدهم. 


شاه گفت: پس دستور بدهید ناهار بیاورند. مرحوم ملا هادی سبزواری صدا 

د: ناهار را بیاورید. فورا یک طبق غذای ساده آوردند, چند عدد نان و 
1۳ آن عالم نز کوار نفد از 
آماده شدن غذا یک عدد نان را برداشت و بوسید و شکر خدا را انجام داد و 
کاسه ای از دوغ را به نزد خود آورد, نان را خورد کرد و در میان دوغ ریخت 
تا نرم شود و میل کند. آنگاه مقداری از آن غذا را نزد شاه گذاشت و 
فرمود: بخورید, حلال است و از زراعت زمین خودم می باشد. 


شاه گفت: بی امه از ان را خوردم, چنان سفت بود که از توان من خارج 
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به پیش خدمت خود دادم که ببریم منزل تا هرگاه مریض شدم, ذزر ات حل 
کرده, به قصد شفا بخورم. 


یکی دیگر از اين عالمان ربّانی که در پرتو نور علم, دیده بصیرت پیدا کرده 
اند, زید بن ثابت رحمه الله است. گویند که زید بن ثابت رحمه الله - که از 
یاران پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله بود - بر جنازه ای نماز خواند. . سپس 
مرکب او زا آوردند تا سواز شود. این غبانس.رحمه الله زر کاب استر را 
گرفت تا زیدرحمه الله سوار شود. گفت: «ای پسر عموی رسول خداصلی 
الله علیه وآله! چنین مکن». ابن عباس رحمه الله گفت: «به ما امر شد که 
به علما و دانشمندان تواضع کنیم». پس زیدرحمه الله دست ابن عباس 
رحمه الله را بوسید و آن گاه گفت: «به ما هم دستور داده اند که به اهل 
بیت پیغمبرصلی الله علیه واله تواضع کنیم».(1) 


صاحب جواهر 


محمّد حسین نجفی رحمه الله معروف به صاحب جواهر یکی از رجال 
نامدار جهان تشیع است. 


در زمان فقیه بی بدیل جهان اسلام معروف به صاحب جواهر عنصر 
مشکوکی به نام سید کاظم رشتی شاگرد شیخ احمد احسایی که در 
کسوت روحانیت اسلام بود مذهب و مرام فاسد و منحرفی داشت., در 
کربلا به گمراه کردن مردم عوام می پرداخت و برای خود مریدانی جمع 
کرد و بنای تخریب مذهب جعفری را گذاشت. مرحوم صاحب جواهر به 
جهت وظیفه و رسالت دینی با زحمات فراوانی در قلع و قمع انان کوشید؛ 
ولی سودی نداشت؛ چون سید کاظم. افزون بر مریدان زیاد با دولت 
عثمانی هم رفاقت داشت و از حمایت آنان نیز بهره مند بود و به همین 
سبب به آزار صاحت جواهر و اهانت وی می پرداخت. 


روزی سید کاظم وارد نجف شد و شخصی را نزد مرحوم صاحب 
جواهررحمه الله فرستاد و گفت: اگر حرف های مرا قبول نداری و کافرم 
می خوانی, بیا با هم مباهله کنیم تا حق از باطل روشن شود. او پیشنهاد داد 
تا هر دو با هم خود را از بالای مناره صحن امام علی علیه السلام بر زمین 
بیندازیم تا هر کدام سالم ماند. حقانیت او و بطلان دیگری ثابت شود. 


صاحب جواهر در پاسخ گفت: شما خود را از مناره بینداز. اگر سالم ماندی, 
ال کنتی: که به شما ایمان می آورده هرن هنتتتم. و اکر تقر عفادم تزاع. فصام 


خواهد شد. به دنبال آن, مردم سید منحرف را مسخره کردند و او نجف را 
ترک کرد و به کربلا برگشت و آن جا به اصحاب خود 
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وان وت میو از یل سرت 9 


ی تا ی الله را , به مباهله دعوت کردم؛ ولی او 


ب) علم اعم از علم مربوط به عقاید و اخلاق. و علم مربوط به حفظ 
ام ار ی سار ار 


است. 


المینتعمیر شدا است بنن این عالم ه متعلم را برامی زاست. 


دسایان عالمان را فرب کاق اس سضار رقتض ند اشت: 


0( علم جویی, عبادت است لذ| در باب عبادت مستحبی وقتی مورد توجه 
قرار گیرد پاداشی معادل [ گاهی برتر از خود] عبادت مستحبی دارد. 


و( راز خلافت آدم به علم است. 


علامه نیشابوری رجمه الله در غرائب آلقر آن ذیل آیه: «وَعَلَم دم الأسَماء 
کلها» می نویسد:. اگر در عرصه هستی از «علم», چیز برتر. وجود داشت 
خدا ان را رداق انم اطعار مین مود و هلیم کلم به ام سای انس ف.نودن 
آن بر سایرین است. [لو کان فی امکان شی ۶ اشرف من العلم لاظهره 
وق سینتن از رسول خداصلی الله علیه واله راز خلافت آدم زا باز کو کرده 
می نویسد: «عن آلنبی صلی الله علیه وآله قال: ان اللّه خلق آدم فتجلی 
فیه فبالتجلی علمه التخلق باخلاقه و الاتصاف بصفاته و هذا هو السر 
الخلافه بالتحقیقه... انما الافضلیه بالعلم لان الطاعه من صفات الخلق 
والعلم رصن صفات الخالق» خدا| از راه علم, در ات ۳ نمود و از راه 
این تجلی, آدم متخلق به اخلاق الهی گشت و پس از آن, لیاقت خلیفه خدا 
شون راعندا کودسر:افضات: ادمی سه له است. و طاعت ارات کلم 
افخلوق) ات لک علم اه صضقات حالمق. است. 


فصل نهم مرگ عاشق اهل بیت علیهم السلام 


مرگ عاشق اهل بیت علیهم السلام 


ف بش آهل‌ست اف السلاه بکی اسعماهاه تاه درم اسان 
مقام و الهی است, چنانکه موجب پذیرش حسنات انسان ها است و در 
این باره عشق به آمترهوسان علیه السلام همواره مورد تأکید رسول 
خد اصلو للم اه متسین ات 
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«قال رسول اللّه صلی الله علیه وآله: ان اللّه آمرنی بحث اربعه, قالواثرو 
من هم یا رسول اللّه؟ قال: علی بن ایی طالب, ثم‌سکت: ثم قال: 1۳ 
امرنی , تخت ارعت: فالواه و من هم با وتتول الله؟ عال» علی بن 

طالبه تم تنکت: قم عال: ان الله آمرنمم بحب اریعةه الوا" هت 
رسول اللّه؟ قال: علي بن ابی طالب والمقداد بن الأسود و ابوذر الغفاري 
و سلمان الفارسی».(1) 


در حدیث آمده است: پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: پروردگار 
1 پاران گفتند: آنان چه 
سکوت کرد و پس از ان فرمود: خدا مرا به دوستی چهار تن امر کرد این 
بار نیز یاران پرسیدند: آن چهار تن چه کسانی هستند؟ پیامبرصلی الله علیه 
وال فرفود علن بن اس طالب علیه السلام و سوت نهود, من مود 
خدا| مرا به دوستی چهار تن امر کرد. این بار نیز یاران پر سیدند. : آن چهار 
ده کشانن, هت ۱ سامت‌ضای. للع یه باه باس داد 1 لین 
آبی طالب علیه السلام. 2 - مقداد بن اسود, 3 - ابوذر غفاری, 4 - سلمان 


این ها نیاز به بازجویی ندارند 


اشارخ شد که.یکی. از خسال. انسانجی یشن از فر که مساله سوال. فیس و 
بازجویی اوّلیه, به وسیله دو تن از ملایک الهی, به نام نکیر و منکر است و 
این ماه ات وا ی ای یی 
از؛ 1. کسانی که دارای حب و عشق به آل محقدصلی الله غلية وشلم 
پات 2 کساسی که ار حشتضان ال تدای الله که فسام با ند 


زمخشری رحمه الله مفسر معروف اسلامی در «تفسیر کشاف(3)» این 


فقال رسول. الله من مات علی حت. آل: محقند فقو مات: شییدا الا و من 
مات علی حتّ آل محقد مات مغفورا له لاو من مات علی حّ آل محقد 
وفنهات کل حت آل‌فحتد بشره عای آلمفت. اجه نم شرع کر الا 
قص.عات غلی غب ال عفد پرف ال الحته ما ترق الغرفس الی ابیت 
عوخیا الا مسق مات ایب ال فکمو فنم اج فی فبرخ باسخ ال 
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الجنه الا و من مات علی حب آل محمد جعل اللّه قبره مزار ملائکه الرحمه 
الا و من مات علی حب ال محمد مات علی السنه و الجماعه الا و من مات 
الا و من مات علی بفغض ال محمد مات کافرا الا و من مات علی بفغعض ال 
محمد لم یشم رائحه الجنه». 


کتشی که با دوشستی‌ ان مخ دضلی الله:علیهتواله پم و مد فر ده است: 
آگاه باشید! کسی که با خ ال محفد علیهم السلام بمیر د» فد مرده 


است. 


اکتا شا کم که بارخ ال سای لام ان تساه امه ۶ 


آگاه باشید! کسی که با دوستی ك محمدعليهم السلام بمیرد. با ایمان 
کامل از دنیا رفته است. 

آحام بدا کی که با دوشتی المتنعامم الشلام مره فزشته رک 
سپس منکر و نکیر وی را به بهشت بشارت می دهند. 

آگاه بشید .کشتی. که با- شین ال خجوعاهم السلام: از .خمان. وت 
بربندد, هم چون عروسی که به خانه شوهر برند, با جلال و شکوه و احترام 
وارد بهشت می گردد. 

آگاه باشید! کسی که با حث آل محمدعليهم السلام از دنیا برود. دو در از 
قبرش به سوی بهشت گشوده می شود. 

آگاه باشید! کسی که با محبّت و دوستی آل محشدعليهم السلام جهان را 
وداع گوید, خداوند قبرش را از زیارتگاه فرشتگان رحمت قرار می دهد. 
آگاه باشید! کسی که با محبّت و دوستی آل محشدعليهم السلام جان دهد, 
طبق سئت و روش پیامبر و مسلمانان جان سیرده است. 

حالی که بر پیشانیش نوشته شده: «از رحمت خداوند محروم است» وارد 


آگاه باشیدا کسی. که با تقض ودشعتن: ۱[ محفد علیهم السلام بمیرد, کافر 


مرده است. 


بهشت را استشمام نمی کند.(1) 


ص: 255 


[- 3 48. الکشاف. 0 3 ص‌ 92 


عاشق نما 


منظور از عشق به اهل بیت علیهم السلام که مورد توجه حدیث نبوی فوق 
که واقعا در عمل, تایع و پیرو معشوق خویش باشد, که از همین راه می 
توان عاشق نما را از عاشق باز شناخت. 


هنگامی که ابو حنیفه عصایی را در دست امام صادق علیه السلام دید, 
سوال کرد: چرا عصا به دست داری؟ امام علیه السلام فرمود: چون عصای 
وشول خداشلی الله:علیه وال انست, حواستم با آن بریجسته باشم. اه 
فورا اماده شد تا ان را بوسه دهد. امام علیه السلام استین خود را بالا برد 
و فرمود: این دست را ببوس که از پوست و گوشت رسول خداصلی الله 
علیه واله است, تو این دست را بوسه ندادی و می خواهی عصا را بوسه 
بدهی. او در این 3 دست امام علیه السلام را بوسه دهد 
که امام آستین خود را پایین آورد(1) و از او فاصله گرفت و به او فهماند 
کف کشیق نو به رسول. خد اضلی. الله غلیه واله عشتق. ز انستین. تیست و کر ته 
به اهل بیت او کم لطفی روا نمی داشتی. 


مانع قبولی طاعت در منابع اهل سنت 


شرط برخوردار شدن از عبادت, بعنی دستیابی به پاداش عبادت برای 


قغن حایر کان زسل اند ععرفات و علظ تاه فاومی الی عالن 21 
فاتیتا الشی- وهی کول ادنسا علی قدنا مه« علی تمالع ,حفسک: فان 
خی نی کف فی کقی بان حلفت انا و امن رن ابا اضایا و 
ار ات اس تا ی ای سس م سای اه 


تااعلیزلوان امتیصامها حفی یکیو کالاها و صاها حین تکفتوا کالاار مر 
ابغضوک لاکبهم الله فی النار».(2) 


عایر تم ال اتضاری رحمم الله می کسگ ور رفات منم فلی شانه 
السلام در تاحیه ای بودیم و پیامبرصلی الله علیه وآله با دست مبارک خود 
اشاره ای کرد تا به محضر آن حضرت حاضر شویم. وقتی که به محضر ان 
حضرت رسیدیم, فرمود: يا علی, به من نزدیک تر و و نزدیک تر شو و نیز 
فرمود: 
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پنج انگشت خود را به پنج انگشت من داخل کن (کف خود را در کف من 
بگذار) و سیس فرمود: یا علی! من و تو از یک «شجر» (از یک حقیقت) 
خلق شده ایم من ريشه آن و تو تنه آن و حسن و حسین علیهما السلام 
شاخه های آن. بر اين اساس هر کسی به هر یک از شاخه های آن نیز 
متصل باشد داخل بهشت می گردد و سپس فرمود: پا علی! اگر امت من 
آن قدر «وزم بداوند تا اتدامشان. اتضناء بیدا کند و. انقدر تفاز بخو‌انشند. تا 
بدنشان به صورت «نی» (چوپ خشک) پدیدار گردد ولی بغض و کینه تو را 
به دل داشته باشند (دشمن توباشتدا, خدا آنانزا جر انش خهتم فر آنداره: 
[اين همه عبادت برای آنان سودی نبخشد] 


الف) عبادت, هنگامی سودمند است که با شرایط صحت همراه باشد که 
یکی از شرائط صحت عبادت و بندگی خدا محبت و ولایت اهل بیت صلی 
الله علیه وآله است چنان که امام فرمودند: «...بشروطها و انا من 
شروطها». 


ب) یکی از موانع پذیرفته شدن عبادت بدور بودن سینه عبادت کننده از 
بغض و کینه نسبت به اهل بیت صلی الله علیه واله است که پیامبر اعظم 
و را راهان تا 


فحیت: به. آهل بیت. باید خالضانه وعاقعی باشد و کرنه: سودمته تخواهد 
بود. 


درگذشت حاجی 


مصداق آیه «قَفِرُوا ی الله»(1) با سفر به سوی کعبه, در زندگی حاجی 
تحقق می یابد. در این سفر, زاب یر خانه خدا مهمان معشوق دل خویش بوده 
و در بزم وصال, راه جسته است. اگر مرگ و ارتحالی نیز برای او رخ دهد 
عرصه بزم گرم تر گشته, فاصله میان عرش سرای معشوق و افق پرواز 
۰ تر می شود و درب جنت معشوق به روی عاشق باز می شود 


الف) عاشق خدا 


که در سفر حج از دنیا رفت در حالی که تلبیه گویان است., در عرصه 
ره 


1- 486. ذاریات, آیه 50. 


قیامت حاضر می شود. در احادیث آمده است که پیامبراکرم بصن الله 
علیه وآله فرمود: «مَن مات مُحما حسر فلبباً قاِنة ببْعَتْ یوم القیاقه 


_- 


7۲لا 1 


با>>. 
کسی که در سفر حح بمیرد, روز قیامت در حالی که در ذکر «تلبیه» به سر 
می برد محشور می شود.(1) 


ب) در امان بودن از عذاب اکبر 


کسی که در حرم, (حرم مکه) دفن شود مورد مرحمت خاص الهی قرار 
گرفته از مشکلات قیامت در امان خواهد بود. 


«عن عبدالله ‏ تن هاردن بن قارکه تال نت ابا غراللم غلیه السطلام 
و ن دقن فی الم امن من ج الفَرَع الاکْترِ یوم الْقیامه, قلت:من بر 
النّاس و قاجرهم؟ قال: من بر الّاس وقاجرهم». 


گرچه این حدیث از حیت محتوا| قابل بررسی است لکن در مجموع اهمیت 
تانو‌خابه خدا زا اتیاتدمی کند. 


ج) محشور شدن با شهداء بدر 


در احادیث آمدم است: «قالَ رَسْولٌ ال صلي الله علیه وآله: من قات قی 
آچد الحرَمَین ب مه آو العدتهلم من الاب ب : مات مهاجرا ی 
له حسَر یَوْمّ القیامه مَع آضخاب بدّرٍ». 


|۱9 1" 


د) مورد محاسبه قرار نمی گیرد 


در فرمایش هام صادق علیه السلام آمده است: «مَن مات فی هَدّا الوم 
من حَاعٌ او مُغتمر لَم بعْرَض و لَمْ بُْحاسَت, و قیل لة, آدحْلْ الْجنّ». 


کسی که در سفر حي پا عمره بمیرد, مورد بازجویی و حساب رسی قرار 
نمی گیرد. به او گفته می شود: داخل جنت شوء(3) 


0( ورود به بهشت 


امام_صادق علیه السلام فرمود: «ایْما مُشلم خَتج من یه اج ٍلی نیت 
اللغ الخزام: نت بل به القوت فیل بلوطه آذعت > ال لج الجَثه».(4) 


نیز فرمودند: : «مَن مات فی طریق مکه, ذاهباً آو جااً آمن من القَرع 
ر یوم القیامه». ِ 


ص: 259 


ک ‏ اشوی ع دض و21 

2- 488. بحارالانوار, ج 99, ص 387. 
3- 489. عوالی اللتالی, ج 1, ص 96. 
4 490. همان, ج 4 ص 30. 


کسی که در سفر حخجْ - هنگام رفت و با با زگ گشت - از دنیا برود, از عذاب 
دردناک روز محشر در امان است.(1) 


مرگ مسافر کعبه «بیمه زیارت کعبه» 


زاثر دیار دوست. جداً از زایر سایر دیارها متمایز است که پاداش موت او 
در انم عرصه, ند نیز از سایر باداش ها متمایز خواهد بود و می توان گفت او 
با قدم نهادن در این راه خود را «بیمه زیارت کعبه» کرده است. بعنلی از 
آو ان این بر باز عی کشت یی شصر حه با عمره در خامه اسال. او 
نوشته می شود. لکن چون در این سفر به «لقاء الله» پیوست و به «ابدیت 
پیوست» تا «ابد» زایر دیار دوست. محسوب می گردد و پاداش انجام 
زیارت خانه خداء همه ساله که چنین زایرانی به چنین عملی می پردازند. 
نام این زایر نیز در لیست زایران ثبت خواهد شد. می توانیم بگوییم چون 
لحن حدیث مطلق است هر لحظه ای که زایران به «زیارت خانه خدا» می 
پردازند, نام این زایر نیز در لیست آنان وارد خواهد شد و در این باره در 
سخني از خداصلی الله علیه وله آمدم, است: «مَن خرَح من بیته 
حاجا أَو مُعّْتیرا قمات أجّْی ال له أجْرّ الحاج وَالمْعترَ الی یوم القیامه». 


هرکس به قصد انجام مناسک حح و یا عمره از خانه خارج شود و در مسیر 
از دنیا برود خداوند دستور می دهد تا روز قیامت همواره پاداش و ثواب 
انجام دهنده مناسک حح و نیز عمره را برايش ثبت کنند.(2) 


موت در حال زیارت 


زیارت خانه خدا,؛ زیارت مسجد النبی (مدینه! و زیارت بیت المقدس در 


فلسطین اهمیت خاصی در ب پیشگاه الهی دارند و در این باره اگر کسی در 
عرصه زیارت از دنیا ات موه 


«قال ال عروحل من زارت فی. ی او مد رسیلی او قی. بست 
المقذس فمات مات شهیدا». 

خداوند متعال (در حدبت قدسی) فررمودند: کسی که در خانه ام پا در 
مرده است.(3) 


ص: 259 


1- 491. کافی, ج 4, ص 263. 
2 متتظ رفص 19 -فضال تشن ۵ 
3- 493. کنز العمال, ج 12, ص 271, ح 35004. 


الف) زیارت خانه خدا جایگاه و اهمیت خاصی در فرهنگ اسلامی دارد. 


ب) زیارت خانه خدا اعم از حقْ و عمره, به نوبه خود جدا حیات آور و 
نشاطافرین است به قول امام باقرعلیه السلام: «الحچ تسکین القلوب». 


زیارت خانه خدا مایه از امش و نشاط دل هاست. 


ج) کسی که در سفر دیدار خانه خدا بمیرد در قیامت در حالی که تلبیه می 
گوید در محشر حضور می يابد و همچنین شهید محسوب می شود. 


ص: 260 


بخش چهارم: اوّلین بهشتیان و جهنمیان 
اشاره 


ص: 261 


ص: 262 


فطل آفلن طقیز ها 


گردنه های صعب العبور و راه های دشوار و نفس گیر و صعب العبور کوه 
ها و دامنه ها را «عقبه» گویند که جمع آن عقبات است. عبور از عقبه, با 
لازم است: 


1 در فافع اتعام هر یک از اعمال بای ه فر آنضم بر ای عضی دا دنشهوار 
و برای بعضی نیز یک تفریح روحی است. اهل نظر عقبه ها را عبارت می 
دانند از عبادات و اعمال و تکالیف.(1) 


2 در قرآن واژه عقبه به چشم می خورد. بعضی از صاحب نظران می 
نام هریک از عبادت ها نام گذاری شده است.(2) 


امیرالمومنین علیه السلام می فرمود: «اِنْ امامکم عقبه کوود و منازل 
مهوله لابد لکم من العمر علیها والوقوف فیها فاما برحمه من الله نجوتم و 
اما بهلکه لیس بعدها انجبار». 


گردنه های سخت و دشوار و سر منزل های خوفناک در پیش دارید و باید 
در انها فرود ایید و در آن جا توقف کنید. پس يا به واسطه رحمت خدا 
نجات پیدا می کنید و يا اينکه به هلاکت می رسید که بعد از آن جای جبران 
کردن نیست.(3) 


ص: 263 
1- 494. بحارالانوار, ج 7 ص 129, باب 6, ج 1 ص 112. 


2 همان .1ص 112 
3- ۰.496 مشاه الانوار, ص‌ 24 


در قرآن می خوانیم: «قلا افتحم الْعقبة * ومَا وراک ما العف * وک رَقبه». 
(1) 

علامه مجلسی رحمه الله در بحارالانوار می نویسد. «فسمی سبحانه 
الاعمال التی کلفها العبد عقبات تشبیها بالعقبات والجبال لما بلحق الانسان 
فی ادائها من المشاق کما پلحقه فی صعود العقبات». 


خداوند اغمالی را که بنده را به. آنها تکلیف نموده کردنه ها نامیده این 
تشبیه به خاطر ایناست که مشقت ها و مشکلاتی بر انسان عارض می 
ها ری و ام 
انسان عارض می شود.(3()2) 


عقبه نماز, عقبه روزه, عقبه حج, ۱ عقبه زکات؛ عقبه حفظ احترام موّمن؛ 
عقبه صله ارحام, عقبه و.. ۱ 
کنند, بعضی در کنار هر عقبه ای سال ها, بلکه هزاران سال حبس اند. 
بعضی از کنار بعضی از عقبه ها عبور می کنند, یعنی از عهده پاسخ گویی 
بز می آینده.ولی در کنار بغضی ذیگر از غفبه:ها ذشوازی دار نت: 


گرچه بعضی از اهل نظر [گروه حشویه معتقدند که در آخرت منطقه 
کوهستانی و صعب العبور و گردنه ها در سر راه واردین به محشر وجود 
دارد و توان مندان عبور از آن کساتی ند که در زندنی. بو به 
تکالیف و وظایف خود به گونه ای شایسته و بایسته جامه عمل پوشانده 
اند.(4) 


3. البته در بسیاری از احادیث آمده است: در هنگامی که افراد از روی پل 
صراط عبور می کنند, در مراکزی مورد بازجویی قرار می گيرند, ایستگاه 
های بازجویی افراد به نام همان مسایلی است که افراد درباره ار قه و 
بازجویی قرار می گیرند. این ایستگاه های بازجویی را «عقبه» گویند. 


ص: 264 


1- 97 سوره بلد, آیات 11 - 13. (ولی او از آن گردنه مهم نگذشت و 
توچه می دانی که آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده ای 1 

2- 498. بحارالانوار. جح 7 ص 129 باب 6 

3- 499. همان, ج 1, ص 113. 


4- 500 همان 0 1 ض 113. 


فصل دوم نخستین کسانی که وارد جهنم می گردند 

نخستین کسانی که وارد جهنم می گردند 

کسانی که وارد جهنم می شوند مختلف اند, اما اولین کسان عبارتند از: 
1 پادشاه بی عدالت. 

2 سرمایه دار بخیل. 

3. فقیر متکبر.(1) 

4 بخیل گناه کار (سخت گیر مالی درباره خانواده خود) 


«و عنه صلی الله علیه وله انه قال اوّل من یدخل النار امیر مسلط لم 
یعدل و ذو ثروه من المال لا بعطی حقه و مقثر فاجر».(2) 


5 اهل غیبت: در کلام علمای علم اخلاق آمده است که گناهان انسان ها 
بی شمارند که صد و هفتاد نوع آن از طریق زبان صورت می گیرد و از آن 
جمله است: غیبت کردن از دیگران که باعث می شود, غیبت کننده از اولین 
دسته هایی باشد که وارد جهنم می گردد.(3) 


«وریفی ان اه صالی فان آمومی هسام من اشنا مور الفیبه 
فهو اخر من بدخل الجته من مات مضرا علیها فمه ال من یدخل النار». 
(4) 


ص: 265 


1- 501. الشیخ ابوالفتوح الرازی فی تفسیره, عن رسول ال صلی الله 
علیه وله اوه قال عرض علی اعمال اهل الجنه والنار الی ان قال وجدت 
اول من یدخل النار ثلائه امیر متسلط لم یعدل وصاحب مال لایعطی ز کاه 
ماله وفقیر متکبر. ( مستدرک الوسائل, ج 7, ص 123 

2 ۰.502 مستدرک الوسائل, ج 7, ص 34. 

3- 503. مصباح ترجه قال الصادق علیه السلام آوحی 1 تعالی الی 
الجنه ان تاب و آن لم کب تب اول من بذخل النار قال اللّه تعالی: «ایحت 
احدُکَم آن یاکل لحم آخیه میت قَکرهتْمو 6 و وجوه الغیبه تقع بذکر عیب فی 


الکو الک وال وال واه وا لت شب تخل ره شاد 
اصل الغیبه یتنوع بعشره انواع شفاء غیظ و مساعده قوم و تهمه و تصدیق 
خبر بلا کشفه و سوء ظن و حسد و تسخریه و تعجب و تبرم و تزین فان 
ایا ای الصا ۱ له قصیر لک فان اه نم و 
مان انم انا ۲ ممتدر که السانام وم ۱117 

4 504. مستدرک الوسائل. ج 9, ص ۰126 بحارالانوار, ج 2 ص 32 2. 
غیبت چیست؟ درباره ماهیت غیبت سخنان فراوانی گفته شده است و از 
انعم است بر زبان این علاصت مات از کسی کم در 
پروردگار حکیم, , مورد نکوهش نبوده و عیب به حساب نمی آید, ولی شما 
آنها را به رسم تنقیص و تحقیر و پایین آوردن شخصیت او بر زبان آوری. 
قال الصادق علیه السلام الغیبه حرام علی کل مسلم مأئوم صاحبها فی کل 
حال و صفه الغیبه ان تذکر احدا بما لیس هو عنداللّه عیپ او تذم ما تحمده 
اقل العله ی اما الخوه ی کر لغاش ها هه ای موم مصا یه 
فیه ملوم فلیس بغیبه و ان کره صاحبه اذا سمع به و کنت انت معافا و خالیا 
مه ین ی ای ات الا ان اه روواه سای 
له عله وال و اک ات صرظ ان ایکون فان بای مور ی بان 
الط الا طقف یی لفلف اما اراد به شم اد کین بر 
ذلک المعنی فهو ماخوذ بفساد مراده و ان کان صوابا و ان اغتبت مبلغ 
العتاب فاستل مه فان ام لو ام تاسمم عاسعتر الله اه وااعیه 
تاکل انخشهات کت کل بان الحطب اوح کر وحل آلو.مونی بد 
عمران علیه السلام المغتاب هو آخر من یدخل الچنه ,ان تاب, و ان لم پتب 
فهو ال من بدخل النار قال اللّه تعالی: «أیْحِتْ دك آن تأکل لجْم آخیه 
اک و هو وین الیش تفع کر یب نی العلق و العف و الفعل 
والمعامله والمذهب والجهل و اشباهه و اصل الغیبه و متنوع بعشره انواع 
شفاء غیض و مساعده قوم و تهمه و تصدیق خبر بلا کشفه و سوء ظن و 
حسد و سخریه و تعجب و تبرم و تزین فان اردت الاسلام فاذکر الخالق لا 
المخلوق فیصیر لک مکان الفیبه عبره و مکان الائم ثوابا. (مصباح الشربعه, 
ج 1, ص 204) قد تقدم شرح مثل هذا الکلام و خلاصه هذا القول ان الهالک 
فیه الحتمط وا لفط آها المقوط فالغاان ب مس عال ی اعان نان 
ما فقم اه مس ها المی ‏ من اس به هسام ایآ 
ساره اه اسر لد غلای لزدا عان اضاها اصحاب العاه الا انعر 
کی هم المشاله ام سکیا طررقه سنضه الوا هی آفسام العلی ف 
الاحره و اعلاهم. مترله فی. الجته و افضل الخاق فی, الدنبا و اکترجه 
خصائص و مزایا و مناقب و کل من عاداه او حاربه او ابغضه فانه عدو لله 
شجانه محال قی لاه مه اکتا قافن ان ی من هد نت 
تیه وسات علی وله سس اه الاما امن الما خرن حالصا له 


لو غضب علیهم رسول الله صلی الله علیه واله لانه قد ثبت.(شرح نهح 


ع ار انم سای الی ها ام مایا کی کی 


از سوی خدا به موسای کلیم علیه السلام وَحی رسید که کسی که بمیرد و 
از ز گناه غیبت توبه کرده باشد, آخزین کننی است که.:وارد بهشتت می کرند: 
لکن اگر از ز گناه خود توبه نکند, اولین کسی است که داخل جهنم می شود. 


خود, کوتاهی می ورزد و از پرداخت مالیات واجب سرباز می زند.(1) 


نوزی می ورزد.(2) 


8 متکبر از خود راضی.(3) 
ص: 26 


1- 505. وعن رسول اللّه صلی الله علیه وله قال ال من پدخل النار امیر 
مسلط لم یعدل و دو ثروه من المال لا یعطی حق ماله و مقتر فاجر. 
[بحارالانوار. ح 93. ص 128 و اوحی الله الی موسی علیه السلام من مات 
تائبا عن الغیبه فهو اخر من یدخل الی الجنه و من مات مصرا علیها فهو اوّل 
من یدخل النار. (ارشاد القلوب, ج 1, ص 116) عکرمه عن ابن عباس قال 
علیه السلام اوّل من یدخل النار فی مظلمتی عتیق و ابن الخطاب و قرآً 
الاب ورن نها اما لت دفاها التی و« فال فیجما ترلت. 

2- 06ظ. و من کات این خالویهعن نی مد ال نان مرول الهبحلی 
ای اه ای ای سا ی ان ی ها ما ی سل 
الجنه محبک و ال من یدخل الثار مبفضک و قد جعلک الّه اهلا لذلک فانت 
منی و آنا منک و لا نبی بعدی. (کشف الغمه. ج 1. ص 491 

3- 507. فی الوحی القدیم مسکین ابن ادم پسره ما بضره من خلا عمله 
دینه و کثرت فتنته هلک المسرفون و نجا الموحدون هل تدرون اوّل من 
یدخل الجنه الفقراء الراضون هل تدرون اوّل من یدخل النار الجبارون 
المتکبرون هل تدرون اول من یخرج من النار الفسقه المحسنون. 
(مجموعه وژام. ج 2 ص 1115 


زن و شوهر نباید از هیچ گونه ابراز مهر و قدردانی از یکدیگر دریغ ورزند و 
نیز باید از هرگونه اذینت: و. آزار بکدیکر بیرهیز ند: زیرا| شوه آزاری, همانند 


همسرآزاری, بسیار خطرناک است است. در رهنمودی از پیامبر اکرم صلی 
الله علیه واله امده است: 


من کانت: له آمرام خوخيه لم بقل الله صاانهار و لا خسحه من غملیا حکن 
1 ضامت الدهر.و قامیت واغفت الرفاب دا ععت الاسال 


فی سبیل الله». 


همسری که شوهر خود را می آزارد, پروردگار حکیم, نماز و اعمال نیک آن 
ی ای ی 
خشنودی او همت گمارد (و در هنگامی که شوهر از او ناراضی است, 
عبادتش قبول نیست) گرچه روزگار خود را به روزه داری و نماز خواندن 
بگذراند و بندگان در راه خدا را آزاد و اموال فراوانی در راه خدا انفاق 


و ان حضرت افزود: 
«و کانت اوّل من یرد النار». 


چنین زنی, نخستین کسی است که وارد جهنم می گردد. 


علامه مجلسی رحمه الله در «بحارالانوار» در ادامه حدیث مذکور می 
تیفیک بیاختر اک م ضلی الله یه و اله در آخاهه همین نمی دما ید 


«و علی الرجل مثل ذلک الوزر والعذاب |ذا کان لها مقذیاٌ». 


شوهر نیز اگر همسرآزار باشد این چنین خواهد بود و عبادات و اعمال نیک 
او پذیرفته تیست: مکر آنکه همسر خود را راضی و خشنود نماید.(2()1) 
با توجه به عوامل یاد شده, و بهره گیری از الگوی زندگی مشترک همراه با 
موفقیت و کمال ائمه معصومین علیهم السلام به ویژه فاطمه زهراعلیها 
السلام و امام علی علیه السلام زندگی موفقی را برای خود فراهم کنید. 


ص: 267 


1- 508. بحارالانوار, ج 73, ص 363. 
2 509. بحارالانوار, ج 73, ص 363. 


و نیز ان حضرت فرمود: 


لفن ضبرز علن خلق آمرآه سته. الخلق واختسب فی:دلک الاجر: آعطاه: الاه 
ثواب الشاکرین». 


کش که در برابر بدخلقی همسرش صبر کند, پاداش شاکران را دریافت 
می دارد.(1) 


همچنین آن حضرت می فرماید: 

«من ضرب امرأته بغیر ذنب فانا خصمه». 

کسی که همسر خود را بدون دلیل می آزارد. من دشمن او خواهم بود.(2) 
اماه‌حای اه سای ترا 


دما آمرآم‌ بات متعحا علیا مساخظ ی سور لم تفیل ها ضلام: ین 
یرضی عنها». 


زنی که به خواب رود در حالی که شوهرش از او ناراضی است. نمازش 


و کسی که در برابر بدخلقي شوهر صبر می کند, پاداش همسر حضرت 


۷ ۴ بر 

زنی که کاری ناشایسته درباره شوهر خود انجام دهد, مورد نفرین و لعنت 
فرشتگان, واقع می گردد. 

امیرمومنان علیه السلام فرمود: 


«اقیلت, ابر آه‌الی تصولن الله صلی الله علیه وال فقالت؛ با رسیلن |2۱ 
ان لی نوجاً و له علی غلظه و انی صنعت به شیناً لاعطفه علی فقال 
رمتول الم صلی الله علیه وال اف ای کورت دی اعن مکی 


وی فزد رسو ل خداصلی الله.علیة واله اه و غرض. کرد ان رصول خو[ا 
من شوهری دارم که نسبت به من خشونت دارد و من درباره او کاری 
کرده ام که با من مهربان شود. رسول خداصلی الله علیه وله فرمود: اف 
بر توء دینت را تبرو و مشوش کردی (که جادوگری را از دستورات دین 
دانستی) فرشتگان نیک رفتار و فرشتگان ایحا و زمین نو را لعنت 
کردند.(4) 


ص: 269 


1- 510. التحفه السنیه, ص 330. 

2 511. ارشادالقلوب. ص 291. 

3- 512. وسائل الشیعه, ج 2 ص 962. 

4 513. بحارالانوار, ج 103, ص 250؛ وسائل الشیعه, ج 14, ص 148. 


در حدیتی دیگر از پیامبر اکرم صلی الله علیه وله آمخه است: 


دار ما وا تن از را وا ان اروت 
من عملها حتی ترضیه و ان صامت نهارها و قامت لیلها...» 


هر زنی که شوهر خود را با زبانش بیازارد, خداوند توبه و کفاره ای را از او 
نمی پذیرد و کار نیکش را قبول نمی کند تا وقتی که شوهرش را راضی 
کند.(1) 


همچنین آن حضرت فرمود: 


مق صیر غی سوه خی اضراته اغطام اللهمن الاخر .سا اعظام.داودعاوه 
السلام.علی باه ویمن یرت علی:سته ای موجها اعطاها فل. وان 
اسیه بت مزاحم». 


هر مردی که بدخلقی زنش را تحمل کند, خداوند به او پاداشی می دهد که 
به حضرت داود برای صبر بر بلا عطا فرمود و نیز زنی که بد خلقی مردی 
را تحمل کند, خداوند به او همانند پاداش اسیه همسر فرعون عطا می کند. 


زنانی که عذاب قبر ندارند 


صبر و استقامت زن در سازش با شوهرش, به ویژه در برابر غیرت ورزی 
های او و نیز تحمّل بدخلقی های او و بخشیدن مهریه خود به شوهر, از 


در احادیث اسلامی امده است: 


«ثلاث من النساء برقع آلله فتهن:غذاب القیر و یگون محشرهن. جع فا طعه 
نت ععمدضلی. اللد. غلیه: واله. افرام-ضیرت علی, عیوه روجفا وه اضراه 
صبرت علی سوء خلق زوجها ۵ آفر ام وهبت دا فا لزوجها بعطی ال 
تعالی لکل واحده منهن ثواب الف شهید و یکتب لکل واحد منهن عباده 


سنه>؟. 


سه دسته از زنان. عذاب قبر ندارند و در قیامت با دختر پیامبر فاطمه 
علیها السلام محشور می گردند: 1. زنی که بر غیرت ورزی شوهر خود 


صبر کند. 2. زنی که بر تندخویی شوهرش صبر کند. 3. زنی که مهریه خود 
را به شوهر خود ببخشد. 


در ادامه همین حدیت امده است: 


البته این زن, در مقابل هر یک از این سه مورد پاداش یک سال عبادت را 
نیز دریافت می دارد.(2) 


ص: 209 


1- 514. بحارالانوار, ج 103, ص 244. 
2 و ارضاد القلوت:خ 1ص 175 


برماست که عواملی که موجب خلود دائمی انسان در جهنم می شود را 
شناسایی کنیم و در زندگی دنیوی از آنان کزان باشیم تا در شمار اینان 
نباشیم. 


فصل سوم اولین کسانی که وارد بهشت می گردند 


تن 
1 اهل معروف: یعنی کسی که اهل انجام کارهای خداپسند است.(1) 
2 شهید در راه خدا «السابقون السابقون».(2) 


3. امیرمو‌منان: اهل بیت. اصحاب کسا زینت و آرایه بهشت می باشند, لذا 
از همه زودتر وارد بهشت می گردند.(3) 


ص: 270 


1- 16 5. ابوعلی الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بپ بحیی 
غن. قبدالله بن الولید عن ابو جعفرغلنه السلام فال قال رسول الله صلی 
ها ار ما وا 
الحوض. (الکافی, ج 4, ص 28) محمد بن الحسن / المجالس والاخبار 
ی را 
کنخ اف تفر توبن سل عایم السلام عی ام همه فالرت؟ 1 
اه ای اه ات ا سا تست ی مهار سم لیا ال 
العغروت. فی الاخرمع احل آلمتکر فی الدتیا اهل الفتکر فی الاخره وال 
من یدخل الجنه المعروف. (وسائل الشیعه, ج ۰16 ص 305). 

2 الصدون فی العیون:باسانید نلانه عن آلرضا عن. آباتهعلیه. الشلاه 
قال* قال رشنول الله ضلی الله علبه واله ال هن دص آلحنه میور که 
مملوک احسن عباده ربه و نصح لسیده و رجل عفیف متعفف ذو عباده. 
( مستدرک الوسائل, جح 15, ص 1486. 

3- 518. [عیون اخبار الرضاعلیه السلام الحسین بن علی الصوفی عن 
عیدالله بن جعفر الحصرمی من فحمد بن قبد له الفزشی عم علن من 
احمد التمیمی عن محمد بن مروان عن عبدالله بن یحیی عن محمد بن 


1 قال: را نا 
وال ات ال من ول هی با رستولم اللت اما تقبلی تفال عم 
لایصاخی آوایی فف لاحم ها اک صات مرف الا و‌صاعت 
اللواغهوالمتعدم ت قال علیه الملام :یا غلن کاین:یک و فه ۳ ال 
بیدک لوائی و هو لواء الحمد تحته ابم فمن دونه. (بحارالانوار. ج 8. ص 
6 حدثنا هارون بن موسی رحمه الله قال حدتنی جعفر بن علی الدقاق 
ی   0‏ اموع 
۳ بن عبه آلله. الانضاری فال شععت: رسول الله صلن: الله علید. وال 
یقول اوّل من یدخل الجنه من النبیین والصدیقین علی بن آبی طالب علیه 
السلام فقام ای ال الله‌صلی الله غلیه جالم الم تس 
09 تعالی انة اختری ان الجته محرمه.غلی الاتبیاع-حتی ححظها انت و 
علی الامم حتی تدخلها امتک قال: بلی و لکن اما علمت ان حامل لواء 
القوم امامهم و علی حامل لواء الحمد یوم القيامه بین یدی و هو صاحب 
رآیتی فیدخل الجنه قبلی فان العلم معه و انا علی اثره فقام علی علیه 
السلام و قد اشرق وجهه سرورا و هو یقول الحمد لله الذی شرفنا بک یا 
رنول الله.. (مثه منفیه..ج 1: .ص 81). اصحات. کنسناء: و قال-:صاحت 
الکشاف زائداً علن فا. تعله. عند 0 زوی عن لین علیه التلام قال 
شکفت. ال ومیل ال ای ال له له سم لاش پر ال 
ی نکن انم انفه ال هه موحل الحیم انا ایت ِ 
والخسین وا ماج عرایما ماو شمانلنا فردرانا خلی ای 
ص ود اب افو روا رین مه الاه فی: عف سین کم 
الثتعلبی باسناده عن عمر بن موسی عن زید بن علی بن الحسین عن ابیه 
عن جدة عن. علق بن ابی.طالب علیه الشلام فال: ۱ 
صلن الاف لش لکد ادلی ال ها خی این اه اه 
ادزم هن ول باه ابا هانت ماه یماسا ایمات 
وشمائلنا وذریتنا خلف ازواجنا وشیعتنا خلف ذریتنا. (بحارالانوار, 0 7 ص 
سا فت لاش مر اشست فن: ات لت الله. لته واه 4 
علیاعلیه السلام اوّل من یدخل الجنه. (بحارالانوار, ج 39, ص 235, باب 
6 من کناب این خالوية.عن اب ,شید فال قال رشول ال صلی الله 
علیع واه لعلین غلیه السامصی: انقان و ی ای وال رفن بدخن 
لته یه ان له ۲ اهلا لذلک فانت 
ی انا منک و یی ی رها ااارم ‏ ی اه 


4. پاک دامنان. 
5 برده صالح: یعنی برده خدا پرست.(1) 

6 شیعه فاطمه: شیعیان, یعنی پیروان خالص اهل بیت.(2) 
7 اهل حمد و ستایش الهی(3) 


الین کسانی که وارد بهشت می گردند بدون شک دارای ویژگی های 
عملی و اعتقادی خاصی هستند. برماست که آنها را شناسایی کرده حتی 


الایکان درا نه ها سار اه و رمرم آنان هراس 
2 


اه من ی اشرشمت و عص اک امس عاوه رم 
نصح لسیده و رجل عفیف متعفف ذو عباده و اوّل من یدخل النار امير 
امس ال امس ات و ور 
[غیون؛ آخباو الرضاغليه لسلام بالاسانید اللانة عن. الرضا.عن, ابانم: .عنم 
ااسامقال فال رصول الله‌ضلی الله علجم واله 1/۳ :۱7 
و عبد مملوک احسن عباده ربه و نصح لسیده, و رجل عفیف ذو عباده. 
(یخارالتوار خص 111) 

2- 520. [قال علیه السلام قال رجل لامرأته اذهبی الی فاطمه علیهم 
الم تلاصا اه رات ایا سس 
او لت من سک فسالیا. «عالت علیه ااسلام فذای له آن نت تعمل 
بها امرناک, و تنتهی عما زجرناک عنه فأنت من شیعتناء و الا فلا فرجعت, 
یرنه قفا با وی من سک هی التمت والخطایا انا اف له فن 
الایه فان من لس هک انامتا مرا اه العقعره کل متا و 
ضوالی. افلناتتا: ه صعادی اقدافا, بالمشام شلیه ملسنانه لا انوا مت 
شتا آرا خالضوا آدامزا مه ماهتا می‌سانر الخوشاتر.ه هم جع دلی فد 
الجنه. و لکن بعد ما یطهرون من ذنوبهم بالبلایا والرزایاء او فی عرصات 
لاه ایا اه آم قب. ای ات مس صت ایا ون 
تسف ما مهار یم الی سا مسر الامام العش کر 1 
ص 308) 


3- 521. قال النبی صلي الله علیه واآله: اوّل من یدعی الی الجنه 
الحمادون الذین یحمدون الله فی السر|ء والضراء». اولین گروهی که وارد 
بهشت می شوند, کسانی هستند که ستایش گرند و همواره در پنهان و 
آشکار فقط خدا راستایش.هی کنند. 


فصل چهارم شدیدترین حسرت ها 

در رود قیامتت, تبرت ختد دسته. از ذیکرآن شدذیدتر اسنت که از ان جمله 
اند: 

1 خلاص شده گان از جهنم 

کسانی که داخل جهنم می شوند., سه دسته اند: 

1 کسانی که در ان اد 

2 کسانی که پس از چندی از آن خارج گشتهء به.بهشت راه می پابند. 


می گردند. 


دو گروه اخر (دوم و سوم) به بهشت وارد می گردند. ولی از دو جهت با 
رهلز بهشتیان تفاوت دارند و این دو جهت عبارتند از: 


1. بهشتیان. آتش کیقر را نچشیده اند. ولی اینان گرفتاری هاین را تحشل 


نموده اند. 


2 نان در بهشت, در خشم. آنداد. اهل ان مار ک دار» بم حخساب فی, آیتد 
و نشانه ای خاصی دارند, لذ| اهل بهشت به اینان لقب «جهنمیون» می 
دهند.(1) 


و می توان گفت این گروه از بهشتيانند که حسرت می خورند که ای کاش 
در دنیا کاری نمی کردیم که امروز در بهشت نشانه دار (مارک دار) ظاهر 
گردیم. 


کرجة ای عوانت رهم برع الکسعو» خطاتب. به- رز سول خواضلین الله علیه 
واله است که کفار را از حسرتی که در پیش دارند هشدار دهد که می 
توان ان را تعلیم داد که بدکاران حسرت می خورند که چرا «بر »> کردند و 
نیکان حسرت می خورند که چرا بیشتر به نیکی نپرداختند. «المّسی ء هلا 
احسن العمل؟ والمحسن هلا ازداد من العمل ؟»:(2) 


2 کسی که از عدالت دم می زند ولی , به آن. اهتمام تفت ورزد وه خلاف ان 


رفتار می کند. 

«عَن تفه قال خلت غلی این عفر ليم السلام اً أودَعْدُ ققال نع ۹ 
بل من تری من موالیتا اس 5 قوش وی له الْعَظْیم و ۱ ود 
هم علی فقيرهم و قَوهْمْ غلی صَعيفهم وان 
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1- 522. و 2. بحارالانوار, ج 8, ص 344. قال قتاده اللّه علم بثنیاه ذکر لنا 
آن ناسا بصیبهم سفع من النار بذنوبهم ثم یدخلهم الله الجنه برحمته 
یسمون الجهنمیین و هم الذین أنفذ فیهم الوعید تم آخرجهم الله بالشفاعه. 
و سادسها آن تعلیق ذلک بالمشیه علی سبیل التأکید للخلود و التبعید 
للخروج لأن اللّه تعالی لایشاء الا تخلیدهم علی ما حکم به فکانه تعلیق لما لا 


تکوی ها لا کون لته لا شا ان توت جوم ها 
2 523. الکافی, ج 2, ص 175. 


و با ر - و 2ه ] ]9-] ]ور + -ر وچ و ]910 ۹۹ بر آبر ن وه مره ۳ 
چم ۱ ۳ ِ ۰ 1 ِ 0 از و #- 
شَینا الا بعمل و انم لْ یتالوا و الا بالورع و ان اش الناس حَسرة یوم 
وس ۳ 2 - 510 لن ‏ ثِِ 0 
القیاقه من وَصف عدلا ثم حالقَة (لی عَبْر».(1) 


امام باقرعلیه السلام توسط خیتثمه در پیامی به شیعیان فرمود: ای خیثمه 
به شیعیان و دوستان ما ابلاغ کن: 


تقوا پیشگی در پیشگاه خدای عظیم را مدنظر داشته باشند. 
ثروتمندان آنان از فقیرانشان عیادت به عمل آورند. 
توانمندانشان از ضعیفان دیدار کنند. 

زندگانشان از مردگان تشییع کنند. 

به منزل یکدیگر بروند و از هم دیگر دیدار کنند. 


آن کان کم 5 مکذیحن ر فتند: آفر ها را زندم تماشته دا رت کنت کت 
با که امن ما را ند کند. 


به آنان بگو که دوستی با ما جهت دستیابی به بهشت کفایت نمی کند, باید 
اهل عمل به دستورات خدا| باشند و کسی در شمار دوستان راستین ما 
نمی باشند, جز ان که اهل ورع و پارسایی باشد. 


امام علیه السلام فرمود: در قیامت؛ حسرت کسی از همه بیشتر است که 
عدالت را بستاید ولی خود بدان پای بند نباشد. 


3 کسی که وضو می گیرد, اما از روی تقیه يا انگیزه های دیگر, مسح یا 
سنوی آن. رزوی بدن. آه ضورت تفی. کیرد 


«عَایْشَةٌ عن الّبي صلی الله علیه وآله آنَهْ ال آَشَدٌ الّاس حَسرة بَوَم 
القبامه من رای وصوءه علن جلد غیره»: ۳4 


4 کسی که دیگران اموال او را در راه خدا| مصرف کرده اند, وارد بهشت 
مس بای رات ما ها مات 


ك ‌ 


«تفسییژ الاقام علیه السلام قیل لأمیر الموْینین علیه السلام قمن َعْظَم 
التاس حَسْرة فال من رای مَالهٌ فی 
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1- 524. الکافی, ج 2, ص 175. 
2 525. من لا بحضره الفقیه, ۳ 1 ص‌ 4 


5 ۳ 7 بٍِِ_- 1 ۶ _ - ۳ ی وبا و 
میرّان غیرو فادحلةه اللة به الثاز و ادحَل وارتَهٌ به الجنه قکیف یکون هذا قال 
را اج م2 و .جر زر و ری ۵ ور یه جر ]و ار رکب - 
انس تغمن اقویا غ رل دقل اه و خو مشوق فال لا فان قا 
تقو فی مائّه الفِ بفی ۳ نوی قال ما ای منها 1 ٍ و لا 
ضَلث منها رجما قط قال قلث فقلی ها جَمعتها قال لحفوق السّلطان و 
معاتره العشیره و لِحَوّف الفقر علی العیال و لروعه الزمان قال ثم لم 
بت ۳۳ > - ۳۳ 5 مین یروت 7 1 
زج من عندم حلّي قاصث تَفْشة نم قال علی علبه السلام لد له الذٍی 
1 0 و 5 ِ , 2 ی ۷ کت وت ۳ 7 پ و 
فرته لها ملوم لا بتاطل فتها و من حن,فتتها نها و شذه 
فاوکاها ع فیها المفاور والققار و لجَح البحار آیها الواقف لا تجْدَغ کما 
4 ه _ وس- ۳ تا لا ]با که 2 -وو ااقعاحم عه -آ- از 
خبغ ضونجک باامس ان ین آشذ اتاس کر بوم امه من راج ما 
فی میرّان غیرو ادحل اللة هذا به الجَنة و ااخل هذا به النار» 


از اراس اه سا سل شم و سرت اه کسیر اک 
رفتن دیگران شده, ولی خود در جهنم جای دارد.(1) 


5 عالمی که دیگران در پرتو عمل به علم او وارد بهشت شوند. ولی او در 
جهنم جای دارد. 


«و قیل اشد الناس حسره یوم القیامه رجلان نظر الی ماله فی میزان غیره 
سعد هو به و شقی ذلک به و رجل نظر الی علمه فی غیره سعد هو بالعمل 


و شقی ذلک بجمعه». 


گفته شده است: حسرت دو کس در قیامت بیشتر است: ثروتمندی که 
دیگران توسط ثروت او سعادتمند شدند, ولی خود در شقاوت به سر می 
برد و عالمی که دیگران توسط علم و دانش او به سعادت رسیدند, اما خود 
با ان همه اندوخته های غلضی در شقاوت به سر می برد.(2) 


چنان که در کلف از امیرمومنان علیه السلام آفتژه است: «اشد الناس 
توها غنة الصوت العلماع:غیر العاملین 4 


پشیمانی عالمان بدون عمل. هنگام مرگ از دیگران بیشتر است.(3) 
5 کسی که در دنیاء, زمینه دانش اندوزی برایش فراهم بود, ولی او از آن 


استفاده نکرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمود: «اشد الناس حسره 
یوم القيیامه رجل امکنه طلب العلم فلم یطلبه». 
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۱ 
وه ارت رس 214 
3- 28 غررالحکم, 0 ۷۱ ض‌ 45 


فصل پنجم افزایش کیفر 
افزایش کیفر 


باس آکرم‌صلی الا عنم وان فرمیه اس شید دایم ای ان 
احل‌الا 1 بل مات سر فی عق اموالن ان کون ساموت من 
کمن 2 ومع ا نختفب من البول بخر امعاته الی الا و رح نس 
من الرفت یاتی و یسیل من فیه و مشی بالنمیمه». 


عذاب چهار دسته, در جهنم باعث افزایش ناراحتی ها و عذاب اهل آتش 
می شود: 


1 کسی که حق الناس به عهده او است و از دنیا برود, دز اصتندواقی. آنشتیزه 
قرار دارد. 


2 کسی در زندگی_روزمره خود, احکام طهارت را رعایت نمی کرد که 
اعضای درونی او در اتش می سوزد. 


3 کسی که از راه حرام لذت جنسی برده است که از دهانش سیلاب آتش 
فرو می ریزد. 


4 کسی که اهل غیبت و سخت چینی بوده که قزر جهنم از گوشت بدن 
خودش می خورد.(1) 


دقت در موارد فوق نشان می دهد که: 
الق) کیقه ریا کاهان موخت راز ذیحرآن نز می بر دید 
ب) نسبت به اعمال و رفتارمان دقت بیشتری داشته باشیم. 
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1- 529. مواعظ العددیه, الباب الرایعء ص 120. 
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بخش پنجم مصادیق «مات شهیدآ» 
اشاره 


ص: 277 


ص: 278 


اشاره اول 


«مقام شهادت» دازا آن نان آهمیتی اننتت: که بشیاری از مراتب آرزندم 
قرضر را با آن هی سحته عفر اخادیت. اهل, نیت علیهم القام. همواره 
بدین تفا له عنایت شده است. موارد فراوانی در روایات به چشم می 
خورد که به عنوان «مات شهیدآ» از اهمیّت و عظمت برخی از اعمال نیک 
که موجب می شود تا فاعل آنان از مصادیق «مات شهیدا» به حساب آیند. 
آری*دفت دز این گوته موارد چند نکته خیاتی و اساسی را اتبات می کند. 


اف ریاد اففال رای اس فاص در متام خوا هی ]ات 
0۳9 عامل و انجام دهنده آن اعمال نیز دارای احترام ویژه ای در بار گاه 
الهی هستند. 


2 مساله قیادت و مر نبه ماوت یه قدری جالاشت کم معا شعاخت: و 


اشاره دوم 
دستجات مقتولین در جبهه دفاع از اسلام 


جنگاورانی که در عرصه جهاد در راه خدا کشته می شوند سه دسته اند که 


دو دسته, «شهید» به حساب می ایند و دسته سوم غیر شهیدند و این سه 
دسته عبارتند از: 


نك پاکبازانی که قلبی پر از ایمان و صحیفه اعصالن بدور از خطاها دارند و 
ها 


2 مقمنان خطاکاری که در راه خدا کشته می شوند و در این باره باید 


3 دسته سوم, کسانی هستند که در راستای اعمال منافقانه به جبهه دفاع 
رفته و به طور اتفاق به قتل رسیده اند. اینان شهید محسوب نمی شوند 
زیرا: قتل در جبهه, «نفاق» را از بین 
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نمی برد لذا سومی در جهنم و دو دسته بالا (اولی و دومی) در بهشت آند. 
در حدیثی از رسول اعظم صلی الله علیه واله آمده است: «القتل تلا 
۱ اعق اه تسه ماه قي یل ام چثی ادا لقی اعد قانلهم 


حنی یفتل,, داک, السهید المْْتحَنْ فی حیْمَه الله وج تخت عزشه. 
لایفْلةٌ الیو الا بدرجه الب 5 7 شومن قرف علی تیه من الألوب 
والحطایا, جاهد بَه پتئسه و قاله فی شییل ال ثی ادا آقی اعد و قاتل حتّی 


یقتل, قیلک ساعیها مَطمَصَة, مخت دئوبة وخطآیاه, ن اتف عخاء 
الخطایا, وََدجِلَ من آْ آبواب الجلّه شاء. قَاِنٌ لها تایه آبواب, و لِجهَ 
سَتعه آتواب, بعضها فصَل من بَعْضٍ. و رجلٌ منافقْ جاهد یتسه وقاله فی 


ت .ات 


سبیل الله, ی ادا قی الْعدو قاتل خی بقتل, قذلک فی النار , ان السَیّْفتَ 
لا بِمجو التفاق». 


که تون یه کویه زیت 


1 انسان موّمنی که با جان و مال در جهاد راه خدا عمل می کند و با 
دشمن روبرو می شود و می جنگد تا کشته می شود. چنین شخصی شهید 
راه خداست که از ز آزمون سرافراز بیرون آمده و در خیمه گاه خداوند 
متعال ۳۳۳ آرمیده است. و پیامبران الهی فقط یک درجه از 
او بالاتر قرار دارند و ان هم درجه پیامبری است. 


2 انسان مومنی که در جهاد راه خدا عمل می کند و با دشمن روبرو می 
شود و می جنگد و کشته می شود در حالی که کوله باری از گناهان را در 
نامه اعمال خود دارد چنین شخصی در همان ساعت کشته شدن پاک شده 
است و همه گناهان و معصیت هایش محو و آمرزیده شده تفت زیرا| 
شمشیرزدن در راه خدا باعث آمتر ۶ نده شدن گناهان می گردد. این شخص 
از دری از درهای بهشت که خودش بخواهد, او را وارد بهشت می کنند, 
زیرا بهشت هشت درب دارد و جهنم هفت درب دارد. 


3. انسان دورو و منافقی که با جان و مال خود برای جهاد در راه خدا| 
رد اه اه ات ای ال با تا ری اه 
ان که در جبهه پیکار دفاع از حق کشته شد., ولی اهل جهنم خواهد بود و 
قتل او نقاق را از بین نخواهد برد. بنابراین شهدا همه یکسان نیستند و 
مراتب آنان در پیشگاه پروردگار حکیم متفاوت و مختلف اند.(1) 
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1- 30 د. مختصر تاریخ دمشق» ح 16 ص‌ 06 ش‌ (لاد؛ مجمع الزوائد, ۳ 9 
و 


برخی از مصادیق مهم «مات شهیدا» عبارتند از: 
مصادیق مهم «مات شهیدا» 


کی از موارد «مات شهید|» عبارت است از مقأومت در برابر طوفان 
غرایز و ایستادگی در برابر خواسته های نفسانی و شهوانی. در روایت وارد 
شده: «من عشق وعف وکتم ثم مات مات شهیدا». 


کسی که عاشق کد و عفت را مراعات نماید, و عشق را پنهان کند تا 
بمیرد, شهید مرده است.(1) 


اگر مسلمانی را مسموم کنند و بر اثر آن از دنیا برود. شهید محسوب می 
زد امام جوادعلیه السلام فرمود: «اصول الکافی عن ۳۳ ,جعفر الثانی 
لیه السلام آن آمیر المومنین علیه السلام قال یوم لایي کر لا تخسینَ 
الذین فُتلوا فی سَبیل الله وتا بل آحباء عند رهم برَرَفُونَ و آَشْهَذ أن 
سول اللْه صلی الله علیه وآله مات شهیدا». 


روزی امیرمومنان علیه السلام در برابر ابوبکر آیه «ولا 7 رنب" تجسَتن الذین 
فیلوا» را تلاوت کرد. [هرگز گمان باسح 
مرد ماش بلکه انان زنده آند و ند پروردگارشان روزی داده می شوند] و 
سپس فرمود: «و اشهد آن رسول الله مات شهیدا». 


کات یفخم کصرسومل قداصنلی الم اه وال شمه مرن اس 12 


و در حدیت آمده است: «و مات بشر بن البراء من آکلته التی آکل, و دخل 
ام میا ای اه لد رال عوقو مره ای ون 
الآ سا رالت ار ایا یرما سای 
فهذا آوان قطعت آبهری و کان المسلمون یرون ان رسول اللّه صلی الله 
اه ۱ ما ام هو 


مادو ار یز وشیول خدا ضلی الله. علیه. وال وازد شند. که ان خضرت را 
عنادت کت رای کف سول دا ضلی االه له وله هریش بو | که ,ا 


آن مریضی از دنیا رفتند] پیغمبر صلی الله علیه واله فرمودند: ای مادر 
بشر! هميشه درد سم ان لقمه ای که در خیبر با فرزندت خوردم به من 
عارض می شود. پس الان 
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و ار یداع فص و سیر تفر اقلی ‏ 1ص 3208 
2 تسیر سر آلتقلین ع هن 408 


وقت آن است که رگ حیاتی من قطع شود. مسلمانان عقیده داشتند که 
رسول خداصلی الله علیه واله شهید از دنیا رفته با ان که خدا به واسطه 
نبوت او را کرامت ویژه ای بخشیده است.(1) 


3 مداومت در قرائت بعضی از سوره ها 
مداومت در قرائت بعضی از سوره ها 


کند که بعضی از این گونه سوره ها عبارت اند از: 
قرائت بعضی از سوره ها 


الف) قرائت سوره الرحمن با کیفیتی ویژه 


۱ 


در حدیث آمده است: «عن آبی عَبّد ال علیه السلام قالَ من قر 
فقان ندرج له رتم نقبان بقع من لک اکذر 
قاِنْ قَرآها للاً ثم مات مات شهيداً و ان رها تهاراً تم مات مات شهیدآ». 


امام صادق علیه السلام فرمودند: : کسی که سوره الرحمن را بخواند و پس 
از هر «قبای عالاء زیکما تگیبان #حنین بکوید که «لا نی ۶ من الانکی ریب 


1 


‌ِ 
دك 
س 


۱ 


5 


تا 


پروردکارا! هیي یک از نعمت های تو را تکذیب نمی کنم. پس اگر این سوره 
را شب بخواند و بمیرد, شهید مرده, و اگر ان را روز بخواند و بمیرد. شهید 
مرده است. 


ب قرائت سوره «حشر» 


لب هو اوه تن وک زا 
تا 3 الارون السَنعُ و الوا ء و الریح و الطیرّ و الشجر و الجبال 


‌ ‌ 


۱ 
اما 
9 
۱ 


الشْمْین و الم و الْملایِکة لا لوا لب و اسْتفقژ توا له فان جات قی 
پومه او فی لیلته مات شهیدا». 


رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمودند: کسی که سوره حشر را بخواند, 
بهشت, جهنم» , عرش خدا, کرسی, اشمان های. هفت کانه: زمین های هفت 
کان: هواء باد, پرندگان: درختان؛ کوه ها, , خورشید, ماه و فرشتگان باقی 
نمی مانند, فک اینکه بر خواننده سور ه حشر دعا می کنند و برای او 
استغفار می کنند. و اگر در همان روز یا در همان شب از دنیا برود. شهید 
مرده است.(2) 
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1- 533. مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 81. 
2 534. همان. ص 271. 


رونت انح ات ان این ایآ رسول تاه 
الله علیه واله قال: من قرا سوره الحشر, لم یبق شی ء من الجنه والنار 
والعرش والکرسی والسموات والأرض والهوامٌ والریح والسحاب والطیر و 
لا ‏ والشد والعال لشمس ات و الک اس اد 


واستغفر له, فان مات من یومه او لیلته. مات شهیدا». 


ثعالبی مفسر معروف نیز از ابن عباس نقل می کند که رسول خداصلی 
الله علیه واله فرمودند: کسی که سوره حشر را بخواند باقی نمی ماند 
چیزی از بهشت. جهنم. عرش خداء کرسی. اسمان هاء زمين, باد, ابرها, 
پرندگان, چهارپایان, درختان. کوه ها, خورشید, ماه و فرشتگان. مر اینکه 
بر خواننده سوره حشر دعا می کنند و برای او استغفار می کنند و اگر در 
همان روز يا در همان شب از دنیا برود. شهید مرده است.(1) 


ج) سوره «یاسین» 


در حدیث آمده است: «من داوم له قرائه بیس کل لیله ثم مات, مات 
شهیدا». 


کسی که هر شب سوره یاسین را , به طور مداوم بخواند و سپس بمیرد. 
شهید مرده است. 


و کین افو با الب و اند مه ای از خر فرع خسف 


در میت آفدن است:اعن صعقل .بسن بشار آن- ول الله ضلی الله غلیه 
وآله قال: من قال حین یصبح ثلاث مرات: آعوذ بالله من الشیطان الرجیم و 
قرا الثلاث آیات من آخر سوره الحشر وکل الله به سبعین الف ملک یصلون 
علیه کی سیم فان مات دای الیهم مات سشهندای و مره فا لها خین مشی 


کان بتلک المنزله». 


معقل بن یسار نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمودند: 
کسی که وارد صبح می شود سه مرتبه بگوید: اعوذ بالله من الشیطان 
الرجیم, پناه می برم به خدا از شیطان رانده شده و سه آیه آخر سوره 
حشر را بخواند. خداوند هفتاد هزا ر ملک را مامور می کند که برای او دعا 
کنند تا داخل شب شود پس اگر در آن روز بمیرد. شهید مرده است. 


و کسی که داخل شب می شود آنها را (اعوذ بالله و سه آیه آخر سوره 
زا سخوانی همان توایده کر تا یادن 12 
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1- 535. تفسیر المنیر, ج 28, ص 65. 
2 536. همان, ص 293. 


۰ قرائت سوره علق 


امام صادق علیه السلام فرمود: «من قرأٌ ی تمه أ: یه اقر باشم ریک 
تم مات فی یمه أو فِی لیلَیّه مات شهیدا و بَعَتَةْ ال ید و أحْیَاةُ شهیدا 
و گان کَمَنْ ضَرَت بسیّفه فی سییل له مَعَ سول ال صلی الله علیم 
واله؛ امام صادق علیه السلام فزمود نز کستی که در رهز با شب شود اور 
پاسٌم ۶ ای له را اند اکر در اهتنا در آن شت هیر شود 
محسوب می شود و خدا فردای قیامت او را شهید مبعوث می کند و مثل 
کسی است که با شمشیر خود در راه خدا همراه پیفمبر صلی الله علیه 
وآله جهاد نموده است.(1) 


4 تحصیل علم 


یکی از موازد خات: شفیدا غارس است: ار حصضیل داش به نطو .حلی 
نظر خدا (تحصیل خالصانه). 


پر عدیت آمده است»«قال رسول, الله:صلی الله علید ولد خن آغشی له 
فومای قی خلت العلم کم الاه حسیم‌لی انار اش اهساگاه وان 
مات فی طلبه مات شهیدا, و کان قبره روضه من ریاض الجنه, 9 پوسع له 
فی قبره مد بصره, و ینور علی جیرانه اربعین قبرا عن یمینه و اربعین عن 
یساره و اربعین عن خلفه. و اربعین عن امامه. و نوم العالم عباده, و 
مذاکرته تسبیح, و نفسه صدقه, و کل قطره نزلت من عینیه تطفی ء بحرا 
من جهنم». 

کسی که در طلب علم قدم های او مجروح یا غبار آلود شود, خداوند متعال 


بدن او را بر اتش جهنم حرام می کند و دو فرشته ای که مامور او می 
باشند, برایش استغفار می کنند. 


و اگر در طلب علم بمیرد شهید مرده است و قبرش باغی از باغ های 
ای 
و چهل قبر از طرف راست. و چهل قبر از طرف چپ و چهل قبر از پشت 
سر و چهل قبر از جلوی قبر خود را نورانی می کند. 


و خواب عالّم عبادت است و مذاکره علم ثواب تسبیح دارد. نفس کشیدن 
عالم ثواب صدقه دادن را دارد. و هر قطره اشکی که از چشمانش بیرون 


آید دریایی از آتش جهنم را خاموش می کند.(2) 
ص : 284 


1- 537. پیشین, ص 6۵08. 


5 موت در روز جمعه 
تک از مصادیق مات شید عبارت است از موت در روز جمعه: 


دی حدیث آمده است: «عن آبی الحسن الرضاعلیه السلام قال قال پرسول 
االه صلی, الله خلنم وال ان عض الجفعه یه انامه بصاف ۱۱ وه 
الحسنات. و پمجو فیه السیتثات, و پرفع فیه الدرجات؛ و پستجاب فیه 
الدعوات, و پکشف به الکربات؛ و بقضی فیه الحاجات العظام, و هو یوم 
المزید, لله فیه عتقاء و طلقاء من النر. ما دعا اللّه فیه آحد من الناس و 
عرف حمّه و حرمته الا کان حقا علی اللّه آن یجعله من عتقائه و طلقائه من 
لثار, و من مات فیه بومه آو لبلته مات شهیدا و بعث آمناء و ما استخف آحد 
تخرمی ه مها انیا ع مصل ارام ار خی مار ان سنوی 7 


امام رضاعلیه السلام از جد بزرگوارش پیغمبرصلی الله علیه وآله نقل می 
کند که آن حضرت فرمودند: به راستی که روز جمعه, سیّد و آقای روزهای 
هفته است. خداوند ثواب ختشات: زا دز ان-روة کنو بزانر می: کتاد. در آن 
روز بدی ها و گناهان را محجو می نماید و درجات را بالا می برد و دعاها 
رادران روز اجابت می کندوکسی که دران شب يا روز ان بمیرد. شهید 
محسوب می شود.(1) 


شوفته فا من مات موه الخمعهر عات تتنمید 4 


اه سل رای لام اه ان ی وه که مر کی که ور ساب 
علم بمیرد. شهید مرده است.(2) 


6 معرفت 
یکی از مضادیق :مات هید عبارت است از آهل معرفت, بوون؟ 


در احادیث آمده است: «من مات منکم علین فراشه و هو علی معرفه حق 
ربه و حق رسوله و اهل بیته مات شهیدا».(3) 


خدا و پیامبر و اهل بیتش را داشته باشد «شهید» از دنیا رفته و اجر و 
پاداشش بر خدا است و تواب ب اعمال شایسته ای را که قصد انجام آن را 


داشته است می برد و نیتش, خانشمن را مت رات فرار عفن آنزد. 


ص: 295 


2- 410 شرح لمعه, 0 ۷ ص‌ 12 
۱ 20 


7 صبر و مقاومت 


کر اخادست امن انصت» دامع الله الی داوخ جوا باخلافی .فان ده 
اخانی ان لور واضاندا مات فعض ما او ای ای 
عزیزا». 


خدای تعالی وحی فرمود به حضرت داودعلیه السلام متخلق شوید به اخلاق 
من, به درستی که من صبور می باشم. و صابر اگر بمیرد با صبرش, مرده 
است به ثواب شهید و اگر زنده باشد, زد کت نماید به عزت» ۷" 


یکی از مصادیق «مات شهیدآ» عبارت است از دارا بودن حث آل محشد 
تلف الله علیه واله که در نبوی امده است: 


به پیغمبر اسلام صلی الله علیه وآله عرض کردند: ای رسول خدا! ما چه 
چیز را بگوییم؟ 


«قالوا: ما نقول یا رسول اللّه؟ قال: آلا تقولون آلم یخرجک قومک فآویناک 
او ام بکذنوی فص فنای آم لم بخ لوی عنصرناي, کال قما زال تقول حتت 
نها کلف الرکت ال آموالنا وما فین. آنذیتا له توشواه. فرلت آابه: 
و قال-رتتول الله صالی اللة علیه وال میات علین حب: آل فحفد. مات 
شهیدا, الا و من مات علی حب ال محمد مات مغفورا له. الا و نفخ مات 
علی خب آل:محمه مات انا الا و من:مات عیقب ال صحمد مات وین 
مستکمل الایمان, آلا و من مات علی حب آل محمد بشره ملک الموت 
کی ان ات با اکن ات تیال سوه لین 
الله علیه وآلم فتح له فی قبره بابان الی الجنه, آلا و من مات علی حب آل 
محنه جعل: اللد فبره مزار هلانکه الرجفه آلا وفن.عات غلن خب آل.محمه 
مات علی السنه و الجماعه آلا و من مات علی بغض آل محمد جاء یوم 
محسونات. کاقر | الا ه مج‌سات ای فص ان هه لم نم ماحه خی 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمودند: آیا به من نمی گویید که: قومت 
شما را اخراج کردند پس ما به 


ص: 296 


2 تین اقا ری ره 2رصن 36 


شما پناه دادیم و تو را تکذیب نمودند و ما شما را تصدیق کردیم. و نسبت 
به شما بی احترامی کردند و ما شما را یاری نمودیم. راوی گوید: مرتب 
ی ان بیانات را ذکر کردند تا اينکه مردم و مخاطبین بر روی زمین 
افتادند و عرض کردند: اموال ما و آن چه که در دست های ماست همه 


برای خدا و رسول خدا است. پس ایه «لا الم عَلیه آجراً 1 الَمَوَدَة فی 
الفْوَبی» نازل شد.( (1) 
هرد قدا صلی: اه غیت الم عون کستی. که مر وی ال مه 
بمیرد شهید مرده است. 


آگاه باشید! کی که بات محمد علیهم السلام بمیر د» آه باه مرده 


است. 


آگاه باشید! کسی که با خب ال محشد جان بسپارد با توبه از دنیا رفته 


است. 


اه پاشتوا کی که با وی ال مه لیم ااام ستروتا ناخ 
کامل از دنیا رفته است. 

آکاه با شید کستی که‌با دوستت ال مختد عليمم السلام بمیرد طرشته مر که 
سپس منکر و نکیر وی را به بهشت بشارت می دهند. 

آخاماتتها کی که با هی ال مه غست السام ار مان رک 
بربندد, هم چون عروسی که به خانه شوهر برند, با جلال و شکوه و احترام 
وارد بهشت می گردد. 

آگاه باشید! کسی که با حبٌ آل محشد علیهم السلام از دنیا برود دو در از 
قبرش به سوی بهشت گشوده می شود. 


آگاه باشید! آن کس که با محبّت و دوستی آل محمّد علیهم السلام جهان را 
وداع گوید, خداوند قبرش را زیارت گاه فرشتگان رحمت قرار می دهد. 


ان ای یر کی کم ست میتی الم‌نستر خانیم تسایس ان 
تا مهس شا سره شاف با وان روت آنست: 


حالی که بر پیشانیش نوشته شده: از رحمت خداوند محروم است., وارد 
مرده. 
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1- 543. الکشاف عن حقائق التنزیل, ج 4, ص 220. 


از سول خداضای,الله ید وله روانت یه که فرمودنده کی که شت 
دوشنبه دو رکعت نماز پخواند و در هر رکعت پانزده مرتبه الحمدلله بخواند 
و پانزده مرتبه قل هوالله احد و پانزده مرتبه قل اعوذ برب الفلق و پانزده 
مر تبه قل اعوذ برب الناس بخواند و بعد از سلام دادن, پانزده بار ابه 
ضمن اهل بهشت قرار می دهد, اگر چه اهل جهنم باشد. 


و تمام گناهان آشکار او را ببخشد و برای هر آیه ای که تلاوت نموده, ثواب 
یک حجٌ و یک عمره را برایش ثبت می کند و مثل این است که برده را از 
فرزندان حضرت اسماعیل علیه السلام را ازاد کرده باشد و اگر در بین 
نماز و اذکار بمیرد. شهید مرده است. 


0. مدارا کردن با مردم 

مدارا کردن حکیمانه و سازش خداپسندانه با مردم. مقام ارجمندی در 
پیشگاه خدا دارد. بنابراین اهل مدارا| تواب شهید را دارد. چنان که در حدیت 
اه اس اه صای اه ای مات سا اه 
شهیدآ». 


اد یل اس اس لاله یه کل ی مرن سم 
که بمیرد در حالی که با مردم مدارا| می کند, شهید مرده است.(1) 


1 وصیت نمودن اسلامی 


کسی به گونه ای خدایسند وصیت نامه خود را بنویسد از مصادیق «مات 
شهیدا» خواهد بود. 


و تیش این حضرت فرمود: «من مات علی وصیه حسنه, مات شهیدآ»؛ 


کسی که با وصیت خوب از دنیا برود. شهید مرده است.(2) 


ص: 299 


1- 544. دعوات قطب راوندی, ص 219, ح 597؛ مشکاهالانواره ص 495 
ح 1651. 
22 45 در دغوات قطت: رافندی: ض 231 م 643 


2. مرگ غریب دور از وطن 


ِِ غریبی که در غربت از دنیا می رود از مصادیق «مات شهیدا» می 


در حدیث می خوانیم: 

«من مات فا مات شهیدآ»؛ 

کسی که در دیار غربت بمیرد. شهید مرده است.(1) 

3 با وضو خوابیدن 

خوابیدن با وضو پاداش ارجمندی دارد که در احادیث آمده است: 

سفن یام غلی الوضوع: ان آذر که الموت.قی لبلفر.عات شم 

کسی که با وضو بخوابد و در آن شب از دنیا برود. شهید مرده است.(2) 
«من بات علی طهاره ثم مات من لیلته مات شهیدآ»؛ 

کسی که با طهارت بخوابد. سپس در آن شب بمیرد. شهید مرده است.(3) 
4. نماز نیمه رجب 


یکی از مصادیق «مات شهیدا» کسی است که نماز مربوط به نیمه رجب 
را بخواند. در حدیث می خوانیم: 


«من صلی لیله خمس عشره من رجب, ثلائین رکعه یقراً قی کل رکعه 
فاتحه الکتاب ملژه, وقل هو اللّه آحد عشر مدّات, آعتقه ال من النا, 
1/9 ۰ فان مات ما بینه و بین السنه 
ات 


از وندول شداسای اف نم واله انقل شیم که فرموننده کی کم در نعب 
پانزده ماه رجب. سی رکعت نماز بخواند و در هر رکعت یک بار الحمد لله 


و ده مرتبه قل هو اللّه بخواند, خداوند او را از آنتین. خهنم از از می کند, و 


پس اگر ما نت ان زمان ( که این نماز را خوانده) و سال آینده بمیرد, شهید 
مرده است....(4) 


ص: 2990 


1- 546. شرح لمعه, ج 1, ص 412. 

2 547. مستدرک الوسائل, ج 1 ص 296, ح 660. 
3- 548. الجامع صفغیر, ج 2, ص 584, ح 8545. 

4 549. مستدرک الوسائل: ج 6, ص 284 ح 6850. 


و موت در حال بیماری 


کسی که در حال بیماری از دنیا برود از مصادیق «مات شهیدا» خواهد بود. 
ون غلی علیه السلام اه فال: واگ مهن عات فریضا مات تیدا *. 
هر مومنی که در حال مریضی بمیرد. شهید مرده است.(1) 


16 موت در 17 رجب 


س .۰ س و 1/ ۱ 
اهمیت هفده رجب به حذی است که مرگ در آن ارجمندی ویژه ای دارد. 
در حدیثی امده است که: 


«قال رسول الا خن الله علیه وآله: فی سابع و عشرین من رجب, بعث 
اللّه محقّداء فمن صام ذلک الیوم. کان کقاره سین ویعصمه اللّه تعالی من 
ابلیس وجنوده, فان مات فی بومه ا‌ فی لیلته مات شهید|». 


در روز هفده ماه رجب, خداوند محمدصلی الله علیه وآله را به رسالت 
مبعوث کرده, پس کسی که آن روز را روزه بگیرد, کقاره هفتاد سال او می 
باشد و خداوند او را از ابلییس و لشکریا نش حفظ می کند. بنتن آکر جن ان 
ووز با در آن شب از دنیا پرودهشفید هرذم است:12۱ 


7. روزه ایام البیض 


در باب اهمیت ایام البیض توجه به این نکته ضروری است که کسی که در 
این ماه بمیرد از مصادیق «مات شهیدا» خواهد بود. 


«عن اين عبّاس قال: قال الثبی صلی الله علیه وآله: من صام یام البیض 
من رجبپ و قام لیالیها, ویصلی لیله النصف مائه رکعه, یقراً فی کل رکعه 
کل ه ال احد مسر رات هه الصا استفتوسسن رو 
رفع عنه شه آهل السماء, وش* آهل الأرض, وشر آبلیس وجنوده, فان مات 
فی هذا الشهر مات شهیدا». 


این کنازی رواست کوزن که سل خداضلی الله علنه له فرمووت کی 
که «ایام البیض»(3) ماه رجب را روزه بگیرد و شب های 1 را عبادت کند, 


و در شب نیمه ماه رجب یک صد رکعت نماز بخواند که در هر رکعت آن 
(بعد از حمد) ده مرتبه قل هو الله بخواند. وقتی که از نماز فارغ 
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3- 552 روزهای 13 و 14 و 15 ماه رجب. 


ابلیس و سپاهیانش از او رفع می شود پس اگر در آن ماه از دنیا برود, 
شهید مرده است.(1) 


8 هیجدهم شعبان 


خواندن نماز در شب هیجدهم تیان شوت می شود ۶ ادصی ۶ مضادیه. 
«مات شهیدا» به حساب آید. 


«عن النبی صلی الله علیه وآله قال: ومن صلی فی اللیله الثامنه عشر من 
شعبان عشر رکعات, یقرء ی کل رکعه فاتحه الکتاب ملژه و قل هو ال 
احد:خمتی مر ات: قضی الله له کل جاخه.بطلب فی تلک اللبله:ر وان 
مات فی الحول مات شهید|». 


کسی که در شب هجدهم ماه شعبان ده رکعت نماز بخواند, در هر رکعت 
الخمد لله.را یکبار و قل هوالله. آخد زا بنه فده بخواند, تمام حاجتی را 
که درز آن شب بخوا هد خداوند پر آوزده مین کقا/.د. فاد ور ان سال بمیرد» 
شهید مرده است.(2) 


9. نماز روز سه شنبه 


نماز ویژه روز سه تیه بات ار می شود تا ادست از مصادیق «مات 
شهیدا» به حساب آید. 


«قال رسول الله.صلی اللة علیه واله: عن. صلی بوم. الثلائاء عند انتصاف 
النهار عشرین رکعه, یقرء فی کل رکعه فاتحه الکتاب مژّه وآیه الكرسي 
مژه وقل هو الله احد ثلاث مژات, لم تکتب علیه خطیئه الی سبعین یوما, 
وغفر له ذنوبه سبعین سنه, فان مات مات شهیدا». 

کسی که روز سه شنبه وسط روز ده رکعت نماز بخواند. در هر رکعت 
الحمد للّه را یک بار و آیه الکرسی یک مرتبه و قل هو اللّه آأحد را سه مرتبه 
بخواند, تا هفتاد سال برای او خطا و گناه نوشته نمی شود و گناهان هفتال 
ساله او بخشیده می شود. پس اگر از دنیا برود. شهید مرده است.(3) 


20 موت در حال طهارت 


در احادیث فراوانی آشتن: انیت که آتهج باید هميشه در حال طهارت باشد 
که این مساله باعت می شود تا ادمی از مصادیق «مات شهیدا» به حساب 
اید. 


«غرن التین.ضلی. اللد غلیه: واله فال: من.عات علی طهار مات هید 
کسی که با طهارت از دنیا برود. شهید مرده است.(4) 

ص: 291 

1- 553. مستدرک الوسائل, جح 7, ص 533, ح 8829. 

2 554. الاقبال, ح 3, ص 337. 


3- 55 جمال الاسبوع, ص‌ 9 


انسان مرزبان اهمیت خاصی در بار گاه الهی دارد و موت در این عرصه 
موجب می شود تا آدفی از مصادیق «مات شهید|» به حساب آید, 


سفن الشی.ضلی الله عليه واله فال؟ من حات هر ابظار حات: شمنه 1 


کسی که در حال نگهبانی (از سرحدات مسلین) از دنیا برود,. شهید مرده 
است.(1) 


زیارت خانه خدا,؛ زیارت مسجد النبی (مدینه) و زیارت بیت المقدس در 
فلسطین اهمیت خاصی در ب پیشگاه الهی دارند و در این باره اگر کسی در 
عرصه زیارت از دنیا برود, شهید محسوب می شود. 

«قال اللّه عژوجل: من زارنی شوم نید هد رتعولی. اد کشت 
المقدس فمات مات شهیدا». 

خداوند متعال (در حدبت قدسی) فرمودند: کسی که در خانه ام پا در 
مسجد پیغمبرم یا در بیت المقذس مرا زیارت کند. سپس بمیرد. شهید 
مرده است.(2) 


الف) شهید جایگاه ویژه ای در بارگاه الهی دارد که «عند رَبهم 9و 
یکی از تجلیات ان است. 

ب( مقام شهید به گونه ای است که در فرهنگ اسلامی و[ مثال زده 
می شود. 

پاداش ویژه در حد پاداش شهید راه خدایند به اين جهت از این گونه افراد 
نیز به عنوان «مات شهیدا» یاد می شود. 


( افرادی که به خاطر اعمال گرانمایه شان [گرچه به ظاهر شهید نشده 
اند لکن از آنان به.عنوان شهید یاد هی شود کسانی. اند که می توان: گفت: 


آنان «شهید گونه»اند چنان که می توان گفت: چه بسا که پروردگار حکیم با 
مرحمت و لطف خود اینان را نیز در ردیف شهیدان قرار دهد. 


کر 2192 


1- 557. المصنف, ج 5, ص 283, ح 9622. 
2 558. کنز العقال, ج 12, ص 271, ح 35004. 


بخش ششم: زیارت قبور 
اشاره 
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از 

حضور گروه های خاص درمحشر 
مکتوبات روی درب های بهشت و جهنم 
فصل اوّل اعجاز زیارت قبور 

راز رجحان زیارت قبور 


روح انسان» پس از مرگ. تعلق خاصی به قبر صاحب خود نشان می دهد و 
این تعلق, موجب می شود تا آدمی جهت دیدار, زیارت و تجدید عهد با 
ارجاخبق خبارت یر آنان يد ان .مسالهبه نویه خود این حعیفت: ,۱ 
اثبات می کند که: ارواح مقمنین صدای زاثر با زائثران قبر خود را می 
را ها ی و 
گیرد و همراه با زیارت قبور نباشد, ۳۵ دیگری دارد, بنابراین زیارت 
قبور دارای رجحان خاصی است از < 


1 جلب نظر ارواح 


پیامبراکرم صلی الله علیه وآله فرمود: «من سلم علّی فی شیی من الأأرض 
الته و من سم علی عند. القیر سسعته ۱3 ,حرکسی: آن‌هر کار جه من 
را ی ی 
به من سلام دهد من سلام او را می شنوم.» 


دقت در حدیث فوق نشان می دهد که: 


* زیارت قبر رسول خدا حساب دیگری دارد و کسی که در آنجا حاضر شود 
و سلام دهد با کسی که از دور سلام می دهد یکسان نیست. 

* می توان گفت که ارواج سایر معصومین و نیز ارواحج ساير مومنین این 
چنین اند و زیارت قبور آنها و دعاأ در حق آنان و سلام دادن به آنان در کنار 
قبر آنان حساب دیگری دارد البته این تالم توسط بسیاری دیگر از 
احادیث مورد تأیید قرار گرفته است. 
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وه آمالی وس برش ۵7 1 


2 دریافت پاداش ویژه 


زیارت بعضی از قبور پاداش خاصی را به همراه دارد که در اینجا به ذکر 
برخی از موارد, قناعت می گردد. 


عن الحسین قال رسول ال من ایحا اه سا از ار آباک آو زَا 
آخاک او ای کان خفا علوط آن آزمره جوم القعاته 0 


اعجاز زیارت قبر امام هشتم: 


قال سول اللّه ۳ الله علیه وآله: «سَتُدَنْ بَْعَةُ من یأرض خُراسان 
ایژوژها مُوْمنْ الا أوَجَت اللة لّ الْجتَةٍ و تم جَسَدة عَلی الثار»؛ 


به زودی پاره ای از تن من در خاک خراسان دفن شود. قح عوفتی: ان ۱ 
زیارت نمی کند؛ مگر آنکه خداوند, بهشت را بر او واجب و بدنش را بر 
آتش دوزخ حرام گرداند.(1) 


اعشاز تبایت کر امام خسن علیه اتسلام 


قال سول اللّه صلی الله علیه وآله: «مَنْ زا الَحَسَنَ فی تقبعه تبث 
قَدَمَه عَلی الطراط یوم تزل فیه الاقداه ْ(2) هرکه «حسن» را در «بقیع» 
و 0 پای او را بر صراط, استوار 


گرداند.» 


3 استجابت دعا در کنار قبور 
دعا در کنار قبور والدین مستجاب است در احادیث آقده است: 


آری در فرهنگ اسلامی, ارتباط با ارواح و بهره مند شدن از آنان, امری 
میسر است و در امور زندگی می توان آنان را به عنوان اسوه بو کید و 
قی رای با ان اس رس لسع با ان برفرار باکت در 
حدیت آفده: آاستت:65] در کنار قبور, مستجاب خواهد شد. درمیزان الحکمه 
امده است:قال علی: زروا امواتکم فانهم یفرحون بزیارتکم ولیطلب الرجل 
تایه ی اد ها ها تا بت ها له را 
فرمود: به زیارت اموات خود بشتابید که انان با دیدن (حضور) شما 
خوشحال و شاد می گردند و پس از آن که در حق آنان دعای خیرو طلب 
مغفرت کردید.حاجات خودرادرکنارقبر پدر و مادرتان ازخدا بخواهید.(3) 


ص: 26 


119 هس‎ 0 
٩ 


دیدگاه ظروز الا فد شیرازی 


ما هر روز در سوره حمد از خدا تقاضا داریم که ما را همدم و جلیس 
الهی دهد و همنشینی اسوه گان الهی را نصیب ما کند تا در پرتو این 
همنشینی, از خطر سقوط, ایمن شویم. به گفته ملاصدرا ی 
بدیل اسلامی وقتی در نماز می خوانیم: صراط الذین انعمت علیهم.. 

هدایت و اقتداء از ارواح طیبه و برخوردار گشتن از انوار آنان ِ مً 
فراهم می آید.... [یفتح باب الاأْقتداء بالأرواح الطیثه و الأهتداء بانوارهم(1)] 
9 راز اسوه جویی انسان هاء به این حقیقت توجه می 
با تون و طاففی لش و ور عم 3 
می کنی و نتب نو مجالست و همنشین با فراد خی اد پیخواهد 
داشت. [بقول مولوی: تو اوّل بگو با کیان زیستی پس آن گه بگویم 

کیستی . 


سیس می نویسد. فلینظر ایها یختار فانه اذ| استحکم المرافقه تعذرزت 
المفادفه قال تعالی: «یا آیّها الذین آمثوا اَفُوا ال وکُوئوا مع 
الطادقین»(2) 


باش تحاخفت که رفاقت و دوستی با هرکس در جانت ريشه دوانده است 
جدایی از او دشوار خواهد بود بدین خاطر در قران امده است: ای مومنان 
اهل تقوی باشید و مجالست با صادقان (انسان های راستین) را پیشه خود 
سازید. 


دقت در گفتار صدر المتالهین نشان می دهد: 


الف) ارتباط با ارواح اسوه و برخوردار گشتن از مجالست با آنان, در حالی 
ار مب اس دفای اه تسا اس اوه انس 


ب( وقتی مرافقت و همنشینی اشتداد یابد, مفارقت و جدایی دشوار می 
شود [اذا استحکم المرافقه تعذرّت المفادفه آلذا نباید. توبه را یه ۰ روزگار 
هی را در یی نداشته 1 


رن 297 


ات الصراط ی 
2 ان شورم یط آیم 110 


فصل دوم حضور گروه خاص در محشر 
حضور گروه خاص در محشر 


مفسر معروف اسلامی زمخشری, در تفسیر کشاف ذیل آیه 18 سوره تباً 
«قتأئون أَفُواجا» اين حدیث را از رسول اعظم صلی الله علیه وآله نقل 
فی. کند. که آن خر رت فر موده: ده گروه از اقت من با وضعیت استثنایی 
در محشر حضور می یابند. 


البته این سخنان در پاسخ به سوال معاذ که از چگونگی حضور در محشر 
سوّال کرده بود. فرمود: مردم گروه, گروه, در حالی که هر گروه امام و 
پیشوای خود را در پیش خود دارند از قبور به «مَوقَفَ» (محشر) حاضر می 
شوند و سپس فرمود: ای معاذ از مساله بسیار مهمی, اج 
سپس چشمان خود را با تعجب گشود و به او نگریست و فرمود: ده گروه 
از اقّت من به گونه خاص, حضور می یابند که عبارتند از: 


1 - بوزینه نمایان: دسته ای دارای شکل و شمایل ظاهری بوزینه هستند. 
2 - خوک نمایان: دسته ای شکل ظاهری همچون خوک دارند. 


3 کتکسن ۵ا: دسته ای پاهایشان بالای صورتشان است و به گونه شناور و 
کشان کشان وارد محشر می گردند. 


4 - نابینایان: دسته ای به طور نابینا وارد محشر می شوند. 

5 - ناشنوایان: دسته ای به طور ناشنوا وارد محشر می گردند. 

6 - لال ها: دسته ای به طور ناتوان در تکلم وارد محشر می شوند. 

7 - جوندگان زبان: دسته ای در حالی که زبان خود را می جوند و سر به 
پیش دارند وارد محشر می شوند از دهن اینان گنداب می ریزد و اهل 
محشر ناراحت می شوند. 


8 - دست و پا بریده شدگان: دسته ای به گونه ای دست و پا بریده محشور 


9 - به دار آويخته گان: دسته ای به دار آویخته در حالی که از هر مرداری 
10 - صاحبان لباس آتشین: دسته ای که لباس آتشین بر تن دارند و مایع 
چسبناکی بر لباس آنهاست که هم موجب چسبندگی لباس به بدنشان و نیز 
ات ها وری ‏ عت وان اوه مر و ورن وید 


ص: 29 


توضیح موارد ده گانه 

نتتیتنن, آن خصتریت در باب موارد ذخ کانه فرمود: 

1 - اما دسته اوّل (بوزنه نمایان) عبارتند از قثات - اینان کسانی هستند که 
به سخن چینی خود همچنین با غیبت. تهمت. شایعه سازی و دروغ پراکنی) 
ابروی دیگران را می برند -. 

2 - حرامخواران (اهل سحت): اما دسته دوم کسانی هستند که اهل لقمه 
حرام اند (خوک هر گونه غذایی را می خورد). 


سوتاخوارآن سین اه اس ده نوم ال را هستند. 
ات هه تساو ی در ات وک فد ات وا رات 


5 و 6 - خودخواهان: ناشنوایان و لال ها - این دو گروه کسانی هستند که 
«فالمعجبون باعمالهم» نسبت به اعمال و کردار خود. «عَجب» دارند و 


7 - عالمان بلاعمل - جوندگان زبان خود: اما گروه هفتم کسانی که می 
گویند, ولی عمل نمی کنند. (دارای علم بلا عمل هستند). 


8 - همسایه آزاران - دست و پا بریده شدگان: اما گروه هشتم کسانی که 
همسایه آزار بودند و نیز اهل کامجویی و نیز مانع زکات بودند. گروهی که 
از بدبوئی آن ها اهل محشر اذیت می شوند اینان همان همسایه آزاران, 
شهوت پرستان حرام خوار (اهل کامجویی غیرمجاز) و نیز کسانی که حق 
خدا را در اموال خود اداء نمی کردند. 


9 - سعایت کنندگان: اما گروه نهم کسانی اند که پیش این و آن به ویژه 
پیش مسولان جامعه از دیگران «بدگوئی» می کنند تا از اعتبارش بکاهند. 
0 - کبرورزان و تحقیرکنندگان: امّا گروه دهم که لباس آتشین بر تن دارند 
هستند.(1) 


ص: 29 


1- 565 رک؛ تفسیر کشاف, ج 4,.ض 687 و 688 بوم ینفخ قی الضور 
فتأتون افواجاً من القبور الی الموقوف امما کل امقای آمامیضوعن معا 
ی الله مسا عم ول الله ما معا شالت ند آمر یفن 
الامور ثم ارسل عینیه و قال تحشر اصناف من امّتی بعضهم علی صوره 
القرده و بعضهم علی صوره الخنازیر و بعضهم منکسون ارجلهم فوق 
وجوههم یسبحون الیها و بعضهم عمیاء و بعضهم صما بکما و بعضهم یمضون 
السنتهم فهی مدلاه علی صدوروهم یسیل القیح من افواههم یتقذهم اهل 
الجمم. و اقا الذین قطعت: یدهم و ارجلهم فهم الذین :بودن الخیران» و 
بعضهم مسلبون علی جذوع من نار و بعضهم اشد نتناً من الجیف و بعضهم 
ملبسون جبابا سابغه من قطرانا لاز قه بجلودهم فأما الذین علی صوره 
القزدم فالفات من التات 


دقت در اين حدیث جالب, آموزنده و حیات بخش نشان می دهد که: 


1 - رفتار اخلاقی و خصلت درونی (اعم از فضائل و رذائل) در باطن اتود 
3 زندگی روزمزه. تأثی رگذارند. 


اس اخلای (اعالاق نمی اخلاق ضوت درسشست: اسان فمساممم و .قانل 


.. تصد 
توجه است. 


3 - گرچه تاثیرات اخلاق در روان ات ناپیدا و ناآشکار است., لکن در 
زندگی اخروی همواره خود را ستان-دقی دهد زیرا چهره پیدا و ظاهر ادمی 
را تشکیل می دهد. 


4 - باید تلاش کنیم تا در زندگی دنیوی اهل اخلاق نیک باشیم زیرا هریک از 
اخلاق خدایسند و هوایسند تاثیرات خاص خود را در جان ما برجای می نهد. 


5 - باید بدانیم که ما با خصلت ها و کردار خود. سیمای باطنی خود را 
تصویر می دهیم و شکل می بخشیم پس در انتخاب خلقیات خود باید دقت 


فصل سوم مکتوبات روی درب های بهشت و جهنم 


اشاره 


عبد لاه بن متعوه قاله قال رسول آلله صلی الم فلید و2 لمّا اسری 

بی الی الّماء قال لي جبرئیل علیه السلام: قد. آمزت: الحته و التاز آن 
رن ال قرارت الجثّه و ما فیها من النعیم. و ریت النار و ما 
فا من العدات و السه فا تباية نوات غلی کل ای مها ات 
کلمات, کل کلمه خیر من الدینا و ما فیها لمن یعلم و یعمل بها؛ وللثار سبعه 
تایه کی کل بات سماسات کافایی ‏ کی میا ها یه 
ام فا با دا ی رل ها ام قر با ان 
اللپواب فقرأت ذلک؛ اما ابواب الجنه فعلی اول باب منها مکتوب: لاله الا 
ار مه وا فا ی ال کل ی مس هماع ره 
خصال: القناعه, و بذل الحق, و ترک الحقد و مجالسه اهل الخیر, و علی 
الباب الّانی مکتوب: لاله الا ال 1 الله, علی ولی الله, لک 
شی ۶ حلیه ۱ 
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خضال» مس زوس الیامی واتقطف علی الاوامل: والتعی قی. عون 
الموّمنین, و التفقد للفقراء والمساکین, و علی الباب الثالث مکتوب: لا اله 
ااالله, محقد رشول اللم: غلرة ولی الله: لکل شین ۶حابه و جلیه الصحه 
فی الدنیاء اربع خصال: قلّه الکلام, و قلّه الهنام و قلّه المشیي و قلّه 
الطعام, و علی الباب الرابع مکتوب: لاله الأاللْه. محقد رسول الله, علت 
ولي اللّه. من کان یوْمن بالله و الیوم الآخر فلیکرم ضیفه, من کان یوّمن 
بالله و بایوم الاخر فلکم بر من کان یوّمن بالله ِ الاخر فلیکرم 
والدیه. من کان یمن باللّه والیوم الاخر فلیقل خپراً او یسکت. و علی الپاب 
الخامس مکتوب: لا له الا اللّه, محشد رسول الله, علی ولی اللّه, من آراد 
آن لایظلم فلایظلم, و من اراد آن لایشتم فلا پشتم, و.ضی اراد ان لایدل فلا 
یذل, و من آراد آن بستمسک پالعروه الوثقی في الدنیاء و الاخره فلیقل: لا 
له ال اللّه, محشد رسول اللّه, علی ولی اللّه. و ,علی الباب السادس 
مکتوت: لاله الالله, فحند وسول الله.. علیه ولی الام من اراد آق نکون 
قبره وسیعا فسیحاً فلیین المساجد, و من آراد آن لاتآکل الدیدان تحت 
الارض فلیسکن المساجد, و من آحب آن یکون طریاً مطاً لایبلی فلیکنس 
المساجد, و من آحب آن بري موضعه فی الجثّه فلیکنس آلمساجد. و علی 
الیاب:المسابع مکتوب» لا الد. الا الم معقد رسول الله, علوت ولی الله: بیان 
القلب فی اربع خصال: عیاده المریض, و اثباع الجنئز, و شراء الاکفان, و 
رژالقرض و علی الباب الثامن مکتوب: لا اله الا الله, محشد رسول الم 
علق ,ول لاه من. اراد الحخول من .هفم. الابعاب فلسک: بارم خضال 
ا لاه هن العلی. و الضد قهر مالک عون احمبغباداللم تعالی. 


1 - حلقه درب بهشت از یاقوت سرخ است که بر روی صفحه ای از طلا 
نصب شده است که وقتی آن حلقه کوبیده شود و زنگ در بهشت به صدا 
درآید «یا علی» از آن بلند می شود(1) 


2 - در احادیث آمده است که یکی از درهای بهشت باب البلاء نام دارد. 


غلت این که درهای بفشت: 8 ۶ انشت و درهاه تم وا اشاره به این 


۳ ِ ِ- رحمت خداوند بر غضبش پیشی گرفته و 
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خواهند بود». 

ب: نوشته روی درهای بهشت 

نوشته روی درهای بهشت 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

علی باب الجَّه مَکنوبْ الَْدَقة یعسْرو و الْقَرْض يتمانتة سر 
صدقه دادن 10 اجر دارد و وام و قرض دادن, 18 پاداش. 


همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمود: «وقتی من (در سفر 
معراج) وارد بهشت شدم دیدم که با طلا روی درب های آن ها نوشته شده: 
«لااله الا الله, محمد رسول الله, علی ولی الله, الحسن و الحسین. صفوه 
ای ۱ 


تحار اسام صلی اللهعاص لمص‌صت خیم سای همست 
گرامی خود جبرئیل از بهشت و جهنم دیدن کردند و انواع نعمت های 
درخشان بهشت ۳ از نزدیک دیدند, شعله های وحشت اور و عذاب های 
گوناگون و را ن نیز مشاهده رد0 هنگامی که دیدار به پایان زیت 9 


نوشته شده بود, 9 یا ۹ 


آن حضرت فرمودند: نه خیر, نخواندم. 


جبرئیل عرض کرد: بهشت هشت در دارد و بر هر دری چهار سخن نوشته 
شده است که آموختن و عمل کردن به هر یک از آن سخنان بهتر است از 
تمام دنیا و آنچه در دنیا هست. 


آن. خیرات فا ود بای بر کردیم .و با هم آن توشته ها .را بخوانيه. با این 
ترتیب پیامبر و «جبرئیل» از درهای بهشت دیدن کردند. 


رسول خداصلی الله علیه واله و جبرئیل سخنانی را که بر روی درهای 
هشتگانه بهشت نگاشته شده بود. یکی پس از دیگری قرائت ت کردند, آن 
نوشته ها روی درها از اوّل تا به آخر به این ترتیب بود: 


درب اوّل 
‌ و 


روی درب اوّل نوشته شده است: «لا اله الا اللّه, محشد رسول اللّه, علت 
ولیتٌ الله». 


برای هر چیزی زینتی است ولی زینت زندگی سعادتمندانه عبارتند از: 


1) قناعت 2) حق شناسی 3) اجتناب از کینه و حسد و رشک 4) همنشینی 
با نیکان و اهل سعادت 
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1- 567. بحارالانوار, ج 8. ص 191. 


درب دوم 


روی درب دوم نوشته شده است: «لا اله الا ال محمّد رسول 0 علیث 
ولیٌ الله» برای شیرین کامی عواملی است و عامل های شیرین کامی در 
آخرت چهار چیز است که عبارتند از: 1) دست نوازش به سر یتیم کشیدن 
2 مهربانی به بی سرپرستان 3) کوشش در راه براوردن نیازمندی های 
مسلمانان 4) احترام و مهربانی به تهیدستان. 


درب نوم 
روی دب سوم نوشته شده است: «لا اله 1 الله, محمد رسول ال علیث 
ول الله» برای هر چیزی زیور و حلاوتی است ولی زیور باطن آدمی 


عبارتند از 


1) کم خوردن 2) کم سخن گفتن 3) کم خوابیدن 4) پرهیز از شهوت 


درب چهارم 


روی درب چهارم نوشته شده ست . : «لا اله الا الله, رو لو 
ولیثٌْ الله» 


1) کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد. به میهمان احترام می کند. 


گذارد: 

3( کستن که به خدا| و روز قیامت ایمان دارد, به پدر و مادرش نیکی می 
کند. 

٩‏ کی هک مر قانت اسان ار ی ریس و 


درب پنجم 


روی درب بنجم نوشته شده است: «لا اله الا الله, محقد رسول الله, علیث 
ولیثٌّ الله» 


1) کسی که می خواهد ذلیل و بیچاره نشود. کسی را ذلیل و بیچاره نکند. 


ما کی که.می خر اند به اه فش وا سا تخوتنه خودیش به: کسی, تاترن: | 
نگوید. 


4 کسی که می, خواهد به دستگیره های محکم نچات خود دست یابد به 
کلمه «لا اله الا اللّه, محشقد رسول الله, علی ول الله» متمسک شود. 


درب شندٌ 


زو دوب سیم تونستته یه ست . : «لا اله الا الله, مه ره .۱ عون 
وله الله» 


1) کسی که می خواهد قبر او با وسعت باشد مسجد بسازد. 
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2 کسی که دوست دارد در قبر, کرم های زیر زمین او را نخورند در 
ات 


3) کسی که دوست دارد بدنش, تر و تازه در قبر بماند مسجد را جارو و 


کند. 


درب هفتم 


روی درب هفتم نوشته شده است: «لا اله الا الله, محمّد رسول اللّه, ها 
ولیثٌ الله»؛ ۰ روشن شدن قلب در چهار چیز است: 


1) عیادت از مریض 2) تشییع جنازه 3) خریدن کفن 4) ادای قرض 
درب هشتم 


روی درب هشتم نوشته شده است: «لا اله الا له محقّد رسول اللّه, علیث 
ولو الله»؛ آن کس که می خواهد از اين درهای هشتگانه وارد بهشت شود 
به کمک چهار عمل, اجازه ورود به او داده خواهد شد: 


1) صدقه 2) سخاوت 3) حسن خلق 4) اذیت و آزار نرساندن به بندگان 
خداوند.(1) 


ج: نوشته های روی درهای جهنم 


نوشته های روی درهای جهنم 

در حدیث مکتوبات روی درب های بهشت نکات مربوطه زا باداهز شنده: ار 
اینک ادامه ان حدیث رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: روی درب های 
جهنم نیز مطالبی نوشته شده بود. 


درب اوّل 


در روی درب ورودی اوّل جهنم سه کلمه نوشته شده بود که عبارت بودند 
از: 


1) کسی که امید به خدا دارد پیروزی از آن اوست: 


3) آدم مورد هلاکت کسی است که به غير خدا امید ببندد و از غیر خدا 
خوفناک باشد. 


درب دوم 


1) کسی که دوست دارد در قیامت برهنه نباشد. در دنیا برهنگان را 
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2) کسی که دوست دارد در قیامت به تشنگی مبتلا نگردد در دنیا تشنگان 
را سیراب نماید. 


3) کسی که دوست دارد در قیامت مبتلا به گرسنگی نگردد در دنیا 


درزت بجوم 


1 لعنت خدا بر دروغ گویان 2) لعنت خدا بر بخلیلان 3) لعنت خدا 


درب چهارم 

1 دادن ود سرا که اساای مین کیرد 

2ضدا دلیل موف کی را که به افل ست فلمم التلام قفهین کند. 
حاکن مود کی ار که شا رم وا کی مانه: 

درب پنجم 

1) از هوای دل تبعیت نکنید که مخالف ایمان به خداست. 

2 در موارد بیهوده سخن نگویید که از رحمت خدا به دور می مانید. 
3) هرگز همیار و همدست ستمکاران مباشید. 

درب ششم 


1) من حرام هستم بر تلاشگران حقّ باور 2) من حرام هستم بر صدقه 
دهندگان 3) من حرام هستم بر روزه داران. 


درب هفتم 


1 بیش از ان که مورد حشابرسی فر از بگیریده یم -خساب. خود رنتید کی 


2) پیش از آن که مورد توبیخ الهی قرارگیری, خود را توبیخ نمایید. 


3) پیش از آن که بر خدا وارد شوید (در قیامت) او را بخوانید. (با کردار و 
گفتار خود اهل خدا باشید). 
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خاننة 

پرواز سحر, نماز شب 

سحرگاهان به سوی عشق رو کن 
مصفا دیده را رات وضو کن 
صلات اللیل را بر بند قامت 

گل بیت الحضور یار بو کن 

به یارب يا رب نای دل و جان 
گل دیدار دلبر جستجو کن 

و ور 
فتی شا تساه که ام کت 
نماز شب تو را آب حیات است 
لبی تر زان طهور نیک رو کن 
نشین در سایه سار آسمان ها 
دمی با مهر مطلق گفتگو کن 

بود حلال مشکل های گیتی 

از این سوزن قبای خود رفو کن 
بخوان آن حاضر غایب نما را 
براق عشق را پر آبرو کن 

که مهر او بهاور, نردبان است 


وصال آسمان را آرزو کن 


محمد را بود نور دو چشمان 
شفیعی, سبز, جان زین آب جو کن 
زهد, دنیا 

به دنیا دل نسبتن این گذر بهة 

که دل را آسمان خوئی مقر بة 

ز حرص و آز دل را پاک جان دار 
که تجرید, دل از ز نگار شر بة 

به خال لاله رویان, دل, مبندید 
فروغ چشم پوشی, اين گذر بة 
جمال و مال و منصب بی قرارند 
گریز از هر غرور بد گهر بة 

جهان, خود مظهَر فیض گران است 
ولی زهدٍ خدا جوی آبر بة 

بلی, زین مزرعه از بهر فردا 

بسی گل چیدن از هر بام در بة 
خوشا آزاد خوی خیذر آییزن 

که دل, در بند حوخ دادگر بة 

نه رهبانیت و مردم گریزی 

نه ترک کار و نی پا در سفر بة 


که زهد صوفیانه دل فریب است 


فرار از ادعای بی ثمر ی 
شفیعی, زهد, تجرید درون است 
رهایی از تعلق ها مگر یه 
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منصب 
منصب اندر زمانه دام گه است 

بهر چشمان باز, ره, به «چّه» است 
منصب, از بهر خود امانت دان 

چند روزی در آسمان چو «مّه» است 

هان مبادا به سوی آن تازی 

مگر آن دم که از در ال است 

بر مناصب, مبند دل, ای دوست 

که به حق یک رفیق نیمه ره است 

هر که شد عبد 9 منصب 

در ضَف آسمان چه رو سیه است 

هان شفیعی, مجوی منصب و جاه 

سر آن عاقبت چه بی کله است 

سفر و توشه 

صلب بابا جای من بودست., اندر روزگار 
سوی مادر آمدستم, از قضای کردگار 

در رچم, پرورده شد, اندام و جان آمد پدید 
بار بر بستم از آن ظلمت سرای تنگ و تار 
در دل دنیا, وطن بگزیده ام با صد امید 


سیرتم, در اين شبستان نیست جز مخلوق من 
صورتِ باطن ز عزم و کار من گیرد مدار 
نیک يا بد, هر چه باشم در بسیط زندگی 
نقش گرد صورت باطن, بدور از هر شعار 
من که باشم, زاده اخلاق و فرزند عمل 
هر چه کارم. بَدْرَوَم در زندگی ای هوشیار 
پس به سوی برزخ عالم رَوم, از راه مرگ 
منتظر مانم, در آید نوبت دارالقرار 

تا به محشر پا نهم در آن دیار سرنوشت 
با ی سا ای ار 
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ای خوش آن کس, اندر این گردون بُوّد یوسف جمال 
جنت و حور و قصورش, بهر او در انتظار 

ورنه, جز رسوایی و حسرت., نخیزد حاصلی 

عاقبت را خیر فرما, ای خدا در روز گار 

روز عقبی هر کسی, مهمان دنیای خود است 

توشه آنجا از اینجا باید ای جان, هوش دار 

دست زن بر دامن آل محمدصلی الله علیه واله, دمبدم 
ای شفیعی, بهر انسان بارد از اين در, بهار 

برگ ریزان 

هماره, سالي صحراي جود و احسان باش 

به فکر سختی ایام مستمندان باش 

به یادٍ زندگي جاودان, به پیش فرست 

به غمزه, همدم و همراز خیر کیشان باش 

چه غم, چه شادي این عرصه را دوامی نیست 

به دل, به سوی سرای دگر گریزان باش 

به روز خژم فصل بهار نیک سرشت 

به یاد روز خزان, گاو برگ ریزان باش 

ز قلب مزرعه, از بهر خانه, تا وان گیر 


به روز تلخی و گاه مصائب ای معشوق 
بر آسمان نگر و خواستار باران باش 

مباد آنکه تهیدست, خیزی از این خاک 
کنار سفره خود. روسپید دوران باش 
صفیر مرگ خود, از گور دیگران بشنو 

به یاد هجرت خود, زین سرا و ایوان باش 


ص: 308 


چه ناگهان رسد اندر برت فرشته مرگ 

پس ای عزیز مهياي روز هجران باش 

نگر به خاک شفیعی و زندگی دگر 

به یادٍ رونق فردا ستاره باران باش 

اهمیّت علم 

«عن ای عالله قال: قال سول الصا الله عله وال خسن الالم 
غلی. العانه لفضل الفعر علی ضایر التحفم. له دوه ان العلماغ. مرن 
الانبیای».(1) 

غالی آندو ماما فحلای اهان اس من 

درشاظ عر‌فتر شور انمان آنشت ویس 

عالمان: زونه تایه حخلای جزارد 

عالم, اندر دهر, مهری از مسیحان است و بس 

عالمان, در زندگانی روح بخشای دل اند 

عالم ربانی حق, روح ایوان است و بس 

عابد و عالم, یکی مپسند, در مکتب وصال 

آن. برای خویش و اين, از بهر خلقان است و بس 

آن یکی بهر نجات خویش, می دارد عمل 

وین, یکی, بهر حیاتِ خلق, تابان است و بس 

ص: 309 
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فهرست منابع 
1 قرآن مجید 
2 نهح البلاغه 


3 احیاء علوم الدین, ابو حامد غزالی (05< ه.ق), دارالهادی, بیروت, چاپ 
اول, 1412 ه.ق 


4 الاختصاص. شیخ مفید محمد بن محمد بن النعمان. (413 ه.ق). 
انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 


5. ارشاد القلوب, الحسن بن محمد دیلمی, (711 ه.ق), موّسسه الاعلمی, 
بیروت, چاپ چهارم, 1398 ه. 


6 الأمالی, شیخ صدوق, (381 هق), بنیاد بعنت, قم, چاپ اول, 1417 ه.ق 


7 الأمالی, شیخ طوسی, (460 هق), بنیاد بعنت, قم, چاپ اوّل, 1414 
ه.ق 


ای 


ف لیلد السیم. عافد نی کقعمی: 0و مه الاعلمی: 
تروت, کات اد 11 مق 


10 به سوی محبوب, سید مهدی اگوی انتشارات شفق,؛ قم. 


ست الا آن تشه کاس قمی: مطیعه سا تیدا قم خاب: ال 
4 ه.ق. 


2. پرتوی از مبانی تربیتی عرفانی امام خمینی. سید محمد شفیعی 


3. تاریخ بغداد. خطیب بفدادی, (643 ه.ق), دارالکتب العلمیه, بیروت؛ 
چاپ اوّل, 01417.ق. 
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الاسلامی, جامعه مدرسین حوزه علمیه قم, چاپ دوم, 4 هه .ق. 


ک افی الفا ی له ‏ ر ر اويه رص ویب فاد 
1393 ه.ق. 


4 ه.ق. 


7 ععلیقات علی مصباح الانس,: امام خمینی؛ موّسسه حفظ و نی انار 


8. تفسیر ابوالفتوح الرازی, ابوالفتوح رازی, (قرن 6 هجری), کتابفروشی 
اسلامیه, تهران, 1385 ه.ق. 


9. تفسیر الامام العسکری علیه السلام. منسوب به امام حسن عسکری 
قلیه السامر سره اعای اسیدی غلیم السا فهر بات اون 1409 


ه.ق. 


0. تفیسر التبیان. شیخ طوسی,(460ه.ق) دفترتبلیغات اسلامی, قم, چاپ 
اول, 1409 ه.ق. 


2 تفسیر جوامع الجامع. شیخ طبرسی, (قرن 6 هجری). موّسسه النشر 


تیم ید له رس را ما سا رات آنووه ق 
چاپ اوّل, 1414 ه.ق. 


24 تفسیر الصافی, ملا محسن فیض کاشانی, (1091 ه.ق), موسسه 


5 تفسیر العیاشی, محمد بن مسعود عیاشی. (320 ع.ق), المکتبه 
الاشلامیهر تور ان. 


26 تفسیر الفخرالرازی, فخرالدین محمد بن عمر رازی,(606 ه.ق), 
تفه امس خحیر: 


اه اراس ات و 1 و 


28 تفسیر القصی. علین بن ابراهیم بن هاشم, (329 ه.ق), موسسه 


یر تکفا ان لاه مود بر هن یر 2 مه 
دارالکتاب العربی, بیروت. 
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توف و نی امک اه فا وش شم ونکت لته 


32 تلخیص الحبیر, آخاته بن کی بن حجر عسقلانی, (852 ه.ق), دار 


جان ار وه 


اف لکوت اش تم :ای وی خی ورد 
المطبعه العلمیه, قم, 1399 0 


دد. جامع الاخبار. محمد بن محمد شعیری سبزواری. (قرن 7 هجری), 


7 لته مه وله تقر 122 هم زاوها ری وان 
لبنان, 1352 ه.ق. 


39. خزائن: احمد بن محمد مهدی نراقی, کتابفروشی علمیه اسلامیه, 


تهران, تحقیق و تعلیق و تصحیح علامه حسن حسن زاده آملی, چاپ ال 
8 ه.ق. 


علمیه قم, چاپ دوم» 1403 مق 


40 دعائم الاسلام, النعمان بن محمد بن منصور تمیمی مغربی؛ (363 
ه.ق), دارالمعارف؛ مصر؛ 1393 0 


1 الدعوات. قطب الدین راوندی, (73<ظ ه.ق), مدرسه الامام المهدی 


2 
43 
4 
د4. 


فیوان حافظ اقا تفیرافی: اقا رانع اف هراق دوم 


دیوان نسیم معارف؛ سید محمد شفیعی مازندرانی. 


312 : 


7 روضه الواعظین, فتال نیسابوری, (508 ه.ق), منشورات شریف 
رضی؛ قم. 


8 ریاض العلماء. میرزا عبدلّ افندی صفوانی (قرن 2 


9 سفینه البحار, شیح عباس قمی, (1359 ه.ق), موسسه الوفاء؛ بیروت. 


اک ستن ای :داودن علیمان ین الاشخت سخجسایی, (7۵ 2 مقر دارالفکز 


1 سنن الترمذی. محمد بن عیسی بن سوره ترمذی. (279 ه.ق)؛ 
دارالفکر, بیروت؛ 1403 هگ 


2 شرح اصول الکافی, ملا صدرا محمد بن ابراهیم شیرازی, (1050 
ه.ق), مکتبه المحمودی, تهران. 


3 شرح فصول الحکم. داود بن محمود قیصری, انتشارات بیدار. قم. 


رش یلاع نی ای اتمه یی روم ایا اضاه ات 


زا یی اه قوس الک ان ی ارات 
سوم, 1397 ه.ق. 


اش اهر وه و راتکه الحوست فت ای 
الاشرف, 1386 ه.ق 


7ص ای الالیش اه اش صممی اخسای 000 رو ار ماع زود 
الشهداءعلیه السلام, قم, چاپ اوّل, 1403 ه.ق. 


وت ای وهای و وه 


و زد ال ای ای مش مش اک ان سم 
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0 فتح الباری, احمد بن لین بن محمد بن حجر عسقلانی, (852 ه.ق.), 


1. الفتوحات المکیه,. محی الدین بن عربی, المکتبه العربیه, بیروت. 


2 فیص لاله فی ترجمه القاضی نور الم ی 
تشر کت,سهامی طیع کناب: ۵167و 


3 فیض القدیر. محمد عبدالرووف المناوی. (1331 ه.ق), دارالکتب 


4ص لماع یو مه الم ال اش ام مقر اشفا را تتهام 
تهران, چاپ سوم., 1377 ه.ق. 


تفه ات سم ی اه یفن ره وان ااساهد 
العلمیه, قم, 1399 ه.. 


7 عحل البصر, شیح عباس القمی. مطبعه سید الشهداء, قم, چاپ اول, 
4 ه«.ق. 


کف الا وتا ی مه و ات 
العلمیه, بیروت؛ چاپ دوم » 1409 0.ق. 


6 کش انعم ینعی اس( 697 ی سا الکات الاشلامی: 
یر هت بحات: 1101 موی 


0.ق. 
09 ه.ق. 


2اه مه ای شاد ان محم میت امه قمی ( دا مان مدرفته لاسام 
العقد خلنه السلام قم جاب اقل 1807 هرق 


3 7. مجمع البیان, شیح طبرسی , (60 5 ه.ق), مو‌سسه الاعلمی, بیروت,؛ 
چاپ اول, 1415 ه.ق. 


74. مجموعه وژام, وزام بن فش فراس مالکی اشتری, (605 ه.ق), 
دارالکت سار ان و 


ص: 14 


5. المحجه البیضاء. مولی محسن فیض کاشانی, (1091 ه.ق), موّسسه 
الاعلمی, بیروت؛ چاپ دوم » 1403 0 


6. مستدرک سفینه البحار. شیخ علی نمازی شاهرودی, (1405 ه.ق), 


مت ال بش عم سای کم خاب از 12 وود 


تام اس اون ای و هرت 


9 مطادفت الاهها رش وه و 1 هی منکن آلاسام .صاحت 
الشعان علیه الا لفات کاظتم راو 1102 3 


91. مصباح الشریعه, منسوب به امام صادق علیه السلام, موّسسه 


2 معادشناسی, ابت ال سید محمد حسین حسینی تهرانی, تهران. چاپ 
83. معانی الاخبار, شیخ صدوق, (391 ه.ق), انتشارات اسلامی وابسته به 
جامعه مدرسین؛ قم, 11 .ش. 


اش الکو ال اس ساسا ناموت ات ای ی 
ار دار ااء ارات الغرتیر جات دوم 


تقاط الصا رشت اسصای صه فا ناه اتشامه: 


6 مل این یه اما موه مر یاه ال ان 


ص: 215 


99 من لا یحضره الفقیه, شیح صدوق, (3891 ه.ق), جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم, چاپ دوم» 1۹04 مق 


9. المواعظ العددیه. محمد بن الحسن حسینی عاملی, دفتر نشر الهادی. 
قم, چاپ ششم, 1419 ه.ق. 


موسسه اسماعیلیان, قم, چاپ چهارم. 1412 ه.ق. 


1 تافص افو تمه ابو تعاس اسدمه ار ناهگان ان 


2 وسائل الشیعه, حزعاملی,(1104 ه.ق),موسسه آل البیت علیهم 
السلام, قم, چاپ دوم,1414.ق. 


3 الففاع والحه‌اذت فد باقز مایویی: قم 
ص: 216 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


